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ــورى دربردارنده ى خط  ــر كش ــت خارجى ه سياس
ــت كه يك  ــى ها، تدابير، روش ها و مواضعى اس  مش
ــائل خارجى، در  ــور و مس ــه با ام ــت در مواجه دول
چارچوب اهداف و منافع كلى حاكم بر نظام سياسى 
ــورها در سياست خارجى خود،  اعمال مى كند(1) كش
ــود از ابزارهاى متعددى بهره  براى نيل به اهداف خ

مى گيرند. اين ابزارها عبارتند از: 
1. ديپلماسى

2. اقتصاد
3. تبليغات

4. نيروى نظامى
5. فرهنگ و ايدئولوژى.(2)

ــت  ــى و جنگ از مهم ترين ابزارهاى سياس ديپلماس

ــمار مى روند. با  ــى به ش ــى واحدهاى سياس خارج
ــالمت آميز و دومى  ــن تفاوت كه اولى ماهيت مس اي
ــا به امروز  ــته ت ــونت آميز دارد. از گذش ماهيت خش
ــرى دولت ها براى  ــرد در تصميم گي ــوع رويك دو ن
استفاده از ديپلماسى و جنگ وجود داشته است. در 
ــولاً زمانى رخ مى داد كه تمام  نگاه اول جنگ ها معم
ــل  ــراى ح ــى ب ــالمت آميز سياس ــاى مس راه حل ه
ــدود شده باشد. در واقع اين نگرش  اختلاف ها، مس
براى توجيه كاربرد ابزار نظامى در سياست خارجى 
و استفاده از آن به عنوان سريع ترين و قاطع ترين راه 
ــته هاى يك واحد  ــراى حصول به اهداف و خواس ب
ــت. كلاوزويتس از  ــه قرار  گرف ــى مورد توج سياس

ــت.(3) بنيان گذاران اين مكتب فكرى اس

جنگ ايران و عراق بر اثر عواملى نظير تغيير موازنه ى قوا و تشديد اختلاف ها بين دو كشور در مقطع بهمن 
1357 تا شهريور 1359 به وقوع پيوست، اما نبايد تأثير نابه سامانى سياست خارجى ايران به منظور پيش گيرى 
از تهاجم عراق را ناديده گرفت. در واقع پس از پيروزى انقلاب اسلامى، وضعيت دستگاه ديپلماسى و توان 
نظامى به عنوان دو ابزار مهم سياست خارجى ايران دگرگون شد و تحولات ناشى از انقلاب در سطح ساختار 
و كارگزار و مقتضيات دوران گذار، سياست خارجى كشور را متزلزل و بى ثبات كرد. به طور مشخص در 
بازه ى زمانى پيروزى انقلاب تا آغاز جنگ، عواملى همچون فقدان استراتژى در روابط خارجى، تغيير چهار 
را  ايران  خارجى  سياست  جنگ،  آغاز  از  پيش  ماه  يك  خارجه  وزارت  پست  بودن  خالى  و  خارجه  وزير 
كم تحرك و منفعل ساخت. در مقابل عراق با ديپلماسى فعال و باثبات خود، به سرعت زمينه هاى جنگ با 
ايران را فراهم كرد. آن چه در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته است، بررسى سياست خارجى جمهورى 

اسلامى در بازه ى زمانى 1357 تا 1359، پيش گيرى از وقوع جنگ عراق عليه ايران مى باشد. 
واژه هاى كليدى: سياست خارجى ايران، ديپلماسى، جنگ، جنگ ايران و عراق.

چكيده

عملكرد وزارت امور خارجه ى  جمهورى اسلامى ايران 
در زمينه آغاز جنگ عراق عليه ايران(1357 ـ 1359)

مقدمه

محمدجواد اكبرپور بازرگانى*

* پژوهش گر مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس.
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ــى  ــراق در پ سياســت خارجــى ع
دست يابى به اهداف خود در فاصله ى 
سال هاى 1358 تا نيمه سال1359، با 
سلسله اقدامات ديپلماتيك، تبليغاتى 
ــيوه هاى حل  ــى، به نحوى ش و نظام
مســمالمت آميز بحران در روابط دو 
كشور را با بن بست مواجه ساخت و 
با حمله ى سراسرى به ايران، راه حل 
نظامى (جنگ) را براى تأمين اهداف 

خود انتخاب كرد

ــى و جنگ مورد  ــم ديپلماس ــگاه دوم مفاهي در ن
بازنگرى قرار گرفت و مرزهاى بين آن تمييز داده شد 
و نقش ديپلماسى به عنوان فن و مهارتى براى مديريت 
ــى  ــش تنش ها ميان واحدهاى سياس بحران ها و كاه
ــى مرحله اى  افزايش يافت.(4) در اين نگرش ديپلماس
بين سياست و جنگ است و در صورتى كه ديپلماسى 
ــت عمل كند از جنگ جلوگيرى خواهد كرد   و  درس
ديپلمات  هاى دو كشور بايد پيش از جنگ، صرف نظر 

از برخى ادعاها، راهى براى تفاهم بيابند.(5)
با توجه به دو رويكرد فوق، اين پژوهش درصدد 
ــت كه چرا سياست  ــش اس ــخ گويى به اين  پرس پاس
خارجى جمهورى اسلامى ايران نتوانست با استفاده 
زمينه هاى  خود  ظرفيت هاى  از 
ــت پيش گيرى از آغاز  لازم جه
جنگ عراق عليه ايران را فراهم 
ــئوال  ــخ به اين س كند؟ در پاس
ــورد آزمون قرار  ــن فرضيه م اي
خارجى  ــت  سياس كه  مى گيرد 
ايران به دليل تحولات ناشى از 
ــلاب و تغييرات در وزارت  انق
ــطح ساختار  امور خارجه در س
ــون  ــلاٌ دگرگ ــزار كام _ كارگ
ــتفاده از  ــد و نتوانست با اس ش
ظرفيت هاى خود از جمله ابزار 
ديپلماسى در عرصه سياست خارجى از وقوع جنگ 

عراق عليه ايران پيش گيرى كند. 
ــلامى، از  ــس از پيروزى انقلاب اس ــع، پ در واق
ــت خارجى ايران تغيير كرد و  يك سو ماهيت سياس
ــامانى داخلى ناشى از انقلاب  ــوى ديگر نابه س از س
اسلامى سبب شد تا دست اندركاران سياست خارجى 
ــور نتوانند، عكس العمل هاى لازم و به هنگام را  كش
ــال تحولات خارجى به اجرا گذارند. در چنين  در قب
شرايطى فرصت براى پى ريزى تغييرات و اصلاحات 
در اهداف، راهبردها و راه كارهاى عملى در سياست 
ــاره اى از اختلالات در  ــيار اندك بود و پ خارجى بس

ــمار  روابط خارجى كه از مقتضيات دوران گذار به ش
ــز در روند اين تغييرات اختلال ايجاد كرد.  مى آيد ني
ــدارم منطقه و  ــاه به عنوان ژان ــقوط ش در اين بين س
ــبى را در  ــى در ايران فرصت مناس تغيير نظام سياس
ــعه ى توان  ــار عراق قرار داد تا با تجهيز و توس اختي
ــاى نظامى خود و نيز بهره گيرى از خلأ قدرت  نيروه
ــته هاى خود را كه در قرارداد1975  در منطقه، خواس
الجزاير به آن ها دست نيافته بود، مجدداً مطرح ساخته 
ــرايط رژيم  ــب آن ها تلاش كند. در اين ش و در كس
ــه صورتى يك جانبه لغو  ــراق قرارداد الجزاير را ب ع
ــتار حاكميت مطلق بر اروندرود  كرد و مجدداً خواس
ــد. سياست خارجى عراق در پى دست يابى به اين  ش
هدف در فاصله ى سال هاى 1358 تا نيمه سال1359، 
ــله اقدامات ديپلماتيك، تبليغاتى و نظامى، به  با سلس
ــيوه هاى حل مسالمت آميز بحران در روابط  نحوى ش
ــور را با بن بست مواجه ساخت و با حمله ى  دو كش
ــل نظامى (جنگ) را براى  ــرى به ايران، راه ح سراس

تأمين خواسته هاى خود انتخاب كرد.

پيشينه ى تاريخى
ــه  ــران و عراق كنونى، ريش ــاى مرزى اي اختلاف ه
ــى از  ــرزمين فعلى عراق، بخش در دورانى دارد كه س
ــاس بخشى از اين  امپراتورى عثمانى بود. بر اين اس
ــط ايران و عثمانى و بخش  منازعات به دوره ى رواب
ديگر آن، به دوره ى روابط ايران و عراق باز مى گردد. 
ــيارى بين ايران  ــرن 10 تا 13 ه.ق جنگ هاى بس از ق
ــايه ى غربى اش روى داد. اين نبردها از سال  و همس
ــليم به ايران و جنگ  ــلطان س 1514م. با حمله ى س
ــا حمله ى صدام  ــد و تا 1980م. ب ــدران آغاز ش چال
ــران خاتمه يافت. ــلامى اي ــين به جمهورى اس حس

ــال، حدود 20  ــع، در طول بيش از 400 س (6) در واق

ــد، كه اين امر نشان  ــور امضا ش قرارداد بين دو كش
 دهنده ى عمق اختلاف هاى بين آن ها (دو كشور) بود.
ــرت قراردادها و طول مدت اختلاف ها، بيان گر  (7) كث

ــت كه قراردادها، همه ى  نظرهاى دو  اين حقيقت اس
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ــال،  در طــول بيش از 400 س
حدود 20 قرارداد بين دو كشور 
امضــا شــد، كه اين امر نشــان 
 دهنده ى عمق اختلاف هاى بين 

دو كشور بوده است

طرف را تامين نمى كرد و عموماً در شرايط نامساوى 
تحميل شده بود. بر اين اساس، در اولين فرصتى كه 
طرف ناراضى قدرت بيش ترى به دست مى آورد و يا 
ــامانى مى شد جنگ  طرف ديگر دچار ضعف و نابه س

را به طرف ضعيف تحميل مى كرد.(8)
ــبت به  در ميان اين معاهدات، قرارداد الجزاير نس
ــت بيش ترى برخوردار  ــين، از اهمي قراردادهاى پيش
است. اين عهدنامه از يك سو، نسبت به قراردادهاى 
ــين، جامعيت بيش ترى دارد، زيرا براى نخستين  پيش
ــران و عراق به طور  ــار، همه اختلاف هاى مرزى اي ب
ــاس آن قرارداد امضا شد. از  ــخص و بر اس دقيق مش
ــل منازعات طولانى  ــوى ديگر در متن قرارداد ح س
ــر "قطعى"،  ــى نظي ــور با الفاظ ــان دو كش ــدت مي  م
"تغييرناپذير" و "غير قابل  نقض" بيان شده، كه حاكى 

از عزم دو كشور براى رفع موانع هم كارى است.(9)
ــس از امضاى عهدنامه ى  در واقع دولت عراق پ
الجزاير با پذيرش برترى شاه به عنوان ژاندارم منطقه 
مى كوشيد تا پايبندى خود را به اين قرارداد حفظ كند. 
نرمش صدام در سال 1975م. بيان گر اين واقعيت بود 
ــن نيت  كه تداوم موثر حاكميت داخلى عراق به حس
ــتگى دارد و اين كه برترى نظامى ايران را  با ايران بس
ــرايطى را مهيا كرد  بپذيرد.(10) اين عهدنامه نه تنها ش
ــئله ى كردها و شيعيان عراق را  تا مقامات بغداد، مس
بر طرف كنند(11) بلكه پس از اين دوره، دولت عراق 
ــت خارجى را در  افزايش توان نظامى و بهبود سياس
ــتور كار قرار داد. به عبارت ديگر، اعتراف صدام  دس
به مالكيت ايران بر نيمى از اروندرود و بخش هايى از 
مناطق مرزى، بر اساس قراردادى كه بين شاه و صدام 
ــد، همچنان مى توانست به عنوان يك كانون  امضا ش

پنهان تشنج در روابط بين دو كشور موثر باشد.(12)
ــلامى، با از بين رفتن  پس از پيروزى انقلاب اس
موازنه ى قدرت ميان ايران و عراق، روابط دو كشور 
تغيير و تحول يافت. جمهورى اسلامى ايران، درگير 
ــذار بود.  ــلاب و دوران گ ــى از انق ــات ناش اقتضائ
ناآرامى ها و بحران هاى امنيتى بعد از انقلاب، منسجم 

نبودن نيروهاى مسلح، بحران زايى گروه هاى سياسى 
مخالف و درگيرى هاى قومى و محلى كشور را دچار 
ــى كرد. وضعيت اشاره شده در داخل  بى ثباتى سياس
كشور بيش از هر مسئله اى بر سياست خارجى ايران 
ــت خارجى اين دوره از  اثر گذاشت. در واقع سياس
ــاهد تغيير چهار وزير  ــو به لحاظ كارگزار، ش يك س
ــوى ديگر از  ــال بود و از س خارجه در طول يك س
ــن وزارت خانه زير و رو  ــاختارى، اركان اي حيث س
ــت  ــتفاده از ثبات سياس ــد. عراق نيز كم كم با اس ش
ــى و بنيه ى نظامى قوى خود، زمينه هاى جنگ  خارج

عليه ايران را فراهم مى كرد.
در سطح منطقه نيز پس از سقوط شاه ايران و تغيير 

ساختار قدرت در خاور ميانه، 
ــد. در  اوضاع منطقه بى ثبات ش
اين ميان گسترش موج بيدارى 
اسلامى منبعث از انقلاب ايران 
در منطقه بر نگرانى دولت هاى 
ــن  ــوء ظ ــزود و س منطقه مى اف
ــورها را به  ــن كش ــان اي حاكم
ــلاب بيش از  ــداف اين انق اه
ــديد مى كرد. در واقع  پيش تش
ــرب، انقلاب  ــران ع از نظر س
ــدى براى  ــيعى ايران، تهدي ش
ــورها  ــنى اين كش ــران س رهب

ــد.  ــوب مى ش ــه خصوص حكومت بغداد محس و ب
ــتان  ــان، عراق، عربس ــلامى در لبن ــاى اس حركت ه
ــورهاى عربى خليج فارس و تونس با  سعودى، كش
ــلامى، از نظر كمى و كيفى  الگو گرفتن از انقلاب اس
ــد يافت. از نيمه ى دوم سال 1358 تا اوائل سال  رش
1359 بسيارى از ناآرامى ها در منطقه به ايران نسبت 
ــقوط شاه ايران و انزواى  ــد.(13) همچنين با س داده ش
دولت مصر، مناسبات منطقه دچار تغيير و تحول شد 
ــبى نيز براى حزب بعث عراق فراهم  و فرصت مناس
ــد تا بتواند علاوه بر حل اختلاف هاى مرزى خود  آم
ــش ژاندارمى منطقه ى  ــت ايفاى نق ــا ايران، در جه ب
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ــن دوره از  سياســت خارجى اي
يك سو به لحاظ كارگزار، شاهد 
تغيير چهار وزير خارجه در طول 
يك ســال بود و از ســوى ديگر 
ــاختارى، اركان اين  ــث س از حي

وزارت خانه زير و رو شد

ــرب گام بردارد. به  ــج فارس و رهبرى جهان ع خلي
ــمى عراق در  ــانه هاى رس گونه اى كه مقامات و رس
خرداد 1358 و پس از آن چندين بار به شكل مستقيم 
و غيرمستقيم مسئله تجديد نظر در قرارداد الجزاير و 
ــه جزيره  به صاحبان آن را مورد تاكيد  بازگرداندن س

قرار دادند.(14)
ــى نظام شاهنشاهى در ايران و تأسيس  با فروپاش
ــلامى، ثبات منطقه ى خليج فارس نيز  نظام جديد اس

دچار تزلزل شد.
ــه عنوان  ــاه ايران ب ــت دادن ش ــكا با از دس امري
ــدارم و ضامن منافع غرب در منطقه، در وضعيت  ژان
ــات جبران ناپذيرى بر  ــوارى قرار گرفت و ضرب دش
ــور در  ــى اين كش ــع حيات مناف
منطقه ى خليج فارس وارد  آمد. 
ــات امريكا براى خروج از  مقام
ــت روابط خود را با  اين وضعي
خليج فارس  حاشيه  كشورهاى 
ارتقاء دادند و به احياى روابط 
ــل از اين  ــا عراق كه قب خود ب
قطع بود، پرداختند و به تدريج 
ــلامى  در مخالفت با انقلاب اس
ــو  ايران، با حاكمان بغداد همس
فرصت  نيز  ــوروى  ش ــدند.  ش
ــترش نفوذ  ــبى براى گس مناس
خود در ايران يافت، اما از تأثير انقلاب اسلامى ايران 
ــين خود نگران بود. در  بر جمهورى هاى مسلمان نش
واقع با پيروزى انقلاب ايران، يكى از اصول سياست 
ــوروى مبنى بر جلوگيرى از قدرت يافتن  خارجى ش
همسايگانش دچار مخاطره شد.(15) از لحاظ سياسى، 
ــت و  ــوروى با عراق روابط قابل ملاحظه اى داش ش
ــليحات  ــى از نظر تأمين تس ــوذ سياس ــلاوه بر نف ع
ــى در اين  ــان نظام ــش عراق و حضور كارشناس ارت
ــور داشت، به  ــور، تأثيرگذارى بالايى بر اين كش كش
گونه اى كه على رغم اطلاع از حمله ى عراق، سياست 
ــورهاى بلوك غرب  ــى در پيش گرفت. كش بى تفاوت

ــر از دو ابرقدرت بودند.  ــرق به طور عمده متأث و ش
اگرچه تا تسخير سفارت امريكا در تهران كشورهاى 
بلوك غرب سعى مى كردند روابط دوستانه اى با ايران 
برقرار سازند، اما بعد از اين حادثه روابط آن ها با ايران 
ــت. كشورهاى بلوك شرق نيز در پيروى از  تيره گش
ــوروى موضع بى طرفى را اتخاذ كردند و  سياست ش
با توجه به مناسبات ديرينه ى خود با حكومت عراق، 
مخالفتى با برترى جويى هاى عراق در منطقه نكردند.

بررسى سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران و عراق
ــراز و فرود هاى  ــران و عراق ف ــت خارجى اي سياس
ــلامى تا  ــى انقلاب اس ــازه ى زمان ــيارى را در ب بس
ــگ عراق عليه ايران طى كرد و به تدريج گفتمان  جن
ديپلماتيك دو كشور به گفتمانى راديكال تبديل شد. 
ــت خارجى ايران در حل  ــو ناكامى سياس از يك س
ــا و در پيش گيرى  ــالمت آميز اختلاف ه ــل مس و فص
ــراق براى اعاده  ــوى ديگر تلاش ع از جنگ و از س
ــاز جنگ  ــرارداد 1975، به آغ ــش از ق ــت پي وضعي
ــل و مؤلفه هاى تأثيرگذار  انجاميد. در اين ميان عوام
ــتقيم و غيرمستقيم در ناكامى ديپلماسى  به شكل مس

جمهورى اسلامى دخيل بوده اند كه عبارتند از:

1. تنازع گفتمانى
ــت داخلى  ــلامى، سياس ــس از پيروزى انقلاب اس پ
ــر از دو گفتمان  ــلامى متأث ــى جمهورى اس و خارج
ــرا (انقلاب  ــرال) و آرمان گ ــرا (ملى گراى ليب واقع گ
ــور  ــه مح ــان، در س ــن دو گفتم ــود. اي ــلامى) ب اس
ــلامى ايران  الف) دولت ـ ملت ايران، ب) انقلاب اس

و ج) نظام بين المللى، با يك ديگر تفاوت داشتند.
ــان واقع گرا با تكيه بر عنصر دولت ـ ملت   گفتم
ــالت ملى انقلاب اسلامى در محدوده ى  ايران بر رس
سرزمينى ايران تأكيد داشت و نماينده ى آن ملى گراها 
و ليبرال ها بودند. برداشت آن ها از اصل "نه شرقى نه 
غربى" در سياست خارجى مترادف با "عدم تعهد" و 
"موازنه ى منفى" و در نهايت تدافعى بود. اين گفتمان 
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ــت موقت و با كمى اغماض در دولت  در دوران دول
ــت خارجى به ترتيب  بنى صدر تجلى يافت در سياس
ــن  ــنجابى، ابراهيم يزدى، ابوالحس ــط كريم س توس

بنى صدر و صادق قطب زاده اعمال شد.(16)
ــا تكيه بر  ــان آرمان گرا ب ــر گفتم ــوى ديگ از س
ــلاوه بر  ــلامى ع ــراى انقلاب اس ــت، ب ــت و دول مل
ــعار  ــالت فرا ملى نيز قائل بود و ش ــالت ملى رس رس
ــرقى نه غربى» را به معناى عدم پذيرش وضع  «نه ش
ــود بين المللى و تلاش براى اصلاح تدريجى آن  موج
مى دانست. اين گفتمان در آراى امام خمينى(ره) و متن 
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تجلى يافت.(17) 
ــن  ــه ى اي ــول اولي ــر اص ــم ب ــاى حاك تفاوت ه
ــا، تأثير عينى خود را در همه ى رخدادهاى  گفتمان ه
ــبب  ــت و س ــى دوره ى انقلاب تا جنگ گذاش داخل
ــت هاى متفاوت در  ــروز رفتارهاى دوگانه و برداش ب
ــد. پاره يى از اين دوگانگى ها  موضوعات مختلف ش
ــى،  ــلامى، قانون اساس ــورى اس ــات جمه در انتخاب
ــلامى،  اس ــوراى  ش ــس  مجل ــت جمهورى،  رياس
ــت  ــدور انقلاب، نهضت هاى آزادى بخش، سياس ص
ــاى انقلابى ــرد نهاده ــه غربى"، عملك ــرقى ن "نه ش

(كميته، سپاه، دادگاه هاى انقلاب و جهاد سازندگى)، 
ــتان،  ــاى امنيتى(كردس ــا بحران ه ــورد ب ــوع برخ ن
ــتان و آذربايجان) و  ــتان، تركمن صحرا، سيس خوزس
ــجام ذهنى  ... تجلى يافت. پيدايش چنين وضعى انس
ميان كارگزاران نهادهاى مختلف را دچار اختلال كرد 
و سبب شد تا فرايند دولت سازى طولانى تر شود. از 
جمله مهم ترين اين موارد مى توان به تفاوت نوع نگاه 
بين دولت موقت و شوراى انقلاب و پس از آن ميان 
ــلامى، در مواجهه با  بنى صدر و حزب جمهورى اس

مسائل داخلى و خارجى اشاره كرد. 
ــروزى انقلاب، دو  ــس از پي ــوان نمونه پ ــه عن ب
ــرقى، نه غربى"  ــت متفاوت از سياست "نه ش برداش
ــت.  ــلاب در داخل وجود داش ــئله صدور انق و مس
نيروهاى انقلابى و اعضاى حزب جمهورى اسلامى 
ــد بودند كه انقلاب نبايد محدود به داخل ايران  معتق

ــت االله منتظرى در خطبه  ــود. آي بماند و بايد صادر ش
ــهريور 1358 بر لزوم صدور انقلاب  نماز جمعه 6 ش
ــى در اين زمينه معتقد بود:  ــد كرد.(18) امام خمين تاكي
ــلام را به پيش ببريم، و در همه جاى دنيا  «ما بايد اس
ان شاءاالله اسلام را صادر كنيم»(19) در مقابل در جايى 
ديگر فرمودند: "ما مى خواهيم اين [انقلاب] را صادر 
كنيم ما نمى خواهيم شمشير بكشيم و تفنگ بكشيم و 
حمله كنيم و ما هيچ حمله اى به آن ها نمى كنيم. آن ها 
حمله مى كنند ما دفاع مى كنيم».(20) ديدگاه ملى گرا و 
ــدم تعهد» و «موازنه ى  ــاس اعتقاد به «ع ليبرال بر اس
ــت.  ــلاب را امرى صادركردنى نمى دانس منفى"، انق
ــه دولت موقت در  ــزدى وزير امور خارج ابراهيم ي
مصاحبه اى در اين زمينه گفت: «اين وظيفه ديپلماسى 
ــه انقلاب امر  ــايگان را قانع كنيم ك ــت كه همس ماس
ــلامى نيز  ــت جمهورى اس ــت و دول صادراتى نيس
ــت.»(21) در اين بين،  ــلاب نيس ــدور انق ــدد ص درص
ــب به گفتمان آرمان گرا به دليل وجود  اظهارات منتس
ــورهاى حاشيه خليج فارس،  پتانسيل انقلابى در كش
نگرانى كشورهاى عربى منطقه را در پى داشت. عراق 
نيز از اين فرصت استفاده كرد و صدور انقلاب ايران 

ابوالحسن بنى صدر
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ــران و انزواى  ــاه اي با ســقوط ش
ــت مصــر، مناســبات منطقه  دول
دچار تغيير و تحول شد و فرصت 
مناســبى براى حزب بعث عراق 
فراهم آمد تا بتواند علاوه بر حل 
اختلاف هاى مرزى خود با ايران، 
ــاى نقش ژاندارمى  در جهت ايف
ــارس و رهبرى  منطقه ى خليج ف

جهان عرب گام بردارد

را خطرى براى اين كشورها و به نوعى ادامه سياست 
شاه در منطقه عنوان كرد. صدام معاون رئيس جمهورى 
ــراق در تاريخ 13 خرداد 1358، طى مصاحبه اى با  ع
ــران تازه ى ايران  ــپيگل گفت: «رهب مجله ى آلمانى اش
ــت شاه ادامه بدهند. اگر طالب دوستى  نبايد به سياس
با اعراب هستند، صاحبان تازه ى قدرت ايران، بايد از 
ــت بردارند.» وى در مورد  زيان آوردن به اعراب دس
ــور و امكان وقوع جنگ گفت:  اختلاف هاى دو كش
«[...] هر كسى سعى كند به ما ضربه بزند ما هم به او 
ضربه مى زنيم [...] ولى اگر كسى به ما احترام بگذارد 
ما هم به او احترام مى گذاريم، اما از هيچ كس واهمه 

نداريم و براى هرگونه احتمالى آمادگى داريم.»(22)
ــى موجود  ــاوت گفتمان تف
ــان مقامات ايران، به طور  در مي
سياست  ــجام  انس بر  ــتقيم  مس
ــلامى  اس جمهورى  ــى  خارج
ــلاً  ــت و عم ــر منفى گذاش تأثي
برداشت هايى  سوء  بروز  باعث 
از سياست خارجى ايران شد. 

2. تأثيـر بحران هـاى داخلـى بـر 
سياست خارجى ايران

حكومت  تشكيل  دشوارى هاى 
ــس از پيروزى  منتخب مردم پ
ــو سبب گسست طبقات اجتماعى،  انقلاب از يك س
ــى، تشديد تضادهاى درونى  بروز هرج و مرج سياس
ــوم پس  ــه و بروز اختلاف هاى معمول و مرس جامع
ــران و تنش هاى  ــه موجب بح ــلاب و در نتيج از انق
ــى _ اجتماعى در جامعه  شد و از سوى ديگر،  سياس
ــاختارى نظام جديد  ــت قانونى و س ــتقرار و تثبي اس
ــين  ــد. در دوران گذار از حكومت پيش ــى ش طولان
ــور  ــى جديد، نظام دوگانه اى در كش به واحد سياس
ــامانى هاى به جامانده  ــفتگى و نابه س پديد آمد كه آش
ــن زد و موجب كاهش  ــين را دام ــت پيش از حكوم
ــد. در طول  ــديد كارآمدى اجزاى مختلف نظام ش ش

فرايند استقرار نظام، در بازه ى زمانى پيروزى انقلاب 
ــلامى با  ــگ ايران و عراق، جمهورى اس تا آغاز جن
ــى و امنيتى متنوع و بسيارى مواجه  بحران هاى سياس
شد. بحران هايى مانند خلق عرب در خوزستان، خلق 
ــهم خواهى نيروهاى  ــمال غرب كشور، س كُرد در ش
ــل به خشونت، كودتاهاى  مخالف در قدرت با توس
ــى امريكا و ... تأثير  نافرجام، تصرف لانه ى جاسوس
مستقيمى بر سياست خارجى ايران گذاشتند و عملاً 

به ناكارآمدى آن دامن زدند.
1. 2. بحران هاى سياسى

ــى ميان  ــلامى، رقابت سياس پس از پيروزى انقلاب اس
ــا گاه اختلاف هاى  ــدت يافت. ام گروه هاى داخلى ش
ــبب مى شد تا  ــى ميان گروه ها س ايدئولوژيك و سياس
ــائل و اصول اساسى، اجماع ميان نخبگان  در برخى مس
سياسى حاصل نشود و بر اثر رقابت سياسى ميان آن ها، 
ثبات داخلى با چالش مواجه شود. گروه ها جنگ قدرت 
ــت آوردن بخشى از حاكميت به منظور  را براى به دس
ــرده بودند. گروه هاى  ــت هاى خود آغاز ك اعمال سياس
وابسته به قدرت هاى خارجى در سطوح مختلف كشور 
پراكنده شده، با اخلال در روند جارى انقلاب، در پى به 
دست آوردن امتياز بيش تر بودند. در واقع پس از انقلاب، 
چند گروه عمده با ديدگاه هاى متفاوت در مسائل سياست 
ــا يك ديگر در رقابت بودند. برخى  داخلى و خارجى ب
ــون و مذهبيون انقلابى در يك گروه و نيروهاى  روحاني
مذهبى ليبرال و ملى گراها با ديدگاه هاى ميانه رو و غرب 
گرايانه در گروهى ديگر قرار داشتند. رقابت اين گروه ها 
بيشتر سياسى بود و به درگيرى هاى خشن منجر نشد. از 
ديگر جريان هاى سياسى مطرح در اين دوره مى توان به 
برخى گروه هاى چپ گرا و كمونيستى با گرايش شديد 
ــوروى يا چين و برخى گروه هاى راديكال انقلابى  به ش
مانند سازمان مجاهدين خلق (منافقين) و ... اشاره كرد 
كه در تلاش براى به دست يابى به قدرت بيشتر با توسل 

به اقدامات سخت و مسلحانه بودند.
ــت يابى به قدرت  ــان گروه ها براى دس ــت مي رقاب
بيش تر در حالى بود كه امام در پيام هاى نوروزى سال 
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ــاره  1358 و 1359 درب
داخلى  ــه ى  توطئ خطر 
ــه منظور  ــى ب و خارج
انقلاب  مهار  و  انحراف 
داده  ــدار  هش ــلامى  اس
بودند، ولى اختلاف هاى 
ــا و احزاب  ميان گروه ه
ــى همچنان ادامه  سياس
داشت. اين روند سبب 
متعدد  ــز  مراك پيدايش 
قدرت در كشور شد و 
گروه هاى  ميان  شكاف 
داخلى را بيش از پيش 
دامن  زد. علاوه بر اين، 
در دوران دولت موقت، 

ــازرگان و نيروهاى انقلابى  ــه ى ب ــكاف ميان كابين ش
ادامه يافت. دليل اين امر متناسب نبودن سياست هاى 
اين دولت با اقتضائات انقلاب اسلامى ايران بود. در 
ــت قانونى روى كار  ــت ماهه كه دو دول اين بازه بيس
ــدرت در لايه هاى زيرين، روند كار  آمد، اين مراكز ق
ــكل  ــت خارجى را با مش به ويژه در حوزه ى سياس
مواجه كرده بودند، به گونه اى كه دكتر سنجابى اولين 
ــر خارجه دولت موقت وجود دو دولت در برابر  وزي
ــود، بيان كرد كه  ــتعفاى خ دولت قانونى را علت اس
ــى و ادارى رژيم سابق  يكى، بقاياى اقتصادى، سياس
ــدرت با عناوين مختلف در  و ديگرى تعدد مراكز ق

سراسر كشور بود.(23)
تسخير سفارت امريكا در تهران به عمر حاكميت 
ــان داد و وضعيت جديدى پديد آمد. در  ميانه روها پاي
ــوراى انقلاب تبديل انقلاب به  اين دوره، وظيفه ى ش
ــى بود. در  ــاختارهاى حكومت ــام از طريق ايجاد س نظ
اواخر سال 1358 انتخابات رياست جمهورى و مجلس 
ــوراى اسلامى برگزار شد و اختلاف ميان مجلس و  ش
رئيس جمهور بر سر موضوعات مختلف از جمله تعيين 
ــت وزير شدت گرفت. مجلس جديد در تابستان  نخس

1359 با دو موضوع مهم يعنى حل بحران گروگان ها و 
تعيين نخست وزير مواجه بود. اين اختلاف هاى سياسى 
ــزل مى كرد، همچنان  ــى داخلى را متزل كه ثبات سياس
ادامه يافت.(24) در شهريور 1359، به دليل اختلاف هاى 
ــى ميان رئيس جمهور و نخست وزير، وزير امور  سياس
ــر اقدامات عراق  ــا در براب ــد ت خارجه اى انتخاب نش
ــب كند. در مقابل عراق با استفاده از  موضع گيرى مناس
ــت سال 1359 به شدت بر  اين اوضاع در نيمه ى نخس
تبليغات و تجاوزات مرزى خود افزود. چرا كه در اين 
مرحله جمهورى اسلامى ايران مراحل استقرار و تثبيت 
ساختارهاى سياسى خود را مى گذرانيد و همه توجه ها، 

معطوف به اوضاع داخلى بود. 
ــوراى  ــمى رئيس مجلس ش ــلام هاش حجت الاس
ــود درباره  ــرات خ ــت، در كتاب خاط ــلامى وق اس
كم تحركى ديپلماسى خارجى ايران نوشته است: «در 
روزهايى كه دولت بعث عراق با حمايت قدرت هاى 
ــاى عربى، جو تبليغاتى  ــى و برخى از دولت ه خارج
ــنگينى را عليه ايران و انقلاب اسلامى ايجاد كرده  س
ــتگاه ديپلماسى كشور كه به دليل  بود، كم تحركى دس
ــر  ــت وزير بر س ــم رئيس جمهور و نخس ــدم تفاه ع

ملاقات سفير عراق در ايران با ابراهيم يزدي وزير امور خارجه ايران؛ تهران؛ 1358/04/24
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سال يازدهم      شماره چهل و دوم      پاييز 1391

ــور  ــور خارجه پيش آمده بود، كش ــاب وزير ام انتخ
ــى رو به  رو  ــه ى خارجى با بحران سياس را در عرص
ــتاب ايران  ــاخته بود و در ايامى كه تحولات پرش س
ــفرهاى سياسى موثرى  و جهان ايجاب مى كرد كه س
ــود، خلأ حضور نمايندگان سياسى ايران در  انجام ش
ــورهاى اسلامى و عربى  جهان و به خصوص در كش

مشكل زا شده بود.»(25)
2. 2. بحران هاى امنيتى 

ــى گروه ها در  ــى از زياده  طلب بحران هاى امنيتى ناش
مناطق قومى و مذهبى كه به خشونت كشيد شد سبب 
شد تا دولت  بازرگان و بنى صدر بيش تر بر حل مسائل 
ــوند و اين عامل تأثير مستقيمى بر  داخلى متمركز ش
تنظيم روابط خارجى گذاشت. 
بحران هاى امنيتى از اوايل سال 
1358 در مناطق مرزى با عراق 
به تدريج افزايش يافت. رد پاى 
دولت عراق هم در بحران هاى 
ــاً  خصوص ــى  داخل ــى  امنيت
كردستان و خوزستان پررنگ تر 
ــد.(26) در اين مرحله عراق با   ش
تكيه بر عناصر وابسته ى داخلى 
ــتان را  ــود، تجزيه ى خوزس خ
خرداد  ــرد.(27)  مى ك ــرى  پى گي
سال 1358 كنفرانس مطبوعاتى 
ــد كه در  ــلامى اهواز برگزار ش در مركز فرهنگى اس
آن نمونه هايى از اسلحه هاى توزيع شده توسط دولت 
عراق در ايران و مدارك مربوط به توطئه عليه انقلاب 
ــته شد. همچنين در  ــلامى ايران، به نمايش گذاش اس
ــگاه اسناد و مداركى دال بر توطئه ى عمال  اين نمايش
ــاندگان رژيم سابق ايران و حزب  ساواك، دست نش
ــركوبى انقلاب اسلامى به تماشا  بعث عراق، براى س
ــد.(28) علاوه بر خوزستان، از بهمن 1357  گذاشته ش
ــترش يافت. اين  ــين گس ناآرامى ها در مناطق كردنش
درگير ى هاى شديد در شهرهاى مهاباد، سنندج، نقده، 

مريوان، بانه، كامياران و پاوه رخ داد.(29)

 تأثير بحران هاى امنيتى بر سياست خارجى ايران 
به حدى بود كه وقتى دولت عراق چند بار از مقامات 
جمهورى اسلامى خواست تا به اين كشور سفر و در 
ــور به طور مستقيم مذاكره كنند،  مورد روابط دو كش
ــداد. بعدها  ــخى ن ــت ايران به اين دعوت ها پاس دول
ــت هاى  ــس غيرمتعهدها در هاوانا و نشس در كنفران
ــدداً تكرار  ــت عراق مج ــازمان ملل اين درخواس س
ــن نوع عمل كرد،  ــد كه باز هم بى جواب ماند. اي ش
ــامانى اوضاع داخلى ايران را در اذهان خارجى  نابه س
ــراى برنامه هاى  ــرد و به آن ها براى اج تقويت مى ك
خود انگيزه ى بيشترى مى داد. اين آشفتگى به گونه يى 
بود كه سعدون حمادى وزير امور خارجه ى عراق در 
ــاع بى ثبات داخلى و دوگانگى  بهمن 1358، از اوض
ــع رفع اختلاف  ــام ايران به عنوان مان موجود در نظ

ايران با ديگر كشورها ياد كرد.(30) 
ــفتگى اوضاع داخلى  ــات عراق از آش درك مقام
ــط خارجى پس از انقلاب،  ــران و تأثير آن در رواب اي
ــد تا با  ــكل گيرى اين تلقى در عراقى ها ش موجب ش
ــران، ابتكار عمل  ــرج و مرج داخلى اي ــتفاده از ه اس
ــت رهبران عراق اين بود  ــت گيرند. برداش را به دس
ــرايط خود  ــه ايران ضعيف ترين ش ــه در دورانى ك ك
ــته  ــد، اگر هيچ عملى براى جبران گذش را مى گذران
ــرزى عراق از  ــت تعيين خط م ــود، فرص ــام نش انج
ــراق به كرات در  ــت خواهد رفت.(31) مقامات ع دس
ــفتگى صحبت  ــاى خود درباره ى اين آش اظهارنظره
مى كردند. طارق عزيز وزير امور خارجه عراق چهار 
ــاه قبل از آغاز تهاجم عراق به ايران، در مقاله  اى كه  م
در روزنامه ى كويتى الوطن به چاپ رسيد، وضعيت 

حاكم بر ايران را چنين ترسيم كرد: 
«1. تشتت نيروهاى نظامى. 

ــرى و وجود اختلاف  ــدد] مراكز تصميم گي 2. [تع
ميان رهبران سياسى و مذهبى كه هر كدام به يك 

ديگر اتهاماتى نسبت مى دهند.
ــمكش هاى ميان اقليت ها و رهبران حاكم و  3. كش

عدم توانايى در حل مشكلات آن ها.

دولت  خارجه  وزراى  برداشت 
ــا كمــى اغمــاض  ــت و ب موق
ــت بنى صــدر از اصل   در دول
"نه شرقى نه غربى" در سياست 
خارجى مترادف با "عدم تعهد" 
و "موازنه ى منفى" و در نهايت 

تدافعى بود.
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امور  ــر  وزي ــزدى  ي ــم  ابراهي
ــت: «اين  خارجــه دولت موق
كه  ماست  ديپلماســى  وظيفه 
ــع كنيم كه  همســايگان را قان
نيســت  صادراتى  امر  انقلاب 
و دولت جمهورى اسلامى نيز 
درصدد صدور انقلاب نيست.

4. وجود هرج و مرج و ناامنى.
ــاى توليدى، تزلزل  ــف [فعاليت] كارخانه ه 5. توق
ــيارى  اقتصادى، افزايش افراد بى كار و نبودن بس

از مواد غذايى در بازار.
6. آشفتگى [سياست خارجى ايران] در روابط خود 

با كشورهاى منطقه و جهان.»(٣٢)
ــن اوضاع داخلى ايران از جانب  برخى ابعاد تبيي
ــاس ارتش  رهبران عراق ناظر بر اين معنا بود كه اس
ــلاب نيز به  ــت و رهبران انق ــران دچار ضعف اس اي
ــتند  حدى دچار تفرقه و اختلاف نظر در اهداف هس
ــخ  ــه در صورت درگرفتن جنگ، احتمال يك پاس ك
ــد خواهد بود.  ــيار بعي هماهنگ از جانب دولت بس
ــد كه مردم،  ــراق همچنين فرض مى كردن رهبران ع
ــل حمايت  ــه طور كام ــلامى ايران را ب ــلاب اس انق
ــه گروه هايى از مردم  ــد كرد يا حداقل اين ك نخواهن
ــرخورده شده اند و امكان دارد از پيش به حكومت  س
ــن عناصرى  ــال مى دادند چني ــد و احتم ــه بزنن ضرب
ــى،  ــيران نظام ــرده، اس ــگان تحصيل ك ــان نخب از مي
ــتان و بلوچ ها در  قوميت هايى نظير اعراب در خوزس
ــتان يا حتى رهبران نسبتاً ميانه رو  ــتان و بلوچس سيس
باشند. گزارش هاى مربوط به ناآرامى هاى گسترده در 
ــتن كنترل  ايران احتمالاً نه تنها به معناى وجود نداش
مركزى، بلكه حتى به مفهوم رد و طرد دولت مركزى 
ــلاح عمرالعلى، عضو  ــه ص ــود.(33) در همين رابط ب
ــوراى فرماندهى كشورى حزب بعث و نماينده ى  ش
وقت عراق در سازمان ملل، اظهارات صدام در مورد 
ــاع داخلى ايران پس از ديدار وى با دكتر يزدى  اوض
ــان  را اين گونه ذكر مى كند: «[الآن ايرانى ها]كشورش
ــيده است! ارتش آن ها از هم گسيخته شده  از هم پاش
ــته. بين خودشان جنگ  ــان پراكنده گش و نيروهاى ش

و دعواست! گروهى گروهى ديگر را مى كشند!»(34)

3. فقدان راهبرد و طرح و برنامه در سياست خارجى
ــلامى، واكنش جدى  يكى از دلايل وقوع انقلاب اس
ــبت به سياست هاى شاه در سطح  رهبرى و مردم نس

ملى، منطقه يى و بين المللى بود. در فاصله ى پيروزى 
ــروع جنگ، سياست خارجى  ــلامى تا ش انقلاب اس
ــرح كلان، و  ــران، فاقد يك ط ــلامى اي جمهورى اس
ــبب بروز  ــئله س ــاى عملياتى بود و اين مس طرح ه
ــكلات مفهومى و كاركردى در سياست خارجى  مش
ــو طرح هاى كلان  ــور مى شد. در واقع از يك س كش
ــت خارجى  ــاس آن سياس (راهبردها) كه بتوان بر اس
ــت و  ــلامى را تنظيم كرد وجود نداش ــورى اس جمه
ــى كه ناظر بر  ــوى ديگر جاى طرح هاى عمليات از س
ــط  رفتار ديپلمات هاى خارجى به عنوان حلقه ى واس
ــى بود. كار  ــند نيز خال ــه ى تصميم و اجرا باش مرحل
تدوين قانون اساسى در ميانه دوره بيست ماهه جنگ 

ــه بود و  ــان يافت ــا انقلاب پاي ت
سياست  جهت گيرى هاى  هنوز 
ــاس  براس جديد  نظام  خارجى 
اصول قانون اساسى تنظيم نشده 
تصميم گيرندگان  همچنين  بود. 
ــران در  ــى اي ــت خارج سياس
ــل نبود يك  ــه دلي ــن دوره ب اي
ــه به مبانى  ــم انداز، با توج چش
ــا  ب ــود  خ ــى  عمل و  ــرى  فك
برقرار  ارتباط  ديگر  دولت هاى 

مى كردند.(35)
ــادق  ص  ،1359 ــال  س در 

ــه ى علنى مجلس  ــب زاده وزير خارجه، در جلس قط
ــلامى درباره اين نقيصه گفت: «بارها اين  شوراى اس
ــه حدود و ثغور و  ــث پيش آمد كه بياييم راجع ب بح
چهارچوب سياست خارجى مذاكره كنيم كه نشد.[...] 
وزير امور خارجه وظايفش در چهارچوب وظايف و 
تصويب اعضاى شوراى انقلاب بوده است. در پيش 
ــت كه،  ــت، اين اس فرض آن ها آنچه مدنظر بوده اس
ــاس سياست خارجى  ــت خارجى را بر اس ما سياس
صدر اسلام تنظيم كرديم.»(36) همچنين حجت الاسلام 
ــه ى انقلاب  ــه اى با روزنام ــز در مصاحب ــمى ني هاش
اسلامى گفت: «پيروزى انقلاب ما چنان سريع بود كه 
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ما طرحى براى سياست خارجى مان غير از كلياتى مثل 
عدم وابستگى و امثال آن مشخص نكرده بوديم.»(37)

در اين مدت، فقدان راهبرد و برنامه هاى عملياتى 
ــلامى ايران و  ــبات جمهورى اس آثار خود را در مناس
ــه، به  ــو نبود طرح و نقش ــان داد. از يك س عراق نش
ــتاب زده مقامات  ــعارزدگى و اقدامات ش ــش ش افزاي
مسئول و غيرمسئول انجاميد. اين عامل خود زمينه ساز 
چندصدايى و تعدد تصميم گيرى ها در سياست خارجى 
شد. از سوى ديگر عدم شفافيت مسئوليت در دستگاه 
ــى و درك نادرست از رابطه ى اين دستگاه با  ديپلماس
ــاير اجزاى حكومت، زمينه ى ناهماهنگى سياست  س
ــرا را فراهم  ــه ى اقدام و اج ــى ايران در مرحل خارج
كرد. از جمله مهم ترين اين موارد مى توان به اظهارات 
ــرد. اظهارات  ــاره ك ــئول اش و اقدامات افراد غير مس
ــائل و  ــئول در واكنش به مس ــى مقامات غيرمس برخ
ــى، گاه موجب تنش و  ــاى داخلى و خارج رخداده
مانع مناسبات حسنه ميان ايران و كشورهاى هم جوار 
ــد. براى نمونه 25 خرداد سال 1358 در واكنش  مى ش
ــانه هاى خارجى و اعمال برخى  ــه ادعاى برخى رس ب
ــيعيان بحرين، آيت االله سيدصادق  محدوديت ها بر ش
روحانى در مصاحبه با تنى چند از خبرنگاران داخلى 
و خارجى گفت: «چنان چه تحريكات و ادعاى اعراب 
ــزرگ و تنب كوچك  ــراى بازگرداندن جزاير تنب ب ب
ــى ادامه يابد، ايران ادعاى ارضى خود را بر  و ابوموس
بحرين دنبال مى كند.» در ادامه وى تاكيد كرد: «بحرين 
قهراً جزء يكى از استان هاى ايران بود كه ادعاى ارضى 
ــبت به آن و همين طور اراضى مرزى كه بر  خود را نس
ــاه مخلوع با صدام به عراق واگذار شد،  پايه روابط ش

دنبال خواهيم كرد.».(38)
ــديد خصومت ميان  ــن اظهارات علاوه بر تش  اي
ــد تا بهانه ى لازم براى عراق  ــور، موجب ش دو كش
ــود.  ــش حملات تبليغاتى اش، فراهم ش جهت افزاي
همچنين آن ها با استفاده ى حداكثرى از اين موضوع، 
ــلامى ايران را ادامه دهنده ى  ــيدند تا انقلاب اس كوش
ــان دهند و  ــاه در خليج فارس نش نقش ژاندارمى ش

از انگيزه هاى قومى و عربى براى تحريك و تخريب 
وجهه ى انقلاب بهره گيرند و از آن به عنوان مداخله 
در امور ديگر كشورها ياد كنند. دو روز بعد سعدون 
ــراق، در واكنش به اين  ــات ع ــادى وزير اطلاع حم
ــت و هيچ ادعايى  اظهارات گفت: «بحرين عربى اس
در مورد آن وارد نيست.» «عراق درصدد است هويت 
ــظ كند.» وزارت  ــر نواحى عربى را حف عربى سراس
ــز در بيانيه اى اعلام  ــه ى دولت موقت ايران ني خارج
ــمى در  ــمتى رس ــرد كه آيت االله روحانى داراى س ك
ــاى وى در حكم  ــد و گفته ه ــت موقت نمى باش دول

اظهارنظر آزاد و فردى است.»(39)
ــه اظهار نظر  ــر مى توان ب ــوارد ديگ ــه م  از جمل
ــوه ى امام در  ــين خمينى ن ــلام سيدحس حجت الاس
ــاره كرد. وى گفته بود «كه ايران با كمك  بيروت اش
كشورهاى منطقه بايد رژيم عراق را به خاطر فشارى 
ــه مراتب بى رحم تر و  ــه ملتش وارد مى كند و ب كه ب
ــت، تصفيه كند.»(40) اين  ــفاك تر از رژيم سابق اس س
ــد. اقدامات  ــا ختم نش ــه همين ج ــا ب ناهماهنگى ه
ــلام محمد منتظرى و اختلاف هاى وى با  حجت الاس
بازرگان، باعث بروز برخى رفتارها شد كه به وجهه ى 
ــيب  ــدت آس ــلامى را به ش ديپلماتيك جمهورى اس
ــفر ناهماهنگ محمد منتظرى به ليبى و  وارد كرد. س
ــور، از اين  ــا معمر قذافى رهبر اين كش ــدار وى ب دي
ــت اقدامات بود. در اين دوران و در پى افزايش  دس
مداخله ى افراد غيرمسئول در سياست خارجى، دفتر 
ــال 1359، بخش نامه اى در  ــت جمهورى در س رياس
ــارى وزارت امور خارجه در  ــئوليت انحص مورد مس
ــورهاى ديگر صادر كرد(41) و هر  روابط دولت با كش
ــا وزارت امور  ــى را به هماهنگى قبلى ب ــه اقدام گون

خارجه مشروط ساخت.
از جمله موارد ديگر ضعف و ناهماهنگى دستگاه 
سياست خارجى جمهورى اسلامى در پاسخ مناسب 
ــود. موضع گيرى هاى  ــات عراقى ب ــه اظهارات مقام ب
ــبت به برخى رخدادها، فرصت مناسبى  دوطرف نس
ــل و  ــاندن ح ــت كش ــه بن بس ــراق در ب ــراى ع را ب
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ــد  آورد. در  ــالمت آميز بحران فيمابين پدي ــل مس فص
ــت از  ــرايطى وزارت امور خارجه مى بايس ــن ش چني
ــات و اظهارات مقامات  ــاى ديپلماتيك به اقدام راه ه
ــد ممكن از  ــراض مى كرد و تا ح ــمى عراق اعت رس
ــرى از تكرار  ــى براى جلوگي ــاى حقوق محدوديت ه
ــرد. علاوه بر اين عراق  ــتفاده مى ك اين رويه عراق اس
ــر افزايش تبليغات و  ــال 1358، علاوه ب در اواخر س
ــود تا مقامات  ــود، در پى اين ب ــاوزات مرزى خ تج
ايران را در برابر اظهارات و اقدامات خود، به واكنش 
نامعقول وادارد. براى نمونه مى توان به برخى اظهارات 
ــاره كرد. وى روز  ــدر رئيس جمهور ايران، اش بنى ص
دوم فروردين 1359 در مصاحبه اى با النها ر العربى و 
الدولى چاپ پاريس كه بازتاب هاى گسترده  يى داشت 
در پاسخ به پس دادن سه جزيره ى ايرانى خليج فارس 
ــاى ابوظبى، قطر،  ــوب ايران، دولت ه گفت: «در جن
ــتان سعودى قرار دارند.  عمان، دوبى، كويت و عربس
از نظر ما اين كشورها وابسته به امريكا بوده و مستقل 
نمى باشند.»(42) همچنين بنى صدر در سخنرانى قبل از 
ــفير عراق يك بار پيش  نماز جمعه ى تهران گفت: «س
ــه او گفتم به رئيس خودت بگو كه [...] ما  من آمد. ب
در مورد اين كه شما دستتان را از وطن ما كوتاه بكنيد، 
ــرادر ما عراق هم بداند  ــره نمى كنيم [...] ملت ب مذاك
ــور كه ما مى توانيم نماينده ى ابرقدرت امريكا  همان ط
ــم، مى توانيم با توطئه هاى بين المللى هم  را بيرون كني
ــد اين كار را بكنند و  ــارزه كنيم. آن ها هم مى توانن مب
زودتر كلك صدام حسين را بكنند.»(43) مقامات عراقى 
ــال 1359، اظهارات و اقدامات  در نيمه ى نخست س
خصمانه يى در قالب تهديد و به شكل جنگ سياسى 
ــت 1359 در پايان  ــدام در ارديبهش ــاز كردند. ص آغ
ــهر موصل برگزار  ــنواره ى بهار كه در ش مراسم جش
ــردم ايران گفت:  ــد ضمن آروزى پيروزى براى م ش
«اين ملل بايد غير از بنى صدر را براى رهايى خويش 
برگزينند؛ زيرا [امام] خمينى و دار و دسته ى ياغى او 
ــياه ترين نوع رژيم را بر اين ملل مستولى  بدترين و س
ــطين  ــران از آرمان فلس ــر] دولت اي ــاختند» « [اگ س

ــور سه جزيره دهانه ى  حمايت مى كند [چرا] اين كش
ــت.»  ــز را از مالكان اصلى آن ها غصب كرده اس هرم
«در صورتى كه برخوردهاى نظامى ايجاب كند ارتش 
ــت تا وظيفه ى ملى  ــزار نفرى عراق آماده اس 190 ه
خود را با جنگ بر ضد ايران انجام دهد [...] وظيفه ى 
ــت كه به پا خيزند و بنى صدر و [امام]  ملت ايران اس

خمينى را بركنار سازند.»(44)
ــر تجاوزات مرزى  ــور خارجه در براب وزارت ام
ــراى مثال  ــر عمل كند. ب ــت قاطعانه ت ــز مى توانس ني
ــا و هلى كوپترهاى عراقى  ــس از حمله ى هواپيماه پ
ــال  ــين در اوايل س ــتايى در منطقه ى كردنش به روس
ــلامى  ــور خارجه ى جمهورى اس 1358، وزارت ام
ــراض كرد و طرف  ــه اين تجاوز اعت ــتى ب در يادداش
ــى كرد.(45) اما پس  ــمى عذرخواه عراقى به طور رس
ــت هاى اعتراضى ايران  از اين مورد، عراق به يادداش
ــه همه ى تجاوزات  ــى نداد و ايران هم ب ديگر جواب
ــد ايران  ــه نظر مى رس ــراض نكرد. ب ــراق نيز اعت ع
مى بايست رفتار جدى ترى در برابر اقدامات تبليغاتى 
ــى داد. اما ايران از  ــاوزات مرزى عراق انجام م و تج
اعتراض به پاره يى تجاوزات مرزى و اقدامات عراق 
ــن وضعيتى وزارت امور  نيز خوددارى كرد. در چني
ــت هرگونه اظهارات مداخله جويانه  خارجه مى بايس
ــمى عراق و تجاوزات مرزى اين كشور  مقامات رس
ــس مى كرد و از  ــازمان ملل منعك ــران را به س ــه اي ب
مجارى قانونى نسبت به محكوميت آن اقدام مى كرد. 
ــد و اين  ــوى ايران انجام نش ــا چنين اقدامى از س ام
ــاخت.  ــراق را در اقدامات خود جرى تر س ــد ع رون
ــتفاده از اين خلا در سياست  بدين ترتيب عراق با اس

خارجى ايران، اوضاع را به نفع خود تغيير داد.

4. تضعيف بنيه ى دفاعى به عنوان پشتوانه ى ديپلماسى
بى شك يكى از پشتوانه هاى اساسى سياست خارجى، 
ــى دفاعى يك كشور است. ديپلماسى  قوت ديپلماس
ــه از يك  ــذ خواهد بود ك ــدر و ناف ــرطى مقت ــه ش ب
ــرد. در غير اين صورت،  ــمه بگي منبع قدرت سرچش
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رئيس جمهورى  ــاون  مع صدام 
ــازه ى ايران  ــراق: «رهبران ت ع
ــاه ادامه  ــد به سياســت ش نباي
ــد. اگر طالب دوســتى با  بدهن
تازه ى  صاحبان  هستند،  اعراب 
ــد از زيان  ــران، باي ــدرت اي ق
آوردن به اعراب دست بردارند

ــكل توده يى از اميال، آرزوها،  ديپلماسى صرفاً به ش
ــد آمد. اين  ــراى آينده درخواه ــه ها و روياها ب نقش
ــتوانه ى ديپلماتيك حاصل بازوى نظامى، قدرت  پش
ــت آن به توليد  ــه حاصل فعالي ــى و هر چيزى ك مال

قدرت بيانجامد، مى باشد.(46)
ــلامى، كاهش توان  ــروزى انقلاب اس ــس از پي پ
ــى موجب از ميان رفتن  ــور به لحاظ نظام دفاعى كش
ــيار  ــد. اين امرنقش بس «قدرت بازدارندگى ايران» ش
ــى در تصميم گيرى عراق براى تجاوز به ايران  اساس
ــت  ــه در چارچوب سياس ــت موقت ك ــت. دول داش
ــت، براى پايان  ــى و عدم تعهد گام برمى داش بى طرف
ــفارش 12  ــتگى دفاعى ايران به امريكا س دادن وابس
ــزار و  ــارد دلارى جنگ اف ميلي
ــروش 80 جنگنده ى  قرارداد ف
امريكايى اف 14 را لغو كرد.(47)
گروه هاى  ــان،  مي ــن  اي در 
ــعار انحلال ارتش  ــى ش سياس
ــه با درايت  ــر مى دادند ك را س
ــمندى امام خمينى اين  و هوش
ــد.(48) در عين  ــدام خنثى ش اق
ــكلاتى كه در  حال ارتش با مش
ــش از طاغوتى  زمنيه تغيير ارت
به اسلامى وجود داشت دست 
ــيارى  ــه نرم مى كرد، بس و پنج
ــاختار»، «هويت»،  ــه در «س ــكلات ريش ــن مش از اي
ــت.(49) دولت  «آموزش» و «فرماندهى و كنترل» داش
ــام وظيفه را به نصف كاهش  ايران مدت خدمت نظ
داد و به حدود 40 تا60 درصد نيروهاى ارتش اجازه 
ــد.(50) همچنين  ــلح را ترك كنن ــا نيروهاى مس داد ت
ــپاه  ــد.(51) س ــه ى ارتش از نصف هم كمتر ش بودج
ــداران در اين دوران با مأموريت دفاع از انقلاب،  پاس
مشغول اجراى مأموريت هاى امنيتى در داخل كشور 
ــيج نيز با فرمان امام خمينى در 6 آذر 1358  بود. بس
تشكيل شد به دليل موانع موجود، فاقد هويت نظامى 
ــال 1357  ــازى هاى كه در طول س ــود.(52) با پاك س ب

ــت، آمادگى و توان  ــا 1359 در ارتش صورت گرف ت
ــى ارتش كاهش يافت. حكومت حاكم بر عراق  دفاع

به طور دقيق از اين وضعيت آگاه بود.
مقايسه ى سرمايه گذارى ايران و عراق در حوزه ى 
ــه ى دفاعى ايران  ــان  دهنده ى تضعيف بني نظامى نش
ــال هاى 1353 تا 1357 شاه  پس از انقلاب بود. در س
ــلاح داشت.  ايران حدود 8/7 ميليارد دلار واردات س
در مقابل ، دولت عراق حدود 5/3 ميليارد دلار سلاح 
ــر از 800 ميليون دلار  ــود، كه تنها كم ت ــرده ب وارد ك
ــر بوده  ــوژى برت ــدگان داراى تكنول آن از صادركنن
ــال 1357 دولت عراق به سطح برابرى  ــت. در س اس
با ايران دست يافت و سال 1358 اين ميزان واردات 
ــيد.  ــليحات عراق به دو برابر بيش تر از ايران رس تس
ــه ركود پنج به يك  ــال 1359 و 1360 ب عراق در س

دست يافت.(53)

5. سازمان دهى عملياتى در وزارت امور خارجه 
ــامل  ــى ش ــت خار جى واحدهاى سياس فرايند سياس
ــوند. زمانى كه  ــرا مى ش ــن و اج ــه ى تدوي دو مرحل
ــوند،  ــاى كلان و اصولى اتخاذ مى ش تصميم گيرى ه
ــور خارجه اعلام  ــرا به وزارت ام ــب جهت اج مرات
ــود. جمهورى اسلامى ايران از پيروزى انقلاب  مى ش
ــتقرار  تا آغاز جنگ، به دلايلى نظير تلاش جهت اس
ــور و نابه سامانى  ــاختارهاى سياسى كش و تثبيت س
ــاع داخلى، بر امور داخلى تمركز كرد و وزارت  اوض
ــت  ــلامى ايران نتوانس امور خارجه ى جمهورى اس
ــود برآيد. از جمله  ــتى از عهده ى وظايف خ به درس
ــد،  ــاى اين وزارت خانه كه از آن غفلت ش كاركرده

موارد زير بود.

5. 1. وضعيت ســفارت  خانه هاى ايران و تشــديد 
جنگ رسانه اى

ــران، پس از  ــلامى اي ــورى اس ــاى جمه نمايند گى ه
ــت. از يك سو  ــفته اى داش پيروزى انقلاب وضع آش
ــفير اعزام نشده بود و  ــيارى از نمايندگى ها س در بس
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ــق عرب در  ــاى مانند خل بحران ه
در  ــتان  كُردس مسئله  ــتان،  خوزس
سهم خواهى  كشــور،  شمال غرب 
ــدرت با  ــف در ق ــاى مخال نيروه
ــه خشــونت، كودتاهاى  توســل ب
جاسوسى  لانه ى  تصرف  نافرجام، 
ــر مســتقيمى بر  ــكا و ... تأثي امري
سياست خارجى ايران گذاشتند و 
عملاً به ناكارآمدى آن دامن زدند

ــاواك  ــابق كه بيش تر آن ها از افراد س همان افراد س
ــئوليت  ــين بودند، مس ــت پيش ــاى حكوم ــا بقاي و ي
ــتند و از سوى ديگر  ــفارت خانه ها را به عهده داش س
ــفارت خانه ها نيز همچنان به همان  محتوا و فضاى س
ــابق بود و تغييرى در آن ها پديد نيامده بود.  شكل س
ــلامى ضرورت  ــس از پيروزى انقلاب اس درواقع پ
ــت براى پيش گيرى از سوء تفاهم هاى احتمالى،  داش
ــلامى ايران به كشورهاى  گروه هايى از جمهورى اس
ــن ا  هداف  ــه معرفى و تبيي ــوند، تا ب ــر اعزام ش ديگ
انقلاب اسلامى ايران بپردازند. با آشكار شدن ماهيت 
ــانه يى عليه جمهورى  ــلامى، تهاجم رس ــلاب اس انق
ــلامى ايران به تدريج افزايش يافت، به طورى كه  اس
ــوءتفاهمات جدى در عرصه ى  ــت زمان س با گذش
ــورها پديد آمد و  ــاير كش روابط خارجى ايران با س
سبب شد توان قابل ملاحظه اى براى اصلاح تصاوير 
ــورها صرف شود. ابراهيم يزدى وزير امور  ذهنى كش
خارجه ى وقت دولت در اين مورد گفت: «روزنامه ها 
ــت از شايعات و مطالب  و مطبوعات خارجى پر اس
بى اساس درباره ى جنبش و انقلاب ما و اين به خاطر 
ــت كه افكار عمومى را براى توطئه هاى بعدى  آن اس
ــوءتفاهامات پديد  ــد.»(54) ضرورت رفع س آماده كنن
ــده در روابط خارجى ايران به حدى بود كه صدام  آم
در كنفرانس هاوانا به دكتر يزدى چنين گفت : «بعد از 
ــما مى بايست از عراق و ساير كشورهايى  انقلاب، ش
ــدن مى كرديد،  ــتند دي ــه داراى تجربه انقلابى هس ك
ــح مى داديد تا  ــلاب خودتان را توضي هدف هاى انق

آن ها به مواضع شما آشنايى پيدا كنند.»(55)
ــورهاى بى طرف منطقه با توجه به تحريكات  كش
ــروه مخالفان انقلاب  ــراق و امريكا به تدريج به گ ع
ــتند. علاوه بر اين جنگ تبليغاتى عليه  اسلامى پيوس
ــران را در  ــت خارجى اي ــلامى، سياس جمهورى اس
انفعال و انزوا قرار داد. در اين مدت از جمله عوامل 
تأثيرگذار بر روابط ايران و عراق، جنگ رسانه اى بين 
ــور بود. راديو و تلويزيون جمهورى اسلامى  دو كش
پس از پيروزى انقلاب اسلامى تا آذر 1358 كه صادق 

ــت، در تشديد  ــت آن را برعهده داش قطب زاده رياس
ــراق بى تأثير نبود. در  ــگ تبليغاتى ميان ايران و ع جن
واقع اين نهاد مى بايست هماهنگ و هم سو با وزارت 
خارجه سياست معتدل و محتاطانه اى را براى كنترل 
فضاى تبليغاتى دو كشور فراهم مى كرد. دعايى سفير 
ــور  ــت ايران در عراق در اين باره گفت: «دو كش وق
ــود يك ديگر را  ــا و راديو تلويزيون خ در روزنامه ه
ــورد حمله قرار داده و اتهاماتى را بر يك ديگر وارد  م
مى كردند كه تنها از دو رژيم عصبانى و خشمگين و 
ــبت هاى ناروا  ــمن قابل انتظار بود. اين نس نه دو دش
در واقع به دور از نظريات رسمى دو دولت بود.»(56) 
ــراق به ايران و  ــفير جديد ع اگرچه پس از ورود س

ــدار با دكتر يزدى وزير امور  دي
خارجه، قرار شد طرفين جنگ 
ــر را  ــه يك ديگ ــى علي تبليغات
ــه اى هم  ــد و حتى جلس بكاهن
ــد اما  ــا حضور امام برگزار ش ب
ــان اين امر ادامه يافت و  هم چن
با كوچك ترين اختلاف، جنگ 
تبليغاتى عليه يك ديگر را آغاز 
ــد. حتى يكى از دلايل  مى كردن
استعفاى بنى صدر از سرپرستى 
ــت  وزارت امور خارجه، سياس
ــو و تلويزيون در  ــتباه رادي اش

ــركت در  ــازى گروگان ها و ش ــى طرح آزادس ناكام
شوراى امنيت سازمان ملل ذكر شد.(57)

ــت ماه، عراق  علاوه بر اين موارد، در طول اين بيس
ــفارت خانه اى را عليه جمهورى اسلامى ايران  جنگ س
ــفارت خانه هاى ايران در بيروت و لندن  آغاز كرد و س
ــد.(58) همچنين به هيئت ايرانى در  مورد حمله واقع ش
ــوء قصد  ــت كه عازم ملاقات با امير كويت بود س كوي
ــدند.(59) از سوى  ــته ش ــد. در اين ماجرا دو نفر كش ش
ــطح روابط خود را تقليل  ديگر ايران و عراق متقابلاً س
ــفيران خود را فراخواندند و كنسول گرى هاى  دادند، س
ــن ترتيب روابط به حد  ــتند بدي يك ديگر را متقابلاً بس
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ــيب ها، روابط  ــله ى اين آس كاردار تنزل يافت.(60) سلس
دوجانبه و مذاكره ى مستقيم دو كشور براى حل و فصل 

اختلاف هاى آن ها را با بن بست بيش ترى مواجه  كرد.
5. 2. تغيير و تحول كادر وزارت امور خارجه 

ــور  ــلامى، وزارت ام ــلاب اس ــروزى انق ــس از پي پ
ــه تغيير و تحولات  ــه از جمله نهادهايى بود ك خارج
زيادى به خود ديد. از يك سو در طول بازه ى زمانى 
انقلاب تا جنگ، چهار وزير خارجه تغيير كرد و اين 
عامل بر بى ثباتى سياست خارجى جمهورى اسلامى 
ــور رده هاى  ــه دليل حض ــوى ديگر ب ــزود و از س اف
ــاواك در زمان شاه، بيش ترين حجم تصفيه  امنيتى س
ــد.  ــازى نيروها در اين وزارت خانه انجام ش و پاك س
ــت در اين مورد مدعى است كه  منوچهر پارسادوس
ــازى در وزارت امور خارجه بيش تر از ارتش  پاك س
ــاختار آن زير و رو و دگرگون  ــود، به طورى كه س ب
شد.(61) نمودار زير نشان دهنده ى تغيير چهار وزير در 

طول يك سال ونيم مى باشد.(62)

وزيران امور خارجه جمهورى 
اسلامى ايران

مدت دوره ى وزارت 
خارجه

محمدكريم سنجابى بهمن1357- فروردين1358
ابراهيم يزدى فروردين1358- آبان 1358

ابوالحسن بنى صدر آبان 1358- آذر 1358
صادق قطب زاده آذر1358- مرداد 1359

خالى بودن پست وزارت امور خارجه شهريور 1359

ــازى در وزارت خارجه نسبت به نهادهاى  پاك س
ــيار شديد بود و بسيارى از افرادى كه داراى  ديگر، بس
ــى بودند گاهى به دليل  ــنا به فن ديپلماس دانش و آش
ــتن  ارتباطات ديپلماتيك با برخى مقامات غربى و داش
ــدند. حتى در پاره اى  ــته ش روحيه ى غربى كنار گذاش
ــه، جهت خاموش كردن صداى  موارد از فرايند تصفي
منتقد استفاده شد و اين امر باعث  شد كه حاشيه ى امن 
كاركنان اين وزارت خانه سلب شود. با بروز اين اتفاق ها 
در اواخر اسفند 1358 معاون سياسى و معاون فرهنگى، 

ــور خارجه  ــط بين الملل وزارت ام ــادى و رواب اقتص
ــى صادقى تهرانى  ــتعفا كردند. كمال خرازى و عل اس
ــواردى نظير بى توجهى و  ــتعفاى خود به م در متن اس
مشكل آفرينى ادارى در امر اسلامى كردن نمايندگى ها، 
ادامه ى تغييرات بنيادين، استخدام هاى رسمى مبتنى بر 
روابط با ضوابط نامشخص، مديريت فردى لحظه يى، 
ــاره كردند. كمال  ــازى اش بازى تبليغاتى در امر پاك س
ــد كه  خرازى در اين باره گفت: مديريتى اعمال مى ش
ــال روى عمل  ــول نبود. جار و جنج ــراى ما قابل قب ب
پاك سازى نيروها در وزارت خارجه، بى اعتنايى نسبت 
ــت در امور ادارى شده  به كارمندان باعث ايجاد بن بس
است. دكتر صادق تهرانى نيز درباره ى پاك سازى گفت: 
اگر از پاك سازى به عنوان چوب و چماق استفاده شود، 
ــت. اين كه هركس صدايش درآيد  اين پاك سازى نيس

پرونده اش را بيرون بياورند، پاك سازى نيست.(63)
فريدون زند فرد مدير كل روابط بين الملل وزارت 
ــال 1359 پيرامون پاك سازى هاى  امور خارجه در س
ــد: «ارديبهشت  دوران قطب زاده در كتابش مى نويس
ــت به تصفيه ى  ماه 1359 قطب زاده به اصطلاح دس
ــق  ــب زاده طب ــه زد. قط ــى در وزارت خارج بزرگ
توصيه ى شوراى انقلاب به اين عمل مبادرت ورزيد 
ــخصى  ــر ديگر آن بود كه اين عمل ابتكار ش و تعبي
ــرى انقلابى  ــه عنوان عنص ــت تا از اين طريق ب اس
موقعيت خود را در شوراى انقلاب و ساير نهادهاى 
ــد.» وى در ادامه در مورد  قدرت مند استحكام بخش
ــتره ى پاك سازى كادر وزارت خارجه  وسعت و گس
ــد: «به هر حال پس از مدتى قسمت اعظم  مى نويس
ــه اندوخته ى  ــى و تحصيل كرده و تجرب كادر سياس
ــتگى حرفه اى از  وزارت خارجه صرفاً به دليل وابس
ــدند و آن عده ى قليل هم كه در مركز  كار بركنار ش
ــئوليت حساسى در داخل و  ابقا گرديدند، هرگز مس
يا خارج احراز نكردند و هرگز مورد وثوق و اعتماد 
ــوءظن و يا سوءتفاهم وسيع بود و  قرار نگرفتند. س
عميق؛ كمتر سازمان دولتى چون وزارت خارجه در 

سطحى چنان وسيع پاشيده و متلاشى گرديد.»(64)
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5. 3. دگرگونى و تغيير در ساختار وزارت امور خارجه
ــاختارى وزارت امور  ــرات س ــير تحولات و تغيي س
ــتاب بود و بسيارى از كاركردهاى  خارجه خيلى پرش
پيش از انقلاب اين وزارت خانه بازبينى و بخش هاى 
ــد در كنار خلا  ــن رون ــد. اي ــف آن تعديل ش مختل
ــد تا  ــبب ش طرح هاى كلان و طرح هاى عملياتى س
وزارت  و  ــى  خارج ــت  سياس در  ــا  تصميم گيرى ه
ــه و ديدگاه هاى  ــر امور خارج ــه قائم به وزي خارج
ــن رو ويژگى ها، مهارت ها و  ــد. از اي فردى وى باش
تجربيات هر كدام از وزيران امور خارجه در عملكرد 
ــزايى داشت. بر اين اساس شدت و  آن ها تأثير به س
ــش و مهارت وزير  ــت خارجى، به دان ضعف سياس

امورخارجه، بستگى داشت.
ــورد ضعف تخصص در  ــدون زندفرد در م فري
ــائل و  ــينه ى تاريخى برخى مس ــد با پيش كادر جدي
ــى، به خاطره اى  ــور ديپلماتيك در روابط خارج ام
ــت.  ــاره مى كند كه توجه به آن حائز اهميت اس اش
ــس از حادثه ى  ــد: پ ــاب خود مى نويس وى در كت
ــود قطب زاده در  ــال 1359 قرار ب طبس در بهار س
ــخنرانى كند. وى در متن  ــلام آباد س گردهمايى اس
ــت قرارداد الجزاير 1975م.  سخنرانى اش مى خواس
ــديد محكوم و سندى مطرود توصيف  را با لحنى ش
كند. قطب زاده قبل از ارايه ى مطلب، نظرم را جويا 
شد، من پس از آگاهى از اين اقدام بسيار شگفت زده 
ــخ دادم قرارداد الجزاير پس از سال ها  ــدم و پاس ش
ــيب و خون دل خوردن هاى  ــرات پرفراز و نش مذاك
ــت آمده و بهترين قراردادى است كه  فراوان به دس
ــت.  ــته اس ايران در يك قرن و نيم اخير توفيق داش
ــه اين متن قطب زاده ارايه مى شد،  اگر در اين جلس
ــات ثبت و ضبط  ــورت جلس ــارات وى در ص اظه
ــتناد بود و شايد از اعتبار قرارداد  مى شد و قابل اس

1975 ديگر اثرى باقى نمى ماند.(65)
ــلامى فعاليت هاى  ــلاب اس ــس از پيروزى انق پ
ــكون  وزارت امور خارجه ى ايران در منطقه دچار س
ــلامى  ــع جمهورى اس ــود و به طب ــده ب ــود ش و رك

ــت با پى گيرى سياست خارجى فعال و پويا  مى بايس
درصدد احياى مناسبات و تجديد روابط در منطقه ى 
ــف جدى فرصت  ــارس برمى آمد. اين ضع ــج ف خلي
ــردن خود  ــراق جهت جايگزين ك ــبى براى ع مناس
ــدون زندفرد يكى از  ــرد. در اين مورد فري ــم ك فراه
ــئولان وزارت امور خارجه ى جمهورى اسلامى  مس
ــال اخير  ــران مى گويد: «عدم تحرك ما در يك س اي
ــود و چنانچه  ــه وجود آورده ب ــى خلأ قدرت ب نوع
ــن خلأ عميق تر  ــا اي ــان نمى داديم چه بس خودى نش
ــش و تقلا كه در  ــد. آن همه كوش ــترده مى ش و گس
ــته براى فراهم آوردن زمينه ى مساعد همكارى  گذش
ــكون  در منطقه انجام داده بوديم، با عدم تحرك و س
فعلى در تضاد بود. در ملاقاتى كه با قطب زاده داشتم 
ــمه يى بيان كردم و با اشاره  ــته ش از تلاش هاى گذش
ــور او را  ــت كلى كش به نقش خليج فارس در سياس
ــفر كرده و از نزديك با  ــويق نمودم، به منطقه س تش
ــده و فرصت گفت وگويى هر  ــنا ش حكام منطقه آش
ــنهاد را پذيرفت.  ــازد، پيش چند مقدماتى را فراهم س
ــوراى انقلاب مطرح نمود و  سپس موضوع را در ش

موافقت ساير اعضا را به دست آورد.»(66)

6. ناكامى سياست هاى دولت موقت و بنى صدر در مهار عراق
ــگ ايران و  ــروع جن ــم در ش ــائل مه ــى از مس يك
ــت بنى صدر  ــرد دولت موقت و دول ــراق، عملك ع
ــود. در واقع  ــگ در مهار عراق ب ــش از آغاز جن پي
ــا جنگ دولت  ــلاب ت ــت ماهه ى انق در دوران بيس
ــق نزديكى  ــراق را از طري ــت مهار ع ــت سياس موق
ــت  ــكا پى گيرى مى كرد و پس از آن سياس ــه امري ب
ــتر  ــوراى انقلاب بيش خارجى دولت بنى صدر و ش
ــكا متمركز بود كه  ــل بحران ميان ايران و امري برح
ــت  ــدام از آن ها به دلايلى ناكام ماندند. سياس هرك
ــفارت امريكا در تهران  ــت موقت با تصرف س دول
ــت بنى صدر نيز به دليل  ــت دول ناتمام ماند و سياس
كشمكش هاى سياسى داخلى و تشديد بحران ايران 

و امريكا به بن بست رسيد. 
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1. 6. دولت موقت
دولت موقت در دوران بهمن 1357 تا آبان ماه 1358 
اقداماتى را براى پيش گيرى از آغاز جنگ عراق عليه 
ايران اتخاذ كرد اما به دليل عدم اتخاذ سياستى فعال، 

بازدارنده و پيش گيرانه به نتيجه نرسيد.
ــعى مى كرد تا  ــو دولت بازرگان س زيرا از يك س
ــدن به امريكا، از حمله ى عراق به ايران  با نزديك ش
جلوگيرى كند كه به دليل عدم درك انقلاب ايران از 
ــوى امريكا و عدم درك درست بازرگان از ماهيت  س
ــلامى ايران، اين اقدام ناكام ماند. از سوى  انقلاب اس
ــر دولت موقت در روابط خارجى خود با دولت  ديگ
ــت اما به  ــالمت آميز گذاش ــراق بنا را بر روابط مس ع
ــت اعلامى  تدريج دريافت كه عراق على رغم سياس
ــن هم جوارى، در سياست  خود مبنى بر رعايت حس
ــى و تجاوز مرزى  ــم تبليغات ــى خود، به تهاج اعمال
مبادرت مى ورزد. دولت بازرگان براى داشتن روابط 
حسنه و همكارى با عراق اقدامات متعددى را انجام 
ــت شرايط را تا حدودى تغيير دهد،  داد كه مى توانس
اما اين اقدامات نتوانست متضمن جلوگيرى از جنگ 

باشد. اين اقدامات شامل موارد زير بود:
الف) دولت موقت همكارى هاى خود را بر اساس 
ــه هاى مرزى  ــه داد و نقش ــرارداد الجزاير ادام ق
ــيمرغ را  ــتاد و طرح س جديد را براى عراق فرس
ــراى جلوگيرى از رخنه ى خراب كاران به خاك  ب
ــراق به هيچ  ــرد. اما دولت ع ــنهاد ك طرفين پيش
ــخى نداد و از تكميل و  ــت ها پاس يك از يادداش

بازگرداندن نقشه ها خوددارى كرد.(۶٧)
ــخ  تاري در  ــران  اي ــه ى  خارج ــور  ام وزارت  ب) 
ــلام دعايى را به عنوان  1358/2/30، حجت الاس
ــفير  ــفير ايران در عراق برگزيد.(۶٨) دعايى س س
ــد ايران، در عمل تمام تلاش خود را جهت  جدي

بهبود مناسبات دو كشور به كار بست.(۶٩)
ــوج تبليغاتى دو  ــرى از تداوم م ــت پيش گي ج) جه
كشور عليه يك ديگر، السامرايى سفير جديد عراق، 

ــال 1358 با دكتر يزدى وزير خارجه  24 خرداد س
ايران ديدار كرد. در اين ديدار طرفين توافق كردند 
ــوءتفاهمات به وجود  ــاختن س ــراى برطرف س ب
ــلات تبليغاتى دو  ــتين مرحله، حم آمده، در نخس
كشور نسبت به يك ديگر قطع شود.(٧٠) اما جنگ 
تبليغاتى دو طرف عليه هم ادامه يافت، تا جايى كه 
ــاه 1358 وزارت خارجه ى جمهورى  چهار تير م
اسلامى ايران با انتشار بيانيه اى به نام گذارى جعلى 
"عربستان" به جاى خوزستان در مطبوعات عراق و 

ساير كشورهاى عربى اعتراض كرد.(٧١)
ــال  د) دولت موقت درمورد تجاوزات مرزى اواخر س
1357 و اوايل 1358 به دولت عراق اعتراض كرد. به 
دنبال اين اعتراض، در تاريخ 1358/3/23 عبدالملك 
الياسين سفير عراق در تهران، در ديدار با نخست وزير 
ــمى از  ــه طور رس ــران، ب ــور خارجه اي ــر ام و وزي
بمب باران هاى مرزى جنگنده هاى عراقى عذرخواهى 
و آن را خطا تلقى كرد.(٧٢) اما اين آخرين بارى بود كه 

دولت عراق به اين اعتراض ها پاسخ  داد.
ه) دولت موقت جهت بهبود روابط در بهار 1358، 
سفير جديد عراق در تهران را به گرمى پذيرفت. 
ــين السامرايى  ــال 1358 احمد حس 24 خرداد س
ــزدى وزير امور  ــا دكتر ي ــفير جديد عراق، ب س
خارجه ى جمهورى اسلامى ايران ديدار كرد. در 
ــعى كردند با شفاف سازى و  اين ديدار طرفين س
دادن اطمينان هايى جهت بهبود بخشيدن به روابط 

دوجانبه گام هاى جدى ترى بردارند.(٧٣)
و) در پى تلاش براى بهبود روابط دو كشور، در تير 
ماه 1358 نخست وزير وقت ايران، تلگرام تبريكى 
براى رياست جمهورى صدام فرستاد و حتى دولت 
ــن  ــان دادن علاقه ى خود بر حس ــران براى نش اي
ــوراى  هم جوارى با عراق تاكيد كرد: «دولت و ش
ــاى عراقى موجود در ايران  انقلاب[ايران] گروه ه
را به رسميت نمى شناسد.»(٧۴) چند روز بعد صدام 

در تلگرامى به پيام تبريك بازرگان پاسخ داد.(٧۵)
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امام در پيام هاى نوروزى ســال 
ــاره خطــر  1358 و 1359 درب
ــى و خارجى به  توطئه ى داخل
منظور انحــراف و مهار انقلاب 

اسلامى هشدار داده بودند

ــئله ى  ز) با افزايش اختلاف هاى عراق و ايران، مس
ــد(٧۶) و دولت موقت براى  ميانجى گرى مطرح ش
ــان ايران  ــود در روابط مي ــكلات موج ــل مش ح
ــزارش روزنامه ى  ــد. به گ ــراق پيش قدم ش و ع
ــر   خارجه ى كويت  ــتقبل چاپ بيروت وزي المس
ــتان و كويت و  از جانب دولت هاى عراق، عربس
ــورهاى حوزه ى خليج فارس مرداد ماه  ديگر كش
ــه گفت وگو پرداخت. پس از  با مقامات ايرانى ب
ــا مقامات ايران آمادگى خود را براى  اين ديداره
مذاكرات بدون پيش شرط با عراق اعلام كردند.

ــه در كنفرانس  ــر امور خارج ــر يزدى وزي ح) دكت
ــتقيم با مقامات  ــت مذاكره مس ــا جه غيرمتعهده
ــائل  ــد. در اين مذاكرات مس ــراق پيش قدم ش ع
ــات  ــتان و تبليغ ــتان، كردس ــه خوزس ــوط ب مرب
ــوب كلى بحث را  ــور، چارچ مطبوعاتى دو كش
ــكيل داد. دكتر ابراهيم يزدى در ادامه پيرامون  تش
ــر عراق در مورد قرارداد 1975، افزود: «عراق  نظ
ــت و معتقد بود در  ــرارداد 1975 را قبول نداش ق
ــرايط نامساعدى به آن كشور تحميل شده  يك ش
است. اما در عين حال حاضر نبود به صراحت آن 
را بيان كند، بلكه به يكى از بندهاى قرارداد 1975 
ــد كه طرفين نبايد به فعاليت هاى  ــل مى ش متوس
خراب كارانه عليه دولت ديگر اجازه دهند. كه اين 
مورد نظر ما نيز بود و به عراق اعلام گرفتيم.»(٧٧) 
ــران  ــان كنفرانس س ــهريور 1358 در جري در ش
ــدام رئيس جمهور عراق  جنبش غيرمتعهدها، ص
ــزدى مبنى بر عادى  ــت دكتر ي در برابر درخواس
ــتن  ــدن روابط، اعلام كرد ما هم مايل به داش ش
ــتقيم هستيم، به شرطى كه ايران  روابط عادى مس
ــه جزيره (تنب كوچك، بزرگ و ابوموسى) را  س
ــمتى از اروندرود را كه به  ــترد دارد و آن قس مس
ــت، به  موجب قرارداد 1975 در اختيار گرفته اس
ــد و حقوق ملى مردم عرب را  حال اول برگردان

در عربستان(خوزستان) تأمين كند.(٧٨)

هر چند اقدامات دولت موقت مى توانست تنش در 
ــور را كاهش دهد، اما همه جانبه نبودن  روابط دو كش
ــت در تصميم عراق مبنى بر آغاز  اين اقدامات نتوانس
ــى وارد آورد. تصميمات اين دولت در لغو  جنگ خلل
ــديد بودجه ى دفاعى  ــاى نظامى و كاهش ش قرارداده
ــور با اين اقدامات هماهنگى نداشت. اگر چناچه  كش
ــراى حمله به ايران  ــت بازرگان از تصميم عراق ب دول
آگاه بود، مى بايست در قبال تبليغات و تجاوزات مرزى 
ــر و پيش گيرانه ترى اتخاذ مى كرد  عراق، موضع قوى ت
ــاى نظامى اجتناب مى كرد.  ــو پاره اى از قرداده و از لغ
ــوى كانال هاى  ــن زمينه خبرهايى از س ــرا كه در اي چ

ــز در مورد  ــى خارجى ني ارتباط
ــراق براى آغاز جنگ  آمادگى ع
ــلاع دولت  ــران، به اط ــه اي علي
ــيده بود. اين منابع  بازرگان رس
از تقويت نيروهاى نظامى عراق 
ــور  در مرزها و آمادگى اين كش
ــه ايران  ــراى حمله ى نظامى ب ب
خبر مى دادند. جورج كيو، رئيس 
ــيا در تهران 3 هفته  ــتگاه س ايس
ــفارت امريكا  قبل از تصرف س
ــت به تهران در  و پس از بازگش
ملاقات با وزير خارجه  ى دولت 

موقت، دكتر ابراهيم يزدى، اطلاعاتى را از عراق مبنى 
بر نقل و انتقال نيرو و آمادگى آن كشور براى جنگ به 
وى  مى دهد. دكتر يزدى در باره ى اطلاعات امريكايى ها 
پيرامون نقل و انتقال نيروهاى عراق مى گويد: «درباره ى 
ــيماى اهواز يا  ــل و انتقال عراق از طريق صدا و س نق
هلى كوپتر به بهانه ى فيلم بردارى اقدام كرديم و ديديم 

عراق آرايش نظامى گرفته است.»(79)
ــت هاى اتخاذ شده در دوران دولت موقت  سياس
ــت به حل و فصل اختلاف هاى ايران و عراق  نتوانس
منجر شود و در نتيجه فرصت مناسب براى برخورد 
ــت هاى خصمانه ى عراق براى دولت  جدى با سياس
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ــه بنى صدر  ــت. در اين زمين ــن رف ــز از بي ــدى ني بع
رئيس جمهور وقت ايران به از بين رفتن بازدارندگى 
ــگ در دوره ى قبل از خود  ــرى جن ــاب ناپذي و اجتن
ــن جنگ تحميلى كه البته  ــاره كرد و گفت: «در اي اش
ــته ما مى توانستيم  قابل احتراز بود، طى ماه هاى گذش
سيستم صحيحى اتخاذ كنيم تا خيال اين نوع جنگ ها 
ــن نكرديم.  ــور نكند، اما چني ــمنان خط به ذهن دش

اميدوارم اين درس عبرتى باشد.»(80)

2. 6. دولت بنى صدر
ــت جمهورى بنى صدر، هر چند وى  در دوران رياس
ــه كارگيرى  ــب براى ب ــان كرد كه فرصت مناس اذع
ــت پيش گيرى از  ــى جه ــح و منطق ــت صحي سياس
حمله ى عراق، از دست رفته است، اما وى باز اشتباه 
دولت پيشين را تكرار كرد. در اين دوره به دليل اين 
ــايل داخلى و  كه كانون توجهات وى معطوف به مس
ــد، تلاش ها براى بازدارندگى  رقابت هاى سياسى ش
عراق نيز با غفلت مواجه شد. به عنوان نمونه پس از 
ــترش تبليغات و تحركات مرزى عراق، بنى صدر  گس
ــه از اصل  ــه عنوان فرمانده ى كل قوا بر طبق بند س ب
110 قانون اساسى موظف بود جلسه ى شوراى عالى 
ــاع را قبل از آغاز حمله ى عراق به منظور مقابله با  دف
آن تشكيل دهد اما شوراى عالى دفاع يك ماه پس از 

تهاجم، تشكيل جلسه داد.(81)
ــپاه  دولت بنى صدر حتى گزارش نيروهاى ارتش و س
ــراق را به دلايل  ــوع ع ــه ى قريب الوق ــورد حمل در م
ــه اى كه براى  ــت. وى در جلس ــى ناديده گرف سياس
ــخ 31 مرداد 1359  ــه با تهديد خارجى، در تاري مقابل
در كرمانشاه تشكيل داد به هشدارهاى فرماندهان سپاه 
ــه كه در اتاق جنگ لشكر  بى اعتنايى كرد. در اين جلس
ــاه به رياست بنى صدر و با حضور  81 زرهى كرمانش
ــيرازى به همراه فرماندهان  آقايان ظهيرنژاد و صياد ش
ــتان هاى آذربايجان  ــى 30 منطقه ى نظامى از اس ارتش
ــاه و نيز محسن رضايى و  ــتان، كرمانش غربى، كردس

محمد بروجردى به اتفاق مسئولان سپاه در كل منطقه 
غرب تشكيل شد، حاج احمد متوسليان از فرماندهان 
سپاه درباره حمله احتمالى عراق سوالاتى را مطرح كرد 
كه وى گفت: «عراق هيچ وقت چنين غلطى نمى كند، 
ــت  ــطح بين المللى و سياس ــه هم در س ــراى اين ك ب
ــم امنيت داخلى خودش  ــود و ه جهان محكوم مى ش
ــيد كه صدام كشورش را  به خطر مى افتد، مطمئن باش
به خطر نمى اندازد !»(82) در نيمه ى نخست سال 1359 
زمانى كه درگيرى هاى شديد مرزى ميان دو طرف به 
وقوع مى پيوست، درگيرى هاى سياسى بين بنى صدر، 
ــت. در اين مقطع  رجايى و مجلس هم چنان ادامه داش
ــراق براى جنگ با  ــاى ارتباطى دو بار عزم ع كانال ه
ــد. حتى بنى صدر در  ــران را به بنى صدر اطلاع دادن اي
ــه آقاى رجايى  ــد: «موقعى ك خاطرات خود مى نويس
مى خواست نخست وزير بشود، خطر تجاوز عراق[...]

در آن ايام، روشن شده بود[...] و با اينكه ياسر عرفات 
ــتاده بودم پيش آقاى صدام حسين تا دست به  را فرس
اين كار نزند[...].ياسر عرفات رفت به عراق و برگشت 
و گفت كه صدام مى گويد كه كار ايران را چهار روزه 
تمام مى كنم.»(83) كيانورى دبير كل حزب توده در اين 
ــه ى عراق به ايران را ما يك بار  زمينه مى گويد: «حمل
ــال 1359 و يك بار  ــا قبل در فروردين ماه س مدت ه
بلافاصله در نزديكى حمله از دوستان خود اطلاع پيدا 
كرديم و به رئيس جمهور، بنى صدر اطلاع داديم»(84) اما 

رئيس جمهور توجهى به اين اطلاعات نكرد.
در واقع دو دولتى كه پس از انقلاب سر كار آمده، 
سه راه براى جلوگيرى از آغاز جنگ عراق عليه ايران 
ــرى از آغاز جنگ،  ــتند: يك راه جلوگي در پيش داش
ــه دليل وضعيت  ــدرت بازدارندگى ايران بود كه ب ق
ــيج امكان پذير نبود. در  ــپاه و بس نيروهاى ارتش، س
ــاى نظامى و  ــا لغو قرارداده ــت موقت ب دوران دول
كاهش بودجه و نيروهاى انسانى ارتش عملاً قدرت 
بازدارندگى آسيب ديد در دوران دولت بنى صدر، وى 
در حد فاصل اسفند 1358 تا شهريور1359 علاوه بر 
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ــيد  دولت بازرگان مى كوش
ــا آمريكا  ــا نزديكى ب ــا ب ت
و  ــران  اي رابطه ى  معضــل 

عراق را حل نمايد

ــت جمهورى به عنوان فرمانده كل قوا منصوب  رياس
ــرى نيروهاى ارتش و  ــده بود، اما نحوه به كارگي ش
ــتفاده از ظرفيت هاى  ــب وى، زمينه اس ــپاه از جان س
ــگ را از بين  ــان آغاز جن ــت تأخير در زم لازم جه
ــاز جنگ، «يارگيرى  ــرد. راه ديگر جلوگيرى از آغ ب
ــى و مشاركت در يك ائتلاف سياسى منطقه اى  سياس
ــا جهانى» بود اين ظرفيت به علت حاكميت فضاى  ي
ــاختارهاى سياسى  ــدن س دوگانه انقلابى و كامل نش
ــع تمركز دولت هاى  ــام عملاً مقدور نبود. در واق نظ
ــتقر در بازه ى زمانى بيست ماهه پيروزى انقلاب  مس
تا آغاز جنگ، آن ها را از توجه به تهديدات خارجى 
ــت و در نهايت راه «ارائه امتياز آشكار» كه در  بازداش

تضاد با خط    مشى انقلاب قرار داشت.
ــوع دولت هاى بازرگان و بنى صدر بنا به  در مجم
ــتند از وقوع جنگ عراق  دلايلى كه ذكر شد، نتوانس
ــد. خوش بينانه ترين تحليل  عليه ايران جلوگيرى كنن
از اقدامات دو دولت ياد شده مى تواند بر ناكارآمدى 
ــور  ــن دولت ها در بهره بردارى از ظرفيت هاى كش اي

براى جلوگيرى از جنگ تأكيد كند.
ــلامى  در مجموع مى توان گفت كه جمهورى اس
ــتراتژى و برنامه هاى عملياتى  ايران به دليل فقدان اس
در حوزه ى سياست خارجى، نداشتن توان در اعمال 
ــا در زمينه ى  ــت دادن فرصت ه ــى، از دس بازدارندگ
ــا و اتحادهاى  ــتن ائتلاف ه ــى، نداش ــى نظام آمادگ
ــف عملياتى در حوزه ى  منطقه اى و بين المللى، ضع
ــت خارجى، تأثير بحران هاى سياسى و امنيتى  سياس
بر سياست ها و آمادگى هاى دفاعى كشور، اختلافات 
ــور،  ــطح نخبگان فكرى و ابزارى كش ــى در س داخل
ــتن اجماع نظرى درباره ى اداره كشور و  وجود نداش
ــت از وقوع جنگ عراق  ــاره اى دلايل ديگر نتوانس پ
عليه ايران جلوگيرى كند. البته در اين زمينه نمى توان 
به عزم و اراده ى عراق جهت دستيابى به خواسته هاى 
ــاى امريكا در  ــه زود و نيز انگيزه ه ــل ب خود با توس

تحميل يك جنگ محدود به ايران بى تفاوت بود.

جمع بندى و آزمون فرضيه
ــت خارجى جمهورى اسلامى ايران در بازه ى  سياس
ــت ماهه ى انقلاب اسلامى تا جنگ عراق  زمانى بيس
ــيبى را طى كرد. پس از  عليه ايران، دوره پرفراز و نش
پيروزى انقلاب اسلامى دو دولت به شكل قانونى بر 
ــر كار آمد اين دولت ها در اين مدت با مشكلات  س

بسيارى در داخل و خارج رو به رو بودند. 
ــن مدت دو نوع گفتمان انقلابى  اولاً در طول اي
ــت هاى  ــى با برداش و ليبرال در داخل قدرت سياس
ــكل گرفت. اين امر تأثير  خاص از اصول انقلاب ش
ــت خارجى جمهورى اسلامى  ــتقيمى بر سياس مس

ــى  ــت و در برخ ــران گذاش اي
ــى عملكرد دو گانه  موارد نوع
ــوى نظام ايران به نمايش  از س
ــى  ــت. ثانياً ثبات سياس گذاش
ــاى  ــر از بحران ه ــى متأث داخل
سياسى و امنيتى پس از انقلاب 
بود و بحران هاى داخلى پس از 
ــى بى ثباتى داخلى  انقلاب نوع
را به همراه داشت و اين سبب 
ــد تا توجه تصميم گيرندگان  ش
ــى معطوف  ــئولان سياس و مس
ــده و از  ــه حوادث داخلى ش ب
ــب  مناس و  صحيح  ــت  مديري

روابط خارجى غافل بمانند و توان قابل ملاحظه اى 
ــن بحران ها  ــل و فصل اي ــراى ح ــران ب ــام اي از نظ

مصروف شود.
ــكلى  ــلاب به علت تحولات ش ــاً پس از انق ثالث
ــران صورت  ــت خارجى اي ــوى كه در سياس و ماه
ــت، طرح هاى كلان و خرد اين حوزه نيز تغيير  پذيرف
ــت خارجى  ــه لازم بود تا سياس ــن زمين ــرد. در اي ك
ــق راه و طرح هاى  ــوان اف ــاى كلان را به عن طرح ه
ــط بين مرحله تصميم و اجرا  عملياتى كه حلقه واس
هستند را متناسب با اصول نظام جديد پى ريزى كند. 
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ــد تا دستگاه سياست  ــدن اين امر سبب ش محقق نش
ــب از راه هاى  ــى نتواند در زمان و مكان  مناس خارج
ــى تبليغات و تجاوزات دولت عراق  قانونى و حقوق
ــد و انگيزه هاى لازم براى  ــه خاك ايران را دنبال كن ب

حمله به ايران را از عراق سلب كند.
ــلامى ايران  ــورى اس ــوان نظامى جمه ــاً ت رابع
ــى و كاهش  ــو قراردادهاى نظام ــه دلايلى نظير لغ ب
ــلح و... قدرت بازدارندگى خود  بودجه نيروهاى مس
ــتوانه  ــدرت نظامى به عنوان پش ــت داد و ق را از دس
ــى به شدت آسيب ديد. خامسا وزارت امور  ديپلماس
ــاختار و كارگزار به شكل بنيادين  خارجه از لحاظ س
ــده بود. به عبارت ديگر پس از انقلاب،  دگرگون ش
ــكل سابق و در  ــفارت خانه هاى ايران به همان ش س
ــفارتخانه ها  ــت. اين س ــبى قرار داش وضعيت نامناس
ــى بر معرفى اهداف  ــتند به وظايف اصلى مبن نتوانس
ــل كنند و بر  ــالت انقلاب به دنياى خارج عم و رس
ــوء تفاهم هايى در  اثر تبليغات منفى عليه انقلاب، س
ــورها پديد آمد.  عرصه روابط ديپلماتيك با ديگر كش
ــال 4 وزير خارجه  از لحاظ كارگزار، در طول يك س
ــب پايين تر نيز تصفيه ى نيروى  ــر كرد و در مرات تغيي
ــانى اين وزارت خانه، به كلى آن را دگرگون كرد.  انس
ــين مورد استفاده  ــبب شد تا تجارب پيش اين امر س
ــاختار نيز بسيارى از بخش ها  قرار نگيرد. از لحاظ س
ــد و اين امر به  ــه تعديل ش ــر وزارت خارج و دواي
ــن وزارت خانه تأثير  ــتقيمى بر كاركرد اي ــكل مس ش

منفى گذاشت. 
ــت هاى دولت هاى بازرگان  در نهايت نيز سياس
ــد.  ــراق با ناكامى مواجه ش ــدر در مهار ع و بنى ص
ــيد تا از طريق  ــن ميان دولت بازرگان مى كوش در اي
ــران و عراق را  ــا امريكا، معضل روابط اي نزديكى ب
ــت در روابط خود با عراق بنا  برطرف كند. اين دول
را بر رعايت سياست حسن هم جوارى گذاشت، اما 

ــالمت آميز بحران، از جانب  با بن بست  هاى حل مس
ــن دولت در  ــت هاى اي ــد. سياس عراق مواجه مى ش
ــران ناكام  ــفارت امريكا در ته ــخير س نهايت با تس
ــز در دوره خود تمام توان  ــد. دولت بنى صدر ني مان
ــران و امريكا  ــت خارجى را بر حل بحران اي سياس
ــد  متمركز كرده بود. هر چند در اين دوره تلاش ش
تا به نوعى سياست قاطعانه ترى در قبال عراق اتخاذ 
شود، اما به دلايلى نظير جنگ قدرت ميان نيروهاى 
ــول و . . . از اتخاذ  ــى نامعق ــود، رقابت سياس موج
ــرى از حمله عراق به  ــب براى پيش گي راه هاى مناس

ايران غفلت شد.
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در اين مقاله به اهميت جنگ ايران و عراق از نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامى مى پردازيم و نشان مى دهيم كه پاسداران 
چگونه در جنگ توانستند جايگاه خود را در امنيت ملى ايران به منصه ى ظهور برسانند. در اين مقاله هم چنين بر آنيم كه 
نشان دهيم پاسداران انقلاب چگونه با تكيه بر شناخت و تجربه هاى شخصى خودشان از جنگ، روايت يا تاريخ خاصى 
از جنگ را رقم زده اند. مطالب مندرج در آثار منتشر شده از سوى سپاه پاسداران و اظهارات فرماندهان اين نهاد بيانگر 
آن است كه روايت سپاه از جنگ بيش تر بر ابعاد مهمى از تجربه ى ايرانى ها در جنگ و نيز يك سلسله آموزه هايى تأكيد 

دارد كه پاسداران با استفاده از آن ها سكّان هدايت خط مشى هاى امنيت ملى ايران را به دست گرفته اند.
جنگ  است:  خاص  تسميه ى  وجه  دو  داراى  اسلامى  جمهورى  عمومى  گفتمان  در  هم  و  سپاه  روايت  در  هم  جنگ 
تحميلى و دفاع مقدس كه وجه تسميه ى اول بر تحميل جنگ از سوى عراق به ايران دلالت دارد و وجه تسميه ى دوم 
نيز به دفاع ايرانى ها نه فقط از كشورشان بلكه از نظام اسلامى و حتى از كل اسلام برمى گردد. روايت سپاه از جنگ 
از چند ويژگى مهم تشكيل مى شود كه ديدگاه پاسداران انقلاب را نسبت به امنيت ايران نشان مى دهند. برخى از اين 
ويژگى ها عبارتند از: نقش جهان غرب در جنگ، تداوم دفاع مقدس پس از پايان رسمى جنگ ايران و عراق، و توسعه ى 

قدرت ايرانى ها در جنگ. 
از نظر فرماندهان سپاه، تجربه ها و دستاوردهاى جنگ ايران و عراق حاوى درس هاى مهمى براى امنيت ايران بوده 
است؛ درس هايى كه شاكله ى يك آموزه ى امنيت ملى با مؤلفه هاى عقيدتى و نظامى را براى ايران به ارمغان آورده اند. 
اين مؤلفه ها عبارتند از: فرهنگ دفاع مقدس با اين مفهوم كه از خود گذشتگى مذهبى و انسجام عقيدتى نقش بسيار 
مهمى در تأمين امنيت ايران دارند؛ وحدت زير لواى رهبرى؛ بازدارندگى مستقل با اين مفهوم كه ايران مى تواند به 
صورت مستقل يك توان بازدارنده براى جلوگيرى از حملات آينده براى خود تأمين كند؛ اعتقاد مذهبى و قدرت آتش 
كه بيانگر ارتباط متقابل ابعاد مذهبى و نظامى دفاع مقدس است؛ دفاع تهاجمى با اين مفهوم كه ايران بايد دشمنانش را 
تا شكست كامل آن ها تعقيب كند؛ و صدور [فرهنگ] دفاع مقدس به ديگر كشورها با اين اميد كه ملت هاى ديگر هم 

با تجربه ها ى ايرانى ها در جنگ آشنا شوند. 
واژه هاى كليدى: جنگ ايران و عراق – سپاه پاسداران انقلاب اسلامى – امنيت ملى ايران – روايت جنگ – بازدارندگى 

مستقل – دفاع تهاجمى – صدور فرهنگ دفاع مقدس

چكيده

سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و جنگ ايران و عراق
امنيت در نگاه و بيان پاسداران انقلاب* 

مقدمه

نويسنده: آنى تريسى ساموئل**
مترجم: عبدالمجيد حيدرى***

* منبع: مركز علوم و امور بين المللى بلند مدرسه كندى هاروارد، 4 مى 2012.
** آنى تريسى ساموئل يكى از محققان (برنامه بين المللى امنيت) در بخش «هاروارد كندى» در مركز علوم و امور بين الملل 

مركز «بلند» و نامزد دريافتدكترا در مدرسه عالى تاريخ در دانشگاه «تل آويو» است.
*** پژوهش گر مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس.

ــترده اى بر  ــراق تأثير عميق و گس ــگ ايران و ع جن
ــت ايرانى ها داشته است و ما در اين  جامعه و سياس
ــاد اين تأثير يعنى اهميت جنگ  مقاله به يكى از ابع
ــلامى پرداخته ايم  ــداران انقلاب اس ــپاه پاس براى س
ــه در جنگ  ــداران چگون ــم كه پاس ــان داده اي و نش
ــت ملى ايران به  ــگاه خود را در امني ــتند جاي توانس

منصه ى ظهور برسانند. 

تشكيلات  يك  اسلامى  انقلاب  پاسداران  سپاه 
يكپارچگى  زمينه ى  كه  است  سياسى  و  نظامى 
آيت االله  [رهبرى]  لواى  تحت  اسلامى  جمهورى 
در  ايران  [اسلامى]  انقلاب  سايه ى  در  و  خمينى 
سال 1357 را فراهم نمود. در 22 سپتامبر 1980م 
[31 شهريور 1359ش] در حالى كه هنوز بيش از 
سپرى  ايران]  [اسلامى  انقلاب  پيروزى  از  ماه   18
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نشده بود، عراق به خاك ايران تجاوز كرد و جنگى 
آغاز شد كه 8 سال به درازا كشيد. به عبارت ديگر، 
جنگى  در  را  عمرش  يك چهارم  اسلامى  جمهورى 
[ناخواسته] درگير شد و در اين ميان، سپاه پاسداران 
بر  را  انقلاب  از  دفاع  وظيفه ى  كه  اسلامى  انقلاب 
عهده دارد، نقش عمده اى در حفاظت از نظام نوپاى 

[ايران] ايفا نمود. 
و  پيشينه  اجمالى  بررسى  از  پس  اكنون 
به  اسلامى،  انقلاب  پاسداران  سپاه  مسئوليت هاى 
تاريخى  مى پردازيم؛  پاسداران  ديد  از  جنگ  تاريخ 
از  پاسداران  شخصى  تجربه هاى  و  آشنايى ها  بر  كه 
جنگ استوار است. روايت سپاه از جنگ بيش تر بر 
ابعاد مهمى از تجربه ى ايرانى ها در جنگ و نيز يك 
سلسله آموزه هايى تأكيد دارد كه پاسداران با استفاده 
از آن ها سكّان هدايت خط مشى هاى امنيت ملى ايران 

را به دست گرفته اند. 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و جنگ ايران و عراق
طبقات  از  چريك هايى  شبه نظامى،  نيروى  تعدادى 
پايين و متوسط شهرى و گروه هايى از جوانان مبارز 
مراكز شهرى و مناطق روستايى گرد هم آمدند و سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامى را تشكيل دادند. بسيارى از 
اعضاى اوليه ى سپاه با مساجد محل خود كه توسط 
روحانيان مخالف حكومت شاه اداره مى شد، مرتبط 
بودند. نيروهاى برجسته ى اين نهاد از اعضاى سازمان 
مجاهدين انقلاب اسلامى بودند كه در سال 1977م 
[1355ش] و با ادغام چندين گروه انقلابى تشكيل 
شده بود. در آن زمان حتى تعدادى از اعضاى سازمان 
مجاهدين [منافقين] خلق نيز در مخالفت با گرايش 
اين سازمان به ماركسيسم و منسوخ شدن آموزه هاى 

اسلام در آن به اين گروه ها پيوسته بودند.(1) 
ارديبهشت 1358ش]   2] آوريل 1979م   22 در 
و تنها يك ماه پس از همه پرسى جمهورى اسلامى، 
كه  انقلاب  شوراى  به  حكمى  طى  خمينى  آيت االله 
اداره ى كشور را بر عهده داشت دستور داد با تأسيس 

نيروهاى  تمامى  اسلامى،  انقلاب  پاسداران  سپاه 
رسمى  سازمان  يك  قالب  در  را  انقلابى  نظامى  شبه 
شوراى  به  [امام]  حكم  اساس  بر  نمايد.(2)  منسجم 
انقلاب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى مأمور شد تا 
از انقلاب در برابر تهديدات داخلى و خارجى دفاع 
كند، ايدئولوژى انقلاب را بسط و توسعه دهد و از 
ملت هاى مظلومى كه در هر نقطه اى از جهان براى 

آزادى مى جنگند حمايت كند. 
قانون  در  اسلامى  انقلاب  پاسداران  سپاه  بعدها 
1979م  دسامبر  در  كه  اسلامى  جمهورى  اساسى 
در  شد.  نهادينه  نيز  گرديد  تصويب  [آذر 1358ش] 
قانون اساسى تصريح شده بود كه «ارتش جمهورى 
بر  علاوه  اسلامى  انقلاب  پاسداران  سپاه  و  اسلامى 
دفاع از مرزها، مسئوليت جهاد در راه خدا و جنگيدن 
براى بسط و استقرار قانون خدا بر جهان را نيز بر 
عهده دارند». هم چنين، در اصل 150 قانون اساسى 
كه  اسلامى  انقلاب  پاسداران  «سپاه  كه  است  آمده 
تشكيل  انقلاب  اين  پيروزى  روزهاى  آغازين  در 
و  انقلاب  از  دفاع  در  را  خود  نقش  همچنان  شد 

دستاوردهاى آن ايفا خواهد كرد». 
كه  گسترده اى  و  پيچيده  مأموريت هاى  بررسى 
در قانون اساسى [ايران] براى سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامى در نظر گرفته شده، به شناخت هر چه بيش تر 
اين نهاد كمك مى كند. حوزه هاى نظامى، مذهبى، و 
انقلابى سپاه كاملاً با هم مرتبط هستند و نبايد آن ها 
را به صورت اجزاى جدا از هم مورد بررسى قرار 
عاملى  يك ديگر،  بر  مؤلفه ها  اين  متقابل  تأثير  داد. 
امنيت  مقوله ى  به  نسبت  پاسداران  ديدگاه  كه  است 
در ايران و نقش آن ها را در پاسدارى از جمهورى 

اسلامى شكل مى دهد. 
مجموعه مسئوليت هايى كه به سپاه محول شده، 
به نوعى بخشى از وظايف رهبر جمهورى اسلامى 
نظامى،  حوزه هاى  زيرا  مى كشد؛  تصوير  به  نيز  را 
دينى و انقلابى ايران بر عهده ى او مى باشد. در قانون 
اساسى ايران، رهبرى به عنوان فرمانده كل قوا تعيين 
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عزل  اختيار  و  شده 
كل  فرمانده  نصب  و 
مى باشد.  او  با  نيز  سپاه 
با  رهبرى  هم چنين، 
اختياراتش  از  استفاده 
كل  فرمانده  مى تواند 
يكى  عنوان  به  را  سپاه 
شوراى  اعضاى  از 
منصوب  نيز  دفاع  عالى 
كه  شورا  اين  نمايد. 
عالى  شوراى  به  اكنون 
نام  تغيير  ملى  امنيت 
تدوين  مسئوليت  يافته، 
خط مشى هاى  اجراى  و 
بر  را  ايران  ملى  امنيت 

عهده دارد.(3)
در ژانويه ى 1981م [دى 1359ش] اداره ى بسيج 
هم به سپاه سپرده شد.(4) بسيج سازمانى است كه در 
نوامبر 1979م [آذر 1358ش] با حكم [امام] خمينى 
و براى بسيج گسترده ى مردمى براى دفاع از انقلاب 
جوانان  عمدتاً  بسيج  اوليه ى  اعضاى  شد.(5)  تشكيل 
كه  بودند  روستايى  و  شهرى  كم بضاعت  دانش آموز 

داوطلبانه وارد عرصه ى دفاع از انقلاب مى شدند. 
انقلاب،  پيروزى  از  پس  اول  سال هاى  در 
دل مشغولى سپاه بيش تر مقابله با مخالفين داخلى نظام 
سال  در  جنگ  آغاز  با  اما  بود؛  ايران  اسلامى  نوپاى 
1980م [1359ش] به طور فزاينده اى با خطراتى كه از 
خارج اين نظام را تهديد مى كرد درگير شد. صدام كه 
در آن زمان بر كرسى رياست جمهورى يك حكومت 
سنى مذهب و سكولار حاكم بر اكثريت شيعه(6) در 
سياست هاى  كه  كرد  احساس  بود  زده  تكيه  عراق 
نظام نوپاى اسلامى ايران(7) براى قدرت او يك خطر 
محسوب مى شود. از اين رو، مناسبات عراق و ايران 
به  رو  تدريج  به  اسلامى  جمهورى  تأسيس  از  پس 
وخامت نهاد و پس از يك ماه درگيرى در مرزهاى 

ايران  خاك  به  عراقى  نيروهاى  سرانجام  مشترك، 
تجاوز كردند و با حمله ى هوايى به پايگاه هاى هوايى 
ايران در 22 سپتامبر 1980م [31 شهريور 1359ش] 

جنگ ايران و عراق را آغاز كردند. 
[اواخر  1981م  سال  اوايل  تا  عراقى  نيروهاى 
1359ش] به پيشروى در خاك ايران ادامه دادند تا 
سد  را  آن ها  پيشروى  جلوى  ايرانى  نيروهاى  اين كه 
كردند و در يك دوره ى يك ساله تا تابستان 1982م 
از  را  اشغالى  مناطق  شدند  موفق  نيز  [1361ش] 
عراقى ها بازپس گرفته، مواضع خود را تثبيت كنند. 
پس از آن، جنگ تا تابستان 1988م [1367ش] در 
حالى كه به بن بست رسيده بود به شدت ادامه يافت 
با  و  1367ش]  [مرداد  1988م  اوت  در  سرانجام  و 
اجراى قطع نامه ى 598 سازمان ملل، جنگ در حالى 
به پايان رسيد كه هيچ يك از دو طرف درگير، پيروز 

قاطع آن محسوب نمى شد.(8) 
جنگ  روند  در  مهمى  نقش  انقلاب  پاسداران 
ايران و عراق بازى كردند.(9) در طول جنگ، سازمان 
سازمان  يك  از  و  يافت  توسعه  زيادى  حد  تا  سپاه 
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و  پيچيده  سازمان  يك  به  نايافته  سازمان  شبه نظامى 
نظامى  نيروهاى  كه  سازمانى  شد؛  تبديل  قدرتمند 
وزير  جنگ افزار،  توليد  براى  كافى  منابع  متخصص، 
مؤسسه هاى  از  مجموعه اى  و  دولت  در  مستقل 

اقتصادى، مذهبى و آموزشى در اختيار داشت.(10) 
سپاه از ابتدا مسئوليت امنيت داخلى و خارجى 
واحدهايى  داشته،  عهده  بر  را  [ايران]  اسلامى  نظام 
فرهنگى  امور  توسعه ى  و  آشوب ها  با  مقابله  براى 
مورد نظر در سرتاسر كشور مستقر كرده است. براى 
نمونه، اين نهاد [هر سال] مراسم گراميداشت جنگ 
را برگزار مى كند و با اعزام مردم براى ديدار از مناطق 
عملياتى مهم زمان جنگ، آموزه هاى جنگ را براى 
علاوه  سپاه  مى كند.  بيان  آن ها 
سه گانه ى  نيروهاى  داشتن  بر 
و  دريايى  زمينى،  مستقل 
با  ديگرى  نيروى  هوايى،(11) 
در  نيز  قدس  نيروى  عنوان 
اختيار دارد؛ نيروى نخبه اى كه 
و  نامتعارف  جنگ  مسئوليت 
نا هم  تراز (نامتقارن) و حمايت 
وابسته  و  متحد  گروه هاى  از 
دارد.(12)  عهده  بر  را  ايران  به 
داراى  هم چنين  پاسداران  سپاه 
نظامى  اطلاعات  شاخه ى 
دانشگاه هاى  از  بسيارى  با  نزديك  روابطى  مستقل، 
كشور و شركت هاى مختلفى در بسيارى از حوزه هاى 
متعارف  جنگ افزارهاى  كنترل  مى باشد.  اقتصادى 
موشك هاى  توليد  برنامه ى  اداره ى  و  نامتعارف  و 
بالستيك نيز بر عهده ى سپاه است و اين نهاد نقش 

مهمى در برنامه ى هسته اى ايران بازى مى كند.* 
و  اقتصادى  سياسى،  نظامى،  نظر  از  سپاه  سازمان 

*.  سپاه هيچ نقشى در برنامه ى هسته اى ايران ندارد و اعضاى اين 
ــار مردم ايران از حق كشورشان در زمينه ى  نهاد همانند ديگر اقش

توليد صلح آميز انرژى هسته اى دفاع مى كنند. 

فرهنگى تا حد زيادى توسعه يافته است. توسعه ى كمى 
سپاه از بسيارى جهات احتمال گرايش جناحى اين نهاد 
را افزايش داده است، اما رهبران سپاه تلاش كرده اند از 
اشاعه ى اين گرايش به بدنه ى سپاه يا دست كم از آشكار 

شدن آن در ميان مردم جلوگيرى كنند.**
بخش  مهم ترين  اسلامى  انقلاب  پاسداران  سپاه 
دستگاه امنيتى ايران محسوب مى شود(13) و برخى از 
اعضاى سابق و فعلى آن حتى مسئوليت تعدادى از 
جايگاه هاى دولتى را نيز بر عهده گرفته اند. اين نهاد 
نظامى  [دكترين]  آموزه ى  تدوين  در  عمده اى  نقش 
اين  امنيتى  و  ملى  منافع  تعريف  چگونگى  و  ايران 
كشور دارد. قدرت فزاينده ى سپاه در كشور از تلاش 
هماهنگ رهبران اين نهاد براى توسعه ى سازمانى آن 
ناشى مى شود كه با توجه به مسئوليت سياسى گسترده 
و ذاتى سپاه در پاسدارى از انقلاب قابل توجيه است. 
پاسدارى  [در  سپاه  مسئوليت  مفهوم  و  گستره 
اخير  سال هاى  در  ويژه  به  ايران  در  انقلاب]  از 
جدل هاى  و  بحث  با  كه  بوده  موضوع هايى  از  يكى 
شخصيت هاى  از  برخى  است.  بوده  همراه  زيادى 
از محدوده هايى  سپاه  فعاليت هاى  معتقدند كه  ايران 
فراتر  بود،  كرده  تعيين  آن  براى  خمينى  آيت االله  كه 
اين  قدرت  توجيه  در  سپاه  رهبران  اما  است.  رفته 
نهاد به نقش سپاه در دفاع از كشور در طول جنگ 
و در دوران سازندگى پس از جنگ استناد مى كنند. 
و  سپاه  اقتدار  و  مشروعيت  باعث  جنگ  واقع،  در 
نظام اسلامى نوپاى ايران شد. به اين ترتيب، اين كه 
جنگ  كشور  و  مى سازد  را  كشور  «جنگ  مى گويند 
را» در مورد جمهورى اسلامى به طور عام و سپاه به 
عنوان يك سازمان نظامى به طور خاص صدق مى كند 
و به عبارتى مى توان گفت كه «جنگ سپاه را ساخت 

و سپاه جنگ را».(14)

ــپاه به پيروى از منويات امام راحل و مقام معظم رهبرى  **.  س
ــت اجتناب  ــواره از گرايش هاى جناحى و دخالت در سياس هم

كرده است. 

ــن بر آنيم  ــن مقاله هم چني در اي
كه نشان دهيم پاسداران انقلاب 
ــناخت و  ــا تكيه بر ش ــه ب چگون
تجربه هاى شــخصى خودشان از 
ــا تاريخ خاصى  جنگ، روايت ي

از جنگ را رقم زده اند
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ــپاه از جنگ بيش تر  روايت س
ــاد مهمــى از تجربه ى  ــر ابع ب
ــز  ني و  ــگ  جن در  ــا  ايرانى ه
يك سلســله آموزه هايى تأكيد 
استفاده  با  پاســداران  دارد كه 
ــت  هداي ــكّان  س ــا  آن ه از 
خط مشى هاى امنيت ملى ايران 

را به دست گرفته اند

روايت جنگ
را  آن  سپاه  كه  گونه  آن  عراق  و  ايران  جنگ  تاريخ 
كنونى  امنيت  با  تنگاتنگى  رابطه ى  مى كند  روايت 
ايران دارد. پاسداران از سال 1981م [1360ش] آثار 
زيادى در زمينه ى جنگ توليد كرده اند و از آن زمان 
تا كنون نيز اين روند را استمرار بخشيده اند. آن ها در 
طول جنگ با انتشار تك نگاشت ها و مقالات متعدد 
اجتماعى  و  سياسى  مسائل  برخى  مى كردند  تلاش 
مهم [جنگ] را مورد تأكيد قرار دهند. سپاه نشريات 
متنوعى نيز منتشر مى كرد كه در آن  ها به رويدادهاى 
جنگ، تحولات سياسى آن، و معرفى شهداى جنگ 
مى پرداخت و پس از سال 1988م [1367ش] نيز علل 
بر  جنگ  تأثير  آن،  مختلف  مراحل  جنگ،  عوامل  و 
شهرهاى ايران، نقش رزمندگان، ذكر خاطرات آن ها، 
معرفى عمليات هاى بزرگ و اشعار حماسى از جمله 
موضوعاتى است كه در اين نشريات ارائه مى شود.(15) 
بسيارى از بخش  هاى تابعه ى سپاه در حوزه هاى 
سياسى، آموزشى و تبليغاتى و هم چنين بسيج هر يك 
دانشگاه  مى كنند.  منتشر  جنگ  زمينه ى  در  نشرياتى 
[1365ش]  1986م  سال  در  كه  سپاه  حسين(ع)  امام 
دفاعى  سياست  زمينه ى  در  نشريه اى  شد،  تأسيس 
جنگ  مورد  در  مقاله هايى  معمولاً  كه  مى كند  منتشر 
نيز در آن وجود دارد.(16) مركز مطالعات و تحقيقات 
مقدس]*  دفاع  تحقيقات  و  اسناد  [مركز  سپاه  جنگ 
نيز كه پس از جنگ و براى انجام مطالعات پژوهشى 
و توليد منابع مرجع عمومى مربوط به جنگ تأسيس 
شد، مسئوليت انتشار چندين نشريه را در اين زمينه 
بر عهده دارد. روى هم رفته، سپاه نشريات متعدد و 
صدها جلد كتاب در زمينه ى جنگ منتشر كرده است. 
البته برخى ديگر از مؤسسه هاى دولتى و غيردولتى 
ايران هم آثارى در زمينه ى جنگ ايران و عراق منتشر 
مى كنند، اما مسئوليت بخش اعظم كارهايى كه در اين 

*. اين مركز در سال 1360 تأسيس شد.

زمينه انجام مى شود بر عهده ى سپاه است و مطالعاتى 
حائز  جهات  بسيارى  از  مى دهد  انجام  نهاد  اين  كه 
اهميت است. مطالعات سپاه موضوعات و رويكردهاى 
مباحث  شامل  مواردى  مى دهند؛  پوشش  را  مختلفى 
مورد  در  اطلس هايى  چاپ  قرآن،  در  جنگ  عقيدتى 
كتاب هاى  سلسله  يك  انتشار  و  جنگ  مهم  عمليات 
روزشمار جنگ كه به شكلى بسيار دقيق و تحليلى 
تحقيقات  و  مطالعات  مركز  مى شوند.(17)  تدوين 
را  جنگ  روزشمار  جلد   57 تنهايى  به  سپاه  جنگ 
تدوين كرده كه در نوع خود بزرگ ترين و دقيق ترين 
مطالعه اى است كه من [نويسنده ى مقاله] در زمينه ى 

جنگ شاهد آن بوده ام. 13 جلد 
از اين روزشمارها منتشر و بقيه 
در دست تهيه و انتشار است.(18) 
در آثار سپاه در مقايسه با ديگر 
آثارى كه در زمينه ى جنگ منتشر 
به  بيش ترى  توجه  مى شود، 
پاسداران  شخصى]  [تجربه   هاى 

معطوف مى گردد. 
اهميت جنگ ايران و عراق 
براى سپاه در اظهارات و مقالات 
فرماندهان اين نهاد و وبگاه هاى 
وابسته به آن مشهود است. براى 
نمونه، خبرگزارى فارس روزانه 

مختلف  جنبه هاى  با  ارتباط  در  مقاله  يك  دست كم 
جنگ منتشر مى كند. در سال 2011م [1390ش] در 
روزهاى منتهى به سالگرد تجاوز عراق [هفته ى دفاع 
مقدس] روزانه تقريباً شش مقاله در مورد جنگ يا در 
وبگاه  در  مقدس  دفاع  هفته ى  بزرگداشت  با  ارتباط 

اين خبرگزارى منتشر مى شد. 
بخش اعظمى از انتشارات سپاه در زمينه ى جنگ 
تاريخ  بيان  براى  نهاد  اين  كه  است  اهميتى  بيانگر 
جنگ قائل است. در يكى از اين منابع به صراحت 
گفته مى شود كه هدف سپاه، تأكيد بيش تر بر اهميت 
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جنگ است.(19) در منبع ديگرى گفته مى شود آنچه 
مناطق  آزادسازى  از  پس  تا  داشت  آن  بر  را  ايران 
اشغالى در سال 1982م [1361ش] همچنان به جنگ 
ادامه دهد، رفع نگرانى مردم ايران [از تجاوز مجدد 
ميراث  اهميت  بر  بيش تر  چه  هر  تأكيد  و  عراق] 
جنگ براى جمهورى اسلامى بود و اصولاً موافقت 
و  عمومى  افكار  نظر  از  مقطع  آن  در  آتش بس  با 
اشاره ى  بود.(20)  قبول  غيرقابل  آينده  نسل هاى  براى 
براى  دست  اين  از  نگرانى هايى  وجود  به  پاسداران 
مردم ايران نشان مى دهد كه آن ها در طول جنگ و 
پس از آن همواره براى اهداف و نتايج جنگ اهميت 

خاصى قائل بوده اند. 
از  يكى  جنگ  به  نگرش  چگونگى  بر  تأكيد 
آن  پيشبرد  چگونگى  كه  است  بوده  نگرانى هايى 
دلايلى  از  يكى  و  است  داده  قرار  تأثير  تحت  را 
تاريخ  تدوين  براى  اندازه  اين  تا  پاسداران  سپاه  كه 
جنگ تلاش مى كند نيز همين مسأله است؛ چرا كه 
جنگ نقش مؤثرى در هويت بخشى به پاسداران و 
تمام  نيز  پاسداران  و  داشته  سپاه  سازمان  توسعه ى 
تلاش خود را مى كنند تا نقش سازنده ى جنگ را در 

تثبيت جمهورى اسلامى نشان دهند.

ويژگى هاى روايت سپاه از جنگ
جمهورى  گفتمان  در  و  سپاه  قاموس  در  جنگ 
جنگ  اول،  دارد:  خاص  تسميه ى  وجه  دو  اسلامى 
ايران  به  عراق  سوى  از  جنگ  اين  زيرا  تحميلى؛ 
ايرانى ها  زيرا  مقدس؛  دفاع  دوم،  و  شد  تحميل 
نظام  از  بلكه  خود،  كشور  از  تنها  نه  جنگ  اين  در 
اسلامى و حتى از كليت اسلام دفاع كردند. روايت 
كه  دارد  اصلى  مشخصه ى  چند  نيز  جنگ  از  سپاه 
كشور  امنيت  مقوله ى  به  پاسداران  نگاه  چگونگى 
را نشان مى دهد؛ مشخصه هايى نظير نقش غرب در 
جنگ، تداوم دفاع مقدس پس از پايان رسمى جنگ 

و افزايش قدرت ايران بر اثر جنگ. 

نقش غرب در جنگ
از نگاه سپاه، نظام اسلامى نوپاى ايران تنها با عراق 
درگير نبود، بلكه با قدرت هاى غربى و به ويژه آمريكا 
در  نمى خواست  ايران  زيرا  بود؛  جنگ  حال  در  نيز 
خدمت منافع اين قدرت ها باشد. به همين علت در 
آثارى كه سپاه در حوزه ى جنگ منتشر مى كند معمولاً 
از پيروزى انقلاب اسلامى ايران به عنوان يكى از علل 

و عوامل تحميل جنگ [بر ايران] ياد مى شود.(21)
كه  سپاه  پيشين  فرمانده  صفوى  رحيم  سرلشكر 
معظم  رهبر  خامنه اى  [آيت االله]  عالى  مشاور  اكنون 
گفت و گويى  طى  مى باشد  نظامى  امور  در  ايران 
تجاوز  سالگرد  در  و  [1386ش]  2007م  سال  در 
تأثير  نگران  كه  غربى  مى گويد:“قدرت هاى  عراق 
بودند،  منطقه  عرب  كشورهاى  بر  اسلامى  انقلاب 
صدام را تحريك كردند كه به ايران حمله كند.”(22) 
2004م  سال  در  نيز  پاسداران  سپاه  سخن گوى 
“مدارك  مى كند:  اظهار  زمينه  اين  در  [1383ش] 
مى دهد  نشان  كه  دارد  وجود  مستندى  شواهد  و 
صدام آغازگر جنگ بوده است، اما اين قدرت هاى 
بزرگ و به ويژه آمريكايى ها بودند كه او را به اين 
گفته  هم چنين  سخن گو  ”اين  كردند.  هدايت  سو 
افشاى  از  مى كند  تلاش  آمريكا  نيز  “اكنون  است: 
كمك هايش به عراق در طول جنگ جلوگيرى كند 
تا از اين طريق خود را از زير بار شرمندگى ناشى 

از اين كار برهاند.”(23) 
پس از تجاوز عراق به ايران، آمريكا با مداخله ى 
مستقيم در منطقه ى خليج [فارس] و تأمين اطلاعات 
ــراق همچنان به حمايت از  و كمك هاى نظامى به ع
ــورهاى  ــورادامه داد؛ زيرا آمريكايى ها و كش اين كش
هم سو با عراق مصمم بودند از پيروزى ايران در جنگ 
ــپاه، كمك هاى  جلوگيرى كنند. از نظر فرماندهان س
آمريكا به عراق يكى از علل اصلى شكست برخى از 
عمليات هاى نظامى ايران بوده است. محسن رضايى 
ــگ طى گفت و گويى در  ــپاه در دوران جن فرمانده س
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[1386ش]  سال 2007م 
ــاى  مى گويد:“پيروزى ه
ــول جنگ،  ــران در ط اي
ــت  ــرب را بر آن داش غ
ــاوره هاى  ــا دادن «مش تا ب
فنى، نظامى و اطلاعاتى» و 
«جنگ  افزارهاى پيشرفته» 
ــا «تهديد  ــراق، ب ــه ع ب
ــران» مقابله  ــى اي احتمال
ــر همين  ــر اث ــد و ب كن
فزاينده ى  توانمندى هاى 
ــه ايران در  ــراق بود ك ع
ــى جنگ  ــاى پايان روزه
نتوانست به يك پيروزى 
قاطع دست پيدا كند.”(24) 

سال 1982م [1361ش]  در  ايرانى ها  كه  هنگامى 
وارد خاك عراق شدند، آمريكا به عنوان اصلى ترين 
با  و  شد  كار  به  دست  جنگ  طول  در  عراق  حامى 
حمايت بيش تر از عراق، تلاش كرد از فروپاشى اين 
علاوه  آمريكايى ها  هم چنين،  كند.  جلوگيرى  كشور 
از  بيش تر  پشتيبانى  به  منطقه  كشورهاى  تشويق  بر 
در  هم  را  خود  دريايى  نيروى  از  يگان هايى  عراق، 
خليج[فارس]  منطقه ى  به  [1366ش]  1987م  سال 
مستقيم  درگيرى  زمينه ى  كار  اين  كه  كردند  اعزام 
در  نمود.(25)  فراهم  را  آمريكايى  و  ايرانى  نيروهاى 
اكتبر 2011م [1390ش] دريادار على فدوى فرمانده 
شهداى  بزرگداشت  مراسم  در  سپاه  دريايى  نيروى 
مقدس (عليه  دفاع  سال  هشت  گفت: “در  نيرو  اين 
تجاوز عراق از سال 1359 تا 1367ش) ما در مقابل 
پيكان  نوك  كه  مى كرديم  دفاع  خود  از  عراقى هايى 
و  سال  يك  در  اما  بودند،  (آمريكا)  غرب  استكبار 
نيم آخر جنگ به طور مستقيم و در سطح گسترده اى 
در خليج فارس با خود آمريكايى ها درگير بوديم.”(26)

اين درگيرى ها درستى نظر سپاه پاسداران را در مورد 

كه  داد  نشان  و  كرد  تقويت  بيش تر  چه  هر  آمريكا 
آمريكايى ها فعالانه و گستاخانه تلاش كرده اند تا با 
ايران مقابله و اين كشور را مهار كنند. از سوى ديگر، 
به  عراق  تعيين  براى  بين الملل  جامعه ى  تمايل  عدم 
عنوان طرف متجاوز و يا عدم محكوميت استفاده ى 
عوامل  از  نيز  شيميايى  جنگ افزارهاى  از  كشور  اين 
ديگرى بود كه سپاه با تكيه بر آن ها متقاعد شد كه 
را  اسلامى  جمهورى  تا  كرده  جزم  را  عزمش  غرب 

مضمحل كند.(27)

تداوم دفاع مقدس پس از پايان رسمى جنگ
طول  در  كه  تلاش هايى  تمام  با  حاميانش  و  عراق 
جنگ انجام دادند، نتوانستند قدرت جمهورى اسلامى 
را مهار كنند. [سردار] يداله جوانى يكى از فرماندهان 
ارشد سپاه پاسداران در اين مورد مى گويد: “همه ى 
شكست  با  ايران]  عليه  دشمن  نقشه هاى  و  [طرح ها 
مواجه شد و جنگ تحميلى يكى از نمونه هاى بارز 
با  مى كرد  فكر  دشمن   ... بود.  نقشه ها  و  طرح  اين 
جنگ مى تواند انقلاب اسلامى را شكست دهد، اما 
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اين ملت ايران بود كه در جنگ پيروز شد.”(28)
نتوانست  جنگ  در  اسلامى  جمهورى  پيروزى 
عزم دشمنانش را براى مقابله با اين نظام تضعيف 
كند و اين موضوع در ترسيم جنگ در نگاه سپاه 
تأثير  همچنان  داشته،  ويژه اى  جايگاه  پاسداران 
عميقى بر نگرش اين نهاد نسبت به وضعيت جارى 
انقلاب  پاسداران  كه  چرا  دارد؛  ايران  در  امنيت 
بر  روشنى  دليل  جنگ  تحميل  كه  باورند  اين  بر 
برداشتن  ميان  از  براى  جهانى  جامعه ى  اراده ى 
باور  اين  مى شود.  محسوب  اسلامى  جمهورى 
دوانده،  ريشه  پاسداران  سپاه  جهان بينى  اعماق  در 
تهاجمى  دفاع  رويكرد  اساس 
تشكيل  را  نهاد  اين  فرماندهان 

داده است. 
اين  بر  انقلاب  پاسداران 
كه  مى كنند  تصريح  نكته 
به  همچنان  ايران  دشمنان 
اسلامى  جمهورى  تهديد 
همين  به  و  مى دهند  ادامه 
دليل نيز جنگ و دفاع مقدس 
سردار  دارد.  ادامه  همچنان 
سازمان  رئيس  دقيقى  حسين 
نيروهاى  اجتماعى  تأمين 
سال  در  خرمشهر  فتح  سالگرد  مراسم  در  مسلح 
پايان  هنوز  مى گويد:“جنگ  [1390ش]  2011م 
ايران  عليه  نرم  جنگ  يك  دشمنان  امروز  و  نيافته 
در  نيز  صفوى  سرلشكر  انداخته اند.”(29)  راه  به 
“برخى  مى كند:  تصريح  [1389ش]  2010م  سال 
كشورها و در رأس آن ها آمريكا كه در طول جنگ 
طرح هاى  نتوانستند  ايران  با  عراق  ساله ى  هشت 
خصمانه ى خود را [عليه ما] محقق نمايند، اكنون 
جمهورى  براى  را  مشكلاتى  تا  مى كنند  تلاش 

اسلامى ايجاد كنند.”(30) 

افزايش قدرت ايران بر اثر جنگ
از نظر سپاه اكنون ايران بسيار قدرتمندتر از زمان 
رشيد  غلامعلى  پاسدار  سرلشكر  است.  جنگ 
جانشين رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح در آوريل 
2011م [فروردين 1390ش] مى گويد: “نظام سلطه 
و حاميان منطقه اى اش بايد بدانند همان گونه كه با 
حمايت از صدام (ديكتاتور سابق عراق) نتوانستند 
ملت ايران را منزوى يا تضعيف و يا حقوقش را 
پايمال كنند، .... اكنون نيز نخواهند توانست حقوق 
هم چنين،  بگيرند.”(31)  ناديده  را  ملت  اين  مسلم 
استان  قدس  سپاه  فرمانده  محمدى  هامون  سردار 
است  ايران  ملت  قدرت  “اين  مى گويد:  گيلان 
اسلامى  جمهورى  با  مقابله  به  را  ابرقدرت ها  كه 
در  مانعى  را  قدرت  اين  آن ها  زيرا  است؛  واداشته 
غربى ها  مى بينند....  منطقه  بر  خود  سلطه ى  مقابل 
حركت شتابنده ى ايران در مسير رشد و توسعه ى 
قرار  خود  دسيسه هاى  و  حملات  آماج  را  علمى 
پس  ايران  سياسى  قدرت  ميان،  اين  در  و  داده اند 
از پايان جنگ هشت ساله كه از سوى عراق و با 
به  را  غرب  شد،  تحميل  ايران  بر  آمريكا  حمايت 
طريق  از  را  ايران  نمى توانند  كه  رساند  نتيجه  اين 

حمله ى نظامى شكست دهند.”(32) 
بر  تكيه  با  اسلامى  جمهورى  كه  آن جا  از 
سپاه  شد،  قدرتمندتر  جنگ  از  برگرفته  تجربه هاى 
منابع  از  يكى  عنوان  به  را  مقدس  دفاع  پاسداران 
اين  با  ايرانى ها  و  مى نهد  ارج  ايران  فعلى  قدرت 
توجيه كه در جنگ به قدرت رزمى و اهداف خود 
دست يافته اند همواره آماده ى جنگ بوده، [در دوران 
سرزمين هاى  آزادسازى  از  پس  به ويژه  و  جنگ] 
خود [از دست عراقى ها] نيز تصميم گرفتند جنگ 
را به داخل خاك عراق بكشانند. دفاع مقدس براى 
جمهورى اسلامى هم يك آزمون و هم موهبتى بود 

كه پيروزى هايش را تضمين مى كرد. 

بر اســاس حكم [امام] به شوراى 
انقلاب، سپاه پاســداران انقلاب 
اســلامى مأمور شد تا از انقلاب 
ــى و  ــدات داخل ــر تهدي در براب
ايدئولوژى  ــد،  كن دفاع  خارجى 
انقلاب را بســط و توسعه دهد، 
ــى كه در  ــاى مظلوم و از ملت ه
هر نقطه اى از جهان براى آزادى 

مى جنگند حمايت كند
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مســئوليت هايى  مجموعه 
كه به سپاه محول شده، به 
نوعى بخشــى از وظايف 
اســلامى  جمهورى  رهبر 
را نيز به تصوير مى كشد؛ 
ــاى نظامى،  ــرا حوزه ه زي
ــى ايران بر  دينى و انقلاب

عهده ى او مى باشد

مى گويند  انقلاب  پاسداران  كه  طور  همان 
آزادسازى خرمشهر در ماه مى 1982م [خرداد 1361ش] 
سرآغاز برترى سياسى و نظامى ايران [بر عراق] بود. 
جنگ يك فضاى تجربه اندوزى فراهم آورده بود و 
ايرانى ها از اين فضا حداكثر بهره بردارى را به عمل 
آوردند. جمهورى اسلامى با مقاومت در برابر تجاوز 
دشمنانش نه تنها آن ها را غافل گير كرد، بلكه جنگ را 
در حالى پشت سر گذاشت كه به يك قدرت منطقه اى 
غالب تبديل شده بود. سرلشكر رضايى فرمانده اسبق 
خرمشهر  “آزادسازى  مى گويد:  مورد  اين  در  سپاه 
سرآغاز برترى نظامى ايران در منطقه بود.”(33) او در 
آغاز  در  “ايران  گفت:  نيز  [1387ش]  2008م  سال 
جنگ تحميلى قدرت سياسى و نظامى قابل توجهى 
نداشت، اما از آن زمان به بعد در بسيارى از زمينه ها و 
از جمله از نظر قدرت سياسى و نظامى به كشور اول 
پاسدار  سرلشكر  هم چنين،  شد.”(34)  تبديل  [منطقه] 
نيروهاى  كل  ستاد  رئيس  جانشين  رشيد  غلامعلى 
فارس  خبرگزارى  با  گفت و گو  در  نيز  ايران  مسلح 
تبديل  منطقه اى  قدرت  يك  به  ايران  “اكنون  گفت: 
تحميلى  جنگ  در  كه  مقاومتى  با  زيرا  است؛  شده 
سطح  حقانيتش،  اثبات  ضمن  داد  نشان  خود  از 
بازدارندگى و ثبات داخلى خود را نيز عليه تهديدات 
خارجى توسعه داد.”(35) اگرچه اين اظهارات در مورد 
توانمندى هاى ايران قدرى اغراق آميز است، اما نشان 
كرده اند  تلاش  چگونه  انقلاب  پاسداران  كه  مى دهد 
تجربه ى جمهورى اسلامى در جنگ را به وسيله اى 

براى تداوم بقا و قدرت آن تبديل كنند. 
اين موضوع هم چنين نشان مى دهد كه پاسداران 
چگونه تلاش كرده اند ماهيت جنگ را از يك پيامد 
دستاورد  مؤثرترين  به  اسلامى  انقلاب  تأسف انگيز 
[اسفند 1389ش]  مارس 2011م  در  كنند.  تبديل  آن 
سرهنگ پاسدار مهدى طاهرخانى فرمانده سپاه ناحيه ى 
قزوين گفت: “دفاع مقدس مهم ترين دستاورد انقلاب 
اسلامى مى باشد.”(36) هم چنين، [سردار] على رضا افشار 

از فرماندهان سابق سپاه زمانى كه رياست بنياد حفظ 
آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس را بر عهده داشت 
در يكى از سخن رانى هايش گفت: “استقلال كشور و 
توسعه ى انقلاب دو مورد از پيروزى هاى بزرگى است 
كه از آثار دفاع مقدس مى باشد .... انسجام و وحدت 
ملى، عامل بازدارندگى كه در طول جنگ به آن دست 
يافتيم و هنوز براى ما راه گشاست، خود اتكايى نيروهاى 
نظامى، بازسازى ارتش، رشد و پيشرفت سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامى و تثبيت هويت دينى نظام اسلامى نيز 

از ديگر موهبت هاى دفاع مقدس است.”(37) 

آموزه هاى جنگ و گزينه هاى امنيت
از نظر فرماندهان سپاه، تجارب 
عراق  و  ايران  جنگ  نتايج  و 
كه  مشخصه هايى  به ويژه  و 
شد  برشمرده  آن  براى  پيش تر 
با درس  هاى مهمى براى امنيت 
آموزه ى  كه  بود  همراه  ايران 
[ايران]  ملى  امنيت  [دكترين] 
از  كه  آموزه اى  داد؛  شكل  را 
نظامى  و  عقيدتى  مؤلفه ى  دو 

تشكيل مى شود. 
پاسداران  سپاه  فرماندهان 
تأكيد  نكته  اين  بر  معمولاً 

كه  تهديداتى  ماهيت  اگرچه  امروز  كه  مى كنند 
جمهورى اسلامى با آن مواجه است تغيير كرده، اما 
درس  هاى برگرفته از دفاع مقدس همچنان نافذ و مؤثر 
تغييراتى  با  را  خود  جنگ  طول  در  پاسداران  است. 
كه پيش مى آمد تطبيق مى دادند و امروز نيز همچنان 
خود را با تهديدات جديد تطبيق مى دهند. در يكى از 
گزارش هاى خبرگزارى فارس، [سرلشكر] محمد على 
كه  مى دهد  توضيح  پاسداران  سپاه  فرمانده  جعفرى 
اين نهاد چگونه راهبردهاى خود را تغيير و توسعه 
مى كند  تهديد  را  انقلاب  كه  خطراتى  با  تا  مى دهد 
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مى كند  اشاره  نكته  اين  به  هم چنين  او  مقابله  نمايد. 
كه سپاه امروز نيز همان الگوى زمان جنگ را در اين 
زمينه دنبال مى نمايد. سپاه اخيراً بر مقابله با تهديدات 
سپاه  فرماندهان  از  يكى  است.(38)  شده  متمركز  نرم 
تهديد  جديد  شكل  اين  توصيف  در  مهران  شهر  در 
گفت: “دشمنان اسلام با راه انداختن انواع تهاجم هاى 
باز  ايران  جوانان  عليه  جديدى  جبهه ى  فرهنگى، 
نقشه  هاى  شناسايى  ما،  مسئوليت  اكنون   ... كرده اند 
دشمن و طرح ريزى براى مقابله با اين نقشه هاست تا 
بتوانيم يك مانع قوى در برابر آن ها ايجاد كنيم؛ مانعى 
دفاع  دوران  در  (آنچه)  شبيه 

مقدس ايجاد كرده بوديم.”(39)

فرهنگ دفاع مقدس
مذهبى  اعتقاد  كه  موضوع  اين 
بسيار  نقش  عقيدتى  انسجام  و 
ايران  امنيت  تضمين  در  مهمى 
بازى مى كند يكى از مؤلفه  هاى 
در  است.  مقدس  دفاع  مهم 
اشاره  نكته  اين  به  بايد  اين جا 
و  امنيت  مقوله هاى  كه  كرد 
پاسداران  نزد  در  مذهبى  اعتقاد 
هم  با  نزديكى  بسيار  ارتباط 
اعتقاد  در  را  كشور  از  دفاع  انقلاب  پاسداران  دارند. 
مذهبى خود، به تنها عنوان يك هدف نمى نگرند، بلكه 
آن را راهبردى براى تقويت امنيت جمهورى اسلامى 
انسجام  و  استحكام  كه  باورند  اين  بر  آن ها  مى  بينند. 
برترى  و  ملى  دفاع  از  مهمى  بسيار  بخش  عقيدتى 
[نظامى] محسوب مى شود. در آثار منتشر شده از سوى 
سپاه، جنگ به عنوان موضوعى مطرح مى شود كه بايد 
با روح انقلابى جمهورى اسلامى آن را پيش برد تا از 
اين طريق بتوان به پيروزى نظامى دست يافت. براى 
نمونه، در يكى از تك نگاشت هاى [سپاه] توضيح داده 
مى شود كه چگونه استفاده از «تاكتيك ها و راهبردهاى 

به  ايران  براى  پيروزى  هيچ  جنگ  ميدان  در  سنتى» 
«ابتكار  از  استفاده  با  ايرانى  نيروهاى  اما  نياورد،  بار 
عمل هاى انقلابى» توانستند خاك اشغال شده ى كشور 

خود را آزاد كنند.(40) 
سپاه پاسداران در طول جنگ توانست ايدئولوژى 
انقلاب اسلامى را در راستاى جذب حمايت افكار 
عمومى ايران از جنگ به شكل مؤثرى توسعه دهد 
انقلاب  آرمان  راه  در  جانبازى  براى  را  مردم  و 
كه  معتقدند  انقلاب  پاسداران  كند.  متقاعد  اسلامى 
جهاد  و  اسلام  به  آن ها  پاى بندى  و  شهادت طلبى 
به ويژه در زمانى كه ايران از بسيارى از منابع مورد 
جنگ  در  كشورشان  پيروزى  به  بود  محروم  نياز 
ايران  خبرگزارى هاى  از  يكى  است.(41)  كرده  كمك 
زمينه ى  در  سپاه  كه  كتاب هايى  از  يكى  معرفى  در 
جنگ منتشر كرده، مى نويسد: “كتاب عمدتاً بر جهاد 
و شهادت و نقش [اين ارزش ها] در تداوم انقلاب 
طول  در  شهادت  و  جهاد  است.  متمركز  اسلامى 
سال هاى دفاع مقدس در ميان بسيجى ها و سربازان 
مؤمن جمهورى اسلامى بسيار رايج بود.” هم چنين، 
از  ديدار  برنامه هاى  از  پشتيبانى  طريق  از  پاسداران 
نيز  نور]  [راهيان  جنگ  مهم  عمليات هاى  مناطق 
ارزش هاى دفاع مقدس را توسعه مى دهند؛ اقدامى كه 
فرمانده سپاه ناحيه ى زنجان آن را «يكى از مؤثرترين 

و راهبردى ترين برنامه هاى فرهنگى» مى داند.(42) 
براى  را  مقدس  دفاع  فرهنگ  انقلاب  پاسداران 
و  مى دانند  ضرورى  بسيار  اسلامى  جمهورى  امنيت 
نسل هاى  تا  كرده اند  تلاش  همواره  علت  همين  به 
پس از جنگ را با دفاع مقدس آشنا كنند و اهميت 
آن را به آن  ها تفهيم نمايند. برخى انتشارات سپاه نيز 
جنگ  اهميت  تفهيم  و  تأثيرگذارى  هدف  با  اصولاً 
سپاه  فرمانده  مى شوند.(43)  منتشر  آينده  نسل هاى  به 
ناحيه ى زنجان با اعلام ديدار 11 هزار نفر از مردم 
اين استان از مناطق عملياتى زمان جنگ گفت: “هدف 
اين ديدارها يادآورى حماسه ها و شهادت هاى هشت 

ــات  تحقيق و  ــات  مطالع ــز  مرك
ــى 57 جلد  ــپاه به تنهاي جنگ س
روزشــمار جنگ را تدوين كرده 
ــه در نوع خــود بزرگ ترين و  ك
ــن مطالعه اى اســت كه  دقيق تري
من [نويسنده ى مقاله] در زمينه ى 
ــاهد آن بوده ام. 13 جلد  جنگ ش
از اين روزشــمارها منتشر و بقيه 
در دست تهيه و انتشار است
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از نگاه سپاه، نظام اسلامى نوپاى 
ــراق درگير نبود،  ايران تنها با ع
ــاى غربى و  ــا قدرت ه بلكــه ب
به ويژه آمريكا نيز در حال جنگ 
بود؛ زيرا ايران نمى خواســت در 
خدمت منافع اين قدرت ها باشد

سال دفاع مقدس است.”(44) 
هم چنين، در 5 مارس 2011م [14 اسفند1390ش] 
يكى از فرماندهان گردان هاى عاشوراى بسيج گفت: 
“ما با به تصوير كشيدن نمونه هايى از نبردهاى دفاع 
به  را  شهادت  و  جهاد  فرهنگ  مى توانيم  مقدس 
خيبر  عمليات  در  ما   ... كنيم  منتقل  آينده  نسل هاى 
الگوى [عملياتى] امام على(ع) را دنبال كرديم. شهداى 
دفاع مقدس بهترين الگوى جامعه ى ما هستند كه با 
تكريم آن ها در كتاب هايمان مى توانيم فرهنگ جهاد 
و شهادت را در ميان نسل هاى حال و آينده گسترش 
دهيم.”(45) سردار حسين دقيقى نيز با بيان اين عبارت 
كه «غربى ها فكر فتح خرمشهر را هم نمى كردند» در 
اين زمينه مى گويد: “نسل هاى سوم و چهارم انقلاب 
آشنا  مقدس  دفاع  در  ما  پيروزى  چگونگى  با  بايد 

شوند. جنگ هنوز تمام نشده است.” 

وحدت زير لواى رهبرى
بايد  آينده  نسل هاى  كه  معتقدند  انقلاب  پاسداران 
بدانند كه وحدت ملى زير لواى رهبر معظم [انقلاب] 
چگونه به پيروزى ايران در جنگ كمك كرد. سرلشكر 
مسلح  نيروهاى  كل  ستاد  رئيس  فيروزآبادى  حسن 
ايران و از فرماندهان سابق بسيج در مراسم هفته ى 
دفاع مقدس در سال 2011م [1390ش] با اشاره به 
پيروزى هاى نيروهاى ايرانى در جنگ تحميلى هشت 
ساله، اطاعت از رهبرى دينى را به عنوان علت اصلى 

چنين پيروزى هاى بزرگى برشمرد.(46) 
تأكيد پاسداران انقلاب بر اين نكته كه مردم ايران 
همچنان  بايد  اسلامى  جمهورى  از  پاسدارى  براى 
وحدت خود را زير لواى رهبرى حفظ كنند نشانگر 
را  ايران  ملى  امنيت  مى خواهند  آن ها  كه  است  اين 
با امنيت نظام [جمهورى اسلامى] گره بزنند و اين 
و  خمينى  [امام]  پيروان  كه  است  رويكردى  همان 

در  را  خود  قدرت  آن  طريق  از  پاسداران  جمله  از 
رقباى  آن ها  كردند؛  تثبيت  انقلاب  اول  سال هاى 
خود را با اين اتهام كه در خدمت دشمنان خارجى 
ايران هستند، بى اعتبار و منفعل مى كردند.* پاسداران 
با تداوم اين رويكرد توانسته اند به طور مداوم نقش 
خود را در دفاع از ايران در مقابل تهديدات خارجى 
توسعه دهند و در عين حال، نقش پاسدارى از نظام 

در داخل كشور را نيز براى خود حفظ كنند. 
توضيح  در  پاسداران  سپاه  عمومى  روابط  رئيس 

امنيت  هميشگى  ارتباط  دليل 
مى گويد:  نظام  امنيت  با  ملى 
عليه  بيگانگان  روانى  “عمليات 
تازه اى  چيز  اسلامى  جمهورى 
نيست و از روزهاى اول انقلاب 
ما  وظيفه ى  است.  شده  آغاز 
تداوم دفاع مقدس و ايجاد يك 
جهان  در  الگو  و  نمونه  كشور 
محسن  مى باشد.”(47)  اسلام 
نيز  سپاه  اسبق  فرمانده  رضايى 
«جريان  كردن  محكوم  ضمن 
سياست  در  جديد  انحرافى» 
اتهاماتش،  جمله  از  كه  ايران 

مى باشد،  ايرانى  ملى گرايى  بر  اندازه  از  بيش  تأكيد 
گفت: “امام خمينى معتقد بود كه ملى گرايان واقعى 
اشغال  از  را  خرمشهر  كه  هستند  بسيجيانى  همان 

عراقى ها آزاد كردند.”(48) 
فرماندهان سپاه پاسداران بر اين باورند كه عدم 

*. اين جمله ى نويسنده صحت ندارد؛ زيرا ياران امام در برخورد 
ــر او تا آن جا از خود  ــه ى بنى صدر و افرادى نظي ــا رفتار متكبران ب
صبر و شكيبايى نشان دادند كه حتى وقتى وى به مقابله ى مستقيم 
ــلامى و  ــوراى اس ــا نظام و رهبرى پرداخت، از طريق مجلس ش ب
از طريق قانونى به تصويب عدم صلاحيت او مبادرت ورزيدند. 
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دقيقاً  مقدس  دفاع  ارزش هاى  به  كافى  پاى بندى 
همان چيزى است كه امكان تهديد امنيت جمهورى 
فراهم  «منحرفان»  و  بيگانگان  براى  را  اسلامى 
پس  سپاه  كل  فرمانده  جعفرى  مى نمايد. [سرلشكر] 
[1388ش]  2009م  رياست جمهورى  انتخابات  از 
زير  توطئه ى  پشت  در  بيگانه  “عوامل  كرد:  اظهار 
 12 رياست جمهورى  انتخابات  نتايج  بردن  سؤال 
كه  واقعيت  اين   .... داشتند  قرار  خرداد]   22] ژوئن 
اسلام و اصول انقلاب اسلامى در سال هاى پس از 
جنگ هشت ساله ناديده گرفته شده يكى از عواملى 
بود كه فرصت هايى را براى دشمن فراهم نمود.”(49) 

بازدارندگى مستقل
تجاوز  درس  مهم ترين  شايد 
عراق اين بود كه ايران ضرورت 
حملات  مقابل  در  بازدارندگى 
احساس  را  آينده  [احتمالى] 
بر  جمعيت  نظر  از  ايران  كرد. 
عراق برترى داشت و ايرانى ها 
در طول جنگ توانستند از اين 
برترى  به سود خود استفاده كنند. 
عامل  همواره  سپاه  فرماندهان 
اندازه و آمادگى نيروهايشان را 
به عنوان بخش جدايى ناپذيرى 
مى كنند.  توصيف  خود  دفاعى  [دكترين]  آموزه  از 
[سرلشكر] جعفرى فرمانده كل سپاه در سال 2008م 
كه  كرد  اعلام  بسيج  نيروهاى  جمع  در  [1387ش] 
آن ها [بسيجيان] پيروزى انقلاب اسلامى را تضمين 
كرده اند. او جانبازى نيروهاى بسيجى در دوران دفاع 
مقدس را ستود و گفت "كه قدرت آن ها عاملى است 
كشور  اين  تهديد  از  را  ايران  دشمنان  همچنان  كه 
ديگر  يكى  شمشيرى  على  [سردار]  مى دارد".(50)  باز 

مقدس  دفاع  هفته ى  سالگرد  در  سپاه  فرماندهان  از 
در سال 2003م [1382ش] اظهار كرد: “در پاسخ به 
تهديدات اخير عليه جمهورى اسلامى، برنامه هاى اين 
هفته [هفته ى دفاع مقدس امسال] بر موضوع آمادگى 

سپاه و بسيج براى دفاع از كشور متمركز شد.”(51) 
جنگ هم چنين اين نكته را به پاسداران انقلاب 
و  بيش تر  نيروى  تعداد  از  ناشى  قدرت  كه  آموخت 
كافى  كشور]  [از  ملى  دفاع  براى  جهاد  به  پاى بندى 
نيست. بسيارى از پاسداران شخصاً كاركرد تسليحات 
سلاح هاى  زمينه ى  در  عراق  توانمندى هاى  و  برتر 
اين  كننده ى  تعيين  تأثيرات  به  و  ديده  را  شيميايى 
سلاح ها واقف بودند. به همين خاطر، آن ها  اولويت 
اول خود را بر اين قرار دادند كه جنگ افزارهاى ايران 
با  كه  برسانند  سطحى  به  كيفى  و  كمّى  نظر  از  را 
جنگ افزارهاى دشمن برابرى كنند. در اختيار داشتن 
چنين قدرت مخربى از يك سو بسيارى از دشمنان 
ديگر  سوى  از  و  مى داشت  باز  ايران  به  حمله  از  را 
هزينه ى حمله به اين كشور را براى هر كشورى كه 

مى خواست آغازگر جنگ باشد بسيار بالا مى برد. 
نكته  اين  بر  معمولاً  پاسداران  سپاه  فرماندهان 
تأكيد مى كنند كه قدرت نظامى نيروهايشان در دوران 
براى  است.  يافته  ارتقا  زيادى  حد  تا  جنگ  از  پس 
دريايى  نيروى  فرمانده  فدوى  على  [دريادار]  نمونه 
زير  ناوگان  بازدارندگى  قدرت  توضيح  در  سپاه 
امرش مى گويد: “اين نيرو قدرتمند است و مى تواند 
دهد  نشان  واكنش  ايرانى  كشتى هاى  بازرسى   .... به 
بسيار  جنگ  دوران  با  مقايسه  در  ايران  قدرت   ....
از  اطلاعى  هيچ  آمريكايى ها   .... است  يافته  افزايش 

توانمندى هاى نيروى دريايى سپاه ندارند.”(52) 
تجربه هاى  از  سپاه  فرماندهان  مى رسد  نظر  به 
خود در دوران جنگ ياد گرفته اند كه چگونه قدرت 
بازدارندگى لازم را براى نيروهاى زير امرشان ايجاد 

ــى كه ايرانى ها در ســال  هنگام
1982م [1361ش] وارد خــاك 
عراق شــدند، آمريكا به عنوان 
ــراق در  ــى ع ــن حام اصلى تري
طول جنگ دســت به كار شــد 
ــت بيش تر از عراق،  و با حماي
ــرد از فروپاشــى اين  تلاش ك

كشور جلوگيرى كند
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ــراى جمهورى  جنگ ب
آزمون  ــم  ه اســلامى 
ــود  ــى ب ــم موهبت و ه
را  پيروزى هايش  ــه  ك

تضمين مى كرد

كنند. [سرلشكر] جعفرى در سال 2008م [1387ش] 
اعلام كرد اگر از پايگاه هاى آمريكا در خليج [فارس] 
براى حمله به ايران استفاده شود، ايران نيز اين پايگاه ها 
با  «ايران  داد:  هشدار  و  مى دهد  قرار  حمله  مورد  را 
كه  قدرتى  كرد؛  خواهد  دفاع  خود  از  قدرتش  تمام 
در مقايسه با زمان جنگ با رژيم صدام بسيار بيش تر 
در  كه  مى دانيم  «ما  كرد:  اضافه  هم چنين  او  است.» 
در  نظامى  پايگاه  كه  اسلامى  كشورهاى  برخى  ميان 
دارد،  اختيار آمريكا قرار داده اند نگرانى هايى وجود 
ايران  به  حمله  براى  پايگاه ها  اين  از  آمريكا  اگر  اما 
موشك هايمان  دقت  و  قدرت  با  ما  كند،  استفاده 
مى توانيم تنها نيروهاى نظامى آمريكايى را كه به ما 
حمله مى كنند هدف قرار دهيم.»(53) اطمينان خاطرى 
كه [سردار جعفرى] در اظهاراتش به همسايگان ايران 
در خليج [فارس] مى دهد نشانگر آن است كه مى داند 
اقدامات و سياست هاى ايران در طول جنگ از ديد 
تهديد آميز  اقداماتى  منطقه  كشورهاى  ساير  رهبران 

تلقى مى شده است. 
براى  كه  آموخت  پاسداران  به  هم چنين  جنگ 
توانمندى هاى  بر  بايد  بازدارنده  نيروى  يك  ايجاد 
تقريباً  فارس  خبرگزارى  كنند.  تكيه  خودشان 
توانمندى هاى  با  ارتباط  در  كه  مقالاتى  همه ى  در 
موشكى ايران و به زبان انگليسى منتشر مى كند اين 
برنامه ى  ايران  كه  مى دهد  قرار  اشاره  مورد  را  نكته 
«جنگ  دوران  در  را  خود  جنگ افزار  توسعه ى 
تحميلى» و در پاسخ به تحريم هاى تسليحاتى آمريكا 
عمليات هاى  سالگرد  با  هم زمان  ايران  كرد.(54)  آغاز 
مهم جنگ معمولاً با اعلام خبر ساخت موشك هاى 
جديد توليد داخل و رونمايى از آن ها اقدام به انجام 
سال  در  مى كند.  نيز  نظامى  تمرينات  رشته  يك 
2011م [1390ش] و اندكى پس از آن كه اعلام شد 
با  موشك  توليد  زمينه ى  در  شمالى  كره ى  و  ايران 

هم تبادل اطلاعات داشته   اند، [سردار] احمد وحيدى 
وزير دفاع و فرمانده سابق نيروى قدس سپاه اعلام 
سالگرد  در  «قيام»  جديد  موشك هاى  كه  كرد 
تحويل  سپاه  هوايى  نيروى  به  خرمشهر  آزادسازى 
قيام  موشك هاى  انبوه  «توليد  افزود:  او  مى شوند. 
نشانگر خود اتكايى كشور در توليد انواع موشك ها 
ادعا  كه  مى باشد  كسانى  به  كننده  تحقير  پاسخى  و 
تخصصى)  (دانش  از  زمينه  اين  در  ايران  مى كنند 

ديگر كشورها استفاده مى كند.»(55) 

اعتقاد مذهبى و قدرت آتش 
ــداران معمولاً بر ارتباط متقابل  ــپاه پاس فرماندهان س
ــى دفاع مقدس تأكيد مى كنند.  جنبه هاى دينى و نظام

ــداران انقلاب در  در واقع، پاس
طول جنگ زمانى كه مؤلفه هاى 
مذهبى و  انقلابى خود و اصول 
ــم به كار  ــگ را با ه ــنتى جن س
عملكرد  مؤثرترين  ــد  مى گرفتن
ــد.  ــان مى دادن ــود نش را از خ
توصيف  در  وحيدى  ــردار]  [س
ــهر  ــازى خرمش عمليات آزادس
ــن عمليات يكى  ــد: «اي مى گوي
عمليات هاى  افتخار آميزترين  از 
ــود كه رزمندگان  دفاع مقدس ب

اسلام را قادر ساخت تا هويت خود را باز يافته، قدرت 
ــى و نظامى خود را احيا كنند.» او اضافه مى كند:  دفاع
ــاى نظامى متعارف  ــيجى ها و نيروه «هنگامى كه بس
ــل وارد ميدان هاى جنگ  ايران به فرماندهى امام راح
ــرزمين خود دفاع و خرمشهر  شدند، با موفقيت از س
را آزاد كردند.»(56) سردار حسن شاهوارپور يكى ديگر 
ــتفاده ى هم زمان  ــپاه نيز با تأكيد بر اس از فرماندهان س
ــازى  ــاى خاص كه منجر به آزادس ــى مؤلفه ه از برخ
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خرمشهر شد، اظهار مى كند: 
ــلح با  ــروز نيروهاى مس “ام
ــدرت و در زير  وحدت و ق
سايه ى رهبر معظم [انقلاب] 
در حال دفاع از مرزها هستند 
.... طرح ريزى دقيق، هدايت 
ــام، و وحدت  ــرى ام و رهب
ــن  مهم تري از  ــى  فرمانده
ــازى خرمشهر  عوامل آزادس

بودند.”(57)
ــپاه  س ــر  اخي ــه ى  بياني
پاسداران نشانگر آن است كه 
اين نهاد در نگاه به مقوله ى 
امنيت ملى ايران تا چه اندازه 
اعتقاد مذهبى و قدرت آتش 
ــد. در  ــم گره مى زن ــا ه را ب
ــال  ــن بيانيه كه در بهار س اي
ــه  ب و  [1390ش]  2011م 
ــبت روز ارتش انتشار  مناس
ــت: “امروز  ــت آمده اس ياف
به  اسلامى  جمهورى  ارتش 
ــطه ى روحيه ى مذهبى  واس
ــه بر خدا، عزم  عميق و تكي

ــعى و تلاش قهرمانان  و پايمردى فرزندان انقلاب، س
ــت يابى به خود اتكايى،  حماسه ساز دفاع مقدس، دس
ــوزه ى علوم نظامى  ــش توانمندى ها در ح ... و افزاي
ــده  ــخير انقلاب تبديل ش و دفاعى به دژ غيرقابل تس
است ... همه ى نيروهاى [نظامى] ايران آماده اند تا هر 
ــرعت  تهديد يا تجاوزى به خاك مقدس ايران را با س

و قاطعيت پاسخ دهند.”(58) 

دفاع تهاجمى
ــپاه از جنگ تحميلى  يكى ديگر از درس هايى كه س
ــت  آموخت اين بود كه ايران براى اطمينان از شكس
دشمنانش بايد آن ها را تعقيب كند. سپاه پاسداران بر 
اين نكته پاى مى فشارد كه تصميم گيرى در خصوص 
ــال 1982م [1361ش]  ــه خاك عراق در س ورود ب
ــدن نيروهاى عراقى از خاك  پس از بيرون رانده ش
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ضرورت  ــك  ي از  ايران 
ــت؛  مى گرف ــأت  نش
ــت  محكومي ــرورت  ض
ــتن  تجاوز عراق، واداش
ــل به  ــه ى بين المل جامع
محكوميت،  ــن  اي اعلام 
ــان از  ــول اطمين و حص
ــران در آينده  ــه اي اين ك
ــابه]  [مش ــلات  حم از 
يكى  در  ــد.  بمان مصون 
ــى سپاه  از منابع پژوهش
ــده  بر اين نكته تأكيد ش
ــت كه تصميم ايران  اس
خاك  ــه  ب ورود  ــراى  ب

ــد كه جامعه ى بين الملل از  عراق پس از آن اتخاذ ش
پذيرش درخواست هاى ايران مبنى بر اعلام متجاوز 
بودن عراق در جنگ امتناع كرد.(59) سرلشكر صفوى 
ــفند 1389ش] در بازديد از  ــارس 2011م [اس در م
مناطق عملياتى جنگ در استان خوزستان مى گويد: 
ــدس به متجاوزان [احتمالى]  “ما در دوران دفاع مق
آينده تفهيم كرديم كه اگر به ايران حمله كنند، ما از 
ــرزمين خود دفاع مى كنيم. ما به خاك عراق وارد  س
ــديم تا به يك راه حل منصفانه دست پيدا كنيم و  ش
ــاوزان [احتمالى] آينده ياد دهيم  به عراقى ها و متج
ــرزمين خود  ــه اگر به ايران حمله كنند ... ما از س ك
ــا مرزها تعقيب  ــم و حتى آن ها را ... ت ــاع مى كني دف

خواهيم كرد.”(60) 
دشمنان  اگر  كه  مى دهد  هشدار  پاسداران  سپاه 
ايران آنقدر احمق باشند كه به [خاك ما] تجاوز كنند، 
زمينه،  همين  در  خورد.  خواهند  شكست  راحتى  به 
[1384ش]  2005م  سال  در  جعفرى  [سرلشكر] 
مى گويد: “ما تنها ظرف يك سال و نيم دشمن بعثى 

را از كشورمان بيرون رانديم ... امروز نيز اگر تجاوزى 
صورت گيرد، با استفاده از تجربه ها و مهارت هايى 
كه از جنگ كسب كرده ايم هر متجاوزى را در كم تر 
از يك ماه و نيم شكست خواهيم داد.”(61) به گزارش 
مناسبت  به  كه  بيانيه اى  در  سپاه  فارس،  خبرگزارى 
سالگرد تجاوز عراق صادر كرد به غرب هشدار داد 
كه جمهورى اسلامى در مقابل هر تجاوزى ايستادگى 
سربازان  كه  است  آمده  بيانيه  اين  در  كرد.  خواهد 
شجاع ايرانى در جنگ تحميلى جانبازى هاى عظيمى 
از خود نشان دادند و بر اسطوره ى شكست ناپذيرى 
پايان  مُهر  آمريكا  به ويژه  و  استكبارى  قدرت هاى 
كه  است  داده  هشدار  هم چنين  بيانيه  اين  زدند. 
نيروهاى مسلح ايران با تجربه هايى كه از جنگ فرا 
گرفته اند، اكنون حتى آمادگى بيش ترى براى مقابله با 

هر تجاوز احتمالى دارند.(62) 

صدور فرهنگ دفاع مقدس 
فرماندهان سپاه هم چنين تلاش مى كنند دفاع مقدس 
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را به عنوان الگويى براى ساير كشورها مطرح كنند. 
آن ها خواستار صدور فرهنگى ارزش هاى دفاع مقدس 
با  نيز  ايران  از  خارج  مردم  كه  اميد  اين  با  هستند 
تجربه هاى ايران در جنگ ايران و عراق آشنا شوند. يكى 
از فرماندهان سپاه پاسداران به اين نكته اشاره مى كند 
كه دفاع مقدس به يك ملت يا يك نسل تعلق ندارد 
و به همين خاطر بايد كتاب هايى متناسب با مخاطبان 
از  ديگر  يكى  شود.(63)  نوشته  آن  مورد  در  مختلف 
فرماندهان سپاه معتقد است كتاب هاى مربوط به جنگ 
را بايد به زبان هاى مختلف ترجمه كرد تا كشورهاى 
بيش ترى با ادبيات آن آشنا شوند. او مى گويد: «دفاع 
مقدس جايگاه واقعى خود را در 
افكار عمومى ساير كشورها پيدا 

نكرده است.»(64) 
سال  در  جعفرى  [سرلشكر] 
تمجيد  با  [1387ش]  2008م 
خاطر  به  بسيجى  نيروهاى  از 
دفاع  دوران  در  جانبازى هايشان 
كه  «درسى  مى گويد:  مقدس، 
مقاومتش  و  ايستادگى  با  بسيج 
داده  جهان  مظلوم  ملت هاى  به 
غرب  مكرر  شكست هاى  است، 
را در پى داشته است.”(65) در سال 2009م [1388ش] 
سرلشكر صفوى نيز توضيح مى دهد كه دفاع مقدس 
شده  تبديل  منطقه  در  مقاومت  الگوى  به  چگونه 
رزمندگان  “قدرت  مى گويد:  مورد  اين  در  او  است. 
ايران در طول جنگ ايران و عراق به الگويى براى 
همه ى مردم آزادى خواه و استقلال طلب و جنبش هاى 
آزادى بخش در جهان اسلام تبديل گرديده است.»(66) 
سال  در  حزب االله  و  صهيونيستى  رژيم  جنگ 
2006م [1385ش] نمونه ى بارزى از گسترش دفاع 
مقدس به ساير كشورها بود. سرلشكر قاسم سليمانى 
مى گويد:  مورد  اين  در  سپاه  قدس  نيروى  فرمانده 

بود  خون هايى  ثمره ى   ... لبنان  حزب االله  «پيروزى 
حزب االله  پيروزى  شد.  ريخته  مقدس  دفاع  در  كه 
بدون انقلاب اسلامى [ايران] قابل تصور نيست ... 
كشورها  ساير  به  به تدريج   ... جنگ  وقايع  تك تك 

منتقل شده است.»(67) 
فرماندهان سپاه پاسداران رويدادهاى بهار عربى 
را هم نشأت گرفته از دفاع مقدس مى دانند. سردار 
«جهان  مى گويد:  سپاه  كل  فرمانده  جانشين  سلامى 
به  توانست  اسلامى  ايران  چگونه  كه  بود  شاهد 
سلطه ى سياسى و اقتصادى آمريكا پايان دهد و پس 
از هشت سال جنگ با سلطه ى جهانى، پيروزمندانه 
الگوى  اين  بگذارد.  سر  پشت  را  آن  قدرتمندانه  و 
خودباورى  ايجاد  براى  جديدى  مسير  تاريخى 

[در ملت ها] فراهم آورده است.»(68) 
سردار غلامعلى رشيد در فوريه ى 2011م [بهمن 
1389ش] مى گويد: «پيروزى جمهورى اسلامى و نيز 
سال دفاع  موفقيت و پيروزى ملت ايران در هشت 
مقدس (يعنى جنگ تحميلى عراق عليه ايران از سال 
1359 تا 1367ش كه آتش آن با كمك آمريكا و ديكر 
كشورهاى غربى برافروخته شد) آمريكا و غرب را 
در  اكنون  آن ها  و  كرد  مواجه  عظيمى  چالش هاى  با 
در  منطقه)  (در  امروز  كه  جارى  تحولات  صحنه ى 
در  مى شوند  مجبور  ديگر  بار  يك  نيز  است  جريان 
آورند.»(69)  فرود  تعظيم  سر  اسلام  قدرت  مقابل 
سرلشكر صفوى در مراسم بزرگداشت دفاع مقدس 
در يكى از دانشگاه هاى تهران مى گويد: «قرن جديد 
تحت تأثير و ثمره ى يك انقلاب عظيم است؛ انقلاب 
مكرر  شكست هاى  كه  ايران  بزرگ  ملت  اسلامى 
سياسى،  عرصه هاى  در  را  صهيونيست ها  و  آمريكا 
و  است  داشته  پى  در  فرهنگى  و  امنيتى  اقتصادى، 
امروز مى بينيم كه همان فرهنگ شهادت طلبى كه در 
جهان  در  بوديم  آن  شاهد  مقدس  دفاع  سال  هشت 

اسلام گسترش يافته است.»(70) 

[سرلشكر] جعفرى:
درسى كه بسيج با ايستادگى 
ــاى  ــه ملت ه و مقاومتــش ب
اســت،  داده  جهان  ــوم  مظل
شكســت هاى مكرر غرب را 

در پى داشته است
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نتيجه گيرى
خودباورى  موضوع  با  مقدس  دفاع  ساختن  مرتبط 
يكى از اصول اساسى امنيت از نگاه سپاه پاسداران 
است و به عبارتى ايران تلاش مى كند گزينه ى خاص 
خود را براى امنيت ملى و رهبرى مستقل در منطقه 
را  غرب  با  دشمنى اش  پاسداران  سپاه  ببرد.  پيش 
قدرت هايى  مى داند؛  غربى  قدرت هاى  به  پاسخى 
از  سطحى  به  اسلامى  جمهورى  دست يابى  از  كه 
قدرت و استقلال كه مورد نظر سپاه است جلوگيرى 
و  عراق  و  ايران  جنگ  اهميت  به  توجه  با  مى كنند. 
فرهنگ دفاع مقدس براى سپاه پاسداران، بر كسانى 
كه با اين نهاد در ارتباطند و نيز سياست  گذاران ايران 
لازم است بدانند كه جنگ و تأثيرات آن چگونه تفكر 

راهبردى امروز ايرانى ها را شكل داده است. 
تهديدات  پاسداران  سپاه  كه  گفت  بتوان  شايد 
پيش روى جمهورى اسلامى را به شكلى اغراق آميز 
مطرح مى كند، اما تجاوز عراق و اقدامات قدرت هاى 
براى  تهديدات  اين  تا  است  شده  باعث  غربى 
پاسداران كاملاً واقعى به نظر برسند. علاوه بر اين، 
براى  را  امكان  اين  مقدس  دفاع  داشتن  نگه  زنده 
در  را  جنگ  اهميت  كه  مى نمايد  فراهم  پاسداران 
به  را  خود  موقعيت  و  كنند  ترسيم  حال  و  گذشته 
بنابراين،  نمايند.  حفظ  اسلامى  ايران  مدافعان  عنوان 
نه  مقدس  دفاع  كه  دارند  اطمينان  انقلاب  پاسداران 
تنها در يادها و خاطره ها زنده است، بلكه به عنوان 
اسلامى  جمهورى  امنيت  براى  كلى  خط مشى  يك 

همچنان تداوم دارد. 
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آزادگان» اشاره كرد. 

16- نشريه ى سياست دفاعى [در حال حاضر توسط مركز 
ــين(ع)  ــگاه جامع امام حس ــوم دفاعى و امنيتى دانش عل

منتشر مى شود].
ــارات  ــرآن» از انتش ــاد در ق ــگ و جه ــاب «جن 17- كت
ــپاه پاسداران انقلاب اسلامى در سال  واحد مركزى س
ــيرى در جنگ ايران  ــواردى نظير «س 1360ش، و م
ــد دروديان، 81-1376؛ اطلس  و عراق» به قلم محم
ــران و عراق،  ــس جنگ اي ــا، 85-1380؛ و اطل راهنم
1380ش كه سه مورد آخر از انتشارات مركز مطالعات 
و تحقيقات جنگ سپاه [مركز اسناد و تحقيقات دفاع 

مقدس] مى باشد. 
18- چگونگى انتشار اين كتاب ها و مراحل پيشرفت آن ها 
در جلد 37 اين روزشمار ها با عنوان «توسعه ى روابط با 

قدرت هاى آسيايى» توضيح داده شده است. 
ــى جنگ ايران و عراق،  ــد درديان، نقد و بررس 19- محم
ــى جنگ، تهران: مركز مطالعات و  ــش هاى اساس پرس

تحقيقات جنگ، 1382، جلد 1.
ــل جنگ ايران و  ــتانى، تجزيه و تحلي ــين اردس 20- حس
ــران: مركز مطالعات و تقيقات  عراق، تنبيه متجاوز، ته

جنگ، 1384، ص 11، جلد 3.
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ــران و عراق،  ــيرى در جنگ اي ــان، س ــد درودي 21- محم
ــاز تا پايان، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ،  آغ

1376، صص 19-14، جلد 6.
ــردار صفوى: ايران  22- خبرگزارى مهر، 2 مهر 1386 (س

يك قدرت فرامنطقه اى شده است)
ــپاه  ــخن گوى س 23- خبرگزارى مهر، 14 تير 1383 (س

پاسداران: جنگ عليه ايران بزرگ ترين جنايت صدام)
ــردار رضايى:  ــر، 1 خرداد 1386 (س ــزارى مه 24- خبرگ
ــهر برترى نظامى ايران در منطقه را  ــازى خرمش آزادس

رقم زد)
 1389 دى   23 ــلامى،  اس ــورى  جمه ــزارى  خبرگ  -25
(ناگفته هاى عمليات كربلاى 5 به روايت فرمانده سابق 

سپاه پاسداران) 
26- خبرگزارى فارس، 15 آبان 1390 (سردار صفوى: 40 
مورد درگيرى نظامى بين ايران و آمريكا در خليج فارس) 

27- مأخذ 20.
ــردار جوانى: خنثى  28- پرس تى وى، 2 بهمن 1382 (س

كردن توطئه هاى دستگاه هاى اطلاعاتى [دشمن])
ــردار دقيقى:  ــزارى فارس، 6 خرداد 1390 (س 29- خبرگ

غربى ها فكر فتح خرمشهر را هم نمى كردند)
ــردار صفوى:  ــهريور 1389 (س 30- خبرگزارى مهر، 8 ش
ايران بايد براى هر سناريوى قابل تصورى آماده باشد) 

ــردار  ــت 1390 (س ــزارى فارس، 10 ارديبهش 31- خبرگ
ــيد: فرماندهى عالى طرح هاى دشمن را نقش بر آب  رش

مى كند)
ــردار محمودى:  ــارس، 6 آذر 1389 (س ــزارى ف 32- خبرگ
ــمن از پيشرفت علمى ايران  ــانگر خشم دش تحريم ها نش

است)
ــردار رضايى:  ــرداد 1386 (س ــر، 1 خ ــزارى مه 33- خبرگ
آزادسازى خرمشهر برترى نظامى ايران در منطقه را رقم زد)

ــهريور 1387 (سردار رضايى:  34- خبرگزارى فارس، 2 ش
ايران قدرت نظامى برتر منطقه است)

ــردار  ــت 1390 (س ــزارى فارس، 10 ارديبهش 35- خبرگ
ــيد: فرماندهى عالى طرح هاى دشمن را نقش بر آب  رش

مى كند)
ــفند 1389 (طاهرخانى:  ــپاه، 11 اس ــزارى س 36- خبرگ

آمريكا و رژيم صهيونيستى بازندگان نهضت هاى بزرگ 
منطقه هستند)

ــتقلال،  ــار: اس ــزارى مهر، 4 مهر 1382 (افش 37- خبرگ
بزرگ ترين دستاورد دفاع مقدس)

ــهريور 1388 (تأكيد سردار  38- خبرگزارى فارس، 24 ش
بر پويايى راهبردهاى سپاه پاسداران) 

ــهريور 1388 (تأكيد سردار  39- خبرگزارى فارس، 18 ش
بر آمادگى سپاه پاسداران براى عقب راندن دشمنان)

40- مأخذ 20، ص 120 و مأخذ 21، جلد 1، صص 14-15.  
41- خبرگزارى كتاب ايران، 12 اسفند 1389 (جنگ نرم 

در مقابل ارزش هاى دفاع مقدس)
42- خبرگزارى فارس، 27 بهمن 1389 (اعزام كاروان هاى 

راهيان نور از برنامه هاى فرهنگى تأثيرگذار است)
ــى جنگ ايران و عراق،  ــد دروديان، نقد و بررس 43- محم

جلد 1 
44- خبرگزارى سپاه، 9 اسفند 1389 (يازده هزار زنجانى 
ــوند)؛ مهدى طاهرخانى  به منطقه ى جنوب اعزام مى ش
ــپاه ناحيه ى قزوين هم چنين از اين ديدارها  فرمانده س
ــهدا و ميراث  به عنوان رويكرد مهمى براى حفظ ياد ش

دفاع مقدس ياد كرد. 
ــفند 1389 (فرمان امام  ــارس، 14 اس ــزارى ف 45- خبرگ
ــى عامل حفظ جزيره ى مجنون در عمليات خيبر  خمين

بود)
ــتاد  46- خبرگزارى فارس، 6 مهر 1390 (تأكيد رئيس س
كل نيروهاى مسلح بر اطاعت نيروهاى مسلح از رهبر)

ــفند 1389 (كاركردهاى  ــزارى جوان، 23 اس 47- خبرگ
ويژه ى سپاه علت حملات تخريبى به اين نهاد است) 

ــى مطبوعات  ــران تايمز، 24 خرداد 1390، بررس 48- ته
ايران 

49- خبرگزارى مهر، 31 مرداد 1388 (فرمانده كل سپاه: 
دست بيگانگان پشت توطئه  هاى پس از انتخابات) 

50- خبرگزارى فارس، 6 آذر 1387 (فرمانده كل سپاه از 
قدرت بازدارندگى بسيج مى گويد)

ــيرى:  ــردار شمش 51- خبرگزارى مهر، 8 مهر 1382 (س
ــتلزم وجود آمادگى  ــق آمدن بر وضعيت جهانى مس فائ

براى خنثى سازى تهديدات)
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ــدارهاى  ــر 1389 (هش ــارس، 3 تي ــزارى ف 52- خبرگ
ــى  ــورد مقابله به مثل با بازرس ــداران در م ــپاه پاس س
ــا. دريادار فدوى  ــط غربى ه محموله هاى [ايران] توس
هم چنين مى گويد: “به هر حال آمريكايى ها و متحدان 
ضعيف آن ها احتمالاً جرأت نمى كنند در هيچ نقطه اى 
ــوند ... اگر  ــتى هاى ما بش از آب هاى جهان مزاحم كش
آن ها بر اساس قطع نامه هاى نامشروع و غيرقانونى خود 
ــت بزنند، ما با تكيه به  ــه چنين اقدام احمقانه اى دس ب
ــه با  لطف خدا و قدرت و توانمندى هايى كه در مقايس
دوران دفاع مقدس تا حد زيادى بهينه شده اند و با يك 
ــيار مناسب و ويژه در خليج فارس و تنگه ى  حركت بس
ــخ آن ها را خواهيم داد ... آمريكايى ها بدون  هرمز پاس
خليج فارس نمى توانند [در منطقه] تاب بياورند و ما هر 
لحظه اراده كنيم و به هر اندازه كه بخواهيم مى توانيم 

آن ها را در تنگه ى هرمز تحت فشار قرار دهيم”
53- خبرگزارى مهر، 7 بهمن 1386 (فرمانده كل سپاه: 

تلاش بوش براى تحريك منازعات خاورميانه) 
ــن 1379 (توليد انبوه  ــزارى فارس، 19 بهم 54- خبرگ
موشك هاى بالستيك ضدكشتى توسط سپاه پاسداران)

55- خبرگزارى دانشجويان ايران، 1 خرداد 1390 (توليد 
ــداران) ؛  ــپاه پاس ــك ها و تحويل آن ها به س انبوه موش
ــرداد 1388 (اجراى بازى هاى  خبرگزارى فارس، 4 خ

جنگ در تهران)
ــرداد 1390  ــلامى، 3 خ ــزارى جمهورى اس 56- خبرگ
ــردار وحيدى: آزادى خرمشهر، پيروزى فرهنگى و  (س

خودباورى بزرگى براى نظام و مردم بود) 
57- خبرگزارى فارس، 3 خرداد 1390 (نيروهاى مسلح 

پاسدار مرزها هستند)
ــن 1390 (بيانيه ى  ــزارى فارس، 28 فروردي 58- خبرگ
ــپاه پاسداران به مناسبت 29 فروردين: ارتش حصن  س

حصين انقلاب و بازوى مستحكم ملت) 
59- مأخذ 20، ص 120 و مأخذ 21، جلد 2، صص 1-60.

ــكر  ــفند 1390 (سرلش ــزارى فارس، 10 اس 60- خبرگ

ــمن را در صورت حمله، خارج از سرزمين  صفوى: دش
خودمان تعقيب، تنبيه و منهدم مى كنيم)

ــپاه  ــر، 7 بهمن 1383 (فرمانده س ــزارى مه 61- خبرگ
پاسداران: ايران قادر به جنگ زمينى نامحدود مى باشد) 
ــدار  ــهريور 1386 (هش ــزارى فارس، 29 ش 62- خبرگ
ــاوز به ايران).  ــداران به غرب در مورد تج ــپاه پاس س
ــش قدرت هاى  ــاره به نق ــن بيانيه هم چنين با اش اي
ــرد آن ها را  ــى، عملك ــگ تحميل ــتكبارى در جن اس
ــه جنگ افزارهاى  ــابق عراق ب ــز ديكتاتور س در تجهي
ــتيبانى  ــى و پش ــاى مال ــاى كمك ه ــرفته، اعط پيش

اطلاعاتى تقبيح مى كند. 
ــفند 1389 (راوى كتاب  ــپاه، 14 اس 63- خبرگزارى س
ــن آثار دفاع  ــرد: لزوم تدوي ــاب خين» تأكيد ك «مهت

مقدس بر اساس نياز مخاطبان)
ــار دفاع  ــفند 1389 (آث ــپاه، 14 اس ــزارى س 64- خبرگ

مقدس بايد به زبان هاى ديگر ترجمه شود) 
ــكر جعفرى:  ــزارى مهر، 5 آذر 1387 (سرلش 65- خبرگ

بسيج دشمنان ايران را به زانو در مى آورد)
ــكر صفوى در  66- خبرگزارى مهر، 4 مهر 1388، سرلش
جمع نيروهاى بسيج، سپاه و نيروى انتظامى در بوشهر 
گفت: “جنگ تحميلى يك امنيت پايدار براى ايران به 

ارمغان آورد.”
ــكر قاسم  ــا، 2 خرداد 1390 (سرلش 67- خبرگزارى رس
ــان در جنگ 33 روزه  ــليمانى: پيروزى حزب االله لبن س
ــال دفاع  ــت س ــده در هش ثمره ى خون هاى ريخته ش

مقدس بود)
ــپاه، 12 بهمن 1389 (سردار سلامى:  68- خبرگزارى س

مصر لنگرگاه حيات سياسى رژيم صهيونيستى است)
69- خبرگزارى فارس، 20 بهمن 1389 (سرلشكر رشيد: 
انقلاب هاى مصر و تونس تحت تأثير انقلاب ايران بود)

ــكر  ــن 1389 (سرلش ــپاه، 20 بهم ــزارى س 70- خبرگ
صفوى: ملت ها براى حاكم شدن بر سرنوشت خود بايد 

هزينه هاى سنگينى بپردازند)
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ــپاه و قرارگاه خاتم(ص)  ــن رضايى فرمانده كل س محس
ــال 1362 با برخى از فرماندهان  ــتين روز س در نخس
قرارگاهى و يگانى تشكيل جلسه داد. محل جلسه در 
سنگر سابق فرماندهى قرارگاه فجر در محدوده ى شهر 
ــوش بود. در آغاز جلسه رضايى ابتدا يادى از شهيد  ش
ــپس نكاتى  ــد بقايى فرمانده قرارگاه فجر كرد. س مجي
ــپاه بيان كرد و بعد با  پيرامون حفظ وحدت ارتش و س
ــكيل جلساتِ "تحليل  تأكيد بر ضرورت دائمى در تش
ــه را، بررسى مواردى از جمله:  نبرد و ..." هدف جلس
راهبرد عملياتى جنگ در جبهه ى جنوب؛ بررسى نقاط 
قوت و ضعف عمليات هاى گذشته؛ طرح والعاصفه و 
والعاديات و بالا بردن كيفيت آموزش، امور پاسداران؛ 
ارتباط دفتر جنگ با مناطق و لشكرها و ... اظهار داشت.

ــه، از  ــپاه پس از بيان اهداف جلس فرمانده كل س
معاون عملياتى خود درخواست كرد تا اولين موضوع 
را با عنوان "بررسى نقاط ضعف و قوت عمليات هاى 

انجام شده از آغاز جنگ تاكنون" ارائه بحث نمايد.
نوشتار حاضر، مباحث ارائه شده توسط غلامعلى 
ــيد معاون عملياتى فرمانده كل سپاه مى باشد. اين  رش
ــت كه توسط راوى مركز  ــده نوارى اس متن، پياده ش
ــز مطالعات و  ــناد و تحقيقات دفاع مقدس (مرك اس
تحقيقات جنگ سپاه) برادر جواد زمان زاده در جلسه 
ضبط و ثبت شده است. شماره ى آرشيو نوار 10759 
ــت اين منبع  ــد. اميد اس ــاده ى آن 2293 مى باش و پي
ــتفاده ى پژوهش گران و  دست اول مورد توجه و اس

علاقه مندان قرار گيرد.

بررسى نظامى جنگ از آغاز تا پايان سال 1361
(مباحث استراتژيك)

* پژوهش گر مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس.

پياده شده نوار
تنظيم: حسن دُرّى*

پس از عمليات والفجر مقدماتى در نخستين روز سال 1362، فرمانده كل سپاه جلسه اى پيرامون بررسى نقاط 
ضعف و قوت جنگ از آغاز تا كنون را در قرارگاه خاتم(ص) برگزار كرد. محل قرارگاه محدوده شهر شوش بود. 

در قرارگاهى كه تا چند ماه پيش شهيد بقايى در آن فرماندهى مى كرد.
هدف برگزارى جلسه مرورى بر تجربيات فرماندهان در عمليات هاى گذشته از آغاز تا كنون و جمع بندى آن 

براى راهبرد عملياتى آينده جنگ بيان شد.
در اين جلسه غلامعلى رشيد معاون عملياتى فرمانده كل سپاه با تشريح عمليات هاى جبهه ى جنوبى از آغاز 
جنگ تا پايان سال 1361به نقاط ضعف و قوت يگان ها و توان رزم، دشمن، جا به جايى ها و... پرداخت و در 

پايان جلسه برخى از فرماندهان نقطه نظرات خود را ارائه كردند.

چكيده

مقدمه
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ــيد: بسم االله الرحمن الرحيم  برادر غلامعلى رش
و به نستعين، الحمداالله رب العالمين، ابتدا لازم است 
ــول موفقيت در كليه  ــورد عوامل پيروزى و اص در م
ــم، و بعد هم بگوييم كه الان  عمليات ها صحبت كني
ــمن هم چه نقاط  ــتيم و دش ــا در چه وضعيتى هس م
ــانده كه ما نمى توانيم الان  ضعفى را از خودش پوش
آن موفقيت هاى سابق را به سادگى به دست بياوريم. 
ــود:  ــمت مى ش ــامل دو قس اصول موفقيت ما ش
يك سرى از آن اصول اعتقادى و يك سرى هم اصول 

نظامىِ ما هست. 
ــه بگذاريم از ايمان و اعتقاد  اصول اعتقادى را ك
ــليم  ــلام و رهبريت امام يعنى تس ــدگان به اس رزمن
ــى كه بين  ــدت و هماهنگ ــه تا وح ــه گرفت ولى فيق
ــلح است و بقيه مسائلى كه از اعتقادات  نيروهاى مس
ــه تدابير و اصول  ــر مى گرديم ب ــه مى گيرد ب ما ريش

نظامى كه باعث موفقيت ما شده. 

محورهاى هجوم ارتش عراق در جنوب
ــمن وقتى از مرزهاى بين المللى عبور و به داخل  دش
ــرد در برخى از مناطق از 30 تا 90  خاك ما حمله ك
ــروى كرد و شكل مرز  كيلومتر در عمق خاك ما پيش
تقريباً عوض شده بود و اين خط پيشروى دشمن در 

داخل خاك ما بود
ــمن به علت آن غرورى  ــن؛ دش به قول برادر محس
ــت از پاسگاه شرهانى در مرز تا جسر نادرى كه  كه داش
چيزى در حدود هشتاد كيلومتر مى شود را به يك لشكر 
داده بود و از فكه تا زعن در ساحل غربى كرخه در مقابل 
شهر شوش كه چيزى در حدود 60 كيلومتر مى شود را 
هم به يك لشكر مكانيزه داده بود و يا اين فلش لشكر9 
كه ابتدا تا ارتفاعات االله اكبر آمده بود، يعنى نزديك چهل 
و پنج كيلومتر آمده بود و يا اين فلش ها كه از طلائيه و 
كوشك آمده بودند تا نزديك دب حردان و كوهه اهواز و 
يا اين فلش كه از مرز شلمچه آمده بود و از يك رودخانه 

عبور كرده و آمده بود كه تا از بهمن شير هم عبور كند.

وضعيت جنگ در سال اول
ــرزمين هاى ما حمله كرد  ــمن در مهر1359 به س دش
ــال  ــن وضعيت را به وجود آورد و ما در يك س و اي
ــمن آرايش گرفتيم و دست به  آمديم دور تا دور دش
عمليات هاى كوچك زديم تا ياد بگيريم ببينيم جنگ 
ــكلى بايد با دشمن جنگيد،  ــت و چه ش چه طور اس
ــناختيم و حالا اگر برادرهاى نظامى ما  ــمن را ش دش
ــت يا  ــك مقدار از لحاظ اين كه توپ چى هس هم ي
ــد و كاربردش را هم  ــا تانك چى بودن خمپاره چى ي
ــايد بچه هاى ما روزهاى اول هم متوجه  بلد بودند ش
نمى شدند كه اين تانك است يا توپ غير از آن هايى 

كه سربازى رفته بودند.
ــروع كرديم  ــمن و ش ــديم دور دش ــا جمع ش م
ــت به  ــا چه موقع دس ــاى محدود، ام ــه عمليات ه ب
ــت بعد از شش ماه  عمليات هاى محدود زديم؟ درس
ــته بود يعنى مهرماه تا اسفندماه  ما  كه از جنگ گذش
ــت طراحان  ــته جنگ دس ــچ كارى نكرديم و رش هي
ــتر برادرهاى ارتشى و آن روز كه  نظامى بود كه بيش

بنى صدر در رأس كار بود.
اين ها دست به سه تا تك منظم، كلاسيك حساب 

شده و آن اصول نظامى زدند.

اولين عمليات كلاسيك
ــاهدش بودم در جسر نادرى  تكَِ اولى كه خودم ش
ــاعت هفت در حدود  ــك تك بود كه صبح در س ي
ــا ريختند  ــر عراقى ه ــاعت آتش تهيه بر س ــك س ي
ــام  ــوپ155 و 130 و انواع و اقس ــه اش با ت و هم
ــه را كامل گرفتند  ــت اين محوط ــوپ بود و درس ت
ــعاع  ــه راهى قهوه خانه را به ش ــر آتش و اين س زي
ــت  ــاعت هش ده كيلومتر زير آتش گرفتند و بعد س
صبح يعنى موقعى كه هوا روشن و كاملاً آفتاب در 
ــروع كرد  ــتگاه تانك چيفتن ش آمده بود، پنجاه دس
ــادرى و يك نفر پياده  ــر ن به حركت، از همين جس
ــدود چيزى در حد  ــان نبود، يعنى ح ــم همراهش ه
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ــى نفر پاسدار  ــصت نفر كه بيست، س پنجاه الى ش
ــى نفر هم  ــت، س ــاى دزفول بودند و بيس از بچه ه
ــا و رفتند تا همين  ــرباز افتادند دنبال اين تانك ه س
يك جايى هست كه تانك خورده كنار اتاق خرابه، 
ــت تا اين جا و بيشتر هم نتوانستند بروند، اول  درس
عراقى ها حدود ده دستگاه تانك پشت اين خاكريز 
ــد، ولى با  ــد و به عقب رفتن ــه وِل كردن ــتند ك داش
ــترِ پى .ام .پى شروع كردند تانك ها  موشك هاى بيش
ــت و  ــت خورد و بيس ــد و اين حمله شكس را زدن
ــت داديم كه سيزده  دستگاه  چهار تا تانك، ما از دس
ــد و خيلى  ــن ماند و يازده  تا هم منهدم ش آن روش
ــا هم تو خود  ــن درجه دارهاى ارتش و اين ه از اي
تانك ها شهيد شدند، كه سيزده تا از آن ها حدود سه 
ــن بودند تا سوختشان تمام شد  الى چهار روز روش
ــان عقب و اين حمله،  و بعد يكى، يكى كشيدندش
ــت خورد و درست هم نوك  حمله اى بود كه شكس
ــتند بزنند. (اشاره روى نقشه  اين فلش را مى خواس

به فلش حمله ى عراق در جبهه ى نادرى).

دومين عمليات كلاسيك
حمله ى دوم ما در كرخه كور و در هويزه بود كه اين 
ــكر16زرهى حمله كرد، در اين جا مواضع  را هم لش
ــمت  ــود و آمدند از س ــكر9 ب ــى از لش تيپ43زره
ــنگينى  ــع را بعد از آتش تهيه س ــزه، اين مواض هوي
ــتاد و  ــد، دور زدند و هش ــر عراقى ها ريختن ــه س ك
ــت و چهار  ــير هم گرفتند و حدود بيس پنج نفر اس
ــاعت طول نكشيد كه عراق با قدرت به اين فلشِ  س
لشكر16 زد و حتى تا نزديكى هاى اين جاده اهواز- 
ــينى وادارش كرد و عراقى ها نه  حميديه به عقب نش
تنها از مواضع شان عقب نشينى نكردند، بلكه حدود 
ــد جلو در آن طرف  ــت تا دوازده كيلومتر آمدن هش
ــه و يك زائد هم ايجاد كردند كه ... اين حمله  كرخ

هم شكست خورد.

سومين عمليات كلاسيك
ــى به نام طرح نصر  ــوم در اين جا و طرح حمله ى س
بود و تيپ 37 زرهى شيراز بود كه لشكر77 عهددار 
ــرهنگ فروزان بود كه  ــن طرح بود كه آن موقع س اي
ــد و قرار هم بود  ــروع مى ش ــمت ش از اين دو تا قس
ــيصد الى  ــده را بگيرند و حدود س ــه فقط اين زائ ك
چهارصد نفر از بچه هاى سپاه هم همكارى كردند كه 
اين طرح هم نيز شكست خورد و بيست و نه دستگاه 
ــت داديم و  تانك ام-60 و ام-47 ما در اين جا از دس
تا روزهاى بعد از پايان عمليات ثامن الائمه تانك هاى 

منهدم شده در منطقه باقى مانده بودند.
ــت داديم  ــتگاه تانك از دس اين جا هم ما نود دس

ــكر16  ــى لش ــه عمليات (منطق
ــزه)،  ــن در هوي ــى قزوي زره
اين جا [منطقه ى عملياتى شرق 
ــادان] تا  ــه راهى آب كارون، س
و  بيست  ــلمانيه  س ــتاى  روس
ــتگاه اين جا هم بيست  نه دس
ــه ى  ــتگاه [منطق ــار دس و چه
عملياتى غرب دزفول]، اين جا 
ــرح نصر) تعداد زيادى  هم (ط
از ما اسير و شهيد شدند به هر 
حال اين سه تا حمله نظامى در 
طول شش ماه صورت گرفت.

ــت از دى ماه و بهمن كه ديگر اين  درست يادم اس
ــود كه در  ــك ماه و نيم ب ــد حدود ي حملات تمام ش
ــك وضعيت يأس آلودى حاكم بود تا اين كه  جبهه ها ي
برادرهاى سوسنگرد كه برادر عزيزمان [عزيز] جعفرى 
ــروع كردند  بودند و در اين جا يك نقطه اميداورى را ش
(در غرب سوسنگرد) و در بيست و ششم اسفند بود كه 
طرحى به مواضع دشمن ريخته شد كه به دو كيلومترى 
غرب سوسنگرد حمله شد و كلاً بيست و شش نفر از 
ــهيد شدند، كه چند تا از آن ها هم داخل  برادرهاى ما ش

غلامعلى رشيد:
ما در سال اول جنگ آمديم دور 
تا دور دشــمن آرايش گرفتيم و 
ــاى كوچك  دســت به عمليات ه
ــاد بگيريم ببينيم جنگ  زديم تا ي
چه طور است و چه شكلى بايد با 
دشمن جنگيد، دشمن را شناختيم
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خود شهر بودند و ابتدا شهداى ما هفده  نفر بود كه بعداً 
ــيدند و ما حدود شصت الى  به بيست و شش نفر رس
ــير گرفتيم و يك گردان تانك دشمن هم،  هفتاد نفر اس
ــد و اين حملات تا مهرماه ادامه  به طور كامل منهدم ش
ــت به عمليات هاى محدود زديم  داشت كه بعد ما دس
ــت و پنجم فروردين در جسر نادرى بود، سى و  و بيس
يكم اردبيهشت ارتفاعات االله اكبر در غرب گرفته شد و 
سوسنگرد و تپه هاى مدن در آبادان و حمله فرمانده كل 

قوا در بيست و يكم خرداد كه صورت گرفت.

آغاز اجراى عمليات هاى گسترده
عمليات ثامن الائمه(ع)

عمليات ثامن الائمه(ع) و كلاً جنگ را ياد گرفتيم و ياد 
ــمن بجنگيم و فهميديم كه  ــم كه چگونه با دش گرفتي
ــمن را چگونه شناسايى كنيم و مواضع مان را هم  دش
تثبيت و در جلوى دشمن قرار گرفته بود و در 5 مهر 

1360 حمله آبادان شروع شد.
ــزه هم اين بود كه مى گفتيم تنها جايى كه ما  انگي
ــم، در مقابل اين زائده ها حمله كنيم اين  قدرت داري
ــت كه كوچكتر از همه است، حمله شد و اين جا  اس
حدود دوازده گردان نيرو از سپاه به كار گرفته شد، نه 
ــه گردان احتياط، غير از گردان هاى  گردان تك ور، س
پشتيبانى، يعنى دوازده گردان، سه گردان توى محور 
ــه گردان  ــه گردان تو محور فياضيه، س دارخوين، س
ــتگاه 7 به كمك لشكر 77 حمله شد  توى محور ايس
ــر بودند . تيپ 3 آن هم  ــه تا تيپ آن درگي كه هر س
ــود و تيپ1 هم اين جا  ــا بود و تيپ2 اين جا ب اين ج
بود، سه تيپ حمله شد و نهُ گردان از ارتش بود و نهُ 
ــم از ما بود كه در مجموع هيجده گردان ما  گردان ه
تك مى كرد، سه گردان هم در احتياط بود كه به طور 
كامل تمام شد و هزار و هشتصد نفر اسير گرفته شد 

تا اين منطقه آزاد و تثبيت شد.

عمليات طريق القدس
ــرح بدهيم  ــر بخواهيم حملات را يكى يكى ش اگ
ــويم كه بعد از ثامن الائمه آمديم جايى  متوجه مى ش
ــاده داشته  را انتخاب كرديم كه احتياج به پدافند س
ــد و اين جا هم مى توانستيم وقتى موفق بشويم  باش
ــذا عمليات  ــد كنيم ل ــد پدافن ــاره كارون را باي كن
ــا در دو جا بايد  ــروع كرديم؛ م طريق القدس را ش
پدافند مى كرديم، يكى در اين جا يعنى تنگه چزابه، 
ــر بعد از خود  ــر، دو كيلومت ــزار و پانصد مت كه ه
شط نيسان است، كه دشمن از رويش رد شده بود 
ــان عبور كرده بود)  ــط نيس (اين فلش ها از روى ش
ــان پدافند مى كنيم و  ــيه نيس و گفتيم خب در حاش
ــك فلش ما هم كه عقبه اش  ــد ي در اين جا حمله ش
ــر همدان و االله اكبر  ــت نزديكى هاى خط جاب درس
ــت دشمن زد (درست  بود رفت و از اين جا تو پش
ــمن) يعنى طورى بچه ها سرازير شدند كه  عقبه دش
ــكر5 مكانيزه بود و  اين جا مقر تيپ26زرهى از لش
ــر كدام به عمق  ــد اين فلش هاى ما كه ه منهدم ش
ــه كيلومتر، چهاركيلومتر، پنج كيلومتر رفته بودند  س
ــصت نفر از نيروهاى  ــاً حدود پنجاه الى ش و بعض
ــيدند و  ــا نزديكى پل الوان رس ــا يك گروه ت ما ي
ــديم خاكريز اوليه  ــتند و ما موفق ش ــاره برگش دوب
ــپ كربلا بود،  ــمن را تصرف بكنيم، اين جا تي دش
ــين  ــورا بود اين جا تيپ امام حس اين جا تيپ عاش
ــمش  ــش گردان كه البته اس ــتعداد ش بود كه با اس
ــه كردند ما  ــجاد كه حمل ــتند تيپ امام س را گذاش
ــود وقتى آمديم  ــمان نبود، چى ب در اين جا حواس
ــف بود و  ــم آموزش ما ضعي ــم گفتي ــل كردي تحلي
ــم نيرو از ما لو رفته،  ــم كه عجله كرديم، گفتي گفتي
ــتيم و پنج الى شش مطلب نوشتيم يعنى  و نمى دانس
ــت نيروها هم  ــتيم آموزش ضعيف بود و كيفي نوش

پايين بوده و از اين صحبت ها.
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عمليات فتح المبين
ــود كه به ما  ــكلى ب ــن وضعيت زمين ش در فتح المبي
ديكته مى كرد كه كجا حمله بكنيم، در اين جا قرارگاه 
ــح بود كه تيپ كربلا و تيپ8 نجف به علاوه تيپ  فت
55 هوابرد و تيپ1 لشكر92 و چهار تيپ هم به اين 
ــى هم كه در  مواضع رقابيه حمله كرد و بهترين فلش
ــود كه نيرو به  ــا كمك كرد همين فلش ب موفقيت م
پشت دشمن رسيد و البته در اين جا شكست خورد.
برادر محسن رضايى: تيپ كربلا كه رفت رقابيه ....
ــكر8 ــيد: اين فلش خود لش برادر غلامعلى رش

ــه بود... قرارگاه فتح  ــت اين هم فلش رقابي نجف اس
ما، اين جا هم قرارگاه قدس بودكه عمدتاً دو تا فلش 
ــن كوهى بود كه  ــوه ممله هم بهتري ــت و اين ك داش
ــتفاده كردند و دشمن  ــت اين تا روزهاى آخر اس پش
هم نفهميد و باز هم يكى از علل شكست ما اين بود 
كه اصلاً تصور نمى كرديم پشت اين كوه ممله دشمن 
ــط  بخواهد حمله بكند من مداركى كه از اين جا توس
بچه هاى تيپ امام حسين(ع)  از دشمن به دست آمده 
ــه متعلق به تيپ  ــه كردند را خواندم ك ــود و ترجم ب
ــته شناسايى تو كوه  همين60 زرهى بود، كه يك دس
ــايى كرده  ــتاده بود، و رفته بودند و شناس ممله فرس
ــه وضعيت را كه به هيچ  ــته بودند) نتيج بودند (نوش
وجه دشمن از اين جا نمى تواند عمل بكند، شيارهاى 
ــروى پياده  ــت كه فقط ني ــه هم يك  طورى هس ممل
مختصر مى تواند بالا بيايد يعنى در نهايت بتوانند در 
حد يك گروهان و يا يك گردان و امكان هم ندارد...

[قطع و وصل نوار]
سپاه به اضافه سه گردان، چهار گردان هم نيروى 
ــش در اين جا بودند، فلش هاى بعدى ما همان آن  ارت
ــر زده شد يكى اين  نوك رخنه عراق بود كه از دو س
ــتعداد دو تا پنج گردان  تيپ وليعصر(عج) بود كه به اس
و با دو تا تيپ از ارتش ادغام شده حمله كردند. [...] 

ــمه و اين فلش ما لشكر27 رسول االله بود  تپه چش
ــه روز قبل از حمله  ــه حتى، تا روزهاى دو الى س ك
ــت جاده و شناسايى براى تصرف ارتفاع  رفتند تا پش
على گره زد مى كردند و باز همين فلش يعنى نيروى 
ــد و از اين جا  ــكر21 امام رضا جمع ش وليعصر و لش
آمد پشت دشمن را كه اين فلش كه ما از روبه رو در 
ــت و اين  ــش گرفته از اين ها عقبه اش را بس آن آراي
ــر ناموفق و به طور كلى  ــش ما هم تا روزهاى آخ فل
ــاعت هشت صبح  اين فلش فجر ناكام بود و حتى س

ــرادر باقرى  ــن خودم با ب كه م
رادار،  ارتفاعات  روى  رسيديم 
ــد آمديم كه -  ــا با برادر مجي م
ــد- و تماس  خدا رحمتش كن
اين ها  مى گفت  ــم  مى گرفتي كه 
مدام دارند با ما مى جنگند، من 
ــه بابا اين ها را  به آن ها گفتم ك
ــاعت  ــب، كه س ول كنيد تا ش
ــم دارند  ــه ديدي ــار بود ك چه
ــتند  ــد و مرتب هم داش مى آين
اسير مى شدند، يعنى تا ساعت 
چهار مقاومت كردند ... اين هم 

كلاً عمليات فتح المبين.

عمليات بيت المقدس
ــات بيت المقدس ما هم اين دو تا فلش قرارگاه  عملي
ــتند و تلفات زيادى  قدس بودند كه به راحتى برگش
داشتند، مفقود داشتند و تا پايان روزهاى عمليات كه 
ــدند و پيكرهاى بچه ها را آوردند،  ــرازير ش آمدند س
اين فلش فتح و  اين هم فلش نصر بود، كه ما آمديم 
ــمن را هم در  ــروى دش ــم و اين وضعيت پيش ديدي
ــم به راحتى در  ــيديم، يعنى ما قادر بودي ــا كش اين ج
روز، حدود هفت الى هشت كيلومتر آن طرف كارون 
برويم،... دشمن هم در هفت كيلومترى گروهان هاى 

غلامعلى رشيد:
از دى ماه و بهمــن كه ديگر اين 
حملات تمام شد حدود يك ماه 
ــه در جبهه ها يك  ــود ك و نيم ب
ــت يأس آلودى حاكم بود  وضعي
ــنگرد  ــا اين كه برادرهاى سوس ت
ــز]  [عزي ــان  عزيزم ــرادر  ب ــه  ك
ــد، در اين جا يك  ــرى بودن جعف
نقطه اميداورى را شــروع كردند 

(در غرب سوسنگرد)
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ــت، يعنى اين جا يك پرده  مختصرى در اين جا داش
ــيزده  ــه راحتى عبور كرديم و س ــف بود كه ب ضعي
ــد و به  ــفالته مان تأمين ش كيلومتر از خط جاده آس
ــرارگاه نصر و تيپ 7  ــتباه بين قرارگاه فتح و ق اش
ــرارگاه فتح، هم  ــر را بيرون كرده بودند ق ولى عص
ــيزده كيلومتر تا چهل و هشت  نيامده بود و اين س
ــفالت) بود، كه  ــاعت دست دشمن (از جاده آس س
ــم و اين جاده  ــديم و با تلفات رفتي بعد مجبور ش
ــم، فلش هاى بعدى ما هم  ــفالت را تأمين كردي آس
درست به همين شكل عبور كرد و ما از اين نيروها 
ــادى گرفتيم و اين ها در اولين تك  جناح خيلى زي
ــفالته رسيديم تصميم گرفته شد  ما كه به جاده آس
كه عقب نشينى كنند، لشكر5 و 6 و باز به اين شكل 
ــت از شلمچه تا نقطه مارد  رفتيم و نيرويى كه درس
ــت دو يا سه كيلومتر مى شد به ما پهلو داده  كه بيس
بود (عراق) و مى رفت توى تنگه اى كه پنج كيلومتر 
ــه و  بود يعنى يك ونيم كيلومتر، بالاخره جاده و س
ــم كيلومتر هم پايين جاده و مى رفت تو و باز به  ني

همين شكل خرمشهر را تصرف كرديم.
رمضان را ملاحظه فرموديد كه به همين شكل 
ــمت بصره برود و اين  آمديم كه اين فلش ما به س
ــه از اين جا توى  ــوه ك ــمت نش فلش ما برود به س
كمرش خورد و اين فلش ها هم تماماً برگشت حالا 
ــم و ببينيم كه علت اصلى موفقيت ما چه  اگر بيايي
ــئله مى رسيم كه دشمن  ــت، ما به اين مس بوده اس
ــاك ما كرده بود، اين  وقتى پيش روى در داخل خ
ــت ديگر، و اين  ــط را ما مى گوييم كه صاف اس خ
ــصت كيلومتر، سى  به جناح هاى هفتادكيلومتر، ش
ــت كيلومتر تبديل شده بود و اين كه  كيلومتر، بيس
ــد و يا اين شكل كه به  ــوب مى ش يك جناح محس
ــكل بيست و دو كيلومتر توى عمل مى رفت  اين ش
ــازى ما از  (از كارون عبور مى كرد) در دوره آزادس
ــمن جناح داشتيم و جناح هم عامل موفقيت ما  دش

ــم كه اصل را به اين  ــت و مى توانيم بگويي بوده اس
ــكل تعيين كنيم كه ما از دشمن جناح داشتيم و  ش
ــمن در دسترس ما يا  عقبه هاى دور و عقبه هاى دش
نزديك ما بود يعنى اين لشكر3 زرهى كه از اين... 
ــكر توى شرهانى بود، بگذريم كه روزهاى  مقر لش
اول جنگ مقر لشكر توى تپه هاى على گره  زد بود 
ــرايى  ــه ماه از جنگ، از اس اين تا حدود دو الى س
هم كه مى پرسيديم زير يكى از اين پل ها بود و آمد 
جمع كرد و آمدند توى شرهانى، مقر ادارى لشكر 
ــم اين جا بود، حالا نمى دانم كه تاكتيكى اش كجا  ه
ــر نادرى عبور  ــود و از پل عين خوش و تا جس ب
ــى داد و مهمات  ــه نيروهايش غذا م مى كردند و ب
ــكر ما  ــت در عقبه اين لش مى آورد و ... يعنى درس
ــصت كيلومتر در پشت عقبه مى توانستيم با ده  تا ش
كيلومتر آمدن پايين هشت كيلومتر، ده كيلومتر تك 
ــمن كه از اين جا راه  عقبه اش را ببنديم اين جا دش
ــاده بود و مى آمد اگر با پانزده كيلومتر با قدرت  افت
مى آمديم عقبه لشكر1 را مى بستيم؛ عقبه هاى دشمن 
در دسترس ما بود، اين هم مسئله اى ديگر است و يا 
در تك طريق القدس دشمن هم كه از تنگه ى  چزابه 
ــد و ما هم با اين فلش  مى آمد تا اين جا دراز مى ش
راحت عقبه اش را مى بستيم و يا با همين فلش هايى 
كه لشكر11 آمده بود تا مارد و تا توى خرمشهر ما 
با اين حركت مى توانستيم عقبه اين لشكر را ببنديم 
ــمن گرفتيم، يعنى از اين جا، از نقطه  و جناح از دش
درسه تا اين جا، تا نقطه پاسگاه زيد، اين يك جناح 
از لشكر 5 و6 بود و اين جناح هم آن قدر خطرناك 
بود كه اين ها سريع تصميم گرفتند و برگشتند و آن 
ــه مى گويند در مرحله دوم اين ها  برادرهايى هم ك
ــه اين طور نبوده  ــينى گرفتند ن تصميم به عقب نش
ــينى  بلكه در مرحله يكم اين ها تصميم به عقب نش
ــم آمديم و اين خط را ترميم  ــد و ما وقتى ه گرفتن
ــرپل را گرفتيم  ــتصد كيلومتر مربع س كرديم و هش
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ــه) ما  ــمن از درس (و دش
هم تا نزديك جاده حدود 
ــت كيلومتر از دشمن  بيس
ــم و  ــه بودي ــاح گرفت جن
ــاده هم بعضاً مورد  اين ج
مكانيزه  ــكر5  لش استفاده 
ــاده و حتى  بود همين ج
ــل كه از دكل  روزهاى قب
ــن نگاه مى كرديم  دارخوي
ايفا  ماشين هاى  راحتى  به 
مى آمدند و از آن جا عبور 
ــد يعنى اين عقبه  مى كردن
لشكر بود و صبح دشمن 
ديد كه ديگر اين عقبه اش 
بسته شد و عقبه اى ندارد 
ــدت وحشت كرد  و به ش

كه ما شايد از پشت جاده بخواهيم راحت بياييم روى 
ــت هم وقتى كه ما اين سر  ــت فلش و درس اين پش
ــتيم كه ديگر عقب نشينى بكنيم،  پل را گرفتيم نتوانس
ــينى كردند، شش، هفت  كه روز هفتم اين ها عقب نش
روز وقت داشتند، وقتى هم آمدند عقب ديگر هيچى 
نگذاشتند حتى يك دانه گلوله و مهمات هم نگذاشتند. 
در تمركز نيروى خودمان دشمن در اين جا لشكر5و6 
ــت و در اين جا هم لشكر 9 را داشت، اين جا  را داش
هم لشكر10 و1 را داشت و ما زمانى كه به اين منطقه 
در ثامن الائمه حمله مى كرديم مى دانستيم كه استعداد 
ــود و يا يك  ــك گردن اضافه مى ش ــمن فوقش ي دش
تيپ10 زرهى بود كه جابه جايش مى كرد، به هر حال 
اين جا استعداد لشكر 3 بود، يك تيپ6 زرهى، تيپ8 
ــلاوه گردان هاى  ــپ 44 پياده بود به ع ــزه و تي مكاني
ــت يعنى راحت ما مى دانستيم كه با  مستقلى كه داش
ــمن درگير نيستيم و فوقش هم  نيروى ديگرى از دش
تيپ10 مى آيد كه باز هم مى گفتيم اگر بيايد اين طرف 

رودخانه اشتباه كرده و نمى آمد.

ــه خورد  ــزه اش آمد، ك ــردان مكاني ــط يك گ فق
ــد ما آمديم  ــم كه اين تمام ش ــت، زمانى ه و برگش
ــتيم هم كه  ــدس و حمله كرديم و مى دانس طريق الق
ــكر3 كه منهدم شده با  ــكر5 و6 و لشكر11 و لش لش
ــان تكان نمى خورند و ما هم  ــكر1 و10 از جايش لش
عمدتاً با اين نيروها درگير هستيم و به علاوه تيپ10 
ــد و ما وقتى  ــه آزاد بود، اين كه تمام مى ش زرهى ك
ــتيم  مى آمديم تو فتح المبين حمله مى كرديم مى دانس
ــكر 11 هم كه  ــكان نمى خورند و لش ــكر5 و6 ت لش
خرمشهر است و و به طور كل قيد اين ها را مى زديم، 
ــكر 9 و 7و12 را  ــه بالا هم از لحاظ نظامى لش منطق
ــه اين جا حمله  ــم موقعى كه ب ــكان نمى داد، باز ه ت
ــديم، يعنى ما  ــه لشكر درگير ش كرديم، عمدتاً به س
تمركز نيرو مى داديم و دشمن بر عكس نمى توانست 
به خاطر سياست كاريش كه داشت تمركز نيرو بدهد 
و به اصطلاح به خاطر حفظ زمينى كه گرفته بود، اما 
ــكر24 و77 و  ما تمركز نيرو مى داديم و در اين جا لش
ــپاه را جمع كرديم آمديم اين جا زديم به  نيروهاى س

ــكر 8 نجف در حال گفتگو با  ــئول عمليات قرارگاه و احمد كاظمي فرمانده لش ــيد مس برادران غلامعلي رش
يكديگر در اتاق فرماندهي قرارگاه عمليات؛ مريوان؛ 1362/08/02
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ــمن در اين جا و دوباره لشكر 92 را جمع كرديم  دش
آورديم اين جا زديم به دشمن، لشكرهاى 92،21،77 
ــار، يعنى  ــرد و 58 ذوالفق ــاى 84، 55 هواب و تيپ ه
ــش بود، ما  ــكر فقط از ارت ــزى در حد چهار لش چي
ــم اين جا تمركزى عمل  ــم، تا نيروهايمان را آوردي ه
ــمن  مى كرديم، و باز جمع كرديم اين جا آمديم و دش

در حالى كه اصلاً ... 

اصول موفقيت در عمليات ها
ــمن نبود  ــز نيرو براى ما بود اما براى دش پس تمرك
چون قادر نبود و الان هم قضيه عكس است و ديگر 
اين كه سرعت عمل يكى ديگر 
ــا بود و  ــت م ــول موفقي از اص
ــايد بتوان گفت سخت ترين  ش
عمليات و شيرين ترين عمليات 
ــا  م ــات  عملي ــن  بزرگ تري و 
ــود  ب ــدس  بيت المق ــاتِ  عملي
ــل مهمش يا  ــه يكى از عوام ك
ــم راز موفقيت اين  بهتر بگويي
ــل بود و  ــرعت عم عمليات س
اگر ما دو هفته صبر مى كرديم، 
اين جا،  مى آمديم  فتح المبين  از 
ــت روز بعد  ــى حدود بيس يعن
ــرب كارون) حمله  ــا (غ اين ج
مى كرديم چه بسا دشمن مى آمد به اين حاشيه كارون 
مى چسبيد و ديگر عبور از اين جا براى ما محال بود، 
ــم از يك اروند  ــاً مى بينيد كه الان ما مى خواهي واقع
ــم، در حالى كه  ــكلات داري ــور كنيم چه قدر مش عب
ــاده مى رفتند  ــر و فتح به راحتى تا ج ــاى نص برادره
ــتند، حتى در اين جا هم  ــايى بر مى گش و براى شناس
ــمن  ــات طريق القدس كه حمله كرديم، دش در عملي
ــم روى دور نصر و  ــاس كرد كه ديگر ما افتادي احس
ــئله چزابه را روى  ــا بود كه مس ــروزى و از اين ج پي
ــت و در چزابه جز تأخير هيچ چيز  ــت ما گذاش دس

ــه نيروهايش نبود، در چزابه  ــر در روحيه دادن ب ديگ
ــر در فتح المبين بيندازد و  ــر اين كه تأخي هم به خاط
ــه نيروهايش  ــيم و روحيه ب ــن نرس ــابه فتح المبي مش
بدهد، در هر صورت سرعت عمل يكى از عامل هاى 

موفقيت ما بود.
 اينجا كه برادرها تأكيد مى فرمايند ما اين را گفتيم 
و رد هم نكرديم خط داشتن براى ما شناخت از دشمن 
ــتيم باعث  به وجود مى آورد، بله ما خط هايى كه داش
ــمن را شناسايى كنيم  مى شد كه گوشه به گوشه دش
ــرادر صفار مى آمد  ــوش) و حتى اين ب (برادرهاى ش
ــيم كه  ــت، ما ديگر ديده بان عراقى را مى شناس مى گف
ــلام عليك  ــا همديگر س ــود و صبح ب ــوض مى ش ع
ــد، چايى تعارف مى كردند يعنى هفتاد مترى  مى كردن
دشمن بودند بله حتى به هم تعارف مى كردند، يعنى 
ــلام كرده  ــار فحش داده بودند و يكبارش هم س يكب
ــد كه بياييد غذا  ــد، يكبار هم تعارف كرده بودن بودن
ــمن را  بخوريد! يعنى اين  قدر نزديك بودند و ما دش
كاملاً مى شناختيم، برادرهايى كه روى تپه بودند تمام 
ــتند يا همان  ــان بود و ثبت تير داش ــا زير ديدش تپه ه
ــلط تپه هاى  ــى ما كه روى مواضع مس برادران ارتش
ــتن خط به ما شناخت دقيقى از  مدن بودند، بله داش
دشمن داده بود، پس خط هم يكى از اصول موفقيت 
ــمن  ــى و به دليل اين كه دش ــه ما به راحت ــا بود ك م
ــت و حداكثر با يك رده، دو رده  ــتحكامات نداش اس
سه رده ميدان مين خودش را مشغول كرده بود با يك 
ــيم خاردار روى خاكريز مى كشيد به راحتى  مقدار س
ــوذ مى كردند و  ــمن نف بچه ها مى رفتند به داخل دش
ــتعداد ده نفر يا  ــتيم يك دسته به اس ما هم مى توانس
ــتيم كه  ــت نفر تو همين كوه هاى ابوغريب بفرس بيس
بروند بمانند و حتى اين قدر منطقه باز بود يعنى هيچ 
ــن ارتفاعات  ــت (و تمام اي ــى در اين جا نداش نيروي
ــئله بعدى تكيه دشمن روى نيروى  تينه و اين ها) مس
ــازمانى اش را مى آورد و در  زرهى بود، يگان هاى س
خط مى گذاشت و در همه جا بهترين تانكش بهترين 

ــه  ــتار حاضــر مباحــث ارائ نوش
ــى رشــيد  شــده توســط غلامعل
ــپاه  معاون عملياتى فرمانده كل س
ــن متن، پياده شــده  مى باشــد. اي
ــه توســط راوى  نوارى اســت ك
مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس 
(مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه) 
ــرادر جواد زمان زاده در جلســه  ب
ضبط و ثبت شده است. شماره ى 
ــيو نوار 10759 و پياده ى آن  آرش

2293 مى باشد
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سربازش و بهترين افسرش و درجه دارش را مى آورد 
پشت اين خط اول مى گذاشت و چون تكيه ى دشمن 
ــروى زرهى بود، آمديم و نگاه كرديم  هم بر روى ني
ــب  ــم چون برادرهاى ما يگان زرهى ندارند. ش گفتي
ــت كه براى پياده وجود دارد، يعنى  بهترين تأمينى اس
شب نفر پياده ما به راحتى تا نزديك دشمن مى رفت 
ــود كه روحيه  ــد و معلوم هم ب ــا زده مى ش و تانك ه
ــمن به شدت پايين مى آمد و روحيه برادرهاى ما  دش
ــت تا تانك كه در  ــدت بالا مى رفت، يعنى بيس به ش
شب زده مى شد شعله اين ها كه بالا مى آمد ديگر ...، 
پس اين هم يكى ديگر از عامل هاى موفقيت ما بود.

ــم و خط فعلى مان را كه  حالا وقتى دقت مى كني
ملاحظه مى كنيد....

برادر محسن رضايى: عدم شناخت دشمن از ما....

برادر رحيم صفوى: از شيوه هاى جنگى، تاكتيك ما...
ــناخت، چه  ــدم ش ــرادر محســن رضايى: ع ب
شيوه هاى جنگى، چه كيفيت رزمى چه سازماندهى.

جناح ها و استعداد يگان هاى دشمن
ــاط ضعفش را  ــمن و نق ــال ما دش گفتم كه، يك س
ــناخت و اين را قبول  ــى او ما را نمى ش ــناختيم ول ش
ــتيم كه  ــناختيمش يعنى دانس داريم ولى ما خوب ش
نقاط ضعفش كجاست و فهميديم و الان هم خطى را 
ــبز الان درست در  كه ملاحظه مى فرماييد اين خط س
مقابل ماست در حالى كه عقبه هايش كجاست؟ يعنى 
ــن نيرويى كه دارد با ما مى جنگد اين طورى دارد با  اي
ما مى جنگد ببين، (روى نقشه نشان مى دهد) الان ببين 
ــا نداريم اين جا و تا حركت  هيچ گونه جناحى هم م
ــت) بگيريم،  ــر اين جا را (كمي ــم بياييم و باز اگ كني
ــت و هيچ گونه جناحى  ــى فلش ها اين جورى اس يعن
ــا هم همين جور  ــمن نگرفته ايم، اين ج هم ما از دش
ــت اين ها در مقابل ما  ــت و درس عقبه هم اين جا س
آرايش گرفته اند. يك جناح ما از دشمن داشته ايم كه 
ــاح را هم از ما گرفت و اين جناح اين بود كه  آن جن

ــى  و پنج يا سى  ــتمان اين جا بود حدود س ما اگر دس
ــتيم يعنى اين  ــمن ... داش و دو كيلومتر جناح از دش
ــش اين جا بود  نيرويى كه از اينجا مى رفت نوك فلش
ــم آمد و حدود  ــد كه اين ه و از جلوى ما رد مى ش
پانزده كيلومتر الان ما را دور زده يعنى مقابلش خطى 
ــت ما از اين جا بايد تك  ــه ما داريم الان اين جا اس ك
ــيم به اين عقبه، وضعيت الان (دشمن)  كنيم، تا برس
هيچ  گونه جناحى ندارد، جناح هاى مرده اى هست كه 
ــود آن ها را تبديل  ــا روى آن ها كار كنيم مى ش اگر م
ــود  ــه از اين جا بلند مى ش ــمنى ك به جناح كرد، دش
ــد در آن حلفائيه عبور كند و اين جورى مى آيد  مى آي
هيچ گونه توجهى به اين جناح چهل كيلومتر خودش 
ــتيم هنوز از اين  ــت ندارد، ولى ما نتوانس كه هور اس
ــتفاده كنيم، هور يك جناح مرده اى است كه  هور اس
اين را بايد زنده اش كرد و اگر ما قادر باشيم از اين جا 
ــش همان حركتى به  ــم و بزنيم توى كمر اين فل بياي
وجود مى آيد كه ما از اين جا حركت كرديم و آمديم 
تا اين دژ يا از اين جا به اين  جناح هايى كه اين جا باز 
كار نكرديم بالاخره بايد از جناح هاى مرده اى نهايت 

استفاده را بكنيم.

تمركز نيروهاى دشمن
ــينى روى  ــتحكامات و عقب نش ــمن با ايجاد اس دش
ارتفاعات مرز در اين جا كه مى بينيم استعداد سازمانى 
اين سپاه سه لشكر است لشكر1، 10 و 14 زمانى كه 
ما مى خواهيم در والفجر تك به اين سپاه كنيم شده نهُ 
ــكر، ما شمرديم سى و سه تيپ سه رقمى يعنى  تا لش
ــكر پياده، سى و سه تيپ فقط سه رقمى از  يازده لش
ــش گرفته بودند تا اين جا مقابل ما به  اين منطقه آراي
عمق شش الى هفت كيلومتر (سى و سه تيپ عراق) 
ــكر12 دو تيپش هم آمد  ــكر1، 10، 14 و 6 از لش لش
ــكر9 هم يك تيپش  ــكر 11 يك تيپش آمد، لش از لش
آمد، تيپ10 زرهى تيپ گارد مكانيزه هم آمد، لشكر 
3 زرهى هم آمد ... يعنى هشت لشكر كامل سازمانى 
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ــپ پياده  ــه تي ــى و س ــمن و چيزى در حد س دش
ــعبى كه خودِ اين ها مى شوند يازده لشكر  جيش الش
ــمن آن موقع  ــل ما آرايش گرفتند، پس دش و مقاب
كه اين جا نمى توانست تمركز نيرو مقابل ما بدهد، 
ــا برعكس تمركز نيرو مقابل ما داد و آخر  در اين ج
ــر هم كه با او در رمضان درگير بوديم به هشت  س
ــاند .... يعنى ما تمركز نيرو مى دهيم اين  لشكر رس
ــمن كه  قبول (ما اين اصلمان فرق نكرده)، اما دش
ــود در اين جاها تمركز نيرو بدهند بالعكس  قادر نب
ــد، گفتيم  تمركز نيرو مى داد و تك تك جبهه اى ش
ــمن نداشتيم و عقبه هايش هم  وقتى ما جناح از دش
ــت و  ــترس ما نبودند تك، تك جبهه اى اس در دس
ــن هم خدمت برادرها  ــام تك هاى جبهه اى و م تم
ــش والفجر ما كه اين طورى پايين آمد،  گفتم كه فل
ــمت خورد، فلش والفجر ما همان  كه از اين دو س
ــت  ــش فجر قرارگاه در عمليات فتح المبين ماس فل
ــش قرارگاه  ــات والفجر ما همان فل ــش عملي و فل
ــت، فلش عمليات والفجر  قدس بيت المقدس ماس
ما همان فش هاى تيپ 25 كربلا و تيپ31 عاشورا 
ــا بودند فلش عمليات  در عمليات طريق القدس م
ــت، چرا  والفجر ما همان فلش عمليات رمضان اس
كه ما داريم با دشمن جبهه اى مى جنگيم و جبهه اى 
جنگيدن نه اين كه به اصطلاح برادرهاى ارتشى تك 
مطرود است، يعنى طرد شده است، نه، تكى است 
كه ما موفق نمى شويم اما با شش، هفت كيلومتر و 
فوقش ده كيلومتر قادر خواهيم بود كه داخل برويم 
اما ما از اين جا هم، اگر بخواهيم حمله كنيم از اين 
ــرپل غزيله را بگيريم مى شود  جنگل امقر برويم س
ــن تك جبهه اى  ــاه و پنج كيلومتر و اي حدود پنج
ــب كار بيهوده است.  جنگيدن براى ما... در يك ش
پس دشمن تمركز نيرو مى دهد و مى توانيم بگوييم 
ــده، چرا كه ما  ــرعت عمل هم از ما گرفته ش كه س
ــايد  از بيت المقدس تا الان كه در حدود نهُ ماه و ش

ــتر است، مى گذرد، ما دو تا عمليات انجام  هم بيش
داديم محرم و مسلم بن عقيل و دشمن هم در طول 
ــتحكامات  ــديدترين اس ــازده ماه اين جا را به ش ي
ــل  ــلح كرده، يعنى ديگر روى زمين هيچ جا ش مس
ــلمچه تا چنگوله، (اين هايى كه ما  ــت و از ش نيس
مى شناسيم) يك رودخانه و مين و موانع به عرض 
ــت كرده كه ما  ــزار و پانصد متر درس ــزار الى ه ه
ــر پل بگيريم  ــن رودخانه عبور كنيم، س بايد از اي
ــه در اين جا  ــرى هم ك ــرف و معاب ــم آن ط و بروي
ــود گفت كه پل بودند، دور  ــايد بش ــتيم، را ش داش
ــازمانى و احتياط هاى آزادى  ــد، يگان هاى س كردن
ــمن از بعد  ــت دش ــه تو منطقه بودند يعنى درس ك
ــازمانيش را دور از  ــدس، يگان هاى س از بيت المق
ــترس ما برد و بيشتر نيروهاى پياده را مقابل ما  دس
ــايد در رمضان به دليل اين كه  ــترش داده كه ش گس
ما داشتيم، سخت بصره را به خطر مى انداختيم اين  
ــد چون در آن جا  حرفى را كه مى زنيم تثبيت نباش
ــازمانى مقابل ما بودند، درست است  يگان هاى س
ــا همان يگان هايش مى جنگيديم اما ديگر توان  ما ب
ما كاسته شده بود يعنى در تجديد مرحله ى بعدى 
عمليات ما توان لازم را نداشتيم البته دشمن هم توان 
نداشت، اين اصول موفقيت ما بوده كه برادرها فكر 
ــمن را خوب شناسايى  نكنند، كه در اين جا ما دش
ــتحكامات را باز نكرديم، نه،  نكرديم، يا اين كه اس
ــتحكامات باز شده و اين جا عمقى  جداً اين جا اس
ــت  ــب اول هم ما حدود بيس را كه رفتيم نبود و ش
كيلومتر پيشروى داشتيم و شب دوم هم نيرويى كه 
ــگاه حلفائيه  از اين جا (تيپ 8نجف) بيايد ببرد پاس
ــت و آن را درست حساب كنيم پانزده  كه اين جاس
ــرو هم كه كم  ــروى كردند و اين ني ــر پيش كيلومت
پيشروى نكرده، بيچاره خوب رفتند و استحكامات 
ــر باز بود و  ــد و پنجاه مت ــرش صد متر، ص و معب
درست هم است كه تو اين معبر... به هر حال عامل 
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ــتحكامات و خط  اس
اين جا  ــون  چ نبود، 
ــتحكامات  خط و اس
پس  ــتيم،  داش ــم  ه
ــود، كه اين جا  چى ب
خورديم؟  ــت  شكس
دشمن  داشتيم،  خط 
ــم  ه ــتحكامات  اس
آن  ــه  ب ــت  نداش
ــكل درست است  ش
ــت رودخانه بود  پش
ــم  بگويي ــم  مى تواني
ــا  ــرق دارد ب ــن ف اي
ــا اين جا چى  اين. ام
چرا  ــا  اين ج ــود؟  ب
ــم  ــت خوردي شكس

ــكل نداشت، خط  ــتحكامات به آن ش اين جا كه اس
ــتيم، بهترين خط را هم اين جا داشتيم، چرا  هم داش
ــتيم؟ چون تك تك جبهه اى بود و وقتى هم  برگش
جناحى از دشمن نباشد مى شود گفت علت اصلى 
شكست هاى ما تك هاى جبهه اى ماست كه دشمن 

به اين شكل آرايش مقابل ما گرفته.

اظهار نظر فرماندهان؛ جمع بندى
برادر محسن رضايى: حالا سئوالات و نظرات هم 

گفته بشود.
برادر احمد كاظمى: براى اين كه ما عمليات هاى 
موفق داشته باشيم چرا از اين جاها جناح قرار داديم؟
ــما گفتم كه  ــيد: من به ش ــرادر غلامعلى رش ب
ــد از چيلات اين ها جناح هاى  ــد از چنگوله و بع بع
ــتند كه اگر ما روى آن ها كار كنيم و به  مرده اى هس
ــاس نشده، مى توانيم  دليل اين كه دشمن هنوز حس
ــما كار كنيد  ــاح كنيم، روى همين ش ــل به جن تبدي
ــود يك  ــديد مى ش و وقتى آمديد رو غزيله پياده ش

ــمن كه گرفتى و اگر اين  جناح پنجاه كيلومتر از دش
هور را تصرف كردى، تا اين جا ما مى آمديم، تا حالا 
ــتيم بياييم تا اين جا. اما  اين شناسايى كرديم، توانس
ــمن داديم و گوش كردى  ــود ما هم جناح به دش خ

جناح هم از دشمن گرفتيم، ...
برادر احمد كاظمى: ... كار نشدن تو مانورها 
ــن،  ــل فتح المبي ــا مث ــه عمليات ه ــه دادن ب و ادام
ــط بخواهيم در يك  ــدس و محرم كه فق بيت المق
ــر كرديم،  ــمن فك ــم در خط دش ــلاح بگويي اصط
ــر خيلى در  ــه در عمليات والفج ــلاف اين ك بر خ
ــى در عمليات هاى فتح المبين  ــق كار كرديم ول عم
ــتفاده  ــمن اس و بيت المقدس و محرم در خط دش
ــن دليل كه در عمليات والفجر آمديم  كرديم، به اي
ــم (آن پنجاه تا  ــرمايه گذارى كردي روى عماره س
ــى در فتح المبين روى يك  ــصت كيلومترى) ول ش

عمق هفت كيلومترى كار كرديم.
ــومين بار  ــيد: .... براى س ــرادر غلامعلى رش ب
خدمت شما ذكر مى كنم و مى گويم كه داشتن خط 
و شناخت دقيق از دشمن؛ من خط ها را رد نمى كنم 

ــيد براى آقايان احمد غلامپور و تعدادى از فرماندهان  ــريح عمليات فتح المبين توسط برادر غلامعلى رش تش
قرارگاه فجر در اتاق هدايت عمليات؛ شوش؛ 1361/01/05
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ــتيم دشمن را مى شناختيم،  مى گويم كه ما خط داش
اما آن تنها  عامل موفقيت ما نبود، مثلاً الان در اين جا 

ما خط داريم يا نه؟
برادر رحيم صفوى: آقاى كاظمى حرف درستى 
ــد، مى گويد كه ما در عمليات فتح المبين عمق  مى زن
ــيدن  ــمن را در نظر نگرفتيم و مثلاً هدف را رس دش
به فكه قرار نداديم و آمديم همان دشمن را در خط 
ديديم يعنى اصل، استفاده از اصل موفقيت و تعاقب 
ــيديم به ارتفاعات  ــمن را در نظر نگرفتيم تا رس دش
ــت تا  ــوش ديگر گفتيم خوب بس اس تينه، عين خ

همين جا بيشتر....
ــر مى كرديم  ــيد: يعنى اگ ــرادر غلامعلى رش ب

خوب بود.
ــرادر احمد كاظمــى: در بيت المقدس وقتى  ب
ــم به راحتى،  ــت آوردي ــه ما يك پيروزى به دس ك
ــين خرازى صحبت  ــم با اين آقاى حس آن روز ه
ــين كنار اروند تو نمى رفتى،  كردم، گفتم آقاى حس
ــه ما گفته بودند بعد  ــم گفت چرا، يعنى اگر ب او ه
ــه راحتى عبور  ــار اروند ب ــدس، در كن از بيت المق

مى كرديد گفت بله ما مى رفتيم.
ــد دو نكته را  ــيد: برادر احم برادر غلامعلى رش
ــا مى گويند ما  ــرد، خيلى از برادره ــد فراموش ك نباي
ــتيم  ــدس اگر قرارگاه قدس را بر مى داش در بيت المق
ــا مى توانستيم تا كجا هم  و مى آورديم اين جا چه بس
برويم اما همين لشكر16 را تغيير دادن از اين جا و تمام 
نيروها و آوردن اين جا دشمن مى فهميد كه قضيه چيه.

برادر احمد كاظمى: بفهمد [دشمن] كارى كه 
نمى توانست بكند، دشمن تو خرمشهر است ....

ــيد: نخير چرا نمى توانست  برادر غلامعلى رش
كارى بكند؟

برادر محسن رضايى: چى شد؟ چى شد؟
برادر غلامعلى رشيد: برادر محسن بحث سر اين 
است كه مى گويم توى اين عمليات هاى گذشته چه 

ضعف هايى داشتيم و مى گفتيم اگر از اين جا حمله 
مى كردم و مى رفتيم فكه يا غزيله را مى گرفتيم، يا از 
ــا حمله مى كرديم و مى رفتيم فكه يا غزيله را  اين ج
مى گرفتيم يا از اين جا مى آمديم تا شرهانى به راحتى 
ــتيم  ــتيم بياييم، ما مى گوييم اگر بر مى داش مى توانس
مى آمديم اين جا ديگر بيت المقدس را نمى توانستيم 
ــروع بكنيم و اگر مى آمديم اين جا خب توى اين  ش
ــديم و نمى گوييم هم كه  ــيع درگير مى ش زمين وس
نبود و اصول هاى موفقيتى بودند و اهل تعاقب است 
ــتفاده مى كرديم. اما نبايد بگوييم نه  كه بايد از آن اس
ــا غزيله حتماً غزيله را مى گرفتيم  اگر ما مى آمديم ت
اما ديگر نمى توانستيم تا بيت المقدس به آن راحتى 
ــيب مى ديديم و درست  بياييم، چون ما تا غزيله آس
ــمن، دشمن نبود، اما تيپ17 و تيپ24 و  است دش
ــا ما تا غزيله  ــكر3 و تيپ10 بود و خوب هم ب لش
ــا اين جورى مى آمديم و  مى جنگيدند و وقتى كه م
ــديم (جناح از اين طرف و  توى اين زمين باز مى ش
آن طرف) خب ما اين جا بايستى انرژى مى گذاشتيم 
ــم بيت المقدس و  ــتيم كه راحت بيايي و نمى توانس
زمانى هم كه بيت المقدس آمديم يكى از صحبت ها 
ــت كه اگر قرارگاه قدس را جمع مى كرديم  اين اس
ــكر16 را از  مى آورديم آن جا مى رفتيم...، اما اگر لش
ــپاه را حدود  ــكان مى داديم و نيروهاى س اين جا ت
ــان  ــى دوازده هزار نفر از اين جا مى آورديمش ده ال
اين جا (محور نصر) چه بسا دشمن قضايا را متوجه 
مى شد و ما طرح مان طولانى تر مى شد و ما دو هفته 
ــم خب اين  ــث مى كرديم و مى گفتي ــر هم بح ديگ
ــورى بيندازيم تا اين جا، يا  ــرارگاه قدس را چه ط ق
ــمن  ــا دش از اين جا روانه اش كنيم تا اين جا، چه بس
اين جا را برايمان مى پوشاند، هر چند كه اگر استفاده 
ــتيم بگوييم كه  مى كرديم بهتر بود اما الان نمى توانس

دشمن چه كار مى كرد.
ــيد، يك مسئله  برادر احمد كاظمى: برادر رش
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ــكل ديگر  ــن به يك ش ــواب بدهيد و م ــر ج ديگ
ــمن  ــئله اى بود كه ما آن روز از دش ــم. مس مى گوي
فقط يك شناخت نظامى پيدا كرده بوديم و دشمن 
خودمان را عراق مى دانستيم و قوت و فشارمان هم 
در رابطه با ارتش عراق بود و در حرف هايمان هم 
ــا داريم با آمريكا مى جنگيم و روى  مى گفتيم كه م
ــم ارتش عراق  ــت ولى مى گفتي ما هم با آمريكاس
ــت كه با خود  ــم و من يادم هس ــت بدهي را شكس
ــتم و بحث كردم  ــه دفعه نشس ــما هم دو الى س ش
ــكر10 و يك  ــما هم خودتان گفتيد ما يك لش و ش
ــتش بدهيم جنگ ديگر با عراق  ــكر... را شكس لش
نداريم و اصل و اساس هم اين بود كه ما مى گفتيم 
ــهر اگر آزاد بشود جنگ تمام مى شود، ولى  خرمش
ــى كه پايين بود و قرارگاه  ما با همان قرارگاه فتح
ــيديم و  ــم كه به آن مى رس ــم بود، معتقدي نصر ه
ــالا تغييرش مى داديم و  ــلاً قدس را هم از آن ب اص
ــى مى كرديم از آن چيزى جلويمان نبود  چشم پوش
و تتمه لشكر35 بعد از عمليات خرمشهر جلويمان 
بود. يك تيپ 33 نمى دانم نيروى مخصوص بود و 
ــه تا از اين تيپ هاى چيز بود كه تو  يك دو الى س

عمليات بيت المقدس ...
برادر محسن رضايى: اگر همه هم اين حرف  
ــد تو آخر دو گردان  ــما نبايد بگويي را مى زنند ش
ــردان هى مى رفتى روى  ــده بود با تو، با دو گ مان
ــتى ديگر چيزى  مرز رژه مى رفتى و باز بر مى گش
ــكر 5 و6 آمده بود  ــتمان نمانده بود، لش توى دس

پشت دژ مانده بود.
ــن ما  ــه برادر محس ــرادر احمــد كاظمى: ن ب
ــتيم، من هر چى فكر كردم ديدم كه خيلى  مى توانس

وقت است يعنى دو سه ماه نشستيم فكر كردم...
برادر محسن رضايى: در رابطه با ادامه عمليات 

كه حرف درستى است كه مى زنى؛
ــمن يك  ــد كاظمى: اصلاً چرا دش برادر احم

ــهر نينداخت؟ چرا يك بمب باران  گلوله تو خرمش
ــت كه  ــه اش دليل اين اس ــد؟ اين ها هم ــد بكن نيام
استفاده كند و دشمن واقعاً خيلى روى ابتكار، همه 
ــود برده بود  ــزش فرماندهانش را جمع كرده ب چي
ــرى بكند ... و ما  ــه بگيرد و يك فك بغداد كه جلس
ــتفاده كنيم دليلش هم اين است كه تو  نتوانستيم اس

خرمشهر بمب باران هم نكرد.
برادر محســن رضايى: توى فتح المبين درست 

وليكن توى اين جا نه.
برادر احمد كاظمى: آن برادر محسن دليل است 
ــن ... خودم مى گويم كه چرا يك دانه گلوله تو  و م

ــهر با اين انبوه جمعيت  خرمش
ــهرها  ش تظاهرات  ــلاً  اص نزد، 
مثل خرمشهر نبود چرا يك دانه 
ــاره نينداخت؟ چرا  گلوله خمپ
ــاران نكرد؟ اين بود  يك بمب ب
ــى نبود،  ــمن جاي كه ديگر دش
ــهر را تخليه  وقتى كه ما خرمش
كرديم و رفتيم دنبال رمضان و 

دشمن وقت پيدا كرد.
برادر مصطفى ربيعى: يك 
مسئله اى كه برادر احمد نگفتيد 
ــئله ى است كه در عمق  آن مس
دشمن كار كردن و در خط كار 

ــا آن موقع در عمليات  ــلاً فكه و ... م ــردن ... مث نك
ــود كه چگونه از پل  ــه فكرمان اين ب والفجر هميش
ــود  غزيله بگذريم، نه اين كه كانال هايى هم كار نش
يعنى اگر آمده و حساب كرده بوديم كه ... پل غزيله 
نمى خواهيم اين هم جاده آسفالت است و يك خط 
ــن هم خيلى قابل  ــرپلى را مى گرفتيم و اي و يك س
تأمل است كه اگر مثلاً روى اين حساب مى كرديم، 
حتماً روى اين مى مانديم چون تمام انرژى خاكريز 

و نيروهايمان را داديم.

برادر احمد كاظمــى: اصلاً چرا 
دشــمن يك گلوله تو خرمشــهر 
ــك بمب باران  نينداخــت؟ چرا ي
ــد بكند؟ اين ها همه اش دليل  نيام
ــتفاده كند و  ــه اس اين اســت ك
دشــمن واقعاً خيلى روى ابتكار، 
همه چيزش فرماندهانش را جمع 
ــداد كه  ــرده بود بغ ــرده بود ب ك
جلســه بگيرد و يك فكرى بكند 
... و ما نتوانستيم استفاده كنيم
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ــه اگر برادران  برادر محســن رضايى: اين را ك
يادشان باشد، زياد صحبت كرديم، قبلاً هم گفته شده 
ــود كه ما يكى از دلايلمان و يكى از ضعف هايمان  ب
ــات مى دهيم و همه كار  ــت كه مى رويم تلف اين اس
ــتفاده  ــم ولى نتيجه نمى گيريم و از آن اس را مى كني
ــتفاده بكنيم برعكس  نمى كنيم، بعد هم كه آمديم اس
ــن به اين  ــتفاده از اي ــم، يعنى فكر كرديم اس كردي
معناست كه در يك شب عمق را برويم، يعنى اشتباه 
ــتفاده صحيح  كرديم ولى نتيجه خوب گرفتيم. ما اس
از امكانات و قدرتمان را به عنوان يك عامل حساب 
مى كنيم كه متأسفانه بعد از بيت المقدس از توانمان، 
ــتفاده خوبى نكرديم يعنى هدف هايى را كه  هيچ اس
گرفتيم اصلاً متناسب با توان ما نبود و لذا، خيزهاى 
ــر مى گرفتيم كه  ــاه كيلومتر را در نظ چهل الى پنج
ــتى برايمان تجربه مى شد كه ما  اين توان ما، مى بايس
ــب كرده ايم و  اين توان را چه طور و در كجاها كس
ــتفاده ناصحيح از  ــل موفقيت ما چى بود؟ اما اس عل
ــد، يعنى آمديم عمده فشار را روى بهترين  توان ش
تيپ ها گذاشتيم و سعى كرديم كه تيپ هاى ديگر را 
هم، همپاى با اين ها بكشانيم، چون آن ها نكشيدند، 
آن هايى هم كه كشيدند عقب بودند (عقب افتادند)، 
ــادل مى كرديم يعنى  ــتفاده صحيح و متع اما اگر اس
ــت است كه ما  خودمان را تعديل مى داديم، كه درس
بايد ادامه عمليات بدهيم و درست است كه ما بايد 
ــت كه در  ــمن را بگيريم، اما اين لازم نيس عمق دش
ــد، چون ما برنامه داشته باشيم  ــب اول باش همان ش
ــايد  ــتيم و ش و ما در فتح المبين هيچ برنامه اى نداش
ــتيم آن جا لااقل مى توانستيم  هم اگر برنامه نمى داش
تپه هاى 182 را  (مى گرفتيم) و از همان جنگل امقر 
شايد مستقيم مى رفتيد كانال كشاورزى را مى گرفتيم 

ــت هست كه نيرويمان كم بود ولى  يعنى حالا درس
ــديم و  ــايد آماده مى ش يك هفته دو هفته بعدش ش
ــمت  ــه مى داديم اما بلافاصله از آن جا كه به س ادام
ــكر فجر هم مانده  پايين آمديم و با اين كه همان لش
ــه آن جا ماندند به  ــفانه اين برادرهايى ك بود و متأس
ــپ  المهدى را كه به  ــا ضربه زدند، يعنى همين تي م
ــتيد كه  آن گفتيم، اين جا بمان گفتند بله ما را گذاش
پدافند بكنيم و خيلى دير آماده شدند يعنى عملياتى 
ــه همزمان با بيت المقدس، ما در فكه انجام داديم،  ك
ــوب بود، اما  ــيار خوبى بود، خيلى خ ــات بس عملي
ــا در آن جا وقت تلف  ــدت زيادى هم نيروهاى م م
ــما ما را تو خط پدافندى  كردند، به عنوان اين كه ش
ــد تو بيت المقدس ما  ــتيد و نيروهايى كه رفتن گذاش
هم مى خواهيم بياييم در آن جا عمل بكنيم و لذا اكثر 
نيروهايى كه با برادرمان فضلى و با بقيه آن جا مانده 
ــرد و دل مرده شده بودند و اكثر فرمانده  بودند، دلس
ــش و نيروهايش رفتند و وقت زيادى در  گردان هاي
ــد)،  ــد (خيلى وقت ما آن جا تلف ش آن جا تلف ش
ــات و فشار و اين ها  تا دوباره خودمان رفتيم (جلس
ــت و  كه) اين ها فهميدند مثل اين كه قضيه جدى اس
ــروع به كار كردن و به هر حال اين حرف درستى  ش
ــات فتح المبين كه  ــات در عملي ــه عملي ــه ما ادام ك
ــت و هيچ موقع فكر نكرديم و  اصلاً  نمونه بارز اس
باورمانمان نمى شد كه به برغازه برسيم كه بعد براى 
ادامه اش فكر بكنيم، ولى اگر فكر كرده بوديم شايد 
ــتيم پيش برويم، شايد جاهاى ديگر  بيشتر مى توانس
ــتيم بگيريم و عمدتاً اعماق دشمن را تا  را مى توانس
خط آخر، يعنى تا مقر سپاه را برايش برنامه نداشتيم 
و بعد هم كه آمديم، اين را حل بكنيم متأسفانه غلط 
رفتيم، يعنى فكر كرديم يك شب، بايد جبران كنيم، 

كه اين هم اشتباه بود.
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شيخ عزالدين حسينى (1389.  1300)، امام جمعه ى 
مهاباد، در تاريخ 19 بهمن1359 در پاسخ به خبرنگار 
نشريه ى "خبرنامه مازنداران چريك هاى فدايى خلق" 
ــاره ى اين كه: چه عواملى خلق كُرد را وادار كرد  درب
ــلحانه عليه جمهورى  ــيعاً دست به مبارزه مس كه وس

اسلامى بزند؟ مى گويد:
"خلق كُرد مانند ساير خلق هاى ايران مى خواست 
از راه مذاكره و راه سياسى به حق خودش برسد، كه 
حق خودمختارى در چهارچوب ايران است و در اين 
ــد كه از اين راه مسأله حل شود،  باره تلاشى زياد ش
ولى اين جمهورى اسلامى بود كه اين جنگ را به ما 

ــيانه به كُردستان نمود و  تحميل كرد و حمله ى وحش
ــق كُرد مجبور بود كه از موجوديت خودش دفاع  خل
ــد و آن ها بودند كه جنگ افروزى كردند و جنگ  بكن

را به ما تحميل نمودند..."(1)
اين موضوع كه رهبران سياسى- مذهبى كُردستان 
ــلامى، خواهان مذاكره  در ابتداى پيروزى انقلاب اس
ــد اما جمهورى  ــتان بودن براى تعيين راه حل كُردس
ــت، هر از گاهى از سوى  ــلامى آن را نپذيرفته اس اس
ــى ناحيه ى كُردنشين ايران تكرار شده و  فعالان سياس
مى شود و ممكن است نسل جوان كشور كه از وقايع 
ــن ادعاهاى مكرر را  ــلاع كافى ندارند اي آن دوره اط

پيدايش بحران در ناحيه ى كُردنشين ايران در ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى موجب گرديد مقدار زيادى 
از توان نظام در حال شكل گيرى، صرف كنترل اين بحران شود و از سرايت آن به ساير قوميت ها 
جلوگيرى گردد. به همين منظور با آغاز اولين جرقه ها در كردستان، بلافاصله از سوى حضرت امام 
خمينى(ره)، دولت موقت و سپس شوراى انقلاب هيأت هايى براى مذاكره، به كُردستان فرستاده شدند. اما 
گروه ها و احزاب با سابقه يا جديداً پديدار شده كه برخى از آنان تحت تأثير گروه هاى فعال در سراسر 
ايران قرار داشتند، فقط خودمختارى و سلاح را مى شناختند و با دستيابى به اسلحه و مهمات فراوان و 
سازماندهى نظامى هواداران، به راهكارهاى دولت مركزى براى پيشنهاد خودگردانى اهميتى نمى دادند. 
به طورى كه چند مرحله مذاكره در كُردستان به نتيجه اى نرسيد و راهى براى نظام جز مقابله با گروه ها 

براى برقرارى امنيت در كُردستان باقى نماند.
اكنون كه سال ها از آن دوره مى گذرد و برخى احزاب و گروه هاى كُرد، سلاح بر زمين گذاشته اند به 
گونه اى از آن دوره براى نسل جوان صحبت مى كنند كه انگار آنان از ابتدا صلح طلب و خواهان مذاكره 

بوده اند و نظام بدون توجه به راه حل هاى گوناگون، با انتخاب روش نظامى، جنگ طلبى كرده است.
در اين مقاله حوادث و وقايع ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى مرور شده تا عملكرد واقعى گروه ها و 
احزاب در آن دوره معلوم گردد و علل و عوامل به بن بست رسيدن مذاكرات در كُردستان و چرايى 

وقوع جنگ در آن منطقه مشخص شود.
واژه هاى كليدى: امام خمينى(ره) – هيئت حسن نيت – كردستان – مذاكرات – كومله – سپاه و ارتش

چكيده

علل و عوامل ايجاد بن بست در مذاكرات كُردستان

مقدمه

رضا صادقى*

* پژوهش گر و نويسنده دفاع مقدس
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ــن افراد خواهان  ــد و تصور نمايند واقعاً اي باور كنن
ــلامى به درخواست آنان  مذاكره بوده و جمهورى اس
توجهى نكرده است. مرور حوادث و وقايع آن دوران، 
نشان مى دهد نظام براى حفظ آرامش در كُردستان و 
ــترده اى را در  ــت مردم، تلاش گس اهميت به خواس
ــت،  ــلامى انجام داده اس ــداى پيروزى انقلاب اس ابت
ــتان، تحت تأثير  ــى كُردس اما رهبران مذهبى و سياس
ــت تندرو (كومله و چريك هاى  گروه هاى ماركسيس
ــخ مثبت ندادند و  فدايى خلق)، به اين تلاش ها پاس
ــتمر به مراكز ادارى، نظامى و انتظامى  با حملات مس
ــام و زياده  ــئولان نظ ــار وارد نمودن به مس براى فش
ــدرت، مذاكرات را با  ــى از توّهم ق خواهى هاى ناش

شكست مواجه كردند. 
ــام و فعالان  ــن نمايندگان نظ ــرور مذاكرات بي م
ــال هاى1357 تا  ــتان در س ــى- مذهبى كُردس سياس
ــن نيت، نشان  1358 و به ويژه مذاكرات هيأت حس
مى دهد چه ع  لل و عواملى موجب شدند تا مذاكرات 
ــد و فقط  ــين ايران به نتيجه نرس در ناحيه ى كُردنش
ــرارى امنيت در  ــا گروه ها براى برق ــكار مقابله ب راه
ــين، در برابر جمهورى اسلامى ايران  ناحيه ى كُردنش

قرار بگيرد.

مذاكره ى اول:
ــلامى در 29  ــس از پيروزى انقلاب اس ــك هفته پ ي
ــاد با برنامه اى  ــن1357، گروه هاى فعال در مهاب بهم
ــى طرفداران  ــده، با تحريك برخ ــل طراحى ش از قب
ــادگان تيپ3مهاباد  ــى در پ ــال در پادگان، شورش فع
ــلاح فرماندهان،  ــه راه انداختند كه منجر به خلع س ب
مسئولان و پرسنل غير وابسته گرديد و كنترل پادگان 
ــلاح و  ــار اين افراد قرار گرفت و س ــلاً در اختي كام
تجهيزات پادگان، از جمله 13 دستگاه تانك، چندين 
عراده توپ، ده ها قبضه خمپاره انداز، تيربار و آر.پى.
ــلحه ى سبك، به همراه  جى. هفت و صدها قبضه اس

مهمات آن ها غارت شد.

ــوى  در 30 بهمن دو هيأت به طور هم زمان از س
ــت  حضرت امام خمينى(ره) (1368.  1281) به رياس
ــرى (1386.  1305) و ديگرى از  ــد مك ــر محم دكت
ــوى دولت موقت به رياست آقاى داريوش فروهر  س
ــدند. در ملاقات   ــه منطقه اعزام ش (1377.  1307) ب
ــينى، عبدالرحمن  آقاى فروهر با آقايان عزالدين حس
ــان (1389.   ــى بلوري ــملو (1368.  1309) و غن قاس
1303) در مهاباد، اشغال پادگان، مورد اعتراض آقاى 
ــا زيركى مطرح كردند كه  فروهر قرار گرفت. آنان ب
ــئولان  در پادگان افراد انقلابى عليه فرماندهان و مس
ــته به رژيم گذشته شورش كرده اند  طاغوتى و وابس
ــته ايم و سپس شايعه  و ما دخالتى در اين اقدام نداش

استقلال طلبى اكراد را رد كردند.(2)
ــا در اقدامى هم زمان با حضور نمايندگان  گروه ه
ــنبه  ــى در مهاباد، يك گردهمايى در روز دوش اعزام
ــزار كردند و  ــاد برگ ــهر مهاب ــاه در ش ــن م 30 بهم
ــوراهاى انقلابى  گروهى تحت عنوان «نمايندگان ش
ــتان ايران» قطع نامه اى را  ــهرهاى كُردس اعزامى از ش
ــه آقاى فروهر،  ــپس آن را ب ــد و س در 8 ماده خواندن
سرپرست نمايندگان دولت  موقت، تسليم كردند. در 

اين قطع نامه از دولت خواسته شده بود:(3)
ــاير خلق هاى  ــق كُرد همراه و همگام با س «1- خل
ــلاب ايران را تأييد مى نمايند و تصميم  ايران، انق
ــاير خلق هاى  دارد با تحكيم پيوند مبارزاتى با س
ــه ى آزاد و آباد آينده نقش  ــران در ايجاد جامع اي

اساسى ايفا كند.
ــاير خلق هاى ايران، خواهان  2- خلق كُرد مانند س
ــت  ــى و تأمين حق تعيين سرنوش ــتم مل رفع س
ــور  ــود به صورت فدراتيو در چهارچوب كش خ
ايران مى باشد و هر گونه اتهام تجزيه طلبى را رد 
مى كند و از دولت موقت آقاى مهندس بازرگان، 
مى خواهد كه وضع خود را در قبال اين خواست 

رسماً اعلام دارد.
ــان ايران، سهم  ــتيم كه زحمت كش 3- ما برآن هس
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انقلاب  در  را  اساسى 
ــد و  ــران ادا كرده ان اي
ــن جهت حق  به همي
زحمت كشان  ــلم  مس
دهقانان  و  كارگران  و 
ــه در دولت  ــت ك اس
داشته  شركت  انقلابى 

باشند.
4- كُردستان ايران ضمن 
دارا بودن منابع دست 
يكى  فراوان،  نخورده 
افتاده ترين  ــب  عق از 
ــت.  ــق ايران اس مناط
ــتم  س رفع  ــن  بنابراي

اقتصادى، يكى از خواست هاى اساسى است.
ــد تحت نظر  ــتان باي ــه پادگان ها در كُردس 5- هم
شوراى انقلابى اداره شود و بدين منظور بايد يك 
كميته ى مشترك نظامى از افسران ميهن پرست و 

نمايندگان شوراى انقلابى تشكيل گردد.
ــتور تيراندازى داده و  ــران جنايتكار كه دس 6- افس
ــده اند، بايد  ــدان خلق ش ــهادت فرزن موجب ش
ــق گردند و به منظور  ــل دادگاه انقلابى خل تحوي
تبديل ارتش ارتجاعى به ارتش خلقى بايد ارتش 

از عناصر ضد انقلابى تصفيه گردد.
ــده ى  نماين ــه  ك ــر  حاض ــدگان  نماين ــه  هم  -7
ــين هستند، اعلام مى دارند  شهرستان هاى كُردنش
ــينى،  ــيد عزالدين حس ــرت آيت االله س كه حض
ــت دارند در رأس هر هيأتى قرار بگيرند  صلاحي
ــت مركزى مذاكره  ــرف خلق كُرد با دول و از ط
ــتگاه رهبرى انقلاب و دولت موقت  نمايند و دس
ــر ارتجاعى كُرد،  ــره و تماس با عناص را از مذاك

برحذر مى دارند.
ــى» و گروه  ــى بارزان ــه «ملامصطف ــا ك 8- از آن ج
ــياى  ــازمان س معروف به «قياده موقت» عمال س

ــاواك ايران و «ميت» تركيه بوده اند و  آمريكا و س
ــتند.  ــند و مورد نفرت تمام خلق كُرد هس مى باش
ــى مى خواهيم هر نوع ارتباط  لذا از دولت انقلاب
ــته قطع گردد و رهبران  و تماس با اين دار و دس
ــوند، بدون آن كه  ــا از ايران اخراج ش خائن آن ه
ــاى پناهنده  ــت به وضعيت خانواده ه اين سياس

بى بضاعت لطمه اى وارد آورد.»
مفاد اين قطع نامه علاوه بر آن  كه صحت شايعه ى 
ــرد، بيانگر آن بود كه  گروه هاى  مذكور را تأييد مى ك
كُرد و برخى متنفذين محلى درصدد بودند در اوضاع 
آشفته پس از پيروزى انقلاب، به جاى تعقيب اهداف 
ــلامى و ملى براى تعيين نظام جديد  و آرمان هاى اس
و تصويب قانون اساسى، با تحريك احساسات مردم 
كُرد در جهت اهداف قومى، محلى و تضعيف دولت 

مركزى گام بردارند.
ــفند از  ــاى اعزامى از 30 بهمن تا 2 اس هيأت ه
ــهر و نقده بازديد كردند و  ــهرهاى مهاباد، پيرانش ش
پيام امام خمينى(ره) را براى مردم كُردستان و متنفذين 
ــع از بروز  ــت نمودند تا مان ــى قرائ مذهبى و سياس

آشوب و بحران در ناحيه ى كُردنشين شوند.(4)

عبدالرحمن قاسملو (نفر وسط) 
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پس از آن، دكتر اسماعيل اردلان از سوى مهندس 
بازرگان (1373.  1286)، نخست وزير دولت موقت، 
ــد تا  به عنوان نماينده ى فوق العاده ى دولت تعيين ش
ــتان هاى آذربايجان غربى، كُردستان و كرمانشاه  به اس
عزيمت و به استاندارى ها، فرماندارى ها، پادگان ها و 
ادارات ديگر سركشى نمايد و با اهالى منطقه ملاقات 
ــول انقلاب و  ــرده و با توجه به اص ــادل نظر ك و تب
ــت هاى مشروع  ــت عمومى و رعايت و خواس سياس
ــه  ــه را ب ــادر و نتيج ــتورهاى لازم را ص ــردم، دس م

نخست وزير گزارش نمايد.(5)

مذاكره ى دوم:
ــلاب، در  ــروزى انق پس از پي
ــه ى انقلاب  ــنندج، دو كميت س
ــلامى جداگانه به مسئوليت  اس
ــى زاده  مفت ــد  احم ــتا  ماموس
ــى  روحان  ،(1311   .1371)
ــلام  ــنت و حجت الاس اهل س
ــيعه،  ش ــى  روحان ــدرى،  صف
ــد. آقاى مفتى زاده  ــكيل ش تش
ــاً در تلاش بود تا كميته ى  دائم
آقاى صفدرى جمع آورى شود 
ــان  ــه اى تحت نظر ايش و كميت
ــرارى امنيت در  ــئوليت برق مس
ــنندج را برعهده داشته باشد. آقاى مفتى زاده،  شهر س
در پى ناكامى براى تحقق اين هدف، در روز يكشنبه 
27 اسفند 1357، تعدادى از پاسداران كميته ى تحت 
نظر خود را براى دريافت سلاح و مهمات به كميته ى 
ــى كه موفق به دريافت  ــدرى اعزام كرد و هنگام صف
ــيلوى  ــايعه ى انتقال س   ــد، ش مهمات مورد تقاضا نش
ــر گرديد، در  ــهر منتش ــنندج به تهران در ش گندم س
حالى كه اين شايعه، صحت نداشت. مردم و بازاريان 
در استاندارى تحصن كردند كه منجر به درگيرى شد 
ــاطرمحمد رحمان پور، معاون كميته ى صفدرى  و ش

ــته و دو نفر هم  ــمت رحمان پور كش و پسرش حش
مجروح شدند.

ــردم را به  ــف م ــاى مخال ــس از آن، گروه ه پ
ــادى از  ــد. تعداد زي ــويق كردن ــدن تش ــلح ش مس
ــه پادگان هاى ارتش  ــواداران، گروه ها و مردم ب ه
ــنندج روى آوردند  ــهر س و ژاندارمرى واقع در ش
ــوند. پادگان ارتش مقاومت كرد و از  ــلح ش تا مس
ــلحه به مردم خوددارى كرد. اما  مهاجمان  دادن اس
ــپس  ــلاح كردند و س پادگان ژاندارمرى را خلع س
ــيما، فرودگاه و چند  به كميته ى صفدرى، صدا و س
ــوب پنج  ــز حمله نمودند. اين آش ــز دولتى ني مرك
ــت و حدود صد نفر كشته و  ــبانه روز ادامه داش ش

بيش از پانصد تن مجروح شدند.(6)
ــى از  ــن 1358 هيأت ــنبه اول فروردي در چهارش
ــيدگى به  ــام خمينى(ره) براى رس ــوى حضرت ام س
ــنندج  ــروز حادثه و برقرارى امنيت، وارد س علل ب
شد. مسئوليت اين هيأت به عهده ى آيت االله طالقانى 
ــيد محمد حسينى  (1358.  1289) بود و آيت االله س
ــوراى انقلاب،  ــو ش ــتى (1360.  1307)، عض بهش
ــنجانى ــمى رفس ــى اكبر هاش ــلام عل ــت الاس حج
ــن  ــلاب، ابوالحس ــوراى انق ــو ش (.  1313)، عض
ــوراى انقلاب و دكتر  بنى صدر (.  1312)، عضو ش
ــيدجوادى (.  1296)، وزير  ــاج س ــد صدر ح احم
ــه  ــاى آن بودند. اين هيأت پس از س ــور، اعض كش
ــى و نمايندگان مردم  روز مذاكره با گروه هاى سياس
ــئولان دستگاه هاى دولتى در سنندج، توافقاتى  و مس
ــا متنفذين محلى به عمل آورد و  اطلاعيه اى را در  ب
ــنندج  ــاده ، براى برقرارى امنيت و آرامش در س 7 م
ــان دادن  ــر كرد.(7) هيأت مزبور حتى براى نش منتش
ــن نيت دولت مركزى نسبت به مردم كُردستان،  حُس
ــى (1357.  1292) رئيس  ــكر محمدولى قرن سرلش
ــتاد ارتش را كه با هيأت اعزامى همكارى نكرده  س
بود، از كار بركنار و سرلشكر ناصر فربد را به جاى 

وى منصوب كرد.(8)

ــادگان ژاندارمرى را  مهاجمان پ
خلع ســلاح كردند و ســپس به 
ــيما،  كميته ى صفدرى، صدا و س
ــز دولتى  ــد مرك ــرودگاه و چن ف
نمودند. اين آشــوب پنج  حمله 
ــبانه روز ادامه داشت و حدود  ش
صد نفر كشــته و بيش از پانصد 

تن مجروح شدند
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ــن كُردها و  ــورد درگيرى بي درم
ترُك ها در نقده، 70 كشته و 290 
گروگان از طرفين به طور رسمى 
ــن حدود دو  اعلام شــد. همچني
هزار خانه مورد سرقت و غارت 

اموال قرار گرفت

مذاكره ى سوم:
ــزب دمكرات  ــت نفرى ح ــلاوه براين، هيأت هش ع
ــزب دمكرات  ــملو، دبيركل ح ــت دكتر قاس به رياس
كُردستان ايران به قم آمدند و با امام خمينى(ره) ملاقات 
ــه اى اين هيأت با امام  ــد. در مذاكرات 45 دقيق كردن
خمينى(ره) ، پيرامون اوضاع جارى كُردستان گفت وگو 
ــد. دكتر قاسملو، مذاكرات هيأت را رضايت بخش  ش
ــوءتفاهم ها و كوتاه  ــراى رفع س ــد و گفت: "ب خوان
كردن دست عُمال مزدور و خائنين به ميهن قرار شد 
ــت وزير دولت موقت  ــردا با مهندس بازرگان نخس ف
اسلامى ملاقات و مذاكره شود و نكات فنى و مسائل 
ــتان با ايشان در ميان گذارده شود و براى رفع  كُردس

مشكلات در اين منطقه اقدام گردد."(٩)

مذاكره ى چهارم:
ــه 31 فروردين 1358، حزب دمكرات  در روز جمع
مراسمى با شركت حدود 20هزار مسلح (از طرفداران 
ساكن در شهرهاى كُردنشين) در نقده برگزار كرد. در 
اين مراسم، عده اى در بين جمعيت تيراندازى كردند 
و افراد مسلح در نقاط مختلف شهر پراكنده شدند و 
ــنگر گرفتن به تيراندازى ادامه دادند. اين حادثه  با س
ــاكن  ــه درگيرى بين اكراد و آذرى هاى س به مرور ب
ــش روحانيون شيعه و سنى  ــد و كوش نقده تبديل ش
نقده و اقدامات روحانيون اروميه و مهاباد براى قطع 

درگيرى ها نتيجه اى نداشت.(١٠)
با ادامه يافتن درگيرى ها در روزهاى بعد و خروج 
ــور هيأتى را    ــهر، وزارت كش مردم آذرى و كرُد از ش
ــرد و طى  ــده اعزام ك ــايل نق ــيدگى به مس براى رس
ــه اى اعلام نمود: چنانچه درگيرى بين اكراد و  اطلاعي
ــاعت 4 بعدازظهر روز يكشنبه  آذرى ها در نقده تا س
پايان نپذيرد، ارتش مأموريت خواهد يافت تا با اعزام 
ــهر برقرار كند.(11) ــده، امنيت را در اين ش نيرو به نق

ــى به اين هشدار موجب  عدم توجه گروه هاى شورش
ــه فرماندهى  ــكر 64 اروميه ب ــى از لش ــد، يگان گردي
ــمعلى ظهيرنژاد (1378.  1303) و به  ــرهنگ قاس س

ــلامى  ــپاه و كميته ى انقلاب اس همراهى نيروهاى س
در روز يكشنبه به نقده اعزام شوند. مهاجمان مسلح 
ــتون اعزامى، در نقاط مختلف مسير  ــاهده ى س با مش
ــد. امّا  ــش تيراندازى كردن ــه نيروهاى ارت ــهر ب و ش
ــد وارد نقده شود. مهاجمان  ــتون اعزامى موفق ش س
ــدند و درگيرى در  ــتاهاى اطراف متوارى ش به روس
ــنبه و  ــهر در روزهاى دوش ــراف ش ــتاهاى اط روس

سه شنبه ادامه يافت.(12)
ــتاها و  ــاد به روس ــل برخى اجس ــل حم ــه دلي ب
ــدگان و  ــته ش ــهرهاى اطراف، آمار دقيقى از كش ش
مجروحان اين حادثه منتشر نشد. امّا اسامى 70 كشته 
ــمى اعلام شد.  و 290 گروگان از طرفين به طور رس

ــدود دو هزار خانه  همچنين ح
ــارت اموال  ــرقت و غ مورد س

قرار گرفت.(13)
پس از اين حادثه، نمايندگان 
حزب دمكرات كُردستان ايران 
در   1358 ــت  ارديبهش  18 در 
ــى(ره)  و آقاى  ــم با امام خمين ق
شريعتمدارى (1365.  1284) 
ديدار جداگانه داشتند تا اسناد 
و مداركى را از رويداد نقده و 
ــودن حزب دمكرات،  مقصر نب
ــل گادانى،  ــد. جلي ــه دهن ارائ
ــدگان حزب، در  ــى از نماين يك

گفت وگو با روزنامه ى آيندگان، مذاكرات را آميخته 
ــرد و گفت: «در  ــن نيت و تفاهم توصيف ك ــا حُس ب
ــوى امام خمينى(ره)  عازم  آينده ى نزديك هيأتى از س
ــايل منطقه را مورد بررسى  ــد تا مس نقده خواهد ش
ــا آقاى  ــه ديدار ب ــورد نتيج ــد.» وى در م ــرار ده ق
ــت: «كه آقا قول داد از  ــريعتمدارى نيز اظهار داش ش
ــش در نقده و  ــراى ايجاد آرام ــوذ معنوى خود ب نف
ــتر در ميان  ــات برادرى هر چه بيش برقرارى احساس

ترك ها و كُردها استفاده كند.»(14)
على رغم تلاش حزب دمكرات براى مقصر نشان 



66

مقالات

علل و عوامل ايجاد بن بست در مذاكرات كُردستان

سال يازدهم      شماره چهل و دوم      پاييز 1391

ــده، فعاليت هاى بعدى  ــدادن حزب در فاجعه ى نق ن
ــتند و  ــان داد كه آنان مترصد فرصت هس گروه ها نش
ــتيابى به آن، از انجام هر گونه عمليات  به محض دس

نظامى و درگيرى فروگذارى نمى كنند. از جمله: 
ــكارى نيروهاى  ــرات با هم ــراد حزب دمك 1- اف
اتحاديه ى ميهنى كُردستان عراق به رهبرى جلال 
ــتاهاى  طالبانى (.  1321) در 4 تير 1358 به روس
ــاير منگور به بهانه ى همكارى  ــكان عش محل اس
ــه كردند تا آنان  ــلامى حمل آنان با جمهورى اس
ــوم تعدادى از  ــلاح كنند. در اين هج را خلع س
منگوريان كشته و 23 نفر نيز به اسارت درآمدند 
و منازل آنان هم غارت شد.(١٥)

ــاورزان  كش ــه ى  اتحادي  -2
ــه «كومله»  ــتان كه بعداً ب كُردس
ــكارى  ــا هم ــام داد ب ــر ن تغيي
ــق و  ــى خل ــاى فداي چريك ه
اتحاديه ى ميهنى كُردستان عراق 
ــر 1358 تظاهراتى با  در 23 تي
300 فرد مسلح در مريوان برپا 
ــتار  ــان خواس ــد و در پاي كردن
ــغول  ــدار مش ــروج 25 پاس خ
ــدند.  ــهر ش خدمت در اين ش
ــپاه اين  هنگامى كه نيروهاى س
درخواست را نپذيرفتند، آنان به پايگاه سپاه حمله 
ــر را مجروح  ــهيد و 8 نف ــد و 17 نفر را ش كردن

نمودند و ساختمان سپاه را تصرف كردند.(١٦)
3- گروه هاى شورشى در 27تير 1358به ستون در 
ــرو در گردنه ى نازلو حمله  حال اعزام به مرز س
ــهيد و  ــنل ژاندارمرى را ش كردند و 3 نفر از پرس
ــن حمله به قدرى  ــر را مجروح نمودند. اي 5 نف
ــديد بود كه باقيمانده ى افراد ستون نتوانستند  ش
ــب اجازه از مسئولان  به اروميه بازگردند و با كس
ــتن حلقه ى محاصره وارد  ــتان، پس از شكس اس

خاك تركيه شدند.(١٧)

4- هم زمان با اقدام فوق، در 27 تير1358 شورشيان 
ــازندگى اروميه را كه  12 نفر از اعضاى جهاد س
ــتاها رفته بودند، به  براى خدمت رسانى به روس
گروگان گرفتند و 5 نفر از جوانمردان ژاندارمرى 

را به اسارت درآوردند.(١٨)
5- در اوايل مرداد ماه 1358، ده نفر از اعضاى جهاد 

سازندگى مهاباد دستگير و زندانى شدند.(١٩)
ــى،  6- در اواخر مرداد ماه 1358، گروه هاى شورش
ــداران بومى و اعزامى به پاوه  تعداد زيادى از پاس
را به همراه دكتر مصطفى چمران (1360.  1311) 
ــرهاى  ــره كردند و در 25 مرداد 1358 س   محاص
ــدار و ارتشى را در حالى كه 18 نفرشان  44 پاس
ــتان بسترى بودند، بريدند.  مجروح و در بيمارس
ــان تلاش مى كرد  ــى(ره)  كه تا اين زم ــام خمين ام
ــين با تدابير گوناگون كنترل  بحران مناطق كُردنش
ــت و نيروهاى  ــرداد 1358به دول ــود در 27 م ش
ــتور دادند به كمك محاصره  نظامى- انتظامى دس
ــتابند و امنيت را در كُردستان برقرار  ــدگان بش ش
ــى گروه ها در ناحيه ى  كنند.(٢٠) جنايات پى درپ
كُردنشين چنان نفرتى در مردم و نيروهاى مسلّح 
ــتور امام  ايجاد كرده بود كه به محض صدور دس
ــدگان در پاوه،  يگان هاى  براى نجات محاصره ش
ــرى و كميته ى  ــپاه، ژاندارم ــش، نيروهاى س ارت
انقلاب اسلامى به همراه مردم به سمت كُردستان 
ــت را به منطقه بازگردانند.  حركت كردند تا امني
ــين كه در  ــهرهاى كُردنش بدين ترتيب تمامى ش
ــلط آنان  ــى بود از تس ــرل گروه هاى شورش كنت
ــان ارتش به تصور آن كه  ــد. در اين زم خارج ش
ــتانى يا كشور  ــيان به مناطق كوهس با فرار شورش
عراق، امنيت به ناحيه ى كُردنشين كشور بازگشته 
است؛ به يگان هاى ارتش دستور داد به پادگان ها 
ــه ى مناطق را به عهده  ــازى بقي بازگردند و پاكس
ــاى ژاندارمرى كه  ــت. واحده ژاندارمرى گذاش
توانايى ادامه ى مأموريت تا بر  قرا  رى امنيت كامل 

گروه ها  ــدى  بع ــاى  فعاليت ه
ــان مترصد  ــه آن نشــان داد ك
فرصــت هســتند و به محض 
انجــام  از  آن،  ــه  ب ــتيابى  دس
ــات نظامى و  ــه عملي هر گون
درگيرى فروگذارى نمى كنند
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نتوانستند  نداشتند،  را 
ــا را در مناطق  گروه ه
روستايى و كوهستانى 
در  ــد،  كنن ــب  تعقي
ــيان پس  نتيجه شورش
ــا تجديد  ــى ب از مدت
ــهرها  ــازمان، به ش س

بازگشتند.(٢١)
7- در سنندج، شورشيان 
ــرداد 1358به  در 27م
ــكر 28 و  ــادگان لش پ
ــاجد شهر  يكى از مس

حمله كردند.(٢٢) 
ــى  8- گروه هاى شورش
ــرداد 1358به  در 30م

ــقز حمله كردند و تلاش نمودند  پادگان تيپ س
آن جا را تصرف كنند.(٢٣)

ــازندگى به اسامى:  9- چهار نفر از اعضاى جهادس
ــيرى و  ــى، ناصر تركان، حميد ش ــد تواضع حمي
ــط شورشيان در سقز  ــهريار ملك كندى، توس ش
دستگير و سپس در 3شهريور 1358در سردشت 

اعدام شدند.(٢٤)
ــهريور 1358ساختمان صدا و سيماى  10- در 3 ش

مهاباد توسط شورشيان تصرف شد.(٢٥)
11- در اوايل شهريور ماه هم پايگاه سپاه در مهاباد، 
محاصره شد تا نيروهاى سپاه مجبور به ترك اين 

شهر شوند.(٢٦)
دكتر چمران درباره ى اهداف گروه هاى شورشى 
از ايجاد ناامنى در ناحيه ى كُردنشين ايران مى گويد:(27)
ــتند  "احزاب چپ مدعى رهبرى كرد، مى خواس
ــتان خلع سلاح  هر منبع قدرتى را در منطقه ى كُردس
ــرى در مقابل نيروى نظامى  كنند تا هيچ نيروى ديگ
آن ها وجود نداشته باشد. هدف آن ها سيطره ى نظامى 
ــتان بود. لذا [مى گفتند] ارتش و ژاندارمرى  بر كُردس

ــهربانى و بعداً پاسداران بايد از كُردستان خارج  و ش
شوند، تا اين احزاب به اصطلاح چپى با آزادى كامل 
ــى  ــد تركتازى كنند و افكار و برنامه هاى سياس بتوانن

خود را پياده نمايند.»

مذاكره ى پنجم:
ــام 27مرداد 1358،  ــال پي امام خمينى(ره)  پس از ارس
ــيدگى به وضعيت مردم ساكن كُردستان در  براى رس
5 شهريور1358، حجت الاسلام شيخ حسين كرمانى 
ــن كردند و  ــتان تعيي ــوان نماينده در كُردس را به عن
ــنايى كه نسبت به  ــان خواستند با توجه با آش از ايش
ــتان دارند، با همكارى و مشورت آقايان علماء  كُردس
ــن ارتش و ژاندارمرى  ــون محل و هم چني و روحاني
ــداران و كليه ى افراد ذيصلاح، در رفع  ــپاه پاس و س
مشكلات و كمبودهاى منطقه بكوشند و به هر آن چه 
كه به نظر ايشان و آقايان در آرامش منطقه مصلحت 
ــود، اقدام كنند. در اين پيام حضرت امام(ره) تصريح   ب
ــان آن نيست كه با جنايتكاران  مى كند: "مقصود ايش

مذاكره شود بلكه آنان بايد سركوب گردند.»(٢٨)
ــان (.  1316)، وزير  ــدس صباغي ــه مهن بلافاصل

شيخ عزالدين حسينى در ميان محافظان
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ــراى آخرين بار به  ــام تلويزيونى ب ــور، هم در پي كش
مردم مهاباد هشدار مى دهد كه:(29)

ــاب خود را از خائنان به ملت جدا كنند و  «حس
گول اين گروه فريب خورده را نخورند. عبدالرحمن 
ــملو و عزالدين حسينى در يك سخنرانى در بانه  قاس
به دولت اعلام جنگ داده اند و گفتند تا آخرين قطره 
ــى ما هرگز  ــتادگى خواهند كرد. ول ــون خود ايس خ
ــم كه به اين خيال خام خود جامه ى عمل  نمى گذاري
ــانند. زيرا همان طور كه امام(ره)  گفتند ما به امر  بپوش
ــم كرد و آن ها  ــدت رفتار خواهي ــدا با آن ها به ش خ
ــركوب مى كنيم. ارتش، ديگر ارتش شاهنشاهى  را س
ــت. ارتشى است كه يك ملت را پشت سر خود  نيس
ــلاح هايى كه كُردها دارند مثل تانك، نفربر،  دارد. س
ــلاح هايى  زره پوش هاى مختلف، ضد هوايى و… س
ــد. البته من  ــاد بوده باش ــادگان مهاب ــت كه در پ نيس
ــم كنم. از  ــه خصوصى را مته ــور ب نمى خواهم كش
ــلاح ها در بازار آزاد قابل فروش  ــوى ديگر اين س س
نبوده است. تنها اسلحه اى كه مى توان گفت كه آن ها 
ــت.  ــينكف اس با پول در بازار آزاد خريده اند، كلاش
ــت كه  ــر وجود دارد و آن اين اس ــك احتمال ديگ  ي
ــراب، تعدادى  ــراييلى ها در جنگ هاى خود با اع اس
ــلحه ها از طريق  ــلحه به غنيمت برده اند و اين اس اس

آن ها وارد كُردستان مى شود.»
ــهريور  علاوه براين، امام خمينى در تاريخ 10ش
ــلام معادى خواه  ــت الاس ــتور دادند، حج 1358دس
(.  1326) به اتفاق نماينده ى وزارت كشور، نماينده ى 
ــدند براى  ــازندگى و گروهى كه انتخاب ش جهاد س
ــيدگى به وضع عمرانى كُردستان، به منطقه بروند  رس
و از احتياجات مردم مطلع شده و گزارش مفصلى را 

به ايشان ارائه دهند.(30)
ــران گروه ها و متنفذين  آقاى كرمانى با برخى س
سياسى و مذهبى و اقشار مختلف مردم مذاكره كرده 
ــج آن را به امام گزارش مى دهد، ولى على رغم  و نتاي
ــا هم چنان در  ــالمت آميز، گروه ه ــن اقدامات مس اي

ناحيه ى كُردنشين به شرارت ادامه مى دهند كه برخى 
از آن ها عبارتند از:

ــكارى اتحاديه ى ميهنى  ــزب دمكرات با هم 1- ح
ــگ  1358هن ــهريور  2ش در  ــراق  ع ــتان  كُردس
ــغال و ضمن خلع  ــت را اش ــرى سردش ژاندارم
سلاح افراد پادگان، تمامى اسلحه ها، تجهيزات و 

مهمات پادگان را به غارت بردند.(٣١)
ــب پياپى در  ــيان در دو ش ــدادى از شورش 2- تع
ــلاح هاى نيمه  ــا خمپاره و س ــهريور 1358ب 7ش
ــمال پيرانشهر  ــنگين به پادگان جلديان در ش س
حمله كردند، اما نتوانستند آن را تصرف كنند.(٣٢)
ــتان سقز  3- هفت رزمنده ى مجروح كه در بيمارس
بسترى بودند توسط گروه هاى شورشى به خارج 
از بيمارستان منتقل و پس از شكنجه ى آنان را به 
ــاندند و پيكر آنان را در چاله اى در  ــهادت رس ش

خارج از شهر دفن كردند.(٣٣)
ــيان در 11شهريور 1358 به يك دستگاه  4- شورش
ــون حامل جوانمردان ژاندارمرى با نارنجك  كامي
حمله و 15 جوانمرد را شهيد و 6 نفر را مجروح 
ــى ديگر از  ــه، جمع ــن حادث ــى اي ــد. در پ كردن
جوانمردان ژاندارمرى براى تعقيب مهاجمين وارد 
ــدند و در درگيرى با شورشيان  روستاى قارنا ش
ــدام 46 نفر از  ــتند. در اين اق ــر آنان را كش 7 نف
مردم روستاى قارنا نيز كشته شدند. اين حادثه به 
اندازه اى براى نظام غيرقابل توجيه بود كه هيأتى 
از سوى امام خمينى براى عرض تسليت به مردم 

روستاى قارنا به نقده اعزام شد.(٣٤)
ــهريور 1358 به  ــى در 11ش ــاى شورش 5- گروه ه
ــد اعزامى از مراغه، واقع در جاده ى  اردوگاه واح

مهاباد به مياندوآب، حمله كردند.(٣٥)
ــهريور 1358به پايگاه سپاه  ــيان در 20ش 6- شورش
در باشگاه افسران مهاباد حمله كردند كه منجر به 

شهادت دو پاسدار شد.(٣٦)
ــيان نارنجكى  ــوى شورش 7- در 4مهر 1358 از س
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ــودروى  ــه طرف خ ب
گشت سپاه در مهاباد، 
پرتاب شد كه منجر به 
كشته شدن يك نفر از 
مردم و مجروح شدن 

29 نفر ديگر شد.(٣٧)
ــى  8- گروه هاى شورش
ــه  ــر 1358ب در 15مه
يك واحد از نيروهاى 
در حال ترخيص سپاه 
ــت  در جاده ى سردش
آوردند  هجوم  بانه  به 
ــدار و يك  و 24 پاس
سرباز ارتش را شهيد 

و 10 پاسدار را مجروح 
و 20 پاسدار ديگر را كه 
مجروح  ــان  آن از  برخى 

بودند، اسير كردند.(٣٨)

مذاكره ى ششم:
ــر دولت  ــه نظ ــا ك از آن ج
ــران  ــا س ــره ب ــت مذاك موق
آقاى  بود،  مذهبى  و  سياسى 
ــاور) را  ــر، (وزير مش فروه
ــئول  ــد تا مس ــور كردن مأم
ــود. ايشان  مذاكره با آنان ش

ــپس در 23مهر 1358به  ــدا در 17مهر 1358و س ابت
شهرهاى كُردنشين سفر كرد و درباره ى برنامه كارى 

خود گفت :(٣٩)
ــن كار طرح  ــه اى تفصيلى براى اي ــوز برنام «هن
ــتان در اولويت  ــد كُردس ــرده ام اما به نظر مى رس نك
ــاى صليبى  ــد. اگر به قصد جنگ ه ــته باش قرار داش
ــكلات حل خواهد  ــتان نرويم بى ترديد مش به كُردس

ــد. به ويژه كه اكنون روشن شده است كه حركت  ش
ــش عمده در ايجاد اين بحران  دولت بعثى عراق، نق
ــت. اعتقاد دارم كه بايد به  در غرب كشور داشته اس
جاى خودمختارى به استان ها اختيارات خودگردانى 
ــود. حل مشكلات كشور از طريق تماس هاى  داده ش
ــده بود و به  ــله مراتبى موجب كُندى كارها ش سلس
ــى كه به نمايندگى از سوى  همين جهت حضور كس
ــارج از مركز به  ــام وزارتخانه ها در محل هاى خ تم

هيئت مذاكره كننده به سرپرستى آيت ا... طالقانى در سنندج
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امور رسيدگى كند، ضرورى به نظر مى رسيد.»
ــم در 24مهر  ــور، ه مهندس صباغيان، وزير كش
ــن قصد به  ــاى فروهر به اي ــرد: "آق ــلام ك 1358 اع
ــران كُردها  ــافرت كرده است كه با س ــتان مس كُردس
ــى ملاقات و مذاكره كند.  و رهبران گروه هاى سياس
ــد از طريق  ــتان باي ــايل كُردس اصولاً معتقدم كه مس

مذكرات سياسى حل و فصل شود."(40)
ــاى فروهر، ضمن تأييد خبر  يكى از نزديكان آق
ــان با شيخ عزالدين حسينى  ملاقات و مذاكره ى ايش
ــيخ  ــت كه فروهر با ش مى گويد: "اين دومين بار اس
ــينى مذاكره مى كند. وى با ديگر سران  عزالدين حس
ــات و فراهم آوردن  ــور رفع اختلاف ــرد نيز به منظ كُ
ــم،  تفاه و  ــح  صل ــاى  زمينه ه
ــت." بخش  مذاكراتى كرده اس
ــى مذاكرات فروهر  مهم و اصل
ــيخ عزالدين  در كُردستان با ش
ــه در جريان  ــود ك ــينى ب حس
ــران،  از فروهر  ــرى بح اوج گي
تقاضاى كمك كرده بود. فروهر 
در سفر هفته ى گذشته ى خود 
ــى  ــتان پس از بررس ــه كُردس ب
ــزارش آن را  ــاع منطقه گ اوض
ــى تقديم كرد. در  به امام خمين
ــرات، جلال  ــن دور مذاك دومي
ــز در گفت وگوها  ــر كُردهاى عراق، ني طالبانى، رهب
شركت داشت و او در اولين سفر فروهر، از مهره هاى 
ــر در مذاكره با رهبران كُرد بود. مذاكرات فروهر  مؤث
ــدرو (كومله) كه در  ــامل گروه تن ــا رهبران كُرد، ش ب
درگيرى هاى كُردستان با پاسداران و نيروهاى نظامى 

درگير شده اند، نخواهد شد.(41)
ــت وزير و تنى  ــن دو ملاقات، نخس ــه دنبال اي ب
ــايل كلى مملكت  ــد از اعضاى هيأت دولت، مس چن
ــا امام خمينى مطرح  ــتان را ب و از جمله وقايع كُردس
ــات دولت در منطقه ى  ــرده و امام گزارش و اقدام ك

ــتان و همچنين گزارش مذاكرات آقاى فروهر،  كُردس
ــاور)، را مورد تأييد قرار مى دهد. مهندس  (وزير مش
ــور)، در 29مهر 1358 مى گويد:  صباغيان، (وزير كش
ــتان بر اين بود كه در  "اصولاً نظر امام در مورد كُردس
ــى، عمرانى و  اين منطقه كليه ى كارهاى نظامى، سياس
تبليغاتى تواماً انجام گيرد."(42) به اين منظور، اختيارات 
ــتان و  ــأت دولت براى بهبود وضعيت مردم كُردس هي
ــتان هاى كُردنشين، در جلسه ى  هماهنگى امور در اس
هيأت وزيران در 2 آبان 1358، به دكتر چمران، (وزير 
دفاع ملى)، مهندس صباغيان، (وزير كشور)، مهندس 
ــاور و  ــحابى (1390.  1309) (وزير مش عزت االله س
رئيس سازمان برنامه و بودجه) و آقاى فروهر، (وزير 
مشاور)، تفويض شد تا با تشكيل ستاد عملياتى دولت 
ــتان، كليه ى فعاليت هاى سياسى، عمرانى و  در كُردس

نظامى در ناحيه ى كُردنشين هماهنگ گردد.(43)
ــى كرد تا به  ــريعتمدارى هم اعلام  آمادگ ــاى ش آق
شرط آن  كه طرفين دعوا به تصميمات گرفته شده عمل 

نمايند، نقش ميانجى را در بحران كُردستان ايفا كند.(44)
ــتاد مشترك  ــده به همراه رئيس س افراد تعيين ش
ارتش، فرمانده ى سپاه و فرمانده ى ژاندارمرى با امام 
خمينى(ره)  ملاقات كردند و برنامه هايشان را به تأييد 
ايشان رساندند و پس از آن دولت اعلام كرد هرگونه 
عمليات نظامى در كُردستان متوقف مى شود تا هيأت 
ــأله ى  ــى، مس بتواند از طريق مذاكره و راه حل سياس

كُردستان را به نتيجه برساند.(45) 
على رغم اعلام آتش بس از سوى دولت، شورشيان 
هر از گاهى به يكى از پادگان ها، مراكز نظامى، ادارات 

دولتى و مردم حمله مى كردند، براى نمونه: 
ــهربانى مهاباد  ــيان به ش 1- در 20مهر 1358 شورش
ــروان  ــر از جمله س حمله كردند و طى آن 4 افس
ــاد، را به  ــهربانى مهاب ــن يارجانى، رئيس ش محس
شهادت رساندند و 7 نفر را هم مجروح كردند.(٤٦)
ــير خودرو  ــيان در 28مهر 1358 در مس 2- شورش
ــپاه كمين گذاشتند و 7 پاسدار  حمل غذا براى س

كه  كُردستان  كشاورزان  اتحاديه 
بعداً به "كومله" تغيير نام داد در 
23 تير1358  در مريوان دست به 
تظاهرات زدند و ســپس با حمله 
به پادگان سپاه 17 نفر را شهيد و 
8 نفر را مجروح و ساختمان سپاه 

را به تصرف در آوردند
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را مجروح نمودند.(٤٧)
3- يك عدد مين كار گذاشته شده توسط گروه هاى 
شورشى در جاده ى منتهى به پيرانشهر، در 30مهر 
1358 در زير خودرو ارتش منفجر و 5 سرباز به 

شهادت رسيدند. 
4- همچنين در كمين اجرا شده در 1آبان 1358 در 
ــهر به سردشت، 8 نظامى ارتش و  جاده ى پيرانش

يك دانش آموز به شهادت رسيدند.(٤٨)
ــه خودروهاى در  ــيان در 2آبان 1358 ب 5- شورش
ــچى (واقع در شمال  حال عبور در گردنه ى قوش
ــلحانه كردند و طى آن 4 نفر  اروميه) حمله ى مس

از مردم را مجروح نمودند.(٤٩)
ــتون  ــى در 6آبان 1358 به س 6- گروه هاى شورش
ارتش در جاده ى اروميه.  مهاباد حمله و 5 نفر از 

پرسنل ارتش را زخمى كردند.(٥٠)
7- در 6 آبان 1358 تعدادى از شورشيان به خودرو 
ــا آر.پى.جى.  ــهر ب ــل فرمانده ى تيپ پيرانش حام
هفت حمله و ضمن انهدام خودرو، دو درجه دار 

را شديداً زخمى نمودند.(٥١)
ــپاه  ــان 1358 س ــى در 6آب ــاى شورش 8- گروه ه
ــديدى كه  ــوكان را محاصره و در درگيرى ش ب
ــه روز ادامه داشت، 7 پاسدار و يك  به مدت س
ــر ديگر را  ــهيد و 10 نف ــه دار ارتش را ش درج

مجروح كردند.(٥٢)
ــيان در 6 آبان 1358 كليه ى ادارات سقز  9- شورش
را اشغال و ارتباط تلفنى اين شهر را با ساير نقاط 

كشور قطع نمودند.(٥٣)
ــان 1358 به  ــى در 10 آب ــاى شورش 10- گروه ه
ستون در حال ترخيص ارتش از نوار مرزى، در 
ــت به بانه حمله كردند به طورى  جاده ى سردش
ــهيد، 70 نفر مجروح و 60 تن  كه 33 نظامى ش

هم مفقود شدند.(٥٤)
ــه به راژان در 10آبان 1358  11- پل جاده ى ارومي
ــد تا ارتباط منطقه ى  ــط شورشيان منفجر ش توس

ترگور و مرگور با اروميه قطع گردد.(٥٥)
ــى در 13آبان 1358 ابتدا در  12- گروه هاى شورش
ــت درگيرى ايجاد كردند كه منجر  ــهر سردش ش
ــدن 30 نفر  ــدن 8 نفر و مجروح ش ــته ش به كش
ــپس به محل فرود بالگرد حامل آقاى  گرديد. س
ــت رفته بود با  فروهر كه براى مذاكره به سردش
ــيبى به  ــليك نمودند كه آس ــاره و تيربار ش خمپ

ايشان نرسيد.(٥٦)
13- شورشيان در 15آبان 1358 با خمپاره به مركز 

صدا و سيماى اروميه حمله كردند.(٥٧)
14- گروه هاى شورشى در 15آبان 1358به پاسگاه 
ــوده و 3 ژاندارم را  ــنويه حمله نم ژاندارمرى اشُ

شهيد و 18 نفر را مجروح كردند.(٥٨) 

اولين دور مذاكرات هيأت حسن نيت
ــن نيت در مهاباد در   اولين دور مذاكرات هيأت حس
شنبه 12آبان 1358 درحالى آغاز شد كه دكتر چمران 
ــى، در  به دليل مخالفت با مذاكره با گروه هاى شورش
جلسات مذاكره شركت نكرد و دولت موقت هم پس 
ــط دانشجويان پيرو  ــفارت آمريكا توس از تسخير س
ــس از آن، امام خمينى(ره)   ــتعفا داد. پ خط امام(ره) ، اس
ــن نيت خواست، مذاكره در  طى پيامى از هيأت حس

كُردستان را زير نظر شوراى انقلاب ادامه دهد.(٥٩)
هيأت حسن نيت در فرماندارى مهاباد، با استقبال 
ــدند و اعضاى هيأت اعلام  ــه  هزار كُرد مواجه ش س
كردند: «مقامات ايران آماده هستند تا براى شكل دادن 
ــين مذاكره  ــارى در منطقه ى كُردنش نوعى خودمخت
ــلامى ايران  كنند.» آقاى فروهر گفت: "جمهورى اس
ــى و فردى را به  ــت اعطاى آزادى هاى اجتماع ظرفي
ــنى ها و ديگر اقليت هاى مذهبى دارد."  ــيعيان و س ش
آقاى صباغيان هم با اظهار اين مطلب كه در چارچوب 
جمهورى اسلامى همه ى احزاب آزاد هستند، به اين 
ــأله اشاره كرد كه ممكن است تحريم سه  ماهه از  مس

حزب دموكرات كُردستان برداشته شود.(60)
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دومين دور مذاكرات هيأت حسن نيت
در روز 19 آبان 1358 دومين دور مذاكرات ميان آقايان 
ــحابى، هاشم صباغيان،  داريوش فروهر، عزت االله س
ــپاه غرب، به عنوان نمايندگان  رضا ناجيان، فرمانده س
دولت، با شيخ عزالدين حسينى، نماينده ى كومله، آقاى 
ــليمانى، نماينده ى چريك هاى فدايى خلق و  بهروز س
با حضور آقاى جلال طالبانى كه واسطه ى مذاكره بود، 

در روستاى بيوران سردشت برگزار شد.
ــره چنين نقل  ــاره ى اين مذاك ــحابى درب آقاى س

مى كند:(61)
ــت رفتيم دركوهستان ها،  ــب در سردش «يك ش
ــن مى كردند. جلال  ــون جاى مذاكره را آن ها تعيي چ
ــح حرف زديم.  ــط ما بود... . تاصب ــى هم واس  طالبان
عزال  دين حسين  ى زيربار نرفت... ما مى گفتيم   اسلحه  را 
زمين   بگذاريد تا ما با شما مذاكره كنيم. شيخ عزالدين 
ــد ما كم كم  ــروع كني ــما مذاكره را ش مى گفت كه ش

اسلحه را زمين مى گذاريم.»
ــن نيت در  ــرات هيأت حس ــه مذاك ــى ك در حال
ــت، گروه هاى شورشى دست از  كُردستان ادامه داش
شرارت بر نمى داشتند. آنان در شب 16آبان 1358 با 
ــپاه سقز حمله كردند(62) و در  آر.پى.جى. هفت به س
19آبان 1358به شعبه ى مركزى بانك ملى سقز حمله 

نموده و موجودى بانك را به غارت بردند.(63) 
ــن نيت پس از اين دور از مذاكرات، با  هيأت حس
امام خمينى(ره)  ملاقات نمود و ايشان پيامى در 26 آبان 

1358 به شرح زير براى مردم كُردستان فرستاد:(64)
... -1
... -2

ــژه مى خواهم كه به مذاكرات خود  3- از هيأت وي
با كمال حسن نيت ادامه دهند و با شخصيت هاى 
ــاير قشرها تماس  ــى و ملى و س مذهبى و سياس
ــت  ــته هاى آنان كه خواس بگيرند تا تأمين خواس
ــود و آرامش و  ــت به طور دلخواه بش ما نيز هس
ــت،  امنيت كه از بزرگ ترين نعمت هاى الهى اس

در منطقه برقرار گردد و شما برادران كُرد در كنار 
ــاير برادران با رفاه و آسايش زندگى نموده و  س
طمع اجانب براى هميشه از كشورمان قطع شود.
ــلام بزرگ تمام تبعيض ها را محكوم نموده  4- اس
و براى هيچ گروهى ويژگى خاصى قرار نداده و 
تقوا و تعهد اسلامى، تنها كرامت انسان هاست و 
در پناه اسلام و جمهورى اسلامى، حق اداره امور 
داخلى و محلى و رفع هر گونه تبعيض فرهنگى و 
اقتصادى و سياسى متعلق به تمام قشرهاى ملت 
ــت از جمله: برادران كُرد كه دولت جمهورى  اس
ــرع  ــلامى موظف و متعهد به تأمين آن در اس اس
ــد و مقررات و قوانين آن به زودى،  وقت مى باش

انشاءاالله تعالى، تدوين مى شود.» 
به دنبال پخش پيام حضرت امام خمينى(ره)، مردم 
در شهرهاى كُردستان تظاهرات ده ها هزار نفرى برپا 
ــن گرفتند. پيام هاى تبريك مردم و برخى  كرده و جش
ــال شد.  ــى و مذهبى هم براى امام ارس رهبران سياس
ــركل حزب دمكرات، در  ــملو، دبي از جمله دكتر قاس
سخنرانى در جمع مردم مهاباد از پيام امام تشكر كرد 
و ضمن اعتراف به جنگ با جمهورى اسلامى، هدف 
حزبش را در جنگ كُردستان اين طور مطرح نمود:(65)

ــى براى ايران  ــان از جنگ، دمكراس «ما هدف م
ــتان بوده و حالا هم اين  ــارى براى كُردس و خودمخت

هدف شعار ماست.»

سومين دور مذاكرات هيأت حسن نيت
اين دور از مذاكرات هيأت حسن نيت در كردستان، 
ــحابى و فروهر در دوم  با حضور آقايان صباغيان، س
آذرماه 1358 انجام شد.(٦٦) پس از آن، حزب دمكرات 
اطلاعيه اى صادر كرد و طى آن از ساعت 12 يكشنبه 
چهارم آذرماه، به مدت 20 روز، آتش بس اعلام نمود 
و تمديد آن را مشروط به خروج پاسداران غيربومى 
ــروع  ــى 15 روز پس از ش ــتان، ط ــر كُردس از سراس

آتش بس اعلام كرد.(٦٧)  
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ــى  سياس ــران  رهب
ــتان  كُردس ــى  مذهب و 
هماهنگى  ــاد  ايج ــراى  ب
ــتر در بين گروه ها و  بيش
 4 در  ــتان،  كُردس احزاب 
به  ــدام  اق  1358 ــاه  آذرم
نمايندگى  "هيأت  تشكيل 
ــب از  ــرد» مرك ــق كُ خل
ــينى،  ــيخ عزالدين حس ش
نماينده ى حزب دمكرات، 
و  ــه  كومل ــده ى  نماين
ــاى  چريك ه ــده ى  نماين
در  نمودند.  ــق  خل فدايى 
ــن  ــى كه هيأت حس حال
ــلاً اعلام كرده بود  نيت قب

ــاى فدايى خلق در  ــل نقش كومله و چريك ه به دلي
ــلمان و همچنين  ــتار نيروهاى نظامى و اكراد مس كش
آتش افروزى هاى پياپى در كُردستان، حاضر به مذاكره 

با اين دو گروه نيست. 
ــى اطلاعيه اى  ــق كُرد، ط ــأت نمايندگى خل هي
ــم  آذرماه در  ــتان دعوت كرد در شش از مردم كُردس
ــتان تظاهرات كنند و پشتيبانى خود را  سراسر كُردس
ــأت  نمايندگى خلق كُرد،  ــت هاى زير و هي از خواس

اعلام نمايند:(68)
1- خودمختارى كُردستان به  رسميت  شناخته  شده 

و در قانون اساسى درج  گردد.
ــين كه  در بين  چهار استان ايلام،  2- مناطق  كُردنش
ــتان و آذربايجان  غربى تقسيم  ــاه، كُردس كرمانش
ــد خودمختار  ــك واح ــت، به عنوان ي ــده  اس ش

شناخته  شود.
ــتان، ازطريق انتخابات آزاد،  3- مجلس  ملى كُردس
ــتان  ــاكنين كُردس ــتقيم، مخفى و همگانى س مس
ــود. اين مجلس حكومت خودمختار  ــكيل ش تش
كُردستان و نمايندگانى براى اداره امور اقتصادى، 

اجتماعى، فرهنگى و انتظامى منطقه ى خودمختار 
برخواهد گزيد.

ــمى تدريس و گفت وگو  4- زبان كُردى، زبان رس
در ادارات و مؤسسات در كُردستان شناخته  شود 
ــى در  ــال چهارم ابتدايى، زبان فارس و پس  از س
ــمى  ــود و زبان رس ــار زبان كُردى تدريس  ش كن
ــى) زب  ان ادارات در سراسر ايران من جمله  (فارس

كُردستان باشد.
ــور به  ــهم عمومى بودجه ى كش ــاص س 5- اختص
ــه عقب ماندگى  ــد ك ــه گونه اى باش ــتان ب  كُردس

اقتصادى ناشى از ستم ملى  را جبران نمايد. 
ــق  كُرد در اداره ى امور حكومت  6- نمايندگان خل

 مركزى شركت داده  شوند.
ــت  خارجى، دفاع   7- كليه ى امور مربوط به سياس
ــت كلى  و ارضى، بازرگانى  ملى (ارتش)، سياس
ــادى  ــدت اقتص ــاى درازم ــى و برنامه ه خارج
ــت و بقيه ى   ــت حكومت  مركزى اس درصلاحي
ــاى خودمختار  ــيله ارگان ه ــور داخلى به وس ام

كُردستان اداره شود.

هيئت حسن نيت به سرپرستى داريوش فروهر در مذاكره با هئيت كردى به سرپرستى عزالدين حسينى
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8- آزادى هاى دموكراتيك   از قبيل: آزادى بيان، قلم، 
مطبوعات، اجتماعات، احزاب و آزادى مذهب  و 

عقيده   در سراسر ايران تأمين  گردد.
تركيب هيأت نمايندگى خلق كرد و مفاد مندرج 
ــن نيت  ــن اطلاعيه، موجب تعجب هيأت حس در اي

مى شود و آقاى صباغيان در مصاحبه اى مى گويد:(69)
ــته  ــلامى اعتقاد داش ــس به جمهورى اس «هر ك
ــد مى تواند  ــرح را بخوان ــه اين ط ــد و ماده ى س باش
ــى را در مقابل  ــد كه اين طرح چه دورنماي درك كن
ــران حزب دمكرات قبلاً به طور  ما قرار مى دهد ... س
ضمنى موافقت كرده بودند كه 
ــى (كومله  ــن دو گروه سياس اي
خلق)  ــى  فداي ــاى  چريك ه و 
ــد  ــركت نكنن ــرات ش در مذاك
ــته بودند كه  ــا نيز خواس و از م
ــيخ عزالدين  اين مطلب را با ش
ــان بگذاريم و  ــينى در مي حس
ــروز داريوش  ــفر دي ــت س عل
فروهر به كُردستان نيز ملاقات 
ــينى و اعلام  ــا عزالدين حس ب
ــت.  اين مطلب به وى بوده اس
ــب مى كنم كه  ولى اكنون تعج
ــتركى موافقت كرده اند  چطور آنان با چنين طرح مش
... هيأت حسن نيت تنها با افراد و گروه هايى مذاكره 
ــلامى، رهبرى  ــاس جمهورى اس ــه به اس مى كند ك
ــتان از طريق  ــأله ى كُردس ــام خمينى(ره) و حل مس ام
ــند. ما تحقيق كرديم  ــالمت آميز اعتقاد داشته باش مس
و ديديم كه شيخ عزالدين حسينى و حزب دمكرات 
ــه شرطى كه  نمايندگان اكثريت مردم كُرد و واجد س
ــتند و به همين دليل با آنان وارد  ــديم، هس ما قائل ش
ــازمان چريك هاى فدايى خلق و  ــديم. س مذاكره ش
ــرايطى نيستند و به همين دليل  كومله داراى چنين ش

ما با آنان پشت ميز مذاكره نخواهيم نشست ...»
ــينى با  ــيخ عزالدين حس پس از اين مصاحبه، ش
ــان را زير  ــه اى مواضع آقاى صباغي ــدور اطلاعي ص
ــؤال برد و گفت: «هيأت حسن نيت بايد با تمامى  س
سازمان هاى درگير در بحران كُردستان مذاكره نمايد. 
ــام امام حركت  ــتاى پي ــر اين صورت، در راس در غي
ــت و مذاكرات به نتيجه اى نخواهد رسيد.»  نكرده اس
ــوى  ــد از صدور اين اطلاعيه، مهاباد را به س وى بع

نقطه ى نامعلومى در كُردستان ترك كرد.(70)

چهارمين دور مذاكرات هيأت حسن نيت
براى افزايش اختيارات هيأت حسن نيت، اعضا با امام 
ــان درخواست كردند كه  خمينى(ره) ملاقات و از ايش
ــكرى و كشورى در مناطق كُردستان به  اختيارات لش
ــترى به حل بحران  ــود تا با توان بيش آنان واگذار ش
در كُردستان بپردازند. امام با اين درخواست موافقت 

كرد.(٧١)
ــب اختيارات  ــد از كس ــت بع ــن ني ــأت حس هي
ــد  ــنبه 19 آذرماه وارد مهاباد ش جديد، در روز دوش
ــه ى مذاكره ى رسمى در محل فرماندارى  و در جلس
ــدا آقاى  ــه، ابت ــرد. در اين جلس ــركت  ك ــاد، ش مهاب
ــراز خوش وقتى نمود  ــت  اب فروهر از برگزارى نشس
ــورد نتيجه ى مذاكرات اظهار خوش بينى كرد.  و در م
ــيخ عزالدين بيانيه اى را قرائت  نمود و در  ــپس ش س
آن ضمن خوش آمدگويى به نمايندگان دولت، گفت 
ــت و  ــته كه در نشس ــه ملت كرد همواره آرزو داش ك
ــمى دولت شركت  نموده  گفت وگو با نمايندگان رس
ــم و گفت وگو  ــود را از راه تفاه ــأله ى ملى  خ و مس
حل وفصل  نمايند. مردم كُردستان درعين حالى كه با 
مردم ايران مبارزات مشتركى را پيش  برده اند، همواره 
ــلم خود نيز مبارزه كرده اند.  ــب حقوق مس براى كس
ايشان پس از صحبت، هيأت نمايندگى خلق كُرد را با 

ــى مذاكرات  بخش مهم و اصل
ــر در كُردســتان با شــيخ  فروه
ــود كه در  عزالدين حســينى ب
ــان اوج گيرى بحــران،  از  جري
فروهر تقاضاى كمك كرده بود
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تعلق سازمانى شان معرفى كرد. 
ــمى  آقاى صباغيان به تركيب هيأت و حضور رس
ــدگان كومله و چريك هاى فدايى خلق اعتراض  نماين
ــملو، چنين  ــخنان، دكتر قاس ــد. به دنبال اين س مى كن
ــه خود هيأت  ــه: «تركيب هيأت ب ــار مى نمايد ك اظه
ــتان طى تظاهرات گسترده  مربوط است. مردم كُردس
ــم آذرماه، از تركيب فعلى هيأت  ــرى در شش و سراس
نمايندگى خلق كُرد، به طور وسيعى حمايت  كرده اند 
و خواهان اجراى درخواست هشت  ماده اى شده اند.» 
پس از بيان اين اظهارات، هيأت حسن نيت از ادامه ى 
مذاكره با هيأت نمايندگى خلق كُرد خوددارى نموده 
و بعد از چند ملاقات با مردم، به تهران باز مى گردد.(72)
ــابق حزب  ــن زاده، دبيركل س ــاى عبداالله حس آق
ــن دور از  ــاره ى اي ــه اى درب ــرات، در مصاحب دمك

مذاكرات مى گويد:(73) 
ــا چريك  ــت مى گفت ما ب ــژه ى دول ــأت وي «هي
ــا در جمع هيأت  ــره نمى كنيم. لذا م ــه مذاك و كومل
ــم كه از اعضاى  ــق كرد، توافق نمودي نمايندگى خل
هيأت صحبت نكنيم و ... فقط اسامى افراد را معرفى 
ــيخ عزالدين كه رئيس هيأت بود ... شروع  كنيم اما ش
ــه معرفى اعضا كُرد ... آقاى صباغيان گفت كه ما با  ب
كومله و چريك مذاكره نمى كنيم و مذاكره تمام شد.»

پنجمين دور مذاكرات هيأت حسن نيت
ــن نيت پس از بازگشت به تهران طرحى  هيأت حس
ــتان ها» تهيه كرد و آن  را به نام «طرح خودگردانى اس
ــپس آن را  ــاند و س را به تصويب امام خمينى(ره) رس
ــى منتشر  براى نظرخواهى از مردم و گروه هاى سياس

كرد.(٧٤)
ــرد طى  ــق كُ ــى خل ــأت نمايندگ ــه هي بلافاصل
ــرح خودگردانى  ــود را با ط ــه اى مخالفت خ   اطلاعي
ــتان ها اعلام مى كند و آن را تأمين كننده ى حقوق  اس
ــه جاى آن يك طرح 26 ــق كُرد، نمى داند(75) و ب خل

ــتان، انتشار  ماده اى را براى تأمين خودمختارى كُردس
ــراى وارد نمودن  ــس از آن، گروه ها ب ــد.(76) پ مى ده
ــار و تهديد دولت، خواهان خروج نيروهاى سپاه  فش
طى 48 ساعت از سنندج مى شوند و بعد از آن رئيس 

شهربانى بانه را به گروگان مى گيرند.(77)
در پى اين تحولات، آقاى فروهر، در مصاحبه اى 
ــق كُرد  ــأت نمايندگى خل ــرح هي ــلام مى كند ط اع
ــود و با اظهار تعجب  ــد مورد قبول واقع ش نمى توان

مى گويد:(78)
ــأت نمايندگى خلق كُرد، بدون توجه به  «چرا هي
ــتان ها، بر  محتواى طرح دولت براى خودگردانى اس

استفاده از لفظ خودمختارى به 
دارد  تأكيد  ــى  خودگردان جاى 
ــدون در نظر  ــر اجراى آن ب و ب
گرفتن ساخت اجتماعى ايران، 

اصرار مى ورزد!؟»
حزب دمكرات نيز با انتشار 
ــلام مى كند كه  ــه اى اع اطلاعي
ــرات به دليل عدم جديت  مذاك
و قاطعيت هيأت حسن نيت به 
بن بست رسيده و وقوع برخى 
ــتان، به  درگيرى ها را در كُردس
دولت نسبت مى دهد. حزب در 

اين اطلاعيه هشدار مى دهد كه اگر مذاكرات به نتيجه 
نرسد جنگ در كُردستان قريب الوقوع خواهد بود.(79)

ــت از  ــى در اين دوره هم دس گروه هاى شورش
شرارت براى دستيابى به تفاهم برنمى دارند و در هر 
ــراى عمليات مى پردازند.  ــى كه مى توانند به اج مكان
آنان در 8 دى 1358ساختمان صداوسيماى سنندج را 
تصرف مى كنند(80) و در 17دى 1358به يك ستون از 
نيروهاى ژاندارمرى در جاده ى اروميه- مهاباد حمله 
نموده و ضمن خلع سلاح آنان، 120 افسر، درجه دار 
ــن اقدام به  ــروگان مى گيرند.(81) اي ــرباز را به گ و س

مهندس صباغيان وزير كشور 
ــد:  ــر 1358 مى گوي در 29 مه
ــام در مورد  "اصــولاً نظــر ام
ــود كه در  ــتان بر اين ب كُردس
كارهاى  ــه ى  كلي ــه  اين منطق
ــى، سياســى، عمرانى و  نظام

تبليغاتى تواماً انجام گيرد"
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ــيان را زير سؤال مى برد  ــن نيت شورش اندازه اى حس
ــه اى اعلام مى كند كه  ــه حزب دمكرات در اطلاعي ك
ــركت نداشته و عامل اين  نيروهايش در اين حمله ش

حمله كومله و چريك هاى فدايى خلق بوده اند.(82)
ــنج شدن وضعيت منطقه، هيأت حسن نيت  با متش
سفر خود را براى پنجمين دور مذاكره به عقب مى اندازد 
و سپس به همراه رئيس ستاد ارتش و فرمانده ى نيروى 
ــان  ــند و از ايش زمينى ارتش به حضور امام(ره) مى رس
ــت مى كنند كه يك نماينده ى روحانى براى  درخواس
ــدن به تركيب هيأت حسن نيت معرفى كند  اضافه ش
ــد و با مردم و  ــتان برون ــا براى آخرين بار به كُردس ت

گروه هاى سياسى اتمام حجت كنند.(83)
ــى(ره) ، حجت  ــام خمين  ام
ــلام شهاب الدين اشراقى را  الاس
ــوان نماينده تعيين مى كند  به عن
ــن نيت با تركيب  ــأت حس و هي
ــد، در 23دى 1358 براى  جدي
ــره  ــن دور مذاك ــام پنجمي انج
ــود. اين هيأت  وارد مهاباد مى ش
ــار  ــه روز با اقش ــدت س ــه م ب
ــاى  ــردم و گروه ه ــف م مختل
سياسى و مذهبى درباره ى طرح 
خودگردانى استان ها و طرح 26 
ــأت نمايندگى خلق  ماده اى هي
كُرد، مذاكره مى كند و سپس به تهران باز مى گردد.(84) 
ــن دور از مذاكرات  ــان درباره ى اي ــاى صباغي آق

مى گويد:(85)
ــد كه  «ما قبلاً هم گفته ايم كه اگر هيأت همان باش
ــوده، آن را به عنوان نمايندگى مردم كُرد نمى دانيم و  ب
به خصوص اگر وابستگى حزبى داشته باشند، مذاكره 
نخواهيم كرد و اصولاً ما مذاكرات را با   هيأت نمايندگى 
ــخصيت هاى سياسى و مذهبى به  نمى كنيم بلكه با ش

طور جداگانه اين ملاقات ها صورت مى گيرد.»
ــحابى، هم در مورد طرح مبنايى  آقاى مهندس س

براى مذاكره مى گويد:(86)

ــه طرح  ــت ك ــن بهتر اس ــخص م ــر ش ــه نظ «ب
ــى، مبناى مذاكرات قرار بگيرد و اگر چند  خودگردان
ــود ما  نكته ى اصولى در طرح 26 ماده اى نيز حل ش

مى توانيم آن را مبناى مذاكره قرار بدهيم.»
هرچند اين دور از مذاكرات هم به نتيجه نمى رسد، 
ــردم و گروه ها، هيأت  ــت م ــاس درخواس ولى بر اس
ــن نيت مى پذيرد، نيروهاى سپاه از هر شهرى كه  حس
ــط شهربانى و ژاندارمرى بر  انتظامات داخلى آن توس
ــلحانه در شهر تردد  ــود و افراد و گروه ها مس قرار ش
نكنند و اطمينان از ايجاد امنيت در شهر به وجود بيايد 

(به ويژه در مهاباد و سنندج) خارج شوند.(87) 
ــى  پس از اين توافق و تضمين گروه هاى شورش
مبنى بر عدم تردد مسلحانه در شهر سنندج، نيروهاى 
ــنندج خارج شده و به  ــپاه از پايگاه هايشان در س س
ــنندج مى روند تا ترتيب انتقال  ــكر 28 س پادگان لش
ــود. آقاى محمد كريمى، فرماند ه ى سپاه  آنان داده ش

سنندج، در اين باره مى گويد:(88)
ــنندج  ــكر س ــتيم و به لش «ما درصدد تخليه هس
ــهر داده شود. تيمسار  مى رويم تا ترتيب رفتن ما از ش
ــوراى انقلاب دستور داشتند كه به  فلاحى از طرف ش
سنندج بيايند و فرمان خروج پاسداران را صادر كنند 
و ما با حجت الاسلام  خامنه اى تماس گرفتيم و ايشان 

مأموريت فرمانده ى نيروى زمينى را تأييد كرد.»
ــپاه در شهر سنندج،  پس از تخليه ى پايگاه هاى س
اعتصاب 29 روزه ى هواداران گروه هاى شورشى پس 
ــود.(89) با اين وجود  ــته مى ش از يك راهپيمايى شكس
اقدامات شرارت آميز شورشيان در ناحيه ى كُردنشين 
ادامه پيدا مى كند. در پيرانشهر، شورشيان فرماندار اين 
شهر را مى ربايند.(90) در پاوه به پايگاه سپاه حمله و 6 
ــدار را شهيد و 20 پاسدار را مجروح مى كنند.(91)  پاس
ــرپل ذهاب را مى بندند  در كرند، جاده ى منتهى به س

و 15 الى 25 نفر از مردم را به گروگان مى گيرند.(92)
ــلاب به هيأت  ــوراى انق ــه دنبال اين وقايع، ش ب
ــن نيت با ا  ختيار تام در امور كشورى و لشكرى  حس
ــى عاملان بروز اين  مأموريت مى دهد تا ضمن بررس

ــأت  هي ــرات  مذاك دور  ــن  اولي
حســن نيت در مهاباد، روز شنبه 
12آبان 1358 درحالى آغاز شد 
كه دكتر چمران به دليل مخالفت 
با مذاكره با گروه هاى شورشــى، 
در جلسات مذاكره شركت نكرد 
و دولت موقت هم پس از تسخير 
سفارت آمريكا توسط دانشجويان 

پيرو خط امام(ره)، استعفا داد



77

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال يازدهم      شماره چهل و دوم      پاييز 1391

ــام خمينى(ره): اســلام بزرگ تمام  ام
تبعيض ها را محكــوم نموده و براى 
ــچ گروهى ويژگــى خاصى قرار  هي
ــداده و تقوا و تعهد اســلامى، تنها  ن
كرامت انسان هاست و در پناه اسلام 
و جمهورى اسلامى، حق اداره امور 
ــر گونه  ــى و رفع ه ــى و محل داخل
تبعيض فرهنگى و اقتصادى و سياسى 
متعلق به تمام قشرهاى ملت است

ــاند. يك  ــتان را به نتيجه برس حوادث، بحران كُردس
ــود به  ــوى اين هيأت مأمور مى ش گروه تحقيق از س

كُردستان سفر كند و نتيجه را اعلام كند.(93)
ــتفاده نموده و براى  حزب دمكرات از فرصت اس
ــى در 6 ماده كه  ــايش در مذاكرات، طرح ــاد گش ايج
فشرده ى همان طرح 26 ماده اى قبلى است، تهيه كرده 
و آن را در ملاقات حضورى به بنى صدر كه در اوايل 
بهمن ماه به عنوان رئيس جمهور انتخاب شده بود، ارائه 
مى دهد. نمايندگان حزب در تهران با رئيس جمهور و 
اعضاى هيأت حسن نيت ملاقات مى كنند و نظراتشان 
ــوراى  ــرح جديد مطرح مى كنند تا ش ــاره ى ط را درب
ــلام كنند. آقاى  ــى و نتيجه را اع ــلاب آن را بررس انق

صباغيان درباره ى مفاد اين طرح مى گويد:(94)
ــده از جانب حزب دمكرات شامل  «طرح ارائه ش
سه قسمت اساسى است: قسمت اول مربوط به پيشنهاد 
طرح خودگردانى كُردستان است كه آن ها به نام طرح 
ــارى ناميده اند. اين طرح جديد با طرح  كلى خودمخت
26 ماده اى هيأت نمايندگى خلق كُرد كه قبلاً در مقابل 
طرح خودگردانى هيأت ويژه ارائه شده بود فرق هاى 
اساسى دارد كه يكى از موارد آن مربوط مى شود به اين 
ــرو جغرافيايى اين طرح را با تصويب اكثريت  كه قلم
ــين تعيين كرده اند و  ــاكن در منطقه ى كُردنش اهالى س
ــت كه در متمم قانون اساسى  درخواست شان اين اس
نيز گنجانده شود... قسمت دوم طرح پيشنهادى شامل 
قسمت هايى است كه تقاضاى عفو عمومى و رسيدگى 
به حادثه ى قارنا و كمك به معلولين حوادث كُردستان 
ــت كه البته  ــدگان اس و عفو كليه ى زندانيان و تبعيدش
ــه ى زندانيان، قبلاً به توافق با هيأت  در مورد عفو كلي
ــيده بودند... قسمت سوم طرح پيشنهادى ...  ويژه رس
مربوط به لغو تصويب نامه ى مربوط به انحلال حزب 

دمكرات كُردستان است...»
ــلام كرمانى درباره ى طرحى كه حزب  حجت الاس
ــلامى ارائه و  ــش ماده به جمهورى اس دمكرات در ش
ــود را از هيأت نمايندگى خلق كُرد، جدا كرده  صف  خ

بود، به اين اميد كه دولت با آن موافقت كند، مى گويد:(95)
ــلامى  ــه از جمهورى اس ــود ك ــاده ب ــش م «... ش
خواسته بودند. قاسملو گفت كه سه  تايش را قلم بزنيد. 
ــهد مال  ماست ما ايرانى هستيم. پس اين سه  گندم مش
ــه  تا   مورد اول را رها كنيد و آن را قلم بزنيد. از اين س
يكى اش را الان بدهيد دو تا هم وعده بدهيد اما ندهيد.»

ــزب دمكرات، عمليات  ــم زمان با اين اقدام ح ه
ــدرو عليه  ــى تن ــوى گروه هاى شورش ــى از س نظام
ــى و نظامى در كُردستان ادامه  اشخاص، مراكز سياس
ــدار به همراه  ــوى، هنگامى كه فرمان ــد. در خ مى ياب
ــتان  ــئولان نظامى و غيرنظامى شهرس تعدادى از مس
ــتند به كمين گروه ها  از بازديد نوار مرزى باز مى گش

ــهيد و  مى افتند و 6 نفر آنان ش
فرماندار خوى به همراه 14 نفر 
ــروگان در مى آيند.(96) در  به گ
شامگاه  در  شورشيان  كامياران، 
ــينيه،  ــه حس ــفند 1358ب 20اس
ــذارى نماز و به  ــان برگ در زم
بخشدارى و آموزش و پرورش 
ــه مى كنند.(97) در  كامياران حمل
ــيان برخلاف  ــنندج، شورش س
ــده مسلحانه  توافقات انجام ش
ــد مى كنند  ــهر رفت و آم در ش
ــهر را  ــردم ش ــدادى از م و تع

ــفند1358 مانع از برگزارى نماز  محاكمه و در 24اس
ــه، مهاجمين به چند  ــوند.(98) در ارومي ــه مى ش جمع
ــگاه ژاندارمرى حمله و يك پاسگاه را به سقوط  پاس
مى كشانند.(99) در اشُنويه هم چند پاسگاه ژاندارمرى 

مورد هجوم واقع مى شود.(100)
ــه ى طرح چند روز  ــملو، على رغم ارائ دكتر قاس
ــايش در مسير مذاكرات، اعلام  قبل، براى ايجاد گش
ــت اسلحه اش را زمين  مى كند حزب وى حاضر نيس
بگذارد و سپس مذاكره كند و حزب، سلاح هاى خود 

را تا تحقق خودمختارى حفظ مى كند.(101)
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مذاكره ى هفتم:
ــه مراكز  ــيان ب ــتمر و پى درپى شورش ــلات مس حم
نظامى- انتظامى و مردم شهرهاى مختلف به اندازه اى 
حسن نيت گروه ها را زير سؤال مى برد كه حزب ناچار 
ــه رئيس جمهور، موضع  ــود مجدداً در نامه اى ب مى ش
ــى درگيرى هاى  ــرد و عامل اصل ــق به جانب بگي ح
ــى- انتظامى معرفى كند  ــتان را نيروهاى نظام كُردس
ــلامى را تهديد نمايد  ــاره جمهورى اس و در آن دوب
ــدا نكند، حزب  ــران تحقق پي ــى در اي ــا دموكراس ت

سلاح هايش را زمين نمى گذارد.(١٠٢) 
ــاى نظامى و  ــدادى از گروگان ه ــن زمان، تع در اي
ــار گروه هاى  غيرنظامى در اختي
شورشى اعدام مى شوند. بنى صدر 
(رئيس جمهور وقت)، در مراسم 
اولين سالگرد تأسيس جمهورى 
ــن1359  ــلامى در 12فروردي اس
ــى كل قوا به  از موضع فرمانده
نيروهاى نظامى و انتظامى دستور 
ــاى  ــه گروه ه ــد، چنانچ مى ده
ــى بر خلاف توافقات به  شورش
ــهرها مسلحانه  عمل آمده، در ش
تردد كنند و به نيروهاى نظامى- 
انتظامى حمله كنند، پوتين هايشان 
ــين را از وجود  ــق كُردنش ــد تا مناط ــا در نياورن را از پ

شورشيان پاكسازى كنند.(103)
ــى به  ــتور، گروه هاى شورش ــال اين دس ــه دنب ب
حجت الاسلام كرمانى، نماينده ى امام خمينى(ره) در 
ــوند و دو دور مذاكره با وى به  غرب، متوسل مى ش
ــس از آن با امام(ره)  ــد. آقاى كرمانى پ عمل مى آورن
ــد و نظرات گروه ها  ــور ملاقات مى كن و رئيس جمه
ــد با  ــا به نظر نمى رس ــد.(104) ام ــس مى نماي را منعك
ــتى جويانه ى  ــرر توافقات و رفتار غير آش نقض مك
ــردان جمهورى  ــدد دولتم ــاد مج ــيان، اعتم شورش

اسلامى كسب شود.

ــدداً تأكيد  ــه اى مج ــان در مصاحب ــاى صباغي آق
ــب توافق  ــراى كس ــن نيت ب ــأت حس ــد: «هي مى كن
ــه ناحيه ى  ــاى خودگردانى ب ــاره ى نحوه ى اعط درب
ــين، فقط با هيأت نمايندگى خلق كُرد مذاكره  كُردنش
نمى كند، بلكه ساير شخصيت هاى سياسى و مذهبى 
ــأت خواهند بود.»  ــتان نيز طرف مذاكره با هي كُردس
ــنهادى گروه ها در صورتى  وى مى گويد: «طرح پيش
ــه ابتدا  ــد ك ــلاب مطرح خواهد ش ــوراى انق در ش
گروه هاى شورشى سلاح را زمين بگذارند و آرامش 

در كُردستان برقرار شود.»(105)
ــخ اعتمادساز به  ــى به جاى پاس گروه هاى شورش
ــت هيأت حسن نيت، بر دامنه ى شرارت  اين درخواس
و ناامنى در ناحيه ى كُردنشين مى افزايند، به طورى كه:

ــتون ارتش در 27 فروردين  1- در حالى كه يك س
ــه نوار مرزى  ــزام از اروميه ب ــال اع 1359 در ح
ــراق مقابله  ــا تحركات ارتش ع ــنويه بود تا ب اشُ
كند، شورشيان به ستون ارتش در جاده ى اروميه.  
ــه 8 نفر از  ــد. در اين حمل ــنويه  حمله كردن اشُ
پرسنل ارتش شهيد و 20 نفر مجروح شدند.(١٠٦) 
ــه جهاد  ــن 1359، ب ــيان در 29 فروردي 2- شورش
ــروگان گرفتن  ــازندگى بانه حمله و ضمن گ س
افراد و غارت اموال، خودروهاى جهاد سازندگى 

را به آتش كشيدند.(١٠٧)
3- گروه هاى شورشى با انواع سلاح هاى سبك و نيمه 
ــنگين به پايگاه ژاندارمرى و پادگان سقز در 29  س
ــهادت  فروردين 1359 حمله كردند كه منجر به ش
5 نظامى و مجروحيت 4 نظامى ديگر مى شود. در 
اين حمله، يك مسجد و چند خانه تخريب و بازار 

سقز نيز به آتش كشيده مى شود.(١٠٨)
4- شورشيان در 31فروردين 1359در شهر سنندج 
ــتقرار در  ــتون ارتش در حالى كه مأمور اس به س
ــا تجاوزات مرزى ارتش  مرز بانه جهت مقابله ب
ــهيد و 29 تن  عراق بود، حمله و 12 نظامى را ش
ــد و خودروهاى حامل مهمات،  را مجروح كردن

ــان قاســملو: "ما هدف  رحم
مان از جنگ، دمكراسى براى 
ــارى براى  ــران و خودمخت اي
كُردستان بوده و حالا هم اين 

هدف شعار ماست"
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آذوقه و سوخت را به غارت بردند.(١٠٩)
5- گروه هاى شورشى در 2ارديبهشت 1359پادگان 
ــتقر است را  ــكر 28 كه در مريوان مس تيپ 3 لش
محاصره كردند كه به مدت 40 روز ادامه داشت. 
آنان بارها تلاش كردند با شليك خمپاره و اجراى 
آتش سلاح هاى سبك و نيمه سنگين، اين پادگان 

را تصرف كنند.(١١٠)
ــرات، حملات  ــودن گروه ها به مذاك ــاى  بند نب پ
ــام در ناحيه ى  ــته به نظ ــى آنان به مراكز وابس پى در پ
ــتن  ــر قرار داش ــرض خط ــران، در مع ــين اي كُردنش
پادگان ها (به ويژه ستاد لشكر 28 سنندج) كه سقوط 
هر يك از آنان مى توانست تجهيزات زيادى در اختيار 
ــى قرار دهد، موجب شد نيروهاى  گروه هاى شورش
نظامى تصميم بگيرند براى حفظ پادگان سنندج اقدام 
ــنندج در چهارم ارديبهشت ماه  به آزادسازى شهر س
1359 نمايند. سازماندهى همه جانبه ى گروه ها براى 
جنگ در سنندج و ممانعت از موفقيت نظام از تسلط 
بر اين شهر، حاكى از آن بود كه آنان گزينه ى نظامى 
ــد و از فرصت مذاكرات  ــرار داده ان ــت ق را در اولوي

براى كسب آمادگى هاى نظامى استفاده كرده اند. 
ــنندج كه به  مدت 22 روز  درگيرى خونين در س
ادامه داشت، ديگر جايى براى مذاكره باقى نگذاشت 
و بعد از اين تاريخ مذاكره اى ميان طرفين، تا ملاقات 
ــملو در 22تير  ــران و دكتر قاس ــدگان اي ــان نماين مي

1364در وين، برگزار نشد.

جمع بندى و نتيجه گيرى
با مرور دقيق و همه جانبه ى حوادث و وقايع ناحيه ى 
ــال و نيم ابتداى پيروزى  ــين ايران در يك س كُردنش
ــلامى، علل و عوامل به بن بست رسيدن  انقلاب اس

مذاكرات در كُردستان را مى توان چنين برشمرد:
ــتمرار داشته اما  ــتان اس 1- هرچند مذاكرات كُردس
ــوادث مهم، دچار فراز و  ــت تأثير وقايع و ح تح

فرودهايى شده است.

ــته و  ــرف اعتماد لازم را به يكديگر نداش 2- دو ط
ــاز تيم مذاكره ى  در پى برخى رفتارهاى اعتمادس
ــتان اقدامات  دولت مركزى، تيم مذاكره ى كُردس

اعتمادساز را انجام نداده است.
ــتان داراى اهداف  ــره كنند ه ى كُردس ــم مذاك 3- تي
ــوده و يك گروه، نقش محورى را در  واحدى نب

آن برعهده نداشته است.
4- متناسب با انعطاف هاى نظام و هيأت حسن نيت، 
ــان  هيأت نمايندگى خلق كُرد انعطاف لازم را نش

نداده است.
ــاى فدايى خلق،  ــتان چريك ه ــاخه ى كُردس 5- ش

ــدى و مؤثرى  ــه نقش ج ك
ــز  مراك ــه  ب ــه  حمل در  را 
دولتى  ــى،  انتظام ــى،  نظام
مسلمان  مردم  ــخصى  ش و 
ايران  ــين  كُردنش ــه ى  ناحي
ــاً از  ــت، عمدت ــته اس داش
ــت  مركزي ــت ه اى  سياس
كه  مى كرده  تبعيت  سازمان 
درصدد براندازى جمهورى 
ــوده و كمتر در  ــلامى ب اس
جهت منافع مردم و احزاب 
ــتان براى دستيابى به  كُردس

خودگردانى يا خودمختارى تلاش مى كرده است.
ــوان  ــه عن ــه ب ــت هاى كومل ــداف و سياس 6- اه
ــركت كننده  ــروه اصلى كُردى  ش يكى از دو گ
ــت تأثير  ــزان زيادى تح ــه مي ــرات، ب در مذاك
ــوده و هماهنگ با  ــى خلق ب ــاى فداي چريك ه
حزب دمكرات، ديگر گروه كُردى شركت كننده 

در مذاكرات، نبوده است.
7- براى گروه هاى كومله و چريك هاى فدايى خلق 
ــتيابى به اهداف ايدئولوژيك يا حزبى مهم تر  دس
ــتان در اولويت  ــوده و تأمين منافع مردم كُردس ب

بعدى قرار داشته است.

هيأت نمايندگى خلق كُرد، طى 
ــتان  اطلاعيه اى از مردم كُردس
دعوت كرد در ششــم  آذرماه 
در سراسر كُردستان تظاهرات 
ــتيبانى خــود را از  كنند و پش
هيأت  نمايندگى  خواست هاى 

خلق كُرد اعلام نمايند
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ــى لازم را براى ايجاد  ــرات هژمون 8- حزب دمك
در  ــركت كننده  ش ــاى  گروه ه ــن  بي ــى  هماهنگ

مذاكرات نداشته است.
ــش چريك هاى  ــينى به نق ــيخ عزالدين حس 9- ش
فدايى خلق و كومله در كُردستان بيشتر از حزب 
ــا آن كه هيأت  ــرات اهميت مى داده و لذا ب دمك
ــن نيت اعلام كرده با دو گروه مذكور به سه  حس
دليل اعتقاد نداشتن به اساس جمهورى اسلامى، 
رهبرى امام خمينى(ره) و حل مسأله ى كُردستان از 
طريق مسالمت آميز، مذاكره نمى كند ايشان هم در 
ــام رئيس تيم مذاكره كننده و هم  در مقام يك  مق
ــلمان، نتوانسته است مصالح و منافع  روحانى مس
ــت  اكراد را بر مصالح و منافع دو گروه ماركسيس
ــاى فدايى خلق ترجيح دهد و  كومله و چريك ه
ــب با  اهداف هيأت نمايندگى خلق كُرد را متناس

منافع اكراد تنظيم كند.
ــددى.  به غير از  ــرف نظام، تيم هاى متع 10- از ط
دوره ى مذاكرات هيأت حسن نيت.  براى مذاكره 

انتخاب شده است.
ــلمانى همانند  ــود گروه هاى مس ــم وج 9- على رغ
ــپاه رزگارى و هم چنين وجود  ــب قرآن و س مكت
ــى در  ــى و سياس ــذ مذهب ــخصيت هاى متنف ش
ــه تركيب هيأت  ــته اند ب ــتان، آنان نتوانس كُردس
نمايندگى خلق كُرد وارد شوند و به نقش آفرينى 

در مذاكرات بپردازند.
ــتقل و مسلمان  ــخصيت هاى مس 10- گروه ها و ش
ــينى را به  ــيخ عزالدين حس ــده اند، ش ــق نش موف
تبعيت نكردن از چريك هاى فدايى خلق و كومله 
ــزب دمكرات و منافع مردم كُرد،  و گرايش به ح

ترغيب نمايند. 

1-h t tp : / /www.s iahkal .com/ index/ r igh t -co l /
Mosahebeh-ba-Mamoosta.htm

ــماره ى 10642، ص.2 و  ــه ى كيهان 57/12/1، ش 2   روزنام
59/12/3، شماره ى 10644، ص.4 و 57/12/5، شماره ى 
ــماره ى 10646، ص2. و  10645، ص.5 و 57/12/6، ش
58/4/14، شماره ى 10570، ص.2 و 58/6/20، شماره ى 

10804، ص.2.
3.   روزنامه ى كيهان 57/12/2، شماره ى 10443، ص. 8 و 

57/12/3، شماره ى 10644، ص.4 و 1357/12/4.
4.  روزنامه ى كيهان 57/12/1، شماره ى10642، ص. 2.

5.  روزنامه ى اطلاعات 1357/12/20.
 ،10665 ــماره ى  ش  ،57/12/28 ــان  كيه ــه ى  روزنام   .6
صص.2و7 و 57/12/29، شماره ى 10666، صص. 2و7

و 58/1/6، شماره ى 10667، صص. 1و6.
ــماره ى 10667، صص.  ــه ى كيهان 58/1/6، ش 7.  روزنام

1و6.
8.  روزنامه ى كيهان 58/1/7، شماره ى 10668.

9.  روزنامه ى اطلاعات 58/1/9.
10.  روزنامه ى كيهان58/2/1، شماره ى 10688، صص.2و7.
 ،10689 ــماره ى  ش ــان58/2/2،  كيه ــه ى  روزنام   .11

صص.1و2و 7.
 ،10690 ــماره ى  ش  ،58/2/3 ــان  كيه ــه ى  روزنام   .12

صص.1و7.
ــماره ى 10692، ص.  ــان 58/2/5، ش ــه ى كيه 13.    روزنام
58/2/8 و  ص.7؛   ،1069 ــماره ى  ش  ،58/2/6 و  1؛ 

شماره ى10694، ص.7.
14.  روزنامه ى آيندگان 1358/2/19.

ــماره ى 10750، صص.  15.  روزنامه ى كيهان 58/4/14 ش
1و2.

16.  روزنامه ى كيهان 58/4/24، شماره ى 10757.
17.    روزنامه ى كيهان 58/4/30، شماره ى 10762، ص. 11.
ــماره ى 10763، صص.  18.  روزنامه ى كيهان 58/4/31، ش

1و2.
19.  روزنامه ى كيهان 58/5/6، شماره ى 10768، ص. 9.

ــماره ى 10757 و  ــان 58/5/25، ش ــه ى كيه 20.    روزنام
58/11/21 شماره ى 10926.

ارجاعات:
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21.  روزنامه ى كيهان 58/5/28، شماره ى 10485 و 58/6/3 
شماره ى 10790.

ــماره ى فوق العاده ى  ــان 58/5/28 ش ــه ى كيه 22.  روزنام
.10785

23.  روزنامه ى كيهان 58/6/1، شماره ى 10789، ص. 3.
ــماره ى 76،  ــلامى 58/6/8 ش 24.  روزنامه ى جمهورى اس
ــماره ى  ــان 58/6/7 ش ــه ى كيه صــص. 1و2، و روزنام

10794، ص.3.
25.    روزنامه ى كيهان 58/6/4، شماره ى 10792، ص. 2.
26.  روزنامه ى كيهان 58/6/6، شماره ى 10793، ص. 2.

ــارات بنياد  ــتان، تهران: انتش ــران، مصطفى، كُردس 27.  چم
شهيد چمران، 1361، ص. 33.

28.  روزنامه ى كيهان 58/6/6. 
29.  روزنامه ى كيهان، 1358/6/9.
30.  روزنامه ى كيهان 1358/6/11.

ــماره ى 10790، ص. 2 و  31.  روزنامه ى كيهان 58/6/3 ش
58/6/6، شماره ى 10793، ص. 3.

ــماره ى 10794، صص.  ــه ى كيهان 58/6/7 ش 32.  روزنام
1و2 و 58/6/10، شماره ى 10796. ص. 2.

ــلامى 58/6/10، شماره ى 77،  33.    روزنامه ى جمهورى اس
ص. 9.

ــلامى 58/6/12، شماره ى 79،  34.  روزنامه ى جمهورى اس
ــه ى  ــماره ى 93، ص.4 و روزنام ص. 2 و 58/6/31 ش

كيهان 58/6/31، شماره ى 10812، ص. 2.
35.  روزنامه ى كيهان 58/6/12، شماره ى 10798، ص. 3.
36.  روزنامه ى كيهان 58/6/21، شماره ى 10805، ص. 1.

ــماره ى 10817. صص.  ــه ى كيهان 58/7/5، ش 37.  روزنام
2و3.

38.  روزنامه ى كيهان 58/7/17، شماره ى 10826، ص. 12 
و 58/7/18 شماره ى 10827، صص. 1و2و3 و 58/7/19 

شماره ى 10828، صص. 1و2.
39.  روزنامه ى اطلاعات1358/7/13 و ر  وزنامه ى جمهورى 

اسلامى1358/7/19.
و   10834 ــماره ى  ش  58/7/25 ــان  كيه ــه ى  40.    روزنام

58/7/29 شماره ى 10836.
41.  روزنامه ى كيهان 1358/7/25.

ــماره ى 10836 و  ــان 1358/7/29 ش ــه ى كيه 42.  روزنام

58/7/30 شماره ى 10837.
ــماره ى 10838 و 58/8/5  43.  روزنامه ى كيهان 58/8/1 ش

شماره ى 10841.
44.  http://www.meisami.com/Cheshm/Special/Kord-

estan01/cord-8.htm

(به نقل از: لوموند، 25 /1979/10 مطابق 4 آبان 1358).
ــماره ى 10842 و 58/8/7  45.     روزنامه ى كيهان 58/8/6 ش

شماره ى 10843.
ــماره ى 10892 ص.1 و  46.  روزنامه ى كيهان 58/7/21 ش

58/7/22 شماره-ى 10830 صص. 2 و 12.
47.  روزنامه ى كيهان 58/7/30 شماره ى 10837، ص. 2.

ــلامى 58/8/1 شماره ى 119،  48.  روزنامه ى جمهورى اس
ــماره ى 10893،  ــه ى كيهان 58/8/2، ش ص. 2 و روزنام

ص.11.
49.  روزنامه ى كيهان 58/8/7، شماره ى 10843، ص.11.

50.  پيشين.
ــلامى 58/8/8، شماره ى 125،  51.  روزنامه ى جمهورى اس

ص. 2.
ــماره ى 10842، ص.1 و  52.  روزنامه ى كيهان 58/8/6، ش
ــماره ى 10844، ص. 2 و 58/8/9 شماره ى  58/8/8، ش

10845 صص. 1و11.
53.  روزنامه ى كيهان 58/8/6، شماره ى 10842 ص 2.

ــماره ى 10846، ص. 2  54.    روزنامه ى كيهان 58/8/12، ش
ــماره ى 10847، ص. 3 و 58/8/19، ص.  و 58/8/13، ش
3 و روزنامه ى جمهورى اسلامى 58/8/13، صص.1و 2.
55.  روزنامه ى كيهان 58/8/12، شماره ى 10846، ص. 1.

ــماره ى 10848 و  ــان 58/8/14، ش ــه ى كيه 56.    روزنام
58/8/15، شماره ى 10849، ص.1.

57.  روزنامه ى كيهان 58/8/16، شماره ى 10850، ص. 1.
58.  روزنامه ى كيهان 58/8/16، شماره ى 10850، ص.11.
ــه ى  ــه ى امام، تهران: موسس ــى، روح االله، صحيف 59.  خمين
تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1361، ج.10، ص. 146.
60.    http://www.meisami.com/Cheshm/Special/Kord-

estan01/cord-8.htm      

(به نقل از: هرالدتريبيون 1979/11/3 مطابق 15 آبان 1358).
ــم انداز ايران، ويژه كُردستان، شماره ى  61.   ماهنامه ى چش

يك، ص. 66.
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62.  روزنامه ى كيهان 58/8/17 شماره ى 10851، ص.11.
63.  روزنامه ى كيهان 58/8/20، شماره ى 10853، ص.11 

و 58/8/21 شماره ى 10854، ص. 2.
ــماره ى 10858 و مأخذ  64.  روزنامه ى كيهان 58/8/26، ش

59، ص.197.
ــماره ى 10859 و  ــان 58/8/27، ش ــه ى كيه 65.    روزنام
58/8/28 شماره ى 10860 و 58/8/30 شماره ى 10862.

66.  روزنامه ى كيهان 58/9/1، شماره ى 10863.

67.  روزنامه ى كيهان 58/9/4، شماره ى 10865.

68.  روزنامه ى كيهان 58/9/7، شماره ى 10868.
69.  پيشين.

70.  روزنامه ى كيهان 58/8/12، شماره ى 10870.

71.  روزنامه ى كيهان 58/9/13، شماره ى 10871.
72.  روزنامه ى كيهان 58/9/24، شمارة 10880.

73.  ماهنامه ى چشم انداز ايران، ويژه ى كُردستان، شماره ى دو.
74.  روزنامه ى كيهان 58/9/29 شماره ى 10885.
75.  روزنامه ى كيهان 58/9/29 شماره ى 10885.
76.  روزنامه ى كيهان 58/10/8 شماره ى 10892.

و   10893 ــماره ى  ش  58/10/9 ــان  كيه ــه ى  77.    روزنام
58/10/10، شماره ى 10894.

78.  روزنامه ى كيهان 58/10/12 شماره ى 10896.
ــماره ى 10899 و  ــان 58/10/16 ش ــه ى كيه 79.  روزنام

58/10/17، شماره ى 10900.
80.  روزنامه ى كيهان 58/10/9 شماره ى 10893و 58/11/8 

شماره ى 10916.
81.    روزنامه ى كيهان 58/10/18، شماره ى 10901، ص. 1 

و 58/10/23، شماره ى 10903، ص. 3.
82.  روزنامه ى كيهان 58/10/22، شماره ى 10903.
83.    روزنامه ى كيهان 58/10/20، شماره ى 10902.

ــماره ى 10904 و  ــان 58/10/23، ش ــه ى كيه 84.    روزنام
58/10/24، شماره ى 10906، ص. 11.

85.  روزنامه ى كيهان 58/10/26، شماره ى 10907.
86.  پيشين.

87.  پيشين.
88.    روزنامه ى كيهان 58/11/8، شماره ى 10916.

89.  پيشين.
90.  روزنامه ى كيهان 58/11/9، شماره ى 10917.

91.  روزنامه ى كيهان 58/11/11، شماره ى 10919.

92.    روزنامه ى كيهان 58/11/13، شماره ى 10920.
ــماره ى 10921 و  ــان 58/11/14، ش ــه ى كيه 93.    روزنام

58/11/24، شماره ى 10928.
94.  روزنامه ى كيهان 58/12/12، شماره ى 10943.

ــم انداز ايران، ويژه ى كُردستان، شماره ى  95.  ماهنامه ى چش
دو، ص. 9.

ــماره ى 10950 و  ــان 58/12/20، ش ــه ى كيه 96.  روزنام
58/11/21 شماره ى 10951.

ــماره ى 10951، ص.  97.  روزنامه ى كيهان 58/12/21، ش
ــلامى 58/12/21، شماره ى  3 و روزنامه ى جمهورى اس

232، ص. 5.
ــماره ى 10954 و  ــان 58/12/25، ش ــه ى كيه 98.  روزنام

58/11/26 شماره ى 10955.
99.    روزنامه ى كيهان 59/1/6، شماره ى 10958.
100.    روزنامه ى كيهان 59/1/7 شماره ى 10959.

101.  پيشين.
102.    روزنامه ى كيهان، 59/1/11، شماره ى 10962.
103.    روزنامه ى كيهان، 59/1/14، شماره ى 10963.

ــماره ى  ــان 59/1/16، ش ــه ى كيه ــين و روزنام 104.  پيش
.10964

105.    روزنامه ى كيهان 59/1/18، شماره ى 10966.
106.  روزنامه ى كيهان 59/1/30، شماره ى 10976، ص. 2.
107.  روزنامه ى كيهان 59/1/31 شماره ى 10977، ص. 9.

108.  پيشين، ص. 12 و 59/1/31، شماره ى 10977، صص. 
1و3.

ــماره ى 10977 و  ــان 59/1/31، ش ــه  ى كيه 109.  روزنام
59/2/1 شماره ى 10978.

110.  روزنامه ى كيهان 59/2/3، شماره ى 10980.
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نوشتار حاضر مقدمه ى كتاب روزشمار جلد21 با عنوان "عمليات مسلم بن 
عقيل" است كه وقايع نظامى، سياسى و اجتماعى شهريور و مهر 1361 را 

به طور اجمال بررسى كرده است.

هوايى  حملات   – امنيت  شوراى  قطعنامه   – عمليات  كليدى:  واژه هاى 
عراق – سازمان منافقين – مناطق كردنشين

چكيده

بررسى اجمالى اهم وقايع نظامى و سياسى  جنگ تحميلى
1 شهريور تا 30 مهر 1361

مقدمه

عليرضا لطف االله زادگان*

* راوى و نويسنده مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس

كتاب بيست ويكم روزشمار جنگ با عنوان "عمليات 
مسلم بن عقيل،آزادى ارتفاعات سومار و تهديد مندلى 
ــم وقايع دورة  ــامل اه ــب قطعنامه 522 " ش ـ تصوي
ــر 1361 جنگ ايران  ــهريور تا 30 مه 61 روزة 1 ش
ــت كه به صورت گزارش و اخبار روزانه  و عراق اس
ارائه شده است. اخبار و گزارش هاى اين كتاب به دو 
جنبه عمده نظامى و غيرنظامى تقسيم بندى مى شوند؛ 
ــى دربرگيرندة رخدادها و تصميمات  جنبه هاى نظام
ــارة عمليات  ــى درب ــار و گزارش هاي ــى، اخب عمليات
ــلم بن عقيل، عمليات هاى محدود، عمليات هاى  مس

ــه، عمليات هاى هوايى،  ايذايى، اجراى آتش توپخان
ــزى عمليات محرم و درگيرى هاى نظامى در  طرح ري

مناطق كردنشين است. 
ــته از رويدادها،  ــى نيز آن دس ــه غيرنظام در جنب
ــى، اجتماعى، اقتصادى و...  مواضع و اقدامات سياس
ــازمان ها و مسئولان حكومتى درج شده  كشورها، س
ــت كه به نحوى در توان عمومى طرفين درگير در  اس
ــراق) از ابعاد گوناگون تعيين كننده  جنگ (ايران و ع
ــريح كننده موضوع جنگ  ــا تأثيرگذار بوده و تش و ي

(نه عمليات) بين ايران و عراق است.
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1 شهريور تا 30 مهر 1361

سال يازدهم      شماره چهل و دوم      پاييز 1391

ــات اين كتاب در دورة زمانى مورد نظر،  موضوع
ــتقل و  در قالب گزارش هاى خبرى كوتاه و بلند، مس
ــمار تنظيم و ارائه شده است.  تركيبى به شكل روزش
ــار و گزارش هايى دربارة  ــث عملياتى، اخب در مباح
مقدمات، اجرا و پيامدهاى عمليات مسلم بن عقيل ـ 
كه در منطقة عمومى سومار به مدت 15 روز اجرا شد 
ــى از مباحث و تصميم گيرى هاى  ـ و همچنين بخش
مربوط به مقدمات عمليات محرم در جنوب موسيان 
ــن كتاب آمده  ــات مرزى حمرين در اي روى ارتفاع
ــت. از ديگر موضوعات مهمى كه به طور كامل به  اس
آن پرداخته شده، اقدام عراق به بمباران مبادى ورود و 
صدور كالا و نفت در منطقة جنوب كشور (بندرهاى 
ــارك)  خ ــرة  جزي و  ــى  جنوب
ــه نقش  ــا توجه ب ــت كه ب اس
مهم نفت در اقتصاد بين الملل، 
ــراق بازتاب  ــت ع ــن سياس اي
ــترده اى در مجامع سياسى  گس
ــت و بخش  ــادى داش و اقتص
ــب كتاب در  ــده اى از مطال عم
ــاى نظامى و غيرنظامى  حوزه ه
ــاص يافته  ــر اختص ــه اين ام ب
ــتان هاى  ــت. ناآرامى در اس اس
كردستان و آذربايجان غربى از 
ديگر موضوعاتى هستند كه در 
ــيع  گزارش هاى روزانة رخدادهاى نظامى به طور وس
ــت. حملات نيروهاى مسلح  به آن پرداخته شده اس
ــى و غيرنظامى خودى و  ــه مراكز نظام ــى ب غيرقانون
ــده  مقابله نيروهاى خودى با آنها و اقدامات انجام ش
براى محدود كردن مناطق تحت نفوذ گروه هاى مسلح 
ــدت بخشيدن  غيرقانونى و نقش قرارگاه حمزه در ش
ــت. علاوه بر  ــر از اخبار مهم اين دوره اس ــه اين ام ب
مطالب مذكور كه هركدام به طور مستقل در بخشى از 
مقدمه به آنها  پرداخته شده است، رخدادهاى نظامى 

ديگرى نيز كه در طول اين مدت اتفاق افتاده است در 
گزارش هاى روزانه آورده شده اند كه تحركات نظامى 
ــاى مختلف مرز، اجراى  ــودى و عراق در محوره خ
ــهرها و خسارات آن، بمباران ها،  آتش توپخانه در ش

پرتاب گلولة شيميايى و... از جمله آنهاست.
ــوع در زمرة  ــى دو موض ــاى غيرنظام در رخداده
ــت  ــت: نخس ــران جاى گرفته اس ــائل داخلى اي مس
ــازمان مجاهدين  گزارش ها و اخبار روزانة عملكرد س
خلق (منافقين)، واكنش نيروهاى انتظامى و امنيتى در 
ــطح تهران و  برابر آنان، اجراى طرح هاى امنيتى در س
تأثير آن در كاهش اقدامات سازمان و ديگرى، محاكمه 
يك گروه براند از به رهبرى "صادق قطب زاده" كه در 
مقدمه كتاب كلياتى دربارة هر دو موضوع آمده است. در 
بخش ديگر رخدادهاى غيرنظامى، چند موضوع عمده 
بين المللى درج شده است كه مهم ترين آنها عبارتند از: 
تصويب دو قطعنامه 522 در شوراى امنيت و 37/7 در 
اجلاس عمومى سازمان ملل درباره جنگ ايران و عراق 
و بازتاب آن در سطح بين الملل، مواضع ايران در برابر 
تصويب اين دو قطعنامه، انصراف جامعه بين الملل از 
برگزارى اجلاس سران غيرمتعهدها در بغداد و تسليم 
نشدن در برابر پيشنهاد عراق مبنى بر برگزارى اجلاس 
ــران خارجه غيرمتعهدها در بغداد و برگزارى اين  وزي
ــات ايران دراين باره.  ــازمان ملل و اقدام اجلاس در س
برگزارى دوازدهمين نشست كشورهاى عضو اتحاديه 
ــهر"فاس" مراكش و تلاش  براى حمايت  عرب در ش
ــد و  ــت، ديدار حافظ اس ــم عراق در اين نشس از رژي
ــايه و رقيب ديرينة عضو اين  ــين دو همس صدام حس
اتحاديه و تلاش هاى كشورهاى اردن و عربستان براى 
ــور و به كارگيرى اين هم گرايى  هم گرايى اين دو كش
عليه ايران، حمايت اين اتحاديه از اسرائيل و همچنين 
ــتار ساكنان اردوگاه هاى "صبرا"و  اخبار مربوط به كش
ــت هاى لبنان با همراهى  ــتيلا" به دست فالانژيس " ش
ــعد حداد" و هماهنگى اسرائيل، از ديگر  نيروهاى "س

در دوره ى شــهريور و مهر ســال 
1361 با وجــود تلاش ايران براى 
ــة  ــكار عمــل در صحن ــظ ابت حف
عمليات هاى  اجــراى  ــا  ب ــگ  جن
محدود، كمك هاى مالى و نظامى 
دولت هاى مختلف به عراق به ويژه 
ــوان هوايى و  ــه افزايش ت در زمين
قدرت پدافندى اين كشــور، تأثير 
بسزايى در تداوم جنگ داشت
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ــى  بين الملل ــات  موضوع
است كه در مقدمه به آنها 

اشاره شده است.
علاوه بر موارد مذكور، 
نيز  ــر  ديگ ــداد  روي چند 
ــن دوره اتفاق افتاده  در اي
ــت:  ــه حائز اهميت اس ك
ــه ايران و آلمان بر  مناقش
ــجويان  ــر اخراج دانش س
ــه به  ــى ك ــلمان ايران مس
ــا نيروهاى  ــرم مقابله ب ج
مخالف جمهورى اسلامى 
و  بودند  ــده  ش ــتگير  دس
آن  ــتگاه هاى  بازداش در 
ــر مى بردند،  ــور به س كش

ــع يد از دولت  ــه اين موضوع و خل ــش ايران ب واكن
ــتيتو "گوته" و واگذارى آن  آلمان در سرپرستى انيس
ــاد اسلامى، جلوگيرى پليس عربستان  به وزارت ارش
ــتگيرى و ضرب وشتم  از تظاهرات زائران ايرانى، دس
ــاختمان بعثه و تخريب آن مكان،  آنان و حمله به س
ــيارى از زائران و نماينده امام در امور  دستگيرى بس

حج و بازگرداندن آنان به ايران.
ــران براى حفظ  ــا وجود تلاش اي ــن دوره ب در اي
ــگ با اجراى عمليات هاى  ابتكار عمل در صحنة جن
محدود، كمك هاى مالى و نظامى دولت هاى مختلف 
به عراق به ويژه در زمينه افزايش توان هوايى و قدرت 
ــزايى در تداوم جنگ  ــور، تأثير بس پدافندى اين كش
ــت. كمك هاى نظامى شوروى (شامل تانك هاى  داش
ــدرن ميگ- ــاى م ــى ـ 72 و جنگنده ه ــى ـ 55، ت ت
ــك هاى هدايت شونده و  ــه (شامل موش 25) و فرانس
ــامان يافتن قدرت  ضدهوايى) به عراق كه موجب س
ــد و به  ــى عراق در مقابل عمليات هاى ايران ش دفاع
ــكونى،  ــراق در بمباران مناطق مس ــرى هوايى ع برت
ــى ايران انجاميد  ــكله هاى تجارى و پايانه هاى نفت اس

ــت كه حجم وسيعى از اخبار اين  موضوع ديگرى اس
ــت. از سوى ديگر  دوره را به خود اختصاص داده اس
ــدام جنجالى امريكا در فروش هواپيماها با كاربرى  اق
ــى به اين  ــليحات آلمان ــى به عراق، فروش تس نظام
كشور و... نشان مى دهد كه عراق در جنگ با ايران از 
پشتيبانى همة كشورها برخوردار بوده و در اين زمينه 
تفاوتى ميان بلوك غرب و شرق وجود نداشته است. 
ــتيبانى  از عراق در  همچنين ديگر اخبار مربوط به پش
ــور از حمايت  جنگ حكايت از اين دارد كه اين كش
ــايگان خود به طور مستمر و مطلوب برخوردار  همس
ــتى ها از  ــد كش ــت. در واقع، قطع آمدوش ــوده اس ب
اروندرود و بسته شدن بندر استراتژيك بصره از يك 
سو و نياز فراوان عراق به انواع كالاهاى نظامى از سوى 
ــرخ، عبدلى و  ديگر، بندرهاى عقبة اردن در درياى س
ــتان را  ــيب در كويت و تعدادى از بنادر عربس نويس
به جايگاهى براى تخلية كالاهاى نظامى عراق تبديل 
كرده بود، طورى كه در طول اين دوره بيش از 2500
خودرو سنگين حامل تجهيزات و تسليحات نظامى از 
مرزهاى اين سه كشور وارد عراق شده است. در اين 

حسين شا ه ويسي و داراب فروزان به همراه صادق قطب زاده در دادگاه انقلاب ارتش



86

مقالات
بررسى اجمالى اهم وقايع نظامى و سياسى جنگ تحميلى؛ 

1 شهريور تا 30 مهر 1361

سال يازدهم      شماره چهل و دوم      پاييز 1391

ــاب موضوعاتى كه به لحاظ برخوردارى از اهميت  كت
ــتقل دربارة آنها گزارش تهيه شده است به  به طور مس

سه حوزه تقسيم مى شوند: 

الف) نظامى
1ـ طراحى و اجراى عمليات مسلم بن عقيل.

2ـ طراحى عمليات محرم.
ــكى به جزيره خارك و  3ـ حملات هوايى و موش

ساير بندرهاى ايران در خليج فارس.
4ـ تداوم بحران و درگيرى هاى نظامى در كردستان.
ــهرهاى مرزى  5ـ بمباران و گلوله باران مناطق و ش

به ويژه شهر آبادان.

ب) غيرنظامى داخلى ايران.
6ـ اقدامات سازمان مجاهدين خلق و ساير گروه ها.
ــوب به  ــه و اعلام رأى دادگاه گروه منس 7ـ محاكم

صادق قطب زاده.

ج) غيرنظامى خارجى
ــوراى امنيت و مجمع  ــب دو قطعنامه در ش 8ـ تصوي
عمومى سازمان ملل متحد دربارة جنگ ايران و عراق.

9ـ تصميم نهايى كشورهاى عضو جنبش عدم تعهد 
ــران و وزيران خارجه اين  به برگزارى اجلاس س

جنبش در خارج از عراق.
10ـ برگزارى دوازدهمين نشست سران كشورهاى 
ــاس مراكش و  ــهر ف ــو اتحاديه عرب در ش عض
حمايت اين اتحاديه از عراق و شناسايى تلويحى 

رژيم اشغالگر قدس و بازتاب هاى آن.
ــد در حاشيه  ــين و حافظ اس 11ـ ديدار صدام حس

اجلاس سران اتحاديه عرب و بازتاب هاى آن.
12ـ كشتار آوارگان فلسطينى ساكن در اردوگاه هاى 

صبرا و شتيلا در شهر بيروت.
ــاى خارجى اقدامات و مواضع ايران  13ـ بازتاب ه

و عراق در جنگ.

نگاهى كلى به عمليات مسلم بن عقيل
ــى را به نام  ــاى خودى عمليات ــن دوره، نيروه در اي
ــلم بن عقيل" در منطقه عمومى سومار به منظور  "مس
ــمن از ارتفاعات مرزى،  ــدن نيروهاى دش عقب ران
ــهر سومار، تصرف  ــت و ش دور كردن تهديد از دش
ــركوب منطقه و تهديد شهرهاى مرزى  ارتفاعات س
"مندلى" و "نفت خانه" عراق از تاريخ 9 تا 13 مهرماه 
انجام دادند. اهداف اين عمليات كه در منطقه عمومى 
ــته" در  ــومار و در محدوده ارتفاعات "سلمان كش س
ــكه" در جنوب (به طول 22 كيلومتر)  شمال و "گيس
ــود از: كاهش بازتاب هاى  ــرا درآمد، عبارت ب به اج
ــرق بصره،  ــات رمضان در ش ــى عدم الفتح عملي منف
ــتن جو تبليغاتى دشمن، گرفتن ابتكار عمل از  شكس
ارتش عراق و تهديد محور وصولى مندلى به بغداد.

در اين عمليات كه اجراى تك اصلى آن از 9 تا 13 
مهرماه و پاسخگويى به پاتك هاى دشمن و تصحيح 
ــيد، نيروهاى  خطوط پدافندى تا 21 مهرماه طول كش
خودى موفق شدند 150 كيلومتر مربع از خاك ايران 
را آزاد كنند و 30 كيلومتر مربع از خاك عراق از جمله 
ــلط مرزى"كومه شريف"،"دوله شريف"  ارتفاعات مس
و گيسكه را به تصرف خود درآورند. در اين عمليات 
ــپاه با 30 گردان و 2 تيپ از ارتش با 9  4 تيپ از س

گردان شركت كردند.

وضعيت كلى منطقه عمليات
ــرار دارد از  ــومار در قلب آن ق ــهر س منطقه اى كه ش
ــهر مندلى عراق  ــهر، از غرب به ش ــمال به نفت ش ش
ــه گيلان غرب  ــرق ب ــك و از ش ــه ميم ــوب ب از جن
محدود مى شود. ارتفاعات مرزى گيسكه، كله شوان، 
ــات مهم اين منطقه  ــان واپا از ارتفاع كهنه ريگ، و س
ــده اند و اين  ــتند كه در طول خط مرزى واقع ش هس
ــومار ايران و مندلى  ــهرهاى مرزى س ارتفاعات بر ش
عراق اشراف كامل دارند. ارتش عراق در عقب نشينى 
ــات بيت المقدس) در  ــد از عملي ــارى خود (بع اجب
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ــرداد و تير 1361 با حفظ نيروهاى خود روى اين  خ
ــهرهاى  ــومار، ش ارتفاعات، علاوه بر تهديد دائمى س
ــهر را همچنان در زير ديد و  ــيرين و نفت ش قصرش
ــت. ازاين رو ارتباط اين منطقه با مناطق  تير خود داش

شمالى با مشكلاتى روبه رو بود.

كلياتى از عمليات مسلم بن عقيل 
ــد. در  ــه محور آغاز ش ــب اول، از س عمليات در ش
جناح شمالى نيروهاى عمل كننده به راحتى به اهداف 
خود دست يافته و توانستند ارتفاعات"سلمان كشته"و 
ــان واپا" را تصرف كنند. در  ارتفاع 320 در جاده "س

ــده بود،  ــيم ش محور ميانى كه خود به دو محور تقس
نيروهاى خودى در يك محور (گيسكه ـ سلمان كشته) 
ــب كردند، ولى در محور  موفقيت غيرمنتظره اى كس
ــراق مانع  ــت نيروهاى ع ــگ) مقاوم ــر (ميان تن ديگ
پيروزى قاطع نيروهاى خودى شد. در جناح جنوبى 
ــده  ــا به اهداف از پيش تعيين ش ــات نيز نيروه عملي
ــيدك"  ــد و در محورهاى "حيدك"،"س ــت يافتن دس

و"دروازه" اهداف خود را تأمين كردند. 
علاوه  بر تلاش  در محورهاى عملياتى، نيروهاى 
ــت عمليات (محور  ــودى در منتهى اليه جناح راس خ
ــمالى) نيز براى ممانعت از پاتك دشمن خاكريزى  ش

نقشه عمليات مسلم بن عقيل
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احداث كردند. با آغاز روشنايى هوا نيروهاى دشمن 
ــعى در  ــه و پاتك هاى مكرر س ــا گلوله باران منطق ب
تصرف مواضع ازدست رفته داشتند كه تنها در محور 
شمالى توانستند بخشى از متصرفات نيروهاى ايرانى 

(سلمان كشته) را بازپس بگيرند. 
ــتند آن بخش  در روز دوم نيروهاى خودى توانس
از محور شمالى را كه روز گذشته در پاتك دشمن از 
ــت داده بودند، دوباره تصرف كنند، اما دشمن با  دس
وارد كردن يگان هاى متعدد اين ارتفاع را بار ديگر به 
ــن در عمليات ديگرى در همين  چنگ آورد. همچني
ــوار، مناطقى  محور نيروهاى خودى در يك نبرد دش
ــمن روى مواضع خودى ديد و تير داشت،  را كه دش

آزاد كرده، در آنجا مستقر شدند.
ــودى علاوه بر  ــى نيز نيروهاى خ ــور ميان در مح
ــريف را  ــگاه عراقى دوله ش تأمين اهداف اوليه، پاس
تصرف كردند. با اين اقدام تدارك نيروها از عقبه هاى 

خودى امكان پذير شد.
ــته"و  ــت برتر ارتفاع "سلمان كش ــه دليل موقعي ب
ــاير ارتفاعات منطقه  ــلطى كه اين ارتفاع روى س تس
ــوم عمليات  ــت، فرماندهى عمليات در روز س داش
(11 مهر 1361) تصميم گرفت عملياتى را به منظور 
ــاس اجرا كند. با وجود  بازپس گيرى اين ارتفاع حس
ــراى اين عمليات پيش  ــكلات فراوانى كه در اج مش
آمد، نيروهاى خودى نبرد را تا ساعت 10 صبح ادامه 
و دشمن را از منطقه فرارى دادند، اما نتوانستند روى 
ــوند و به  ــتقر ش ــن ارتفاع و مواضع مورد نظر مس اي

ناچار عقب نشينى كردند.
در اين روز دشمن در برخى محورهاى عملياتى 
(سان واپا، قلعه جوق و كهنه ريگ) پاتك هاى سنگينى 
ــودى مانع  ــتادگى نيروهاى خ ــه ايس ــرد ك ــرا ك اج
ــد و خسارات سنگينى  نتيجه گيرى نظاميان عراقى ش

به آنها وارد آمد.
ــر 1361)  ــات (12 مه ــن روز عملي در چهارمي
ــت رفته در  ــمن براى بازپس گيرى مواضع ازدس دش

ــه كار گرفت و  ــاى فراوانى را ب ــور ميانى، نيروه مح
ــيد تا در مواضع خودى رخنه كند. اين عمليات  كوش
كه با بمباران هواپيماهاى عراقى همراه بود، با وجود 
ــى در مواضع خودى  ــى از نيروهاى عراق نفوذ برخ
ــت خورد و  ــلام شكس ــتادگى رزمندگان اس ــا ايس ب

يگان هاى عراقى مجبور به عقب نشينى شدند.
پنجمين روز عمليات كمابيش بدون رويداد مهمى 
گذشت و در ششمين روز نيروهاى خودى با اجراى 
عملياتى در محور ميانى (سان واپا، ميان تنگ)، پاسگاه 
ــفالتة مندلى  ــلط به جادة آس ميان تنگ و خاكريز مس
ــد و با وجود پاتك هاى  ــهر را تصرف كردن و نفت ش
متعدد و آتش پرحجم دشمن، موقعيت به دست آمده 
ــمن تا 20 مهر  را تثبيت كردند. پس از اين اقدام، دش
ــاى عمليات اجرا كرد ولى  چندين پاتك در محوره

در هيچ كدام از آنان موفقيتى به دست نياورد.

مباحث مقدماتى عمليات محرم 
ــلم بن عقيل در منطقة "سومار"،  پس از عمليات مس
ــپاه  ــترك س قرارگاه كربلا ـ فرماندهى عمليات مش
پاسداران انقلاب اسلامى و ارتش جمهورى اسلامى 
ــازى ارتفاعات  ــراى آزادس ــى را ب ــران ـ عمليات اي
ــرزى حمرين و بخش غربى رودخانه"دويرج" در  م
محدوده مرزى "موسيان" تا "چم هندى" به قرارگاه 

فتح ابلاغ كرد. 
آزادسازى مناطق اشغال شده در منطقه مورد نظر 
ــاى بين المللى،  ــيدن نيروهاى خودى به مرزه و رس
ــتقرار  ــران اس ــوش ـ دهل ــاده عين خ ــازى ج آزادس
ــع و برخوردار از  ــودى در مناطق مرتف ــاى خ نيروه
ــترده به  ــلط ديد و تير، تحميل خط پدافندى گس تس
ــره ـ العماره  ــررس قرار دادن جاده بص عراق، در تي
ــى اجراى اين عمليات بود.  و... از جمله دلايل نظام
ــپاه و  ــه هماهنگى فرماندهان عملياتى س اولين جلس
ــى قرارگاه عملياتى ارتش در 23 مهر 1361  فرمانده
در "چنانة" شوش تشكيل شد. به كارگيرى 4 تيپ از 
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ــپاه و 2 تيپ از ارتش،  س
بررسى وضعيت نيروهاى 
عراقى در منطقة عملياتى، 
ــاى  مأموريت ه ــن  تعيي
هوانيروز و نيروى هوايى 
ــتعداد لازم  ــرآورد اس و ب
ــراى مأموريت  ــراى اج ب
ــاى اوليه  ــا و براورده آنه
ــتقرار  اس چگونگى  براى 
از  ــى،  هواي ــد  پدافن
ــود كه در  ــى ب موضوعات
آنها  ــارة  درب ــه  جلس اين 
ــد. دومين جلسه  بحث ش
ــار روز فاصله  ــز با چه ني
در 27 مهر 1361 برگزار 
ــه  ــن جلس ــد و در اي ش

فرماندهان يگان هاى عمل كننده و مسئولان واحدهاى 
ــرم همچون واحد  ــات مح ــتيبانى كننده در عملي پش
ــازندگى، واحد توپخانه و  ــى ارتش، جهاد س مهندس
ــى از اقدامات خود و پيشرفت هاى  هوانيروز گزارش
ــه اى كه با  ــده ارائه كردند. در آخرين جلس حاصل ش
ــد،  ــرم در اين دوره برگزار ش ــوع عمليات مح موض
قرارگاه عملياتى مشترك قائم طرح عمليات مشترك 
ــم2، قائم3 و  ــرارگاه عملياتى (قائم1، قائ ــه 4 ق را ب

قائم4) ابلاغ كرد.

راهبرد عراق در فلج كردن اقتصاد ايران 
اين دوره نسبت به دوره هاى قبل يك ويژگى داشت 
ــرى از بارگيرى و تخليه  ــزم عراق در جلوگي و آن ع
نفت كش ها و كشتى هاى تجارى در پايانه هاى جنوبى 
ــارك و بندر امام خمينى) بود تا  ايران (در جزيره خ
از اين طريق هم ورود كالاها اعم از تجارى و نظامى 
ــد و هم با قطع  ــور را دچار اختلال كن به داخل كش
ــردن درامدهاى  ــت و در نتيجه محدود ك صدور نف

ــد. عراق براى تحقق  ــاد ايران را فلج كن ارزى، اقتص
ــك اگزوسه  اين اهداف از هواپيماهاى ميراژ و موش
ــى بهره  ــگ-25 روس ــاى مي ــوى و هواپيماه فرانس
ــورها دريافت كرده  مى گرفت كه به تازگى از آن كش
ــرد جديد كه از اواخر مرداد 1361  بود. در اين راهب
شروع شد، مقامات نظامى عراق محدوده هاى جنوبى 
آب هاى ايران را كه پايانه هاى نفتى و تجارى در آنجا 
ــده بود"منطقة ممنوعة نظامى" تعيين و اعلام  واقع ش
ــتى كه به اين منطقه نزديك يا وارد  كردند كه هر كش
شود هدف قرار خواهد گرفت. حملات هوايى عراق 
كه از اواخر مردادماه شروع شده بود از 2 شهريور ماه 
ــدت و مداومت يافت و در برخى مقاطع حملات  ش
به صورت روزانه انجام مى گرفت. گاهى هم صدماتى 
به سيستم بارگيرى يا انتقال نفت جزيره خارك وارد 
ــد به بندر امام  ــتى هاى در حال آمدوش مى كرد و كش
ــى داد. با اين  ــى را هدف قرار م خمينى و خورموس
ــت  ــال، عمليات هاى هوايى عراق هيچ گاه نتوانس ح
ــبب قطع صدور نفت از خارك يا قطع ورود كالا  س

ــى منطقه  ــيرازى در حال بررس ــهيد صيادش ــم رهبرى حضرت آيت ا... خامنه اى(مدظله) بهمراه ش ــام معظ مق
عملياتى سومار، عمليات مسلم بن عقيل(ع)
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ــه اين امر به دليل پدافند  ــود ك به بندر امام خمينى ش
ــى و به كار  ــدر امام خمين ــوى جزيرة خارك و بن ق
ــو و امكانات  ــتن تدابير ويژة مسئولان از يك س بس
ــه گفتة مقامات  ــوى ديگر بود. ب محدود عراق از س
نظامى ايران، نيروى هوايى عراق در حملات هوايى 
ــق، به خصوص جزيرة خارك وارد  خود به اين مناط
حريم هوايى آنها نمى شد، بلكه با شليك موشك هاى 
ــوى از فاصلة دور، عمليات مورد نظر را انجام  فرانس

مى داد كه دقت و كارايى لازم را نداشت. 

نگاهى به حملات هوايى عراق
ــه جزيرة خارك پايانه اى  حملات هوايى عراق ب
ــادرات 70 درصد  كه امكان ص
نفت ايران را فراهم مى سازد و 
همچنين بندر امام خمينى يكى 
ــن بندرهاى ورود  از اصلى تري
ــهريور  ــدور كالا، از 2 ش و ص
1361 شكل جديدترى به خود 
گرفت. بدين ترتيب كه نيروى 
هوايى عراق در اين روز حمله 
ــارك انجام داد  ــى به خ ناموفق
ــه انتقال  ــى در روز بعد لول ول
ــه خارك  ــاوه ب ــت بندر گن نف
ــرعت  ــاران كرد كه به س را بمب
ــهريور ماه نيز سه حمله ناموفق  ــد. در 4 ش تعمير ش
ــن در حالى بود كه بنا به  ــه خارك انجام گرفت. اي ب
ــى، ميزان صادرات نفت خام ايران  گفته منابع خارج
از 2 ميليون بشكه به 900 هزار بشكه در روز رسيده 
ــش از آنكه به دليل  ــن كاهش صادرات بي بود كه اي
آسيب ديدن تأسيسات و تجهيزات نفتى باشد، ناشى 
از ناامنى روانى بود كه بر اثر تبليغات گسترده عراق، 
ــركت هاى بيمه (براى افزايش  رسانه هاى غربى و ش
ــود. به هرحال  ــده ب ــرخ بيمه نفت كش ها) ايجاد ش ن
ــكله T در خارك آسيب  اگرچه حملات عراق به اس

ــكله  ــده اى از بارگيرى نفتى اين اس ــش عم زد و بخ
ــرد، اما هيچ گاه به قطع  ــان محدودى قطع ك را در زم

صدور نفت از اين اسكله نينجاميد.
ــاى عراقى يك  ــهريور 1361 هواپيماه در 13 ش
ــتى تجارى تركيه را در بندر امام خمينى بمباران  كش
ــتى مذكور غرق شد و  كردند. بر اثر اين بمباران كش
ــته و 4 تن نيز زخمى شدند.  3 تن از كاركنان آن كش
ــهريورماه نيز هواپيماهاى عراقى  در 14، 15 و 16 ش
ــى در اين حملات  ــرار دادند ول ــارك را هدف ق خ
ــد. در 20  ــه موفقيتى براى عراق حاصل نش هيچ گون
ــهريورماه نيز يك كشتى يونانى به هنگام بازگشت  ش
ــك قرار گرفت و به  از بندر امام خمينى هدف موش
گل نشست. دو روز پس از آن بار ديگر عراق خارك 
ــك قرار داد كه هيچ خسارتى به بار  را هدف 5 موش
ــهريور نيز حمله هواپيماهاى  نياورد. در 23 و 25 ش
عراقى همچنان بدون هيچ گونه دستاوردى ادامه يافت 
اما در 26 شهريور 2 كشتى در خورموسى هدف قرار 
گرفته، آسيب ديدند. حملات هوايى عراق در مهرماه 
به شدت كاهش يافت و در سه مورد حملات هوايى 
ــام گرفت تنها 2  ــه در 14 و 20 و 22 اين ماه انج ك
تانكر ذخيره نفت آسيب ديد. اين امر دو دليل عمده 
ــلم بن عقيل به همت  ــت:1ـ اجراى عمليات مس داش
ــومار. 2ـ  ــاى ايرانى در 9 مهرماه در منطقه س نيروه
ــتن خسارت هاى هوايى كه  ابتكار عمل ايران در كاس

به آنها خواهيم پرداخت. 

تدابير ايران براى مقابله با راهبرد عراق
تشديد حملات عراق به جزيرة خارك و تأسيسات و 
منابع نفتى ايران با هدف فلج كردن مبادى صدور نفت 
و كالا موجب شد ايران به اقدامات بازدارنده رو آورد: 
ــتى ها بود. در  اولين تدبير و اقدام بيمه كردن كش
ــتى ها از يك درصد  ــرخ بيمه كش ــى حملة عراق ن پ
قيمت كشتى ها به 3 درصد و گاه تا 7 درصد افزايش 
ــركت  يافت كه اين امر هزينة طرف هاى خريدار و ش

در شــهريور و مهر1361 بيش 
ــنگين  س خــودرو   2500 از 
حامل تجهيزات و تســليحات 
نظامى از مرزهاى ســه كشور 
اردن، عربستان و كويت وارد 

عراق شده است
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ــان را از ادامة معاملة  ــالا مى برد و آن ــتى رانى را ب كش
ــدن  ــت. زيرا با اضافه ش ــى يا تجارى بازمى داش نفت
ــكه  ــه، نفت صادراتى به ازاى هر بش هزينه هاى بيم
ــش يافته بود  ــدود 3/26 دلار افزاي ــنت ح از 80 س
ــتى ها  ــد طبيعى آن كاهش تمايل صاحبان كش و پيام
ــاى بارگيرى نفتى و بندرهاى  براى ورود به حوزه ه
جنوبى ايران بود، ولى ايران به سرعت ابتكار عمل را 
ــت گرفت بدين ترتيب كه وزارت نفت ايران  به دس
ــتى هايى كه  ــهريورماه اعلام كرد، ايران كش در 11 ش
ــه كالا در پايانه هاى ايران را  ــد بارگيرى يا تخلي قص
ــابق بيمه مى كند و  دارند با همان نرخ يك درصد س
ــدن اين تصميم  ــة بعد در جهت اجرايى ش در مرحل
ــران مبلغ 300  ــى آن بانك مركزى اي ــن مال و تضمي
ميليون دلار به عنوان پشتوانه ارزى در 3 بانك معتبر 
ــت. هرچند عراق اين اقدام  ــى به وديعه گذاش اروپاي
ــت، ولى اين  ــران را داراى اعتبار جهانى نمى دانس اي
ــت، طورى كه روزنامه  ابتكار ايران، نتيجة مثبتى داش
فرانسوى ليبراسيون در اواخر شهريورماه اعلام كرد، 
ــك و ترديد محافل دريايى  ــدام ايران هرچند با ش اق
ــت براى محافل  ــد، ولى نوعى شكس لندن مواجه ش

بيمه اى لندن است. 
اقدام ديگر ايران برنامه ريزى براى دور نگه داشتن 
ــا از تيررس هواپيماهاى عراقى بود، بدين  نفت كش ه
صورت كه وزارت نفت قصد داشت يك پايانه موقت 
در جزيره "سيرى" ـ كه امكان دسترسى هواپيماهاى 
عراقى به آنجا وجود نداشت ـ راه اندازى و با به كار 
گرفتن نفت كش هاى با ظرفيت بالا، بخش عمده نفت 
ــاير  ــيرى منتقل كند تا س صادراتى را از خارك به س

نفت كش ها از منطقه امن سيرى بارگيرى كنند. 
 

مناطق كردنشين
ــتان هاى آذربايجان غربى  ــين اس ــق كردنش در مناط
ــلح غيرقانونى  ــت گروه هاى مس ــتان فعالي و كردس
ــكلات  همچون دوره هاى قبل امنيت منطقه را با مش

ــيس قرارگاه  ــود، ولى تأس ــى روبه رو كرده ب اساس
ــاى عملياتى آن،  ــهدا(ع) و فعاليت ه ــزه سيدالش حم
ــرارگاه كه در  ــه را متحول كرد. اين ق ــرايط منطق ش
ــمى آغاز به كار كرد، در  19 مردادماه با تبليغات رس
ــت انتظارات را برآورده كند و  چند هفتة اول نتوانس
ــت، ولى با  ــى گله مندى هايى را نيز به دنبال داش حت
ــدن اين قرارگاه از اول شهريورماه ابتكار  عملياتى ش
ــت نيروهاى جمهورى  عمل در برخى مناطق به دس
اسلامى افتاد. وضعيت كلى مناطق كردنشين در اين 

دوره چنين بود: 
ــلح غيرقانونى در مناطق  ــت گروه هاى مس 1ـ فعالي
ــين آذربايجان غربى بسيار بيشتر از استان  كردنش

كردستان بود. 
ــاى  محوره ــة  هم در  2ـ 
مواصلاتى حداكثر به مدت 
ــول روز  ــاعت در ط 10 س
ــح تا 18) تردد به  (از 8 صب

طور آزادانه ممكن بود. 
3ـ محور پيرانشهرـ سردشت 
در  ــت  سردش ـ  ــاد  مهاب و 
ــلح  مس نيروهاى  ــرف  تص
ــد  غيرقانونى بود و آمدوش
ــت از راه زمينى  ــه سردش ب
از  ــد  باي و  ــود  نب ــدور  مق

ــد. همچنين شهرها و  ــتفاده مى ش هلى كوپتر اس
ــط، ميرآباد،  ــور همچون رب ــتاهاى اين مح روس
ــلح  ــان، اوران و... در تصرف نيروهاى مس آلوات

غيرقانونى بود. 
ــلح غيرقانونى  ــور و فعاليت گروه هاى مس 4ـ حض
ــود. آنها در برخى مناطق  ــتر ب در عمق مناطق بيش
همچون محور بوكان ـ مياندوآب ـ سقز، كامياران 
ـ سنندج و... حضور چشمگيرترى داشتند و برخى 
از روستا ها و آبادى هاى اين محور ها پس از وقوع 
انقلاب اسلامى همچنان در دست آنها بود. با فعال 

به  ــراق  ع حمــلات  اگرچــه 
اسكله T در خارك آسيب زد 
و بخــش عمده اى از بارگيرى 
ــى اين اســكله را در زمان  نفت
كوتاهى قطع كرد، اما هيچ گاه 
به قطــع صدور نفــت از اين 

اسكله نينجاميد
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شدن قرارگاه حمزه، پاك سازى محور استراتژيك.
ــت در دستور كار قرار گرفت.  پيرانشهرـ سردش
ــهريورماه آغاز  ــط ش ــازى اين محور از اواس پاك س
ــات متوالى حدود 90  ــس از 45 روز عملي ــد و پ ش
ــازى  درصد از طول 95 كيلومترى اين محور پاك س
شد و گروه هاى مسلح غيرقانونى خسارات فراوانى 
ــه از دو محور  ــدند. در اين عمليات ها ك متحمل ش
ــهر به جنوب) و جنوبى (سردشت  ــمالى (پيرانش ش
ــد، شهرك هايى چون ليلانه، ربط،  به شمال) آغاز ش
ــان، ميرآباد و واوان كه از پيروزى انقلاب تا آن  آلوات
ــتان  ــت نيروهاى حزب دمكرات كردس زمان در دس
ــرف نيروهاى اين حزب  ــتند، از تص ايران قرار داش
ــن  اي ــان  مي از  ــد.  ش ــارج  خ
ــهرك ها ميرآباد به دليل آنكه  ش
اقتصادى  ــاى  فعاليت ه ــز  مرك
ــزب دمكرات و  ــى ح و گمرك
اين  مواصلاتى  ــور  مح آلواتان 
ــراق بودند، اهميت  حزب با ع
ويژه اى داشتند. محور مهاباد ـ 
ــوه، محور مهم مياندوآب ـ  پس
ــنندج  مهاباد ـ بوكان، محور س
ــود و پاوه نيز  ـ كامياران ـ نوس

پاك سازى شد. 
همچنين در برخى محورها 
ــازى  ــون مياندوآب ـ تكاب ـ صائين دژ پاك س همچ
ــرى ادامه يافت. البته  ــا تا عمق 3 تا 5 كيلومت محوره
ــطح  ــلح غيرقانونى در س دامنة فعاليت گروه هاى مس
ــد عمليات  ــه اجراى چن ــر از آن بود ك ــه فرات منطق
ــود، ولى  ــات آنان ش ــدة اقدام ــب كاهش عم موج
ــازى  ــى محورهاى اصلى و پاك س ــازى برخ آزادس
ــى ديگر از محورها، اين امكان را براى نيروهاى  برخ
ــلامى ايران فراهم كرد تا آنان از  مسلح جمهورى اس
ــوند و در جهت كنترل منطقه  حالت انفعال خارج ش

گام هاى مؤثرى بردارند. 

حمله به مناطق مسكونى 
ــن دوره عراق براى بمباران هرگونه اهدافى در  در اي
ــهرهاى تهران، اصفهان،  عمق خاك ايران از جمله ش
تبريز و... توانايى لازم را نداشت و همة توان هوايى 
ــادى ورود و صدور  ــردن مب ــدود ك ــود را به مس خ
ــران در جزيره خارك و  ــاى نفتى و تجارى اي كالاه
ــت اين  ــادر جنوبى اختصاص داده بود، ولى سياس بن
ــاران مناطق غيرنظامى همچون دوره  رژيم در گلوله ب
ــت و در اين ميان آبادان به  ــش همچنان ادامه داش پي

هدفى ثابت براى ارتش عراق تبديل شده بود.
ــيب رساندن به اين  توپخانه هاى عراقى براى آس
ــهر و ممانعت از عادى شدن فعاليت مردم سهميه  ش
روزانه اى براى گلوله باران آبادان در نظر گرفته بودند 
ــدت افزايش  ــهميه در برخى از روزها به ش و اين س
ــرب، مهران و  ــادان، گيلان غ ــت. علاوه بر آب مى ياف

قصرشيرين نيز گاه و بى گاه گلوله باران مى شدند.
در نتيجة چنين حملاتى در طول اين دوره حدود 
ــدند. همچنين  ــهيد و 400 تن زخمى ش 100 تن ش
ــجد، مدرسه  131 منزل، مجتمع ادارى، صنعتى، مس

و... بر اثر اصابت گلوله ويران شد يا آسيب ديد. 

سازمان مجاهدين خلق (منافقين) 
ــازمان مجاهدين خلق در  ــتى س فعاليت هاى تروريس
ــت و  ــاى قبل ادامه داش ــن دوره همچون دوره ه اي
ــه گزارش هايى از اقدامات  كمابيش به صورت روزان
ــه انفجار و  ــامل ترور افراد، اقدام ب ــازمان ش اين س
ــاختمان ها و مراكز  ــدازى به س ــذارى يا تيران بمب گ
ــا براى محافل  ــى و نظامى به صورت عمومى ي دولت

ذى ربط منتشر مى شد. 
ــه تجارب  ــازمان با توجه ب ــى س ــر عمليات عناص
ــهرهاى  ــى، مركز ثقل فعاليت هاى خود را در ش امنيت
ــد. نيروهاى  ــرار داده بودن ــران ق ــزرگ، به ويژه ته ب
ــتانى و كميته  ــپاه، دادس تأمين كنندة امنيت همچون س
ــتگيرى، برخوردهاى  ــيدند از طريق دس نيز مى كوش

در اين دوره (شــهريور و مهر 
1361) شوراى امنيت قطعنامة 
522 و مجمع عمومى سازمان 
ــه 37/3 را  ــل متحد قطعنام مل
ــران و عراق  ــاره جنگ اي درب

تصويب كردند
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ــارة  ــه 522 درب ســكوت قطعنام
متجــاوز و توجه نكردن به تأمين 
آســيب ديده  كشــور  خســارت 
از تجــاوز، از ديگــر محورهاى 
اصلى بيانية ايران در اعتراض به 

تصويب اين قطعنامه بود

ــلحانه، كشف خانه تيمى و... از ادامة فعاليت هاى  مس
آنان جلوگيرى كنند. همچنين طرح هاى ابتكارى سپاه 
ــهريورماه اجرا شدند در  ــتانى كه از اواخر ش و دادس
مهار اقدامات تروريستى سازمان تأثير زيادى گذاشت. 
ــى را كه به نام  ــتانى تهران طرح ــويى دادس از س
ــد، با هماهنگى  ــتأجر" معروف ش "طرح مالك و مس
ــپاه اجرا كرد كه در محدود شدن اقدامات  كميته و س
ــر بود. طبق  ــق در تهران مؤث ــازمان مجاهدين خل س
ــهر  ــطح ش ــم و در س ــتانى تنظي ــه دادس ــى ك طرح
ــانى كه در تهران، كل يا  ــانى كرد، همة كس اطلاع رس
قسمتى از منزل يا ملك خود را به افراد ديگرى رهن 
ــدند مشخصات كامل  يا اجاره داده بودند، موظف ش
و عكس مستأجران خود را در فرم مربوطه ثبت كنند 
ــى و ثبت سوابق به مراكز تعيين شده از  و براى بررس
ــتانى تهران تحويل دهند. با اجرايى شدن  طرف دادس
ــازمان كه پس از  ــن طرح، آن بخش از نيروهاى س اي
آشوب هاى مسلحانة خيابانى به فعاليت در خانه هاى 
ــايى قرار گرفتند  تيمى روى آورده بودند هدف شناس
ــاس ناامنى به ناچار خانه هاى تيمى را  و به دليل احس
ترك كردند و اثاثية خود را فروختند. اين امر به قدرى 
گسترده و شايع شد كه دادستانى به سمسارى ها تذكر 
ــروش اثاثيه  ــه هر نحو درصدد ف ــانى كه ب داد به كس
منزل خود هستند حساس باشند و موارد مشكوك را 
ــرگردانى در سطح شهر تهران، اقامت  اطلاع دهند. س
اجبارى در منزل آشنايان، وقت گذرانى در پارك ها و 
ــتان ها، گسستن پيوند سازمانى و قطع  فرار به شهرس
ــد عملياتى از  ــى همكارى ها به خصوص در بعُ برخ

دستاوردهاى اين طرح بود. 
ــا اجراى طرح مالك و  ــوى ديگر هم زمان ب از س
ــتأجر در تهران كه تا حد بسيارى امنيت نيروهاى  مس
ــر انداخت،  ــى را به خط ــازمان در خانه هاى تيم س
ــپاه منطقه 10 (تهران) نيز طرح گشت ثاراالله را در  س
ــطح شهر تهران اجرا كرد. اين نيروها با استفاده از  س
ــاى تويوتا لندكروز كه 4 نفر در هر خودرو  خودروه

ــود را از نيمه  ــت زنى خ ــتقر بودند، فعاليت گش مس
ــهر آغاز كردند و توانستند  ــطح ش دوم مهرماه در س
ــازمان، محيط را براى  ــتگيرى و كنترل افراد س با دس
آنان ناامن كنند. حضور فعال و رسمى نيروهاى سپاه 
ــاس امنيت را در مردم و جامعه  ــطح شهر احس در س
ــديد ترورها، انفجارها و... از  افزايش داد. كاهش ش
ــود به نحوى كه  ــج عملى اجراى اين دو طرح ب نتاي
ــهريورماه (قبل از اجراى اين دو  در تهران در طول ش
طرح) بر اثر 76 مورد ترور تيم هاى عملياتى سازمان 
74 تن از مردم تهران شهيد يا زخمى شدند، ولى در 
ــا) تعداد اقدامات  ــاه (بعد از اجراى طرح ه كل مهرم
ــت كه 3 تن  ــه 29 مورد كاهش ياف ــى آنان ب عمليات

ــهيد و 11 تن زخمى برجاى  ش
بيش  كاهش  علاوه بر  گذاشت. 
ــار اقدامات  از 60 درصدى آم
تيم هاى عملياتى سازمان، ميزان 
ــت اين تيم ها نيز از 100  موفقي
درصد موفقيت در هر عمليات 
ــد در هر عمليات  ــه 18 درص ب
كاهش يافت كه به نظر مى رسد 
ــى اين امر،  يكى از دلايل اصل
ــازمانى،  س ــز  تمرك ــتن  نداش
به هم ريختگى روانى و... بر اثر 

اجراى اين دو طرح باشد.
ــى 274 گزارش (به طور  ــن دوره، به طوركل در اي
ــط در هر روز 4 گزارش) دربارة عمليات هاى  متوس
ــهرى گروه هاى مسلح غيرقانونى و عمدتاً سازمان  ش
ــم از ترور، بمب گذارى، حمله به  مجاهدين خلق اع
ــز و... و همچنين اقدامات نيروهاى خودى اعم  مراك

از دادستانى، كميتة انقلاب و سپاه ارائه شده است. 

محاكمه صادق قطب زاده و همدستانش 
در اين دوره حكم اعدام صادق قطب زاده از اعضاى 
شوراى انقلاب و اولين سرپرست راديو و تلويزيون 
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ــه  ــد. قطب زاده كه از 23 تا 30 مردادماه س اجرا ش
ــه در دادگاه انقلاب ارتش به سرپرستى آقاى  جلس
محمدى رى شهرى به اتهام براندازى نظام جمهورى 
اسلامى ايران و تشكيل گروه نظامى براى تحقق اين 
ــده بود، به اعدام محكوم شد. حكم  امر محاكمه ش
ــاير هم دستانش،  اعدام وى پس از پايان محاكمة س

در 24 شهريور اجرا شد. 
محاكمه هم دستان وى نيز از 6 تا 18 شهريورماه 
ــامل اقدام عليه  ــه اتهامات آنان ش ــيد و ب طول كش
ــدازى نظام  ــركت در توطئه بران ــور، ش امنيت كش
جمهورى اسلامى ايران، توطئه 
براى انفجار منزل امام خمينى، 
ــورهاى  كش از  پول  ــت  درياف
ــد  ــيدگى ش ــى و... رس خارج
ــن از آنان به  ــت 2 ت و در نهاي
ــه حبس ابد و  ــدام، 2 تن ب اع
ــال حبس  5 نفر به 2 تا 15 س
تن  سه  پرونده  شدند.  محكوم 
اطلاعات  تكميل  ــراى  ب ديگر 
ــى به دادسراى  و ادامه دادرس

انقلاب ارجاع شد. 

شوراى امنيت و مجمع عمومى سازمان ملل
ــوراى امنيت قطعنامة 522 و مجمع  در اين دوره ش
ــازمان ملل متحد قطعنامه 37/3 را درباره  عمومى س

جنگ ايران و عراق تصويب كرد.
ــوراى امنيت  ــه 522 ش ــدور قطعنام ــة ص زمين
ــازمان ملل در 12 مهرماه به نامه 9 مهرماه نمايندة  س
ــردد. در پى اجراى  ــازمان ملل بازمى گ عراق در س
ــت نيروهاى  ــلم بن عقيل به هم عمليات موفق مس
ــور كه به تهديد جدى  ايران در جبهه هاى غرب كش
ــد، نمايندة عراق در  ــه بغداد انجامي ــور مندلى ب مح
ــت ادوارى اين شورا  ــازمان ملل نامه اى به رياس س

ــت و متحد عراق) بود،  ــور دوس كه اهل اردن (كش
ــه در آن به عمليات هاى  ــليم كرد. در اين نامه ك تس
ايران اشاره شده بود، نماينده عراق از رياست شورا 
درخواست كرده بود كه در برابر عمليات هاى ايران 
موضع گيرى كند. به دنبال ارسال اين نامه به شوراى 
ــعدون حمادى وزير خارجه  امنيت سازمان ملل، س
عراق نيز با نمايندگان عضو دائم شورا به گفت وگو 
ــراى تصويب  ــت و نظر آنان را ب ــى پرداخ و رايزن
قطعنامه اى جديد جلب كرد. در پى اين درخواست 
ــوراى امنيت سازمان  و رايزنى هاى انجام گرفته، ش
ملل جلسه اى تشكيل داد و از نمايندة ايران به عنوان 
ــرف منازعه دعوت كرد تا بدون حق رأى در اين  ط
جلسه شركت كند. نماينده ايران در سازمان ملل كه 
ــدور قطعنامه 514 اين گونه  ــلاً در اعتراض به ص قب
ــات را تحريم كرده بود، در اين جلسه حاضر  جلس
ــه تصويب  ــران در اعتراض ب ــل از اين اي ــد. قب نش
ــوراى امنيت سازمان ملل  قطعنامه يك جانبة 514 ش
ــوراى امنيت نه تنها نبايد در  ــده بود كه ش متذكر ش
ــغال بخش هاى عمده اى از  برابر تجاوز عراق و اش
ــكوت مى كرد، بلكه بايد موضعى  سرزمين ايران س
ــوراى امنيت  عادلانه درپيش مى گرفت. اكنون كه ش
ــت بى طرفى خود را  با صدور قطعنامه 514 نتوانس
ــگ ايران و عراق رعايت كند، نبايد در مقابل  در جن
ــازى سرزمين هايى كه رژيم  اقدام ايران براى آزادس
عراق به زور آنها را اشغال كرده است، موضع گيرى 
كند و اقدامات ايران را تهديدى عليه صلح و امنيت 
بداند. درهرحال و با وجود اعتراض هاى قبلى ايران، 
شوراى امنيت سازمان ملل در 12 مهر 1361، بدون 
ــكيل جلسه داد و قطعنامه  حضور نماينده ايران تش

522 را تصويب كرد.

اعتراض ايران به قطعنامه 522
ــار بيانيه اى در پنج بند  وزارت خارجه ايران با انتش

ســوريه با قطع لوله نفتى با 
نياس در تيرماه 1360 عراق 
فراوانى  مشــكلات  ــا  ب را 
ــاى گوناگون از  در حوزه ه
جمله سياســى ـ اقتصادى 

روبه رو كرد
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به تصويب قطعنامه 522 شوراى امنيت سازمان ملل 
ــراض و مخالفت خود را با اين تصميم و اردنى  اعت
ــورا اعلام كرد. ايران معتقد بود  بودن رئيس اين ش
ــور اردن  كه تصويب اين قطعنامه در زمانى كه كش
رياست دوره اى شوراى امنيت را به عهده دارد، امرى 
ــت و نمى تواند متضمن بى طرفى شورا  عادلانه نيس
ــد، چرا كه اين كشور از ابتداى تجاوز عراق به  باش
ــراق موضع گيرى كرده و همواره در  ايران به نفع ع
تصميمات بين المللى با عراق همكارى داشته است. 
از ديگر مواردى كه ايران در اين بيانيه به آن اعتراض 
ــاك ايران در زمان  ــرد، حضور ارتش عراق در خ ك
تصويب اين قطعنامه بود، زيرا اين اقدام امر تجاوز 
ــكوت قطعنامه 522 دربارة  را عادى جلوه مى داد. س
ــور  ــارت كش متجاوز و توجه نكردن به تأمين خس
ــر محورهاى اصلى  ــاوز، از ديگ ــيب ديده از تج آس
بيانية ايران در اعتراض به تصويب اين قطعنامه بود. 
ــازمان  ــانى نماينده دائمى ايران در س رجايى خراس
ملل نيز صدور اين قطعنامه را به دليل آنكه عمليات 
نظامى ايران براى دفع تجاوز عراق انجام شده بود، 
ــوراى  بى مورد خواند. وى با يادآورى بى تفاوتى ش
ــروى  ــان تجاوز عراق به ايران و پيش امنيت در زم
ــغال 20 شهر  ارتش عراق در عمق خاك ايران و اش
ــدن 2 ميليون ايرانى،  و 1200 دهكده و نيز آواره ش
صدور قطعنامه 522 را در اين زمان دليل جانبدارى 

شوراى امنيت از عراق اعلام كرد. 
رجايى خراسانى حتى بازپس گيرى همة مناطق 
ــدة ايران را مبناى پايان جنگ ندانست و  ــغال ش اش
ــارت هاى وارد شده به ايران، تضمين  پرداخت خس
ــت  عدم تجاوز مجدد رژيم عراق به ايران و بازگش
آوارگان عراقى مقيم ايران به كشورشان را از جمله 

شرايط لازم براى پايان دادن به جنگ اعلام كرد.
ــازمان ملل متحد  علاوه براين، مجمع عمومى س
ــاس  ــى وهفتمين اجلاس عمومى خود بر اس در س

ــران و عراق را در  ــاى عراق موضوع جنگ اي تقاض
ــراى اولين بار پس از  ــتور كار خود قرار داد و ب دس
ــراق تصميم گرفت و بيانيه  جنگ درباره ايران و ع
ــيزده كشور عربى از جمله عربستان،  37/3 را كه س
اردن، بحرين، كويت، امارات متحده عربى پيشنهاد 
ــت و 15رأى ممتنع و  ــرده بودند با 119 رأى مثب ك

يك رأى مخالف تصويب كرد.
ــاره به طرف  ــد و بدون اش ــه در 5 بن ــن بياني اي
ــارت به طرف آسيب ديده،  متجاوز يا پرداخت خس
درخواست آتش بس، عقب نشينى نيروها به مرزهاى 
بين المللى و خوددارى كشورها از اقداماتى كه سبب 
ــديد جنگ شود و... تنظيم شده بود. بيانيه 37/3  تش
مجمع عمومى نيز مانند قطعنامه 522 شوراى امنيت 
ــازمان ملل را به دنبال  ــراض نمايندة ايران در س اعت
داشت. نماينده ايران در سازمان ملل سكوت درباره 
متجاوز و محروم كردن ايران از حقوق قانونى خود 
ــت و اقدام عراق  را از ضعف هاى عمده بيانيه دانس
ــى را از دلايل  ــاى بين الملل ــن بردن مرزه در از بي
اجرايى نشدن آن اعلام كرد و اين اقدامات را راهى 

براى جلوگيرى از پيروزى ايران در جنگ خواند.

تـلاش ايران براى جلوگيـرى از برگزارى اجلاس 
وزيران خارجة جنبش عدم تعهد در بغداد

ــگ ايران و  ــمار جن ــتم روزش ــاب بيس در كت
ــى كه به  ــير وقايع ــات، مواضع و س ــراق اقدام ع
ــو جنبش عدم تعهد  ــورهاى عض تغيير تصميم كش
ــران اين كنفرانس از بغداد به  ــت س و انتقال نشس
ــت ولى اين پايان  ــده اس دهلى نو انجاميد، درج ش
ــت از  كار نبود، زيرا عراق به هيچ وجه نمى خواس
ــه در بغداد  ــده مزاياى برگزارى اين جلس باقى مان
ــيد تا امتياز  ــى كند، به همين دليل كوش چشم پوش
ميزبانى كنفرانس وزيران خارجه كشورهاى عضو 

جنبش عدم تعهد را به دست آورد.
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ــران خارجة  ــه گردهمايى وزي ــت ك گفتنى اس
ــزارى اجلاس  ــل از برگ ــد قب ــدم تعه ــش ع جنب
ــران) اهميت فراوانى دارد، زيرا در اين  اصلى (س
ــت در اجلاس  گردهمايى موضوعاتى كه قرار اس
ــود طرح و درباره آنها تصميم گيرى  اصلى بيان ش
ــتور  ــود. ازاين رو نقش ميزبان در تنظيم دس مى ش
ــه موضوعات و چگونگى  ــه، اولويت دادن ب جلس
ــت. در صورت  ــيار مهم اس ــرح موضوعات بس ط
ــه در بغداد،  ــه وزيران خارج ــدن جلس برگزار ش
ــاى توانايى  ــالاً ادع ــت بغداد احتم ــران حكوم س
ــاره  ــداد را دوب ــران در بغ ــلاس س ــزارى اج برگ
ــران در  مطرح مى كردند و بر برگزارى اجلاس س
ــران براى جلوگيرى  ــداد اصرار مى ورزيدند. اي بغ
ــدى را آغاز كرد  ــن امرى تلاش هاى جدي از چني
ــداد برگزار  ــه در بغ ــران خارج ــلاس وزي ــا اج ت
ــنجانى به هند در  ــفر آقاى هاشمى رفس نشود. س
ــه ايران به  ــفر دوره اى وزير خارج ــرداد، س 27 م
ــورهاى عضو جنبش  ــاون وى به كش ــا و مع افريق
ــرق و جنوب شرق آسيا و برخى  عدم تعهد در ش
ــاخت  ــر، زمينه هايى را فراهم س ــاى ديگ رايزنى ه
ــت  ــمى ميزبانى كوبا براى نشس ــا به طور غيررس ت
وزيران امور خارجه كشورهاى عضو جنبش عدم 
ــى مطرح شود و در پى آن،  تعهد در محافل سياس
ــه ايران از نامزدى احتمالى  قائم مقام وزير خارج
ــت حمايت كرد و  ــراى برگزارى اين نشس كوبا ب
پس از آن بود كه وزير خارجه كوبا به بغداد رفت 
ــنهاد داد"هاوانا"  ــين پيش و در ديدار با صدام حس
ــى كند، ولى به  ــه را ميزبان ــت وزراى خارج نشس
ــران خارجه در 12 مهرماه در  دلايلى اجلاس وزي

مقر سازمان ملل برگزار شد.

نشسـت سـران اتحاديـه عـرب در فـاس و جنـگ 
ايران و عراق 

ــا و تمهيدات فراوان  ــن دوره پس از رايزنى ه در اي
ــران  ــت س ــى، دوازدهمين نشس ــى و تبليغات سياس
ــهريورماه  ــورهاى عضو اتحاديه عرب در 15 ش كش
ــد.  ــهر فاس مراكش برگزار ش به مدت 3 روز در ش
پيشنهادهاى منابع سياسى و همچنين هماهنگى هاى 
ــفر  ــطوح مختلف ديپلماتيك كه س انجام گرفته در س
ــتا وزير خارجه مراكش (ميزبان نشست  محمد بوس
ــران اتحاديه عرب) به بغداد و گفت وگو  دوازدهم س
ــود، حكايت از آن  ــات عراقى از آن جمله ب ــا مقام ب
داشت كه حمايت از عراق و تصميم گيرى يك طرفه 
ــراق از موضوعات اصلى  ــران و ع ــاره جنگ اي درب
ــران اتحاديه عرب است و به همين دليل  نشست س
ــك هيئت بلندپايه  ــين به همراه ي بود كه صدام حس
سياسى به "فاس" سفر و در اين نشست شركت كرد.

ــو در  ــس از 3 روز گفت وگ ــران پ ــت س نشس
ــهريور ماه پايان يافت  ــت درهاى بسته در 18 ش پش
ــت در بندهاى 1و2  ــار مى رف ــور كه انتظ و همان ط
بيانيه پايانى نشست از عراق حمايت شد. اين بندها 
ــكر و قدردانى از عراق به دليل همكارى  ــامل تش ش
ــازمان هاى بين المللى براى پايان دادن به جنگ،  با س
ــد ايران به  ــح و همچنين تهدي ــگامى براى صل پيش
ــتفاده از مادة 6 منشور اتحاديه عرب بود كه طبق  اس
آن در صورتى كه يك كشور عربى هدف حمله قرار 
مى گرفت، اين حمله عليه همة كشورهاى عربى تلقى 
ــورهاى عربى مى بايست از نظر  ــد و ساير كش مى ش
نظامى اعم از پشتيبانى يا دخالت مستقيم و ساير ابعاد 
ــور آسيب ديده حمايت  از جمله اقتصادى و... از كش
ــه هفته پس از اين نشست و  مى كردند. بااين حال س
انتشار اعلاميه سران اتحاديه، نيروهاى ايران عمليات 
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موفق مسلم بن عقيل را در منطقه سومار اجرا كردند 
و به دليل الزامات تاكتيكى، بخش هايى از ارتفاعات 
آن منطقه از جمله "دوله شريف"و "كومه شريف" را 
كه در نوار مرزى و داخل كشور عراق قرار داشت، 
ــته  ــورهاى عربى مثل گذش تصرف كردند، ولى كش
غير از برخى لفاظى هاى متعارف، اقدام خاصى براى 
عراق انجام ندادند. البته كشور سودان اعلام كرد كه 
ــراق نيروى نظامى  ــت براى كمك به ع درصدد اس
ــى همچنان كه در اخبار  ــور اعزام كند ول به آن كش
ــت اين حركت دولت سودان نيز بيشتر  موجود اس
ــت، زيرا اين كشور خود درگير  جنبه تبليغاتى داش
مشكلات فراوان داخلى بود و ضعف حاكميت اين 
ــور  امكان را به جعفر نميرى رئيس جمهور اين كش
نمى داد كه به طور گسترده به كمك عراق بشتابد؛ به 
ــور  ــن دليل پس از اعلام كمك نظامى اين كش همي
ــودان در تصميم گيرى خود  ــات س ــراق مقام به ع
ــراى كمك به دبيركل  ــر و اعلام كردند ب تجديدنظ
ــاير فعالان در زمينه پايان دادن به  سازمان ملل و س

جنگ، از اعزام نيرو به عراق خوددارى مى كنند.
ــتيكى و مالى  ــليحاتى، لجس البته كمك هاى تس
ــورهاى  ــورهاى عربى به خصوص كش ــى كش برخ
ــور  ــه از اول جنگ به اين كش ــراق ك ــايه ع همس
ــد و ـ حتى اردن نيروهاى نظامى به  ــال مى ش ارس
ــت و اين،  عراق اعزام مى كرد ـ همچنان ادامه داش
ــس اتحاديه  ــدا از تصميمات كنفران ــى ج موضوع

عرب در شهر "فاس"بود.

ديدار حافظ اسد و صدام حسين در حاشية اجلاس 
اتحاديه عرب

ــران اتحاديه عرب ديدار  ــت س در روز پايانى نشس
ــين و حافظ اسد رؤساى دو كشور عراق  صدام حس
ــى و  ــديد سياس ــوريه كه به دليل اختلافات ش و س

اقتصادى قطع رابطه كرده بودند، اهميت ويژه اى در 
سطح منطقه و كشورهاى عربى داشت. هرچند اين 
ــور داراى ايدئولوژى و ساختار سياسى بعثى  دو كش
ــى هاى سياسى متفاوت،  بودند، اما به دليل خط مش
هم گرايى و پيوستگى آنها به واگرايى و حتى دشمنى 
تبديل شده بود. سوريه كه كشورى صاحب نفوذ در 
ــورهاى عربى و داراى جايگاه استراتژيك  ميان كش
ــرائيل بود روابط بسيار خوب و  ــايگى اس در همس
دوستانه اى با جمهورى اسلامى ايران داشت و شايد 
ــود كه با ايران  ــور عربى ب در دوران جنگ تنها كش
منافع مشترك و استراتژيك داشت. اين كشور به دليل 
نزديكى با ايران، در اوايل جنگ خط لولة نفتى عراق 
را كه از اين كشور عبور مى كرد و به درياى مديترانه 

مى رسيد، قطع كرد و مانع صدور نفت عراق شد.
در دوران جنگ، سوريه يكى از دو كشورى بود 
ــه به عراق اين امكان را مى داد كه نفت خود را به  ك
ــاى بين المللى صادر كند. خط لوله "بانياس"  بازاره
ــى از دو لوله خط انتقال نفت عراق بود كه نفت  يك
ــور را از خاك سوريه عبور داده و به درياى  اين كش
مديترانه مى رساند و با توجه به مسدود شدن صدور 
ــراق از طريق خليج فارس، اين لوله نفتى با  نفت ع
ظرفيت حدود 400 هزار بشكه در روز در كنار لوله 
نفتى "اسكندريه" تركيه به ظرفيت 600 هزار بشكه 
ــا امكان صدور نفت عراق به بازارهاى  در روز، تنه
ــوريه در قطع اين لوله نفتى  بين المللى بود. اقدام س
ــكلات فراوانى در  ــاه 1360 عراق را با مش در تيرم
ــى ـ اقتصادى  ــاى گوناگون از جمله سياس حوزه ه
ــدار و در طى آن  ــرد. از اين رو، اين دي ــه رو ك روب
ــاز دورة هم گرايى،  ــراى آغ ــور ب ــات دو كش توافق
ــى در زمينه هاى سياسى،  ــت تحولى اساس مى توانس
ــادى و نظامى به وجود آورد و توازن جديدى  اقتص

در جنگ ايران و عراق ايجاد كند.
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ديدار حافظ اسد و صدام حسين با ميانجيگرى 
ــتان و ملك حسين شاه اردن در 17  فهد شاه عربس
ــهريورماه در حالى انجام گرفت كه سه روز قبل  ش
ــر خارجه ايران  ــد عزيزى قائم مقام وزي از آن احم

دردمشق با حافظ اسد ديدار كرده بود.
پس از ديدار اسد و صدام رسانه ها، نتيجة اين 
ــلام كردند و  ــا را مثبت اع ــات و گفت وگوه ملاق
ــاه مراكش و اردن نيز اظهار اميدوارى كردند  پادش
ــز ادامه يابد.  ــن ديدارها در ماه هاى آينده ني كه اي
ــور بر سر  ــى نيز توافق اين دو كش راديو بى.بى.س
گشودن مرزها و ارتباط با يكديگر را نتيجة عملى 
ــت و برخى منابع نيز از بازگشايى  اين ديدار دانس
ــى از لوله انتقال نفت "بانياس"سخن گفتند.  بخش
ــران ـ كه  ــوريه به ته ــفر وزير اطلاعات س ــا س ام
ــتادة ويژة حافظ اسد بود ـ در 22 شهريورماه  فرس
ــى  ــارة هم گراي ــده درب ــاى به وجودآم اميدوارى ه
ــه نگرانى هاى  ــراق را از بين برد و ب ــوريه و ع س
ــان داد. وى پس از دو روز  ــى ايران نيز پاي احتمال
ــا مقامات ايرانى،  ــران و گفت وگو ب اقامت در ته
ــت: «ضرباتى كه صدام  ــرك تهران گف به هنگام ت
ــيار عميق است و ما با  ــوريه زده بس ــين به س حس
ــتيم و اميدواريم آن  ــور در ستيز هس دولت آن كش

كشور سرنگون شود.»

به رسميت شناختن تلويحى اسرائيل در كنفرانس فاس
ــائل مهمى كه در كنفرانس فاس دربارة  از ديگر مس
ــد، به رسميت شناختن تلويحى  آن تصميم گيرى ش
ــرائيل در ماده 7 بيانية پايانى سران اتحاديه عرب  اس
ــطين  ــكلات فلس بود. در اين بند كه براى رفع مش
ــوراى امنيت سازمان ملل  ــيد، از ش به تصويب رس
ــده بود كه برقرارى صلح و امنيت را در  خواسته ش
ــرائيل تضمين  ــورهاى منطقه از جمله اس همة كش

ــتقل در  ــكيل دولت مس ــد، اما اصل بيانيه بر تش كن
ــوار غزه تأكيد مى كرد، با  ــة غربى رود اردن و ن كران
ــن دو منطقه طى چند ماه آينده در  اين مقدمه كه اي
ــتقل  ــازمان ملل قرار گيرد و دولت مس قيموميت س
فلسطين به مركزيت بيت المقدس تشكيل شود. اين 
در حالى بود كه روز قبل مجلس اسرائيل به پيشنهاد 
دولت آن رژيم نوار غزه را به طور رسمى به اراضى 

اشغالى ملحق كرده بود.

كشتار "صبرا"و "شتيلا"
شش روز پس از آنكه كشورهاى عربى در اجلاس 
ــتار تضمين امنيت  ــة عرب خواس ــم اتحادي دوازده
ــدند، اين رژيم كه بخشى از شهر  ــرائيل ش براى اس
ــروى بيشتر در  ــت، با پيش بيروت را در اختيار داش
ــغال  ــهر، بخش هاى ديگرى را به اش ــرب اين ش غ
ــاى "صبرا"و  ــه اردوگاه ه ــه اى را ك درآورد و منطق
ــطينى هاى رانده شده به  ــتيلا" (محل اسكان فلس "ش
ــرف و به طور كامل  ــتند تص ــان) در آن قرار داش لبن
ــه روز پس از اين واقعه ـ يعنى در  محاصره كرد. س
ــژ لبنان با همراهى  ــهريورماه ـ نيروهاى فالان 27 ش
نيروهاى "سعد حداد" و هماهنگى و همكارى كامل 
ــارون وزير  ــرائيل، به خصوص آريل ش نيروهاى اس
دفاع اين رژيم، وارد دو اردوگاه شدند و در اقدامى 
ــابقه همة ساكنان آن را كه بالغ بر 1400 نفر و  بى س
بيشتر شامل زنان، كودكان و افراد سالخورده بودند، 

به قتل رساندند.
ــه، وزيران خارجة  ــار روز پس از اين واقع چه
ــى اين  ــورهاى عضو اتحادية عرب براى بررس كش
اقدام و تصميم گيرى دراين باره تشكيل جلسه دادند 
ــراى تنبيه  ــنهادهاى عملى ب ــا وجود برخى پيش و ب
ــور لفظى اين  ــن حادثه، تنها به ط ــلان اصلى اي عام

كشتار را محكوم كردند.
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گزارش هجوم هوايى ارتش عراق به فرودگاه مهرآباد در 
آغاز جنگ تحميلى

مقدمه

امين داورى*

* دانشجوى رشته ى تاريخ در مقطع دكترى.

ــى و يكم شهريور ماه  هنوز لحظاتى از ظهر روز س
ــم بعثى عراق با تكيه بر  ــته بود كه رژي 1359 نگذش
ــرق و غرب آن روزگار  ــتيبانى ابرقدرت هاى ش پش
ــنلى و لجستيكى بيش از  و حمايت اطلاعاتى، پرس
ــترده را عليه ملت  ــور جهان تجاوزى گس هفتاد كش
ايران كه به تازگى از حكومت استبدادى پهلوى رها 

شده بود آغاز كرد.

ــداى اين تهاجم كه از زمين، هوا و دريا به  در ابت
حريم كشورمان صورت گرفت، دشمن با 192 فروند 
جنگنده-بمب افكن به فرودگاه ها، پايگاه هاى نيروى 
ــداران،  ــپاه پاس هوايى، پادگان هاى نظامى، مراكز س
ــات صنعتى و اقتصادى مانند: پالايشگاه هاى  تأسيس
ــكونى هجوم برد  ــادان و تبريز و برخى مناطق مس آب
ــيارى از هموطنانمان را به خاك و خون كشيد.  و بس

رژيم بعثى عراق در سى و يكم شهريور ماه 1359 به چند فرودگاه و پايگاه هوايى كشورمان تجاوز 
كرد و رسماً اعلان جنگ داد. در اين حمله ى ناجوانمردانه بيش از نه نفر از هموطنانمان به شهادت 
رسيدند. دشمن بعثى از همان نخستين ساعات تجاوز به حريم جمهورى اسلامى ايران مناطق مسكونى 
و مراكز غير نظامى را هدف قرار داد تا بتواند از اين طريق دولت ايران را مجبور به پذيرش خواسته هاى 

نامشروع خويش نمايد.
در بمب باران هوايى فرودگاه بين المللى مهرآباد و پايگاه يكم شكارى نيروى هوايى، يكى از دو باند 

پايگاه كاملاً تخريب شد و به سه فروند هواپيماى نظامى و تعدادى از آشيانه ها خسارات وارد شد.
به  دست  ايران  اسلامى  جمهورى  ارتش  مقتدر  هوايى  نيروى  و  نماند  بى پاسخ  دشمن  حمله ى  اين 
عملياتى تلافى جويانه زد و صبح اول مهرماه نيز با 140 فروند جنگنده بمب افكن بسيارى از مراكز 

حياتى نظامى، صنعتى و اقتصادى دشمن را در هم كوبيده شد.
اين تجاوز دشمن در شرايطى انجام شد كه رسانه هاى خبرى حامى دشمن، اخبار نبرد ملت مظلوم 

ايران را با سانسور شديد به دنيا مخابره مى كردند.
واژگان كليدى: حملات هوايى، جنگ شهر ها، ارتش جمهورى اسلامى ايران، پايگاه يكم شكارى و 

فرودگاه بين المللى مهرآباد.

چكيده
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ــهر ديگر  اين تجاوز حكومت بعثى عراق به نوزده ش
كشور نيز تا غروب همان روز ادامه يافت.

ــس از اين تجاوز  ــاعت پ اگرچه كمتر از دو س
ــلامى  ــش جمهورى اس ــى مقتدر ارت ــروى هواي ني
ــت زد  ــراى عمليات تلافى جويانه دس ايران به اج
ــد جنگنده با بمب  ــح روز بعد نيز 140 فرون و صب
ــيارى از مراكز حياتى اقتصادى، صنعتى و  باران بس
نظامى عراق درسى فراموش ناشدنى به حكام عراق 
ــث از ابتداى تجاوز عليه ملت  دادند؛*  اما رژيم بع
ايران اهداف غير نظامى را نيز به عنوان ابزارى جهت 
ــؤولان كشورمان  ايجاد جو بى اعتمادى ملت به مس
ــى كه  ــيدن به آتش بس براى رس
ــى  در آن بتواند مذاكرات سياس
ــش پيش ببرد به  ــه نفع خوي را ب
ــه حملات  ــت. اين گون كار گرف
ــات نظامى و فرهنگ  را در ادبي
ــگ  جن ــوق  حق ــات  اصطلاح
"جنگ شهرها" مى نامند.** رژيم 
بعثى عراق بارها به دليل ناتوانى 
اقدام  اسلام  رزمندگان  مقابل  در 
ــرد نمود تا  ــراى اين راهب به اج
بزرگ  ــت  مل ــت  مقاوم ــد  بتوان
ــلمان اين سرزمين را در هم  مس
بشكند؛ اين قبيل اقدامات حكام 
ــت تاجايى كه براى  ــان جنگ ادامه ياف عراق تا پاي
ــروى ايران، حتى شهرهاى  جلوگيرى از ادامه ى پيش
ــرار دادند و البته  ــود را نيز مورد هدف ق ــور خ كش
ــارف و مرگبارتر.  ــر متع ــلاح هاى غي ــن بار با س اي
ــراق را مورد حمله ى  ــهر حلبچه ى ع رژيم صدام ش

*.  نام اين عمليات نيروى هوايى مقتدر ارتش جمهورى اسلامى 
ايران "كمان 99" بود.

ــك باران و يا  ــولاً بمب باران، موش ــوع از جنگ ها معم ــن ن **.  اي
ــب آن موجب ويرانى  ــهرها را به دنبال دارد و متعاق ــاران ش گلوله ب
تأسيسات دولتى و خدماتى و تلفات گسترده ى غير نظاميان مى شود.

ــيميايى قرار داد كه در جريان اين حمله، تنها پنج  ش
ــهر بجز نيروهاى نظامى به  هزار نفر از اهالى اين ش

شهادت رسيدند.***
و  بين المللى  معاهدات  بارها  صدام  بعثى  رژيم 
قوانين جنگى را نقض نمود؛ در واقع مى توان گفت 
سرزمين هاى  به  دستيابى  جز  چيزى  صدام  براى 
و  اسلامى  نظام  سقوط  و  ايران  اسلامى  جمهورى 
عراق  گمان  به  زيرا  نداشت؛  اهميت  ايران  مردمى 
انقلاب اسلامى موجب به خطر افتادن منابع حزب 
حملات  ازاين گونه  بسيارى  نمونه هاى  بود.  بعث 
رژيم بعثى عراق در تاريخ دفاع مقدس وجود دارد 

كه در اينجا تنها به ذكر چند نمونه بسنده مى شود.
ششم  تاريخ  در  عراق  راديو  فارسى  بخش 
يك  قول  از   (1362 ماه  (بهمن   1984 فوريه ى 
سخن گوى نظامى اعلام كرد: «پيرو اظهارات ما در 
كوبيدن  هم  در  مورد  در   1984 فوريه ى  دوم  روز 
ايران،  مختلف  اماكن  در  شده  انتخاب  هدف هاى 
ى  نيمه  دوازده  ساعت  از  بعد  كه  كنيم  مى  اعلام 
شب امشب ششم ماه فوريه ى جارى، موعد مقرر 
هشدار ما پايان مييابد و ما ديگر هيچگونه تعهدى 
در قبال مردم ايران نخواهيم داشت و وقت مناسب 
را  آمده  مذكور  اظهارات  در  كه  آنچه  اجراى  براى 

انتخاب خواهيم كرد.» ****
ــراق در تاريخ هفتم  ــتى ع رژيم بعثى صهيونيس
ــش از بمب باران  ــت ماه پي ــال 1366 (هش تيرماه س
ــهر سردشت جنوبى ترين  ــيميايى شهر حلبچه) ش ش
ــيميايى  ــه ى آذربايجان غربى را مورد حمله ى ش نقط
قرار داد كه در نتيجه ى آن بسيارى از مردم به شهادت 
رسيدند و هم اكنون نيز آثار ناشى از حملات شيميايى 

***.  بمب باران مورخه ى بيست و پنجم اسفندماه 1366 عليه مناطق 
ــات والفجر ده  ــد و با عملي ــين عراق و رزمندگان اجرا ش كردنش

همزمان شده بود. 
**** بخش فارسى راديو عراق نيز به ايجاد جنگ روانى عليه 

مردم مستقر در پشت جبهه ها مبادرت مى نمود.

ــدگان  دي ــل  مقاب در  صــدام 
ــاى  دوربين ه و  ــگاران  خبرن
تلويزيونى آن كشــور در مجلس 
ــراق معاهده ى  ــى ع شــوراى مل
1975 الجزاير را پاره كرد و پنج 
روز بعد با اسم رمز "يوم الرعد" 
طولانى ترين جنگ قرن بيستم را 
عليه ملت ايران تحميل نمود
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ــردم اين  ــيارى از م بر بس
شهر باقى است.*

ــراق از دهم  ــم ع رژي
ــيارى  ــفندماه 1366 بس اس
را  ــورمان  كش شهرهاى  از 
ــكى  ــورد حمله ى موش م
ــران نيز از  ــرار داد كه ته ق
ــتثنى نبود؛  ــن قاعده مس اي
بلكه مى توان گفت تا پايان 
دفاع مقدس به نوعى كانون 
اين حملات رژيم بعثى به 

شمار مى رفت.**
دشمن به ظاهر هشدار 
ــاط مختلف  ــى داد كه نق م

ــيارى  ايران را مورد هدف قرار خواهد داد؛ اما در بس
ــلام قبلى مناطق  ــع جنگ بدون هيچ  گونه اع از مقاط
ــكونى را هدف قرار مى داد؛ اين در حالى بود كه  مس
ــلامى ايران بارها در هشدارهاى مكرر  جمهورى اس
ــاكن مناطق مرزى عراق مى خواست كه با  از مردم س
تخليه ى منطقه، خود را در امان دارند؛ نكته مهم اينكه 
جمهورى اسلامى ايران تنها اهداف نظامى، صنعتى و 
مراكز حياتى اقتصادى دشمن را مورد حمله ى متقابل 
ــراه و بر خلاف ميل  ــرار مى داد و اين كار نيز با اك ق
ــوش نمودن حملات  ــى و صرفاً در جهت خام باطن
دشمن به شهرها و جلوگيرى از گسترش تلفات غير 
ــورمان صورت مى گرفت كه امرى كاملاً  نظاميان كش

ــورمان گراميداشت قربانيان سلاح هاى  *.  اين روز در تقويم كش
شيميايى نام گذارى شده است.

ــت  ــهر تهران بيش از دويس ــر دفاع مقدس ش ــال آخ **.  در س
ــد كه در اين  ــكى رژيم بعثى عراق واقع ش ــار مورد هجوم موش ب
موشك باران ها عده اى از مردم به شهادت رسيدند و تعداد بيشترى 
نيز مجروح شدند؛ در اين حملات ناجوانمردانه به اماكن مسكونى، 
ــتان كودكان) و  ــتان مفيد (بيمارس ــز درمانى همچون بيمارس مراك

چندين مركز صنعتى و مدرسه خسارت جدى وارد شد.

منطقى بود.
ــر شده درباره خسارات  اگر به آمار و ارقام منتش
و تلفاتى كه رژيم بعثى بر مناطق مسكونى كشورمان 
ــود مى بينيم برخى شهرها مانند  وارد آورده توجه ش
ــش از 1700 راكت و  ــت بي ــل اصاب ــول متحم دزف
ــده و در رديف اول حملات موشكى و  ــك ش موش

بمب باران هاى عراق قرار گرفته است.
ــه ابعاد حملات  ــود ب ــن مقاله تلاش مى ش در اي
هوايى و موشكى دشمن اشاره شود و اقدامات متقابل 

جمهورى اسلامى ايران نيز مورد توجه قرار گيرد.

بخـش اول: هجـوم دشـمن از ديـدگاه نظامـى و 
بازتاب هاى سياسى و رسانه اى

ــتين روزهاى پيروزى انقلاب اسلامى ايران  از نخس
ــه اى را در  ــت هاى دوگان ــراق سياس ــم بعث ع رژي
ــرد. در حالى كه  ــلامى ايران اجرا ك قبال انقلاب اس
ــكام عراق براندازى رژيم محمد رضا پهلوى را به  ح
مسؤولان ايران تبريك مى گفتند، در نوار مرزى اقدام 
ــروى كمين ها و افزايش  ــتحكامات، پيش به ايجاد اس
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تردد گشتى هاى خود مى نمودند.*
ــلاب برخى  ــروزى انق ــس از پي ــه ى اول پ هفت
ــين دچار شورش  ــهرهاى مرزى در مناطق كردنش ش
ــد. دامنه ى اين اقدامات خرابكارانه به مرور  و بلوا ش
استان نفت خيز خوزستان را فرا گرفت. در جاى جاى 
ــوار هفتصد كيلومترى مرزى با عراق فضاى جنگى  ن
حاكم شد. در آذربايجان غربى، كردستان، كرمانشاه و 
خوزستان گروه هاى مسلح و خرابكار سر برآوردند. 
ــته بود كه  ــه روز از پيروزى انقلاب نگذش ــوز س هن
ــلحانه  ــه با برگذارى يك راهپيمايى مس حزب كومل
ــود؛ دموكرات ها نيز  ــلام موجوديت نم در تهران اع
ــين دست به  در مناطق كردنش
جنايت مى زدند و در خوزستان 
ــتقيم  خلق عرب با حمايت مس
ــراق منطقه را نا  ــم بعثى ع رژي
ــود. در اين ميان  ــوده ب امن نم
ــتخبارات رژيم بعث  عوامل اس
عراق نيز اقدام به منفجر كردن 
لوله هاى نفت و بمب گذارى در 
ــتراتژيك همچون  شهرهاى اس
آبادان و خرمشهر و ايجاد تفرقه 

ميان عرب و عجم مى نمودند.
پس از مدتى در تيرماه 1359 
عده اى از سر سپرده هاى رژيم سابق ايران، كودتايى را 
در پايگاه هوايى همدان طرح ريزى نمودند كه به لطف 
ــيارى يكى از سربازان دستگير  خداى متعال و با هوش
ــدند؛ طى بازجويى ها مشخص شد كه دولت عراق  ش

نيز با اين حوادث ارتباط نزديك داشته است.

ــپاه خرمشهر در روز اول  ــهيد بهروز مرادى از نيروهاى س *.  ش
ــتانش براى  ــفندماه 1357 زمانى كه به همراه تنى چند از دوس اس
ــلمچه رفته بود افزايش  ــرزى به منطقه ى عمومى ش كنترل نوار م
ــزه ى ارتش بعث  ــركات واحدهاى زرهى و مكاني ــى و تح ناگهان
عراق در پاسگاه مرزى حدود را مشاهده و به مراكزى كه دسترسى 

داشت گزارش نموده بود.

ــا آن زمان  ــين كه ت ــاه 1358 صدام حس در تيرم
ــن البكر  ــاون اول رئيس جمهور عراق احمد حس مع
بود، وى را طى كودتايى خاموش بركنار نمود و خود 
ــت گرفت. از آن زمان  زمام قدرت را در عراق به دس
تا آخرين روز شهريور ماه 1359 كه رژيم بعثى عراق 
ــت ايران آغاز كرد،  ــمى جنگ را عليه مل به طور رس
آنان بيش از سيصد تجاوز هوايى به پاسگاه ها، مراكز 
ــتاها و برخى شهرهاى مرزى  نظامى و انتظامى، روس

به مرحله ى اجرا درآوردند.
ــليحاتى و پشتيبانى  رژيم بعثى عراق به تأمين تس
ــرزى اقدام  ــارب در مناطق م ــاى مح ــش گروه ه آت
ــز درگيرى هاى  ــى از محورها ني ــود و در برخ مى نم
ــان و جمهورى  ــده اى ميان يگان هاى مرزى آن پراكن
ــلامى ايران رخ مى داد تا جايى كه در مرداد 1359  اس
ــراى آتش  ــرزى در اثر اج ــگاه هاى م ــى از پاس برخ
شديد ارتش بعث عراق ويران شد. اين برخوردهاى 
ــيد.  ــاه 1359 به اوج خود رس ــهريور م مرزى در ش
ــترك ارتش جمهورى اسلامى  اطلاعيه هاى ستاد مش
ــق مرزى  ــن در مناط ــاى خوني ــران از درگيرى ه اي

حكايت مى كند.(1)
ــهريور 1359 اقدام  رژيم بعثى عراق از نيمه ى ش
ــرزى نمود تا بتواند جاى  ــه تصرف برخى مناطق م ب
ــتيبانى خود ايجاد  ــراى يگان هاى پش ــبى ب پاى مناس
ــمن از همان ابتداى هجوم اقدام به  كند. نيروهاى دش
ــترده اى عليه ملت ايران نمودند. در اين  جنايات گس
يورش ها كه تا پيش از آغاز رسمى جنگ اتفاق افتاد 
بسيارى از مردم به شهادت رسيدند، يا مجروح شدند 

و بعضاً به اسارت بعثى ها درآمدند.
ــت و ششم شهريور 1359 به  صدام در روز بيس
ــورش از معاهده ى  ــدن كش بهانه ى واهى متضرر ش
ــر و ناعادلانه توصيف كردن آن، حمله  1975 الجزاي
ــود كه اگرچه  ــد زد. اين در حالى ب ــه ايران را كلي ب
ــه اروند محدود  ــى عراق ب ــق آن معاهده دسترس طب

ــارده و بيســت  در ســاعت چه
دقيقه ى روز سى و يكم شهريور 
ــد ميگ  ــار فرون ــاه 1359 چه م
ــن المللى  ــه فرودگاه بي عراقى ب
ــاد و پايگاه يكم شــكارى  مهرآب
نيروى هوايى تهران حمله كردند 
كه باند پايگاه و شش هواپيماى 
ــت بمب قرار  نظامى مورد اصاب

گرفت
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ــگ جمهورى  ــاز جن در روز آغ
اســلامى ايران در حــال اجراى 
ــى  ــات جابجاي ــن عملي بزرگتري
هوايى مسافر بود؛ آن روز اولين 
ــاى حــج تمتع در ســال  پروازه

1359 انجام مى شد

مى شد اما منافع حاصل از عدم تحريك كردها توسط 
ــران و آزاد بودن بخش عظيمى از قواى نظامى اين  اي
كشور مزايايى بود كه صدام ناديده گرفت. صدام در 
ــگاران و دوربين هاى تلويزيونى  مقابل ديدگان خبرن
ــوراى ملى عراق معاهده ى  ــور در مجلس ش آن كش
1975 الجزاير را پاره كرد و پنج روز بعد با اسم رمز 
ــتم را عليه  ”يوم الرعد“ طولانى ترين جنگ قرن بيس
ــود؛ جنگى كه هم ملت عراق  ــت ايران تحميل نم مل
در آن قربانى جاه طلبى حاكم بغداد شدند و هم ملت 
ــور ايران متحمل  ــوم ولى در عين حال ، سلحش مظل

زحمات و خسارات سنگينى شدند.
در ساعت چهارده و بيست دقيقه ى روز سى و يكم 
شهريور ماه 1359 چهار فروند ميگ عراقى به فرودگاه 
بين المللى مهرآباد و پايگاه يكم شكارى نيروى هوايى 
ــش هواپيماى  ــران حمله كردند كه باند پايگاه و ش ته
ــى مورد اصابت بمب قرار گرفت.(2) نقل ديگرى  نظام
هم وجود دارد: «در ساعت چهارده و ده دقيقه ى امروز 
دو فروند هواپيماى شكارى دشمن فرودگاه مهرآباد و 
ــورد حمله قرار دادند كه دو  ــكارى را م پايگاه يكم ش
هواپيما منهدم و به سه هواپيما، تعدادى از آشيانه ها و 

باند فرودگاه خساراتى وارد شد.»(3)
در روز سى و يكم شهريور ماه 1359 جمهورى 
ــراى بزرگترين عمليات  ــال اج ــلامى ايران در ح اس
جابجايى هوايى مسافر بود؛ آن روز اولين پروازهاى 
ــد. غلامى  ــال 1359 انجام مى ش ــع در س ــج تمت ح
ــات برق فرودگاه بين المللى مهرآباد  مسؤول تأسيس

روز حادثه را چنين روايت مى كند:
ــايل مان را جمع مى كرديم كه به  ــتيم وس «ما داش
ــاعت  ــيفت كارى ما در آن ايام از س منزل برويم. ش
هشت صبح تا دو بعد از ظهر بود؛ ما از اول ص بح تا 
آخرين لحظات هيچ مشكلى نداشتيم و آرامش كامل 
ــار مهيبى به گوش  ــود. ناگهان صداى انفج برقرار ب
رسيد. از اتاق ها بيرون آمديم و ديديم بقيه ى همكاران 
ــمت باند مى دوند.  ــاير بخش ها با سرعت به س از س

ــد نمايندگانى از  ــت حادثه اى به وجود مى   آم هر وق
ــمت هاى مختلف فرودگاه خود را به محل حادثه  قس
ــهيم باشند. ما نيز  ــاندند تا در مهار بحران س مى رس
ــمت باند دويديم. آنجا كه  ــات به س از طرف تأسيس
رسيديم گفتند هواپيماهاى عراقى آمده اند و فرودگاه 
را بمب باران كرده اند. طول باند را به سرعت رفتيم و 
برگشتيم؛ نگران اي  ن بوديم كه مبادا سيستم روشنايى 
ــند كه خوشبختانه به دليل دور بودن  باند را زده باش
ــروگاه برق از محل باند اين اتفاق نيفتاده بود؛ تنها  ني
ــيب ديده بود كه آن هم به لطف  ــى از دو باند آس يك
ــتان به سرعت تعمير شد و در  خدا و همكارى دوس

ــاعت همه چيز  عرض شش س
به حالت اوليه باز گشت؛ اما به 
دليل آغاز جنگ پروازهاى حج 
لغو شد و ما آن سال حاجى به 

عربستان اعزام نكرديم.»(4)
محسن رفيق دوست مسؤول 
ــپاه پاسداران  تداركات وقت س
گفت:  ــز  ني ــلامى  اس ــلاب  انق
ــه ظهر  ــى ك ــن هواپيماي «آخري
ــى و يكم شهريور 1359  روز س
ــن المللى مهرآباد  از فرودگاه بي
پرواز كرد، هواپيمايى بود كه من 

ــق بودم؛ وقتى رسيديم، عده ى زيادى  با آن عازم دمش
ــتند با همان هواپيما به ايران  از هموطنان مان قصد داش
بيايند. يكى از دوستان كه آنجا مرا ديد گفت كه عراق 
ــاران كرده؛ بنابر اين،  ــه كرده و فرودگاه را بمب ب حمل

فرودگاه تا چند روز بسته شده است. »
ــلامى  ــم بعثى عراق به جمهورى اس تجاوز رژي
ــانه  ــترده اى در رس ــران و آغاز جنگ بازتاب گس اي
ــت. در روزشمار ارتش  هاى داخلى و خارجى داش

جمهورى اسلامى چنين آمده است:
«بعد از ظهر امروز مزدوران بعث عراق تهاجمات 
ــترش داده و چندين فرودگاه از  ــى خود را گس هواي
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ــه قرا  ر دادند.  ــرودگاه مهرآباد را مورد حمل ــه ف جمل
گفته مى شود كه عمليات بمب باران فرودگاه مهرآباد 
ــد از ظهر امروز  ــى دق  يقه ى بع ــاعت چهارده و س س
ــد. جهت حركت  ــروع ش ــنبه1359/06/31 ش دوش
ــه تا هفت فروند  هواپيماهاى مهاجم كه گويا بين س
ــمت جنوب غربى به شمال شرقى  ميگ مى باشند س
ــى پايگاه  ــن حمله كه هدف اصل ــت. در اي بوده اس
ــى از دو باند  ــروى هوايى بوده يك ــكارى ني يكم ش
ــت فروند  ــرودگاه به كلى منهدم و نيز هش ــى ف نظام
هواپيماى نظامى جمهورى اسلامى ايران نابود شدند. 
بر پايه ى همين گزارش ها كليه ى پروازهاى خارجى 
ــده؛ يك مقام  اين فرودگاه لغو ش
ــا  ــاس ب ــرودگاه در تم آگاه در ف
خبرگزارى پارس اظهار داشت كه 
مسؤولان و مقامات نظامى مستقر 
در فرودگاه قبل از وقوع حمله به 
ــم هوايى ايران از مقصد آنان  حري
ــده بودند و بدين ترتيب  مطلع ش
آماده ى  ايران  هوايى  ــبارهاى  آتش
ــان بودند ولى از  حمله به مهاجم
ــوى فرمانده آتشبار فرمان آتش  س
ــزارش دكتر  ــود. به گ داده نمى ش
ــتان آزادى (شهياد) تا كنون چهار  افتخارى از بيمارس
ــته و چهار نفر مجروح شدند و تعداد زيادى  نفر كش

هم جراحات جزئى برداشتند»(5)
ــود كه اگر مسؤولان  ــؤالى مطرح مى ش در اينجا س
ــتقر در فرودگاه از قصد هواپيماهاى عراقى  نظامى مس
ــد مهرآباد داده  ــرا فرمان آتش به پدافن ــع بودند چ مطل
نمى شود؟ آيا ميان اين ماجرا و قضيه ى طبس كه بحث 
خيانت برخى افراد از جمله فرمانده كل قواى وقت سيد 
ابوالحسن بنى صدر را طرح نمود ارتباطى وجود دارد؟

در بررسى هاى منابع آشكار دليلى قاطع بر خيانت 
در آن مقطع يافت نمى شود ولى با توجه به تفكرات 
ــيد  ــخص س و رفتارهاى عده اى از افراد عموماً و ش

ــاً و همچنين ماجراى  ــن بنى صدر خصوص ابوالحس
كودتاى موسوم به "نقاب" كه در پايگاه شهيد نوژه ى 
ــال روى دارد، احتمال  ــان س ــدان در تيرماه هم هم

خيانت را نيز نمى توان ناديده انگاشت.
از سوى ديگر مواضع رسانه هاى بيگانه، احزاب و 
گروه هاى سياسى مختلف داخلى و خارجى درباره ى 

جنگ جالب توجه است.
راديو صداى آزادى (سلطنت طلب) از هواداران 
ــه اعتصاب بزنند.  ــت ب خود مى خواهد در ايران دس
ــبت آغاز تجاوز رژيم  حزب توده ى ايران نيز به مناس
بعثى عراق به جمهورى اسلامى ايران بيانيه اى منتشر 
كرد و طى آن براى حضور هوادارانش در جبهه هاى 

نبرد اعلام فراخوان كرد.
ــا خيانت خويش  ــلطنت طلب ه ــى كه س در حال
ــران با وجود  ــد حزب توده ى اي ــكار مى نماين را آش
وابستگى به اتحاد جماهير شوروى با كياست حزبى 
ــت اعزام به جبهه هاى  ــش مى خواهد جه از هواداران
نبرد براى ثبت نام به نهادهاى انقلابى مراجعه نمايند. 
تجاوز رژيم صدام در شرايطى انجام مى شد كه تمام 
ــت ملت ايران  ــرى دنيا در مقابل مظلومي محافل خب
سكوت كرده بودند و اخبار نبرد رزمندگان اسلام را 

با سانسور براى دنيا مخابره مى كردند.
ــزارى رويتر  ــون خبرگ ــانه هاى غربى همچ رس
ــاى غلوآميز از ميزان  ــكا با دادن آماره و راديو آمري
ــراق و اذعان به  ــى ع ــم بعث ــى رژي ــزات نظام تجهي
ــالات متحده ى  ــى اي ــادى و نظام ــاى اقتص تحريم ه
آمريكا عليه جمهورى اسلامى ايران اعلام كردند كه 

برترى نظامى ايران در اين نبرد بعيد است.
ــانه هاى وابسته به  تمامى تجزيه و تحليل هاى رس
ــتكبار جهانى در جهت حمايت تبليغاتى از رژيم  اس
ــت. آنان در محاسبات خويش  بعثى صدام قرار داش
ــاى مدرنى كه در اختيار رژيم  به تعداد جنگ افزاره
ــد و احتمال برترى  ــاره مى كردن ــى عراق بود اش بعث
ــلامى ايران را در اين نبردى كه  نظامى جمهورى اس

مطــرح  ســؤالى  اينجــا  در 
ــه اگر مســؤولان  مى شــود ك
نظامى مســتقر در فرودگاه از 
قصد هواپيماهاى عراقى مطلع 
ــان آتش به  ــد چــرا فرم بودن
پدافند مهرآباد داده نشده بود؟
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ــان نيز به نابرابر  خودش
ــتند  داش اذعان  بودنش 
ــت كم  ــى و يا دس منتف
اما  ــتند.  مى دانس ــد  بعي
ملت  دليرانه ى  مقاومت 
تمام  ــران  اي افراز  ــر  س
محاسبات آنان را بر هم 
زد و انگشت حيرت بر 
دهان مبلغان استكبار در 

سراسر عالم نهاد.
فرماندهى  ــوراى  ش
ــى  ط ــراق  ع ــلاب  انق
تجاوز  نظامى  ــه اى  بياني
ــاك  خ ــه  ب ــش  نظاميان
جمهورى اسلامى ايران 
ــد كرد و حتى به  را تأيي

بمب باران و گلوله باران مناطق مسكونى اشاره نمود.
ــرايط  راديو صوت الجماهير نيز گفت: «بنا بر ش
ــاس كنونى و توضيح بيانيه ى شوراى فرماندهى  حس
انقلاب عراق كه طى آن تأكيد شد مقامات ارتجاعى 
ــاى حياتى نظامى و غير  ــران همچنان عليه هدف ه اي
نظامى عراق به نيروهاى خود دستور حمله مى دهند، 
ــت به حملات متقابل  نيروى هوايى عراق امروز دس
ــه پايگاه ها و فرودگاه هاى نظامى در اعماق خاك  علي
ايران زده، تلفات بسيار سنگينى به هدف هاى نظامى 

و افراد ارتش وارد آورده كه به شرح زير است:
1. پايگاه هوايى مهرآباد در نزديكى تهران.

2. پايگاه هوايى و غير هوايى شيراز.
3. پايگاه نظامى بوشهر.

4. فرودگاه دزفول.
5. پايگاه نظامى شاهرخى در همدان.
6. پايگاه نظامى خاتمى در اصفهان.

7. فرودگاه نظامى تبريز.
8. فرودگاه نظامى آغاجارى.

9. فرودگاه نظامى وابسته به فرماندهى كرمانشاه.
10. فرودگاه نظامى اهواز.»

ــوى ديگر موشك هـاى زمين به زمين عراق  از س
ـــاخته،  تمام هدف هاى مــورد نظر را دقيقاً منهدم س
ــاى مهمات و آذوقه ى ارتش را در دزفول به  انبـارهـ

كلى نابود ساختند.
ــه نيروهاى عراق به  ــارات وارده ب تلفات و خس

شرح زير است.
ــه به علت  ــد هواپيماى بمب افكن ك ــك فرون ي

نقص فنى در خاك ايران سقوط كرد ... .
ــيله ى ايران  ــد هواپيماى جنگى به وس يك فرون
ــت آن  مورد هدف قرار گرفت، ولى خلبان آن توانس

را به خاك عراق باز گرداند ... .(6)
ــود كه دولت بعثى  ــن مى ش ــاس روش بر اين اس
عراق و رسانه هاى وابسته به آنان غير مستقيم به اين 

تجاوز اعتراف مى كنند.
ــى فرودگاه ها  ــاران هواي ــس از بمب ب ــاعتى پ س
ــاى عادى راديو  ــور برنامه ه و پايگاه هاى هوايى كش
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قطع شد و پيامى براى مردم خوانده شد كه حاكى از 
حمله ى شوم كركس ها به آسمان لاجوردى كشورمان 
بود؛ اين صداى گوينده ى رسمى راديو نبود؛ اما براى 

مردم آشنا و آرامش بخش بود.
حضرت آيت االله خامنه اى نماينده ى حضرت امام 
در ارتش جمهورى اسلامى ايران طى پيامى راديويى 
ــزدور عراق  ــانده و م ــت نش اعلام كرد: «دولت دس
ــلامى ايران را  ــاوز هوايى به حريم جمهورى اس تج
آغاز كرده و به چند پايگاه هوايى حمله نموده است؛ 
ــم، اما ارتش  ــته بوديم حمله كني ــا تا كنون نخواس م
جمهورى اسلامى تجاوز اين دست نشانده هاى بعثى 
درس  و  ــد  نمى كن ــل  تحم را 
ــدام خواهد داد.  ــى به ص تلخ
مردم عزيز ما ... به پادگان هاى 
ــوند و در  ــى نزديك نش نظام
انتظار لحظه ى انجام مسؤوليت 
ــوى رهبر  ــه از س ــى ك همگان
عظيم الشأنشان محول خواهد 

شد باشند.
ــى(ره)  ــرت امام خمين حض
ــه از راديو و  ــز طى پيامى ك ني
ــد ملت را  تلويزيون پخش ش
ــوت نمودند و  ــه آرامش دع ب
دستور دفاع از ميهن اسلامى را 

صادر فرمودند.
ــت وقت مجلس  ــمى رفسنجانى رياس آقاى هاش
ــخنانى اعلام نمود: تصور  شوراى اسلامى نيز طى س
ــه امام و نه  ــت؛ ن ــتباه اس عده اى از صدور انقلاب اش
ــران نمى خواهند انقلاب را با جنگ و دعوا صادر  ديگ
كنند. او وقوع جنگ را نوعى توطئه ى بين المللى خواند 
ــى از اجراى آن را بر عهده ى عراق نهاده اند.  كه بخش
همچنين تأكيد كرد كه انقلاب ما انقلابى فكرى است 
و ما آن را صادر خواهيم كرد و اگر اين از نظر كشورى 

نوعى مشكل تلقى مى شود ما از آن ابايى نداريم.

در باره ى تعداد حملات هوايى آمارهاى متفاوتى 
ــى از دو باند  ــا يك ــه تنه ــى ك ــود دارد. در حال وج
ــد در  ــكارى نيروى هوايى تخريب ش پايگاه يكم ش
ــى دو باند يكى از  ــان آغازين روزهاى نبرد تمام هم
ــيد در بغداد به كلى  پايگاه هاى نزديك به پايگاه الرش
ــد؛ تا جايى كه به گفته ى مسؤولان نظامى  تخريب ش
رژيم بعثى عراق از اين پايگاه تا شش ماه آينده امكان 

استفاده وجود نداشت.
نيروى هوايى ارتش جمهورى اسلامى ايران در تمام 
ايام سراسر حماسه ى ملت ايران همواره برترى هوايى 

جمهورى اسلامى ايران را به همه ى دنيا ثابت نمود.
خلبانان شجاع نيروى هوايى بارها با جنگنده هاى 
دشمن درگير شدند و چندين فروند از آنها را ساقط 
ــمان كشور كردند. اين جان  و يا مجبور به فرار از آس
ــان دلاور همواره در طول دفاع مقدس هيمنه ى  بركف
ــراق را فرو ريختند  ــن صدام و ارتش بعث ع دروغي
ــف بين المللى  ــطوح مختل ــمن را در س و آبروى دش
ــگاه الدوره و هتل  همانند عمليات بمب باران پالايش
ــداد، حمله به  ــر متعهد در بغ ــران غي محل اقامت س
پايگاه هاى الوليد و ده ها عمليات موفق ديگر در عمق 
ــربلندى ملت  ــمن بعثى بردند و موجب س خاك دش
ــدند. به علاوه حفاظت از آسمان كشورمان  ايران ش
ــتى هاى  ــان بعثى و مراقبت از كش ــل مهاجم در مقاب
تجارى، سكوهاى نفتى، پالايشگاه ها و كارخانه ها نيز 

به خوبى انجام مى شد.

بخش دوم: تهاجم دشـمن و آثار اجتماعى و معنوى 
جنگ

ــوم اجتماعى معتقدند  ــيارى از متفكران عل اينكه بس
ــت به  ــگ پيچيده ترين پديده در اين عالم اس كه جن

حقيقت بسيار نزديك است.
ــيع در  ــرات وس ــا باعث تغيي ــه تنه ــا ن جنگ ه
عرصه هاى سياست بين الملل مى شوند بلكه بسيارى 
ــعاع هدايت كنندگان  ــا را نيز تحت الش از فرهنگ ه

تعداد بمب هايى كه دشمن 
روى محل ريخته بود خيلى 
زياد بود؛ متخصصان خنثى 
سازى بمب در آن روز تنها 
هجــده بمب عمــل نكرده 
در اطراف فرودگاه كشــف 

كرده بودند
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ــرار مى دهند. به طور مثال مى توان گفت  آن نبردها ق
ــتقلال  پس از پايان جنگ جهانى اول كه منجر به اس
ــلامى و  برخى ممالك عربى گرديد، روح وحدت اس
عربى اين ملت ها كه در پايين ترين سطح خود وجود 

داشت از ميان رفت.
پس از پايان جنگ جهانى دوم نيز وقتى دنيا به دو 
ــرق و غرب تقسيم شد، در كشورهايى نظير  بلوك ش
ژاپن كه از شكست خوردگان جنگ بودند تحولاتى 
ــرد بين المللى خصوصاً ايالات  ــه نفع فاتحان اين نب ب
ــراى مثال مى توان  ــده ى آمريكا به وجود آمد. ب متح
ــتادگى بر  ــاره كرد كه پس از جنگ، ايس به ژاپن اش
ــور رفته رفته كمرنگ شد و كشور  سنت هاى آن كش
ــن با توجه به دريافت ضربات مهلك در جنگ به  ژاپ
ــمت صنعتى شدن گام نهاد بدون آنكه بتواند مردم  س

كشورش را از هجوم فرهنگى غرب حفظ نمايد.
صدام نيز به دليل احساس خلاء رهبرى در جهان 
عرب سعى داشت با قدرت نمايى و برخى اقدامات 
ــأله ى قديمى  ــل ايران با طرح مس ــه در مقاب خصمان
ــرب و عجم در ميان اعراب منطقه، هويتى هرچند  ع
ــد. به همين جهت  ــت و پا كن جعلى براى خود دس

جنگ نابرابرى را عليه ملت ايران تحميل كرد.
ــى كشور سبب شد  به هم ريختگى اوضاع سياس
حكام جاه طلب عراق به منابع عظيم نفتى كشورمان 
ــرزمين هاى حاصلخيز ايران چشم طمع بدوزند  و س
ــتان و به دنبال آن  ــه روزه ى خوزس و رؤياى فتح س

تسخير يك هفته اى تهران را در سر بپرورانند.
ــوج حملات هوايى رژيم بعث عراق  در اولين م
به فرودگاه بين المللى مهرآباد و پايگاه يكم شكارى 
ــهادت  ــر از هموطنان مان به ش ــروى هوايى نه نف ني
ــتان امام خمينى و چهار  رسيدند. سه نفر در بيمارس
ــهادت رسيدند كه از  ــتان ميمنت به ش نفر در بيمارس
ــفرى و شاه مرادى  اين افراد دو نفر به نام هاى تقى س
ــايى شده اند. در بيمارستان هاى تأمين اجتماعى  شناس
ــماره دو نيز يك نفر كه ظاهراً راننده ى تانكر بوده  ش

و از اطراف فرودگاه رد ميشده نيز به شهادت رسيد. 
پزشكى قانونى نيز وجود جنازه ى يك نفر را كه گويا 

از كارگران شهرك اكباتان بوده تأييد نموده است.(7)
در بسيارى از موارد جنگ ها موجب از هم گسيختگى 
اقوام و ملل و همچنين ايجاد فساد در سرزمين هاى درگير 
در جنگ مى شود؛ اما تنها جنگى كه روحيه ى همبستگى 
ملى در آن بيش از پيش تقويت شد و بيشترين احكام 
الهى در آن اجرا گرديد ، دفاع عظيم ملت ايران بود.

غلامى در ادامه ى گفتگو درباره تهاجم رژيم بعثى 
ــنايى باند  عراق و وقايع آن روز مى گويد: «وقتى روش
ــديم تا  ــت آماده ش ــالم اس را چك كرديم و ديديم س
ــالن فرودگاه با  ــردم آرام آرام از س ــه منزل برويم؛ م ب

راهنمايى يكديگر خارج شدند 
ــد.  ــرك كردن ــرودگاه را ت و ف
ــمت خانه مى آمدم  وقتى به س
با ازدحام جمعيت روبرو شدم؛ 
ــمت  ــردم به س ــيارى از م بس
مى آوردند.  ــوم  هج ــرودگاه  ف
خبر اين هجوم ناجوانمردانه ى 
رژيم بعثى صدام خشم آنان را 
ــده بودند و  برانگيخته بود؛ آم
حرفشان اين بود كه مسؤولان 
هرچه سريعتر آنان را براى دفاع 
از اسلام عزيز و خاك وطن به 
ــزام كنند. از  جبهه هاى نبرد اع

ــدم پياده  ــل امامزاده معصوم را ناچار ش فرودگاه تا پ
ــى در آن محدوده به علت  ــم؛ چون هيچ خودروي بياي
ــش كيلومتر  بمب باران تردد نمى كرد. پس به ناچار ش
ــيدم،  ــى كردم. هنگامى كه به خانه رس ــاده ط راه را پي
ــب بود. ديدم همه  ــاعت حدود ده و نيم يا يازده ش س
ــه مى كنند. وقتى خبر بمب باران فرودگاه را  دارند گري
شنيده بودند فكر كرده بودند كه من هم شهيد شده ام؛ 
ــان  ــش نفرش براى همين خواهر زاده هايم هر پنج ش
آمده بودند فرودگاه و دنبالم مى گشتند كه من به علت 

در بررســى هاى منابع آشكار دليلى 
ــر خيانت در آن مقطع يافت  قاطع ب
نمى شــود ولى با توجه به تفكرات 
ــده اى از افراد عموماً  و رفتارهاى ع
ــيد ابوالحســن بنى  و شــخص س
صدر خصوصاً و همچنين ماجراى 
كودتاى موســوم به "نقاب" كه در 
پايگاه شهيد نوژه ى همدان در تيرماه 
همان سال روى دارد، احتمال خيانت 

را نيز نمى توان ناديده انگاشت.
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ازدحام جمعيت نتوانستم آنان را پيدا كنم.
ــم و غافلگير  ــگ نديده بودي ــا تا آن زمان جن م
ــتمان  ــديم؛ اما از همان روز اول كه همه چيز دس ش
ــديم كه هر كس هرجا خدمت مى كند  آمد مصمم ش
ــلام عزيز و اين خاك  ــاً در خدمت دفاع از اس واقع
ــد. اوضاع بسيار پيچيده بود ولى من دلم  مقدس باش
ــاب  ــن بود و با خود مى گفتم كه ما حتماً حس روش
ــيم؛ اگر مطيع امر امام باشيم صدام را  اينها را مى رس

سر جايش خواهيم نشاند.
ــه بتوانم ماجرا را به صورت  من نظامى نبودم ك
عمقى تجزيه و تحليل كنم؛ اما از زمان دستيابى صدام 
به قدرت در عراق بدبينى وى 
در اظهار نظرهايش نسبت به 
ــران را  ــلامى اي جمهورى اس
ــانه ها ديده بودم؛ ضمناً  در رس
ــش سال  موضوع درگيرى ش
ــلاً از مرحوم پدرم  پيش را قب
ــار مناطق  ــودم؛ اخب ــنيده ب ش
مرزى نيز جسته و گريخته به 
ــيد؛ بنا بر اين،  دستمان مى رس
ــورد را مى داديم  احتمال برخ
ــاق مى افتاد را  اما اين كى اتف

نمى دانستيم.
از همان لحظات اوليه ى تجاوز رژيم بعثى عراق 
ــه فرودگاه مهرآباد بايد بگويم كه به وضوح عنايات  ب
ــداد بمب هايى  ــاهده كردم؛ تع ــداى متعال را مش خ
ــى زياد بود؛  ــمن روى منطقه ريخته بود خيل كه دش
متخصصان خنثى سازى بمب در آن روز تنها هجده 
ــف كرده  ــرده در اطراف فرودگاه كش بمب عمل نك
ــر اين بمب ها  ــابش را بكنيد كه اگ ــما حس بودند؛ ش
منفجر مى شد چه اتفاقى مى افتاد؟! كمترينش اين بود 
كه فرودگاه مهرآباد و پايگاه يكم شكارى با هر آنچه 
و هر كس كه در آنجا بود به طور كلى نابود مى شد.»(8)
ــهود است كه هنوز مشكلات  به اين ترتيب مش

ــرق و  ــده بود كه ابرقدرت هاى ش ــى تمام نش داخل
ــرب با تحريك حاكم بعثى بغداد و ترغيب وى به  غ
ــائل مرزى جنگى نابرابر  نبرد با ايران به بهانه ى مس
ــا از صدور فرهنگ  ــر ملت ما تحميل نمودند ت را ب

انقلاب به جهان جلوگيرى كنند.
ــران اين نبرد را  ــروع جنگ، ملت قهرمان اي با ش
جهادى عليه مستكبران عالم تلقى نمود و با اطاعت از 
حضرت امام خمينى(ره) آن سيدى كه قلب تپنده ى اين 
سرزمين بود دشمن را از سرزمين هاى اشغالى با خفت 
و خوارى بيرون نمود، قدرت خويش را به رخ همه ى 
مستكبران جهان و حاميان منطقه اى و فرامنطقه اى آنان 
ــيد و با اجراى دستورات اسلام در حين اين دفاع  كش
ــلامى و انقلابى  ــه افتخار صدور فرهنگ اس عظيم، ب

خويش به سراسر جهان نيز نائل آمد.

ارجاعات:
1 . رجوع كنيد به خلاصه ى اطلاعيه هاى ستاد مشترك ارتش 
جمهورى اسلامى ايران در هفته ى پايانى شهريور ماه 1359.

2 . روزشمار سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، كتاب چهارم، 
ــزارى پارس  ــرى ص47 به نقل از خبرگ ــوم سراس هج
نشريه ى ويژه (بولتن روزانه) به تاريخ اول مهرماه 1359.

3 . روزشمار ارتش جمهورى اسلامى ايران، نيروى زمينى 
معاونت عمليات وقايع سى و يكم شهريور ماه 1359.

ــن المللى مهرآباد،  ــات برق فرودگاه بي 4 . غلامى، تأسيس
ترمينال دو، مصاحبه در تاريخ هفتم مرداد ماه 1391.

5 . روزشمار ارتش جمهورى اسلامى ايران، نيروى زمينى، 
ــريه ى  معاونت عمليات به نقل از خبرگزارى پارس، نش

ويژه (بولتن روزانه) سى و يكم شهريور ماه 1359.
6 . روزشمار سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، كتاب چهارم، 
ــى راديو عراق  ــل از بخش عرب ــرى به نق هجوم سراس
ــهور به راديو صوت الجماهير، سى و يكم شهريور  مش

ماه 1359.
7 . كتاب اولين هاى دفاع مقدس، ص17.

ــن المللى مهرآباد،  ــات برق فرودگاه بي 8 . غلامى، تأسيس
ترمينال دو، مصاحبه در تاريخ هفتم مرداد ماه 1391.

ــا  ــوارد جنگ ه در بســيارى از م
موجــب از هم گســيختگى اقوام 
ــن ايجاد فســاد  ــل و همچني و مل
در  ــر  درگي ســرزمين هاى  در 
ــا جنگى  جنگ مى شــود؛ اما تنه
ــه روحيه ى همبســتگى ملى در  ك
آن بيــش از پيش تقويت شــد و 
بيشــترين احكام الهى در آن اجرا 
گرديد ، دفاع عظيم ملت ايران بود
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سخنرانى حجت اسلام و المسلمين محلاتى 
نماينده حضرت امام در سپاه پاسداران

(در سمينار فرماندهان 1363/9/8)

مقدمه

انتخاب پياده شده نوار: محمد اللهيارى*

ــداالله رب العالمين الصلاة  حيم. الحم ــم االله الرَّحمن الرَّ بس
ــيدالانبياء و المرسلين حبيب اله العالمين  والسلام على س
ــول المسدد المصطفى الامجد ابى القاسم  العبد المؤيد الرس
محمد (حضار:y) و على اله الطيبين الطاهرين سيمّا 
ــم اجعلنا من اعوانه و انصاره و  ــة االله فى الارضين الله بقي
ــم االله  ــة االله على اعدائهم الى يوم الدين. بس ــيعتةِ و لعن ش
ــرُوا وَصَابرُِوا  ــنَ آمَنوُا اصْبِ َّذِي ــم. يا أيَهَا ال الرحمن الرحي

َ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ.(1) وَرَابطُِوا وَاتَّقُوا االلهَّ
ــود كه در  ــا عنايتى فرم ــد بر م ــه خداون در اينك
ــئولين  ــا و روحانيون عزيز، مس ــر آقايان علم محض
دفاتر نمايندگى امام و فرماندهان سازمان هاى رزمى 
ــيم] و آن ها را زيارت كنيم  و فرماندهان نواحى [باش

خدا را شكر مى كنيم.
ــابق  ــس اى كاش هر  دو ماه مانند س ــن مجال اي
ــى بودند و  ــازمان جمع ــك س ــد. ي ــكيل مى ش تش
ــكلات را در ميان  ــيارى از مش ــا فكر همديگر بس ب
مى گذاشتند تا شايد مشكلات زودتر رفع مى شد. از 
ــمينار طليعه اى باشد براى  خدا مى خواهيم كه اين س
ــمينارهاى آينده ان شاء االله و اين همبستگى هم كه  س
ــاء االله در تمام و سراسر كشور  ــت ان ش در اينجا هس
بين سازمان هاى رزمى ما و بين مراكز سپاه و مناطق 
و نواحى و پايگاه ها و با روحانيت و مسئولين دفاتر 
ــتر بتوانيم وظايف  ــجام هرچه بيش ــاء االله با انس ان ش

خودمان را بهتر انجام دهيم.

سپاه پاسداران از آغاز تأسيس تاكنون، هر ساله سمينارى باحضور تمامى فرماندهان، پيرامون مباحث 
كلان و راهبردى برگزار كرده است. بيشتر مباحث سخنرانان سمينارهاى دوران دفاع مقدس حول 

محور جنگ بوده است.
فصلنامه نگين در اين شماره، سخنرانى آيت ا... شهيد محلاتى (نماينده حضرت امام خمينى(ره)، در 

سپاه) در سمينار سال 1363، را جهت بهره بردارى محققان و پژوهشگران درج نموده است.
اين سمينار درتاريخ 1363/9/8 برگزار شده و شهيد محلاتى يكى از سخنرانان همايش بوده است. 
گرفتن  جدى  خواستار  سپاه،  نيروى  پذيرش  مراحل  از  گله مندى  ضمن  خود  سخنرانى  در  ايشان 
موضوع گرديده است تا افراد نفوذى وارد سپاه نشوند. همچنين بياناتى درخصوص زشتى "عجب، 

كبر و حب نفس" ايراد شده است.

چكيده

* راوى و پژوهش گر مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس.
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تذكـرات اخلاقـى براسـاس كتاب چهـل حديث 
امام خمينى(ره)

ــب  فكر مى كردم كه با برادرها چى صحبت كنم ديش
ــاى حاج آقامحمدى عرض  ــب بود به آق كه اولين ش
ــردم كه چه بگويم به اين برادرها كه خدا را خوش  ك
بيايد؟ ايشان فرمودند طبق معمول چند حديث از آن 
ــم.  حديث هاى كذايى انتخاب كنيد ما هم گفتيم چش
ــن كار اصلى امان  ــك مقدارى به  نظر م ــه هرحال ي ب
ــت كه يك مقدار به خودمان برسيم، به  هم همين اس
نفسانياّت خودمان، به روحيات خودمان و به موجب 
ــه ما ارتباط مان با  ــلم اگر چنانچ آيات و روايات مس
ــد و گناهانى كه  خدا قوى تر ش
احتمالاً باعث شده كه مابين ما و 
خدا يك مقدار روابط تيره بشود 
ــود و  ــر آن موانع برطرف بش اگ
ــو بدهيم  ــان را شستش آن گناه
ــه وعده  ــم حق تعالى، ب ــه حك ب
ــاءاالله  ــروزى ان ش ــى پي حق تعال

نصيب ما خواهد شد.
ــن آياتى كه امروز  همه ى  اي
ــد هم همين مطلب را  تلاوت ش
قرآن بيان مى فرمايد: «مَا أصََابكََ 
ــكَ» كه هر  ــنْ نفَْسِ ــيئةٍَ فمَِ مِنْ سَ
ــد بايد علتش را در خودتان  ــما مى رس ناراحتى به ش
ِ»(2) آنچه خوبى  بجوييد و «مَا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ االلهَّ
هست از خدا است اما اگر بدى رسيد بايد در خودتان 
ــتجو كنيد. من اين آيه را كه انتخاب كردم، براى  جس
ــكيل  ــت بعد از تش ــود. آياتى در قرآن هس همين ب
ــلامى، آياتى كه در مكه نازل شده بيشتر  حكومت اس
در رابطه با پرهيز از گناه است. بعد از تشكيل حكوت 
اسلامى در مدينه بيشتر خطابات به عنوان "يا ايها الذين 
ــانى كه حالا انقلاب كرديد و  ــت يعنى كس امنوا" اس
ــكيل داديد، چه بايد بكنيد؟  حكومت اسلامى را تش

ــتورات حكومتى در آن هست هم دستورات  هم دس
اخلاقى در آن هست، و كيفيت روابط تان. شما برويد 
َّذِينَ آمَنوُا" ذكر  ــا ال ــات قرآن را كه به عنوان "يا أيَهَ آي
شده نگاه كنيد بسيارى از مطالب آنجا هست «يا أيَهَا 
كُمْ أوَْليِاءَ»(3) ارتباط  وِّى وَعَدُوَّ ــدُ َّذِينَ آمَنوُا لاَ تتََّخِذُوا عَ ال
ــمنان من و دشمنان خودتان نگيريد. «لاَ تتََّخِذُوا  با دش
ــاءَ بعَْضُهُمْ أوَْليِاءُ»(4) باز با " يا أيَهَا  اليْهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليِ
َّذِينَ آمَنوُا لاَ تتََّخِذُوا بطَِانةًَ  الَّذِينَ آمَنوُا " است. «يا أيَهَا ال
مِنْ دُونكُِمْ»(5) سراغ مشاور غيرخودتان نرويد مشاوره 
از بيگانه نخواهيد. بطانه يعنى مشاور. فكر را از قرآن 
َّذِينَ  ــا ال ــد. اين آيات «يا أيَهَ ــد، از وحى بگيري بگيري
آمَنوُا» همه اش مربوط به اين جهات هست من جمله 
اين آيه است كه در روايات دارد اگر مسلمان ها عمل 
َّذِينَ آمَنوُا اصبروا»  بكنند هميشه پيروز هستند «يا أيَهَا ال
مؤمنين صبر كنيد، خُب اين صبر چيه؟ هم صبر كنيد 
ــدائد و مصائب و هم صابروا، صابروا از  و تحمل ش
ــت همديگر را وادار به صبر  باب فاعلوا دوطرفه اس
كنيد. «و رابطوا» ربط بگيريد اينها هر كدام تفسير دارد 
ــئله تقوا  ــام اين مراحل «واتقواالله». كه اين مس و در تم
ــه اى از علت تامّه براى  ــر بخواهيم در مجموع را اگ
ــت تامّه ، آن  ــى ء بگيريم جزء آخر عل تحقق يك ش
ــد، آقايان مى گويند،  ــت كه ديگر اثر مى كن جزئى اس
ــه در مرحله آخر  ــت يعنى آنى ك ــزء تقوا اس اين ج
ــوا آن حالت  ــت. تق ــد تا اثر كند تقوى اس بايد باش
ــانى است كه انسان گناه نكند. يك وقت عرض  نفس
ــت مى فرمودند كه  ــا را نصيح ــردم امام طلبه ه مى ك
ــما مرتكب گناهانى مى شويد كه اين گناه ها  گاهى ش
ــت كه يك عده اى كه تجرى  بدتر از آن گناهانى اس
ــراب خوارى علنى و گناهان  به فسق مى كنند مثل ش
ــت.  ــورى، منتها توجه نداريد كه اين گناه اس اين ط
پاسدارها و طلبه ها نيز در اين جهت مشترك هستند، 
ــلام هستند، چون  ــدار اس توجه كرديد؟ هر دو پاس
ــدارى كار انبياء است و اين كار يك كار معنوى  پاس

پاسدارى كار انبياء است و اين 
كار يك كار معنوى است و كم 
كسى اســت كه در سپاه براى 
خاك بجنگد. پاســدار كســى 

است كه براى اسلام آمده
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ــت و كم كسى است  اس
ــپاه براى خاك  كه در س
ــى  ــدار كس بجنگد. پاس
ــلام  ــت كه براى اس اس
كه  برادرهايى  آمده. نوع 
ــتند آن  الان فرمانده هس
ــد، دعواهايى  موقع بودن
كه آن زمان بود اساسنامه 
مى كردند  ــوا  دع كه  بود 
ــه ايران را  ــرا كلم كه چ
ــنامه گذاشتيد؟  در اساس
اسلامى،  انقلاب  پاسدار 
ــلام  اس به  ــوط  مرب ــا  م
ــوط به  ــه مرب ــتيم ن هس
ــلام  ــراى اس ــران و ب اي
همه  ما  بنابراين  ــم،  آمدي

يكى هستيم لباس هايمان عوض شده و فرق مى كند. 
ــت كه وقتى آدم به روايات برمى خورد  گناهانى هس
ــود كه انسان  و آثارش را مى بينيم كه اين باعث مى ش
ــك داريم در حقانيت مان؟  ــود. مگر ما ش موفق نش
ــك نداريم در اينكه راهى كه مى رويم حق  ما كه ش
ــك نداريم بر اينكه رهبرمان تالى تلو  است. ما كه ش
ــت و آنچه مى فرمايد همانند فرمان خدا  معصوم اس
ــك نداريم ما يقين داريم. ما كه در  ــت. ما كه ش اس
قدرت خدا شك نداريم. ما كه در راهنمايى هايى كه 
ــه از طرف امام صادر  ــود و فرمان هايى ك به ما مى ش
ــود كه شك نداريم. پس نابسامانى ها را در كجا  مى ش
ــتجو كنيم؟ در خودمان، در درون خودمان.  بايد جس
ــندى و هواى نفس نمى گذارند  عُجب، كبِر، خودپس
ــتجاب بشود و نمى گذارند كه انسان آن  كه دعاها مس

هدف هايى را كه دارد دنبال بكند.
ــث برايتان مى خوانم. من چند  من اول چند حدي
ــب پيش كتاب هايم را مى گشتم يك جزوه اى بود  ش
كه ظاهراً در 35 سال پيش من «اربعين امام» را گرفته 

ــاخ كنم. خدا رحمت كند مرحوم آيت االله  بودم استنس
ــا مصطفى[خمينى] را گرفت آورد به ما داد و  حاج آق
بعد آن وقت سَرمان نمى شد كه اين چيست. ده پانزده 
حديثش را يك مقدار استنساخ كردم و مرحوم آيت االله 
ــا مصطفى كتاب را پس گرفت و جزوه «عقل  حاج آق
ــاز آن را خوانديم  ــم يك مقدارى ب ــل» را گرفت و جه
ــال ها  ــده بود و ده پانزده روز پيش بعد از س اين گم ش
ــان در آن  دوباره من پيدايش كردم. باب اولى كه ايش
اربعين ذكر كردند بابِ «جهاد با نفس» است كه بحث 
مفصلى دارد و جنگ بين قوّاى داخلى، جنود رحمانى 
ــان و جنود شيطانى و كيفيت غلبه بر اين  به تعبير ايش
ــيطانى را مى فرمايند كه بايد اول آن جنود را،  جنود ش
ــيطانى را از بين برُد. كه حالا به بحث جنود  جنود ش
رحمانى و جنود شيطانى كه مفصل ايشان نقل مى كنند 
كارى ندارم. يك بحث آن كه بحث عُجب است چند 
روايت از اصول كافى نوشته است. حديثى كه ايشان 
در عُجب نقل مى فرمايند اين است: على بن سويد عن 
ابى الحسن(ع) قال «سألتهُ عن العجب الذى يفسدوا العمل 

شهيد محلاتى و برادران غلامعلى رشيد و عبدالحميد رئوفى
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ــوء عمله فيراهُ  فقال العجب درجات، منها انَ يزين للعبد س
ــنا، فيعجبه و يحَسَبُ انه يحسن صنعا و منها ان يؤمن  حس
  ً ــنَّ على االله تعالى والله عليه فيه المنّ» ظاهرا العبد بربه فيَمَُ
روايت از حضرت رضا عليه السلام باشد چون چندتا 
ابوالحسن داريم حالا من نشد كه مراجعه كنم به اينكه 
ــويد از كدام يك از اصحاب كدام يك  ببينم على بن س
از ائمه است.(6) ديشب نگاه كردم به هر حال مى گويد 
از امام از عُجبى كه عمل انسان را فاسد مى كند سئوال 
ــه اينها اثر كار  ــله روايت داريم ك كردم. ما يك سلس
ــوب آدم را هم خنثى مى كنند. يعنى آدم كار خوب  خ
مى كند، نماز مى خواند، عبادت 
ــب مى خواند،  مى كند، نماز ش
جهاد فى سبيل االله حتى دارد اما 
آن گناه اثر خوب عمل را فاسد 
مى كند، از بين مى برد. از جمله 
ــت. مى گويد كدام  «عُجب» اس
ــه عمل خوب  ــت ك عُجبى اس
ــام  ــد؟ ام ــد مى كن آدم را فاس
ــات»  ــد «العُجب درج مى فرماي
ــى دارد يكى از  ــب درجات عُج
ــه آدم كار  ــت ك ــا اين اس آن ه
ــال مى كند  بد مى كند ولى خي
ــاره به  كار خوب مى كند. و اش
ــت «قلُْ هَلْ ننُبَِّئكُُمْ باِلأَْخْسَرِينَ أعَْمَالاً  آن آيه شريفه اس
َّهُمْ  نيْا وَهُمْ يحْسَبوُنَ أنَ َّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمْ فىِ الحَْياةِ الدُّ «103» ال

ــنوُنَ صُنْعًا «104» »(7) اين را معصوم تفسير به عُجب  يحْسِ
مى فرمايد قرآن مى فرمايد مى خواهيد شما را آگاه كنم 
ــه ضرر مى كنند؟ آنهايى كه  ــه آنهايى كه بيش از هم ب
كار بد مى كنند اما غرور آن ها را گرفته و خيال مى كنند 
اين كار بدشان، خوب است. حركت مى كنند، فعاليت 
ــتند كه  ــم مى كنند اما گرفتار اين حالت روانى هس ه
كارهاى بدشان را مى گويند كه ما كار خوب مى كنيم. 
اين يك مرتبه از عُجبى است كه عمل را فاسد مى كند. 

ــت كه اصلاً به خدا منت  يك مرحله ديگر هم اين اس
ــد خدايا من عبادت مى كنم، من جهاد  دارد و مى گوي
ــم در حالى كه در اين كارش هم خدا بايد بر او  مى كن
ــده كه  منت بگذارد كه يك چنين توفيقى نصيبش ش
بتواند جهاد كند بتواند نماز بخواند بتواند عبادت كند. 
ــت من  ــا مفصل اس ــام در اينج ــاى ام عبارت ه
ــرح كه  ــوم امام اين حديث را ش مى خوانم رد مى ش
ــه فرموده علماى بزرگ،  ــد، مى فرمايند بنا ب مى فرماين
ــدن عمل صالح و كثير شمردن آن و ابتهاج  بزرگ ش
نمودن به آن و خود را از حد تفصيل خارج دانستن، 
ــد كه  ــمرد و هم مبتهج باش ــم كارش را بزرگ بش ه
ــى مى كنم و  ــن كارهاى خوب ــارك االله من، كه چني ب
ــد. آدم هر مقدارى هم كه كار  خودش را مقصر ندان
ــه خودش را در پيشگاه خدا  خوب بكند بايد هميش
ــت. البته در پيش  مقصر بداند و اين چقدر خوب اس
ــت منتها در آنجايى كه  بندگان خدا هم همين طور اس
ــانى چقدر  ــد. اين حالت نفس واقعاً تقصير كرده باش
خوب است؟ برادرها توجه كنند اگر يادتان باشد امام 
ــت؟  در پيامى كه براى رهبر آينده دادند، يادتان هس
ــائلى كه فرمودند براى رهبر آينده كه اگر  يكى از مس
ــتباه كردى بيا اعلام كن. چون اين كمال  يك روز اش
ــتباه كرده بگويد كه من اشتباه  ــت كه آدم اگر اش اس
كردم، من تقصير كردم، اين حُبّ به نفس باعث نشود 
ــتباه  ــود بگويد كه من در دنيا اش ــه آدم حاضر نش ك
ــگاه خدا هميشه خودش را  كردم. نخير بايد در پيش
ــتباه كرد  ــر بداند و در پيش مخلوق هم اگر اش مقص
سريع بيايد بگويد كه من اشتباه كردم. اين كمال يك 
انسان است. ما اگر بخواهيم به يك كمال برسيم بايد 
ــيم و خود امام مكرر داشتند، چند مورد  اين طور باش
ــتباه كرديم.  ــتند و فرمودند كه ما اش ــا به حال داش ت
خُب انسان اشتباه مى كند، همه ما اشتباه مى كنيم، غير 
معصوم همه اشتباه مى كنند. ما گناه مى كنيم منتها امام 
عادل و معصوم است كه گناه نمى كند البته درباره ائمه 

امام طلبه ها را نصيحت مى فرمودند 
ــما مرتكــب گناهانى  كه گاهى ش
ــا بدتر از  ــه اين گناه ه مى شــويد ك
ــه يك عده اى  آن گناهانى اســت ك
ــه فســق مى كنند مثل  ــه تجرى ب ك
ــان  ــى و گناه شــراب خوارى علن
اين طورى، منتها توجه ندارند كه اين 
گناه است. پاســدارها و طلبه ها نيز 
در اين جهت مشترك هستند، توجه 
كرديد؟ هر دو پاسدار اسلام هستند



113

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال يازدهم      شماره چهل و دوم      پاييز 1391

ــود  ــان ب ــه آن زم ــى ك دعواهاي
اساسنامه بود كه دعوا مى كردند 
ــنامه  چرا كلمه ايران را در اساس
ــلاب  انق پاســدار  ــتيد؟  گذاش
ــا مربوط به اســلام  اســلامى، م
هستيم نه مربوط به ايران و براى 

اسلام آمديم

ــتباه و خطا هم  ــتيم كه آنها اش معصومين معتقد هس
ــتباه مى كنند،  نمى كنند اما غير ائمه معصومين بقيه اش
ــله مراتب دارد. آن وقت ما  همه گناه نمى كنند. سلس
ــتباه هستيم چقدر خوب است كه  كه دائم گرفتار اش
ــان گاهى از اوقات مى بينيد يك برادرى يك كار  انس
خلافى كرده اما اين مى خواهد كه حتماً اثبات كند كه 
ــت بوده، كه اين يك نوع حبّ  نخير اين كار من درس
نفس است كه باز آدم بخواهد خودش را تزكيه بكند 
ــتباه كرديم ما  و بگويد من خلاف نكردم. نخير ما اش
خلاف كرديم و ان شاء االله ديگر مرتكب نمى شويم و 
ــاى اينكه از ديگران مداحى  روى همين جهت به ج
ــم كه فرمود اجازه ندهيد در جلوى صورتتان  بخواهي
ــان را بخوانند «حتو فى وجوه المداحين الترُاب»،  مَدحِت
ــتبدها را مداح ها به وجود  ــه ديكتاتورها و مس هميش
ــد و نگذاريد  ــان را بگيري ــود جلويش ــد. فرم آوردن
مَدحِتان را بكنند. توى صورت مداحان خاك بپاشيد. 
ــلام مى فرمايند «احََبُ إخوانى مَن  امام صادق عليه الس
ــى است  اهَدى إلىََّ عُيوبى» بهترين برادران من آن كس
ــاورد. چه از اين  ــه عيوب من را براى من هديه بي ك
ــم به اين صورت زندگى كنيم  بهتر؟ بنابراين ما بيايي
ــيم «المؤمن مرأة المؤمن»، اگر  يعنى همه آئينه هم باش
انتقادى بر من وارد است دوستانه به من تذكر بدهيد 
ــما چيزى به نظرتان رسيد بگوييد. برادرها  يا اگر ش
ــر را ببرند  ــروى يكديگ ــند نكند آب ــب هم باش مراق
ــت. رفتن دنبال عيب جويى،  ــرع اس كه آن خلاف  ش
ــرع و از گناهان بزرگ است و كسى كه در  خلاف ش
ــى را در ملأَ  ــد كه بخواهد آبروى كس ــام اين باش مق
ــد در روايت دارد كه  ــام بريزد و دنبال مدرك باش ع
ــر و فرداى قيامت خدا آبروى او را خواهد  در محش
ــت  ــت. تكيه حضرت امام هم درباره فرمان هش ريخ
ــاس بود كه گاهى برادران ما  ماده اى هم بر همين اس
هم گرفتار اين معصيت بودند منتها آنها به خيال اينكه 
ــوب مى كنند حالا يا در پذيرش يا در حفاظت  كار خ
ــود نوعاً، حفاظت كه  ــا در هرجا كه بود، پذيرش ب ي

به آن صورت نداشتيم. بچه هاى پذيرش ما مى رفتند 
ــتجو مى كردند بعد هم اين اوراقش  و عيوب را جس
ــت همه مى افُتاد كه از گناهان بزرگ است. نه ما  دس
ــتجو كنيم، ما حق  ــخاص را جس حق نداريم گناه اش
ــن آخر صحبتم راجع  ــم برويم تفتيش كنيم. م نداري
ــئله اى كه هست   به پذيرش، تكه اى عرض  كنم و مس
ــم  ــيم بلكه بياييم چش ــه عيب جو نباش ــت ك اين اس
ــم. پس عُجب  ــر و اصلاح كني ــيم براى يكديگ باش
ــم بايد عمل  ــر كارى كه من مى گوي ــرد ما را، ه نگي
ــود خوب هم همين است كه من مى گويم، خودم  بش
ــودم را نبينم، نخير همه برادرها دور  هم عيب هاى خ

ــينيم و اگر چنانچه  همديگر بنش
انتقادى داريم يا مطلبى داريم 
به همديگر بگوييم و خودمان 
ــه مقصر بدانيم نه  را هم هميش
اينكه خودمان را مقصر ندانيم. 
ــان گرفتار اين حالت  اگر انس
ــس  ــود از هيچ ك ــى بش روح
حرف گوش نمى كند و خداى 

نكرده گرفتار عُجب مى شود.
هم  مسئله عرفانى  يك  بعد 
ايشان دارند ـ كه من حالا اين 
ــم باز بخواهم بحث بكنم  را ه
ــه عُجب  ــد ـ ك ــول مى كش ط

ــت گاهى انسان در  ــان اس گاهى به اعمال ظاهره انس
ــود كه مال درون و  اعمال جوانح گرفتار عُجب مى ش
ــان هست كه آنجا  ــت كه در درون انس نيروهايى اس
ــود  ــطه آن مَلكات گرفتار عُجب مى ش گاهى به واس
ــت. عُجب  كه اين هم باز يك مرحله اى از عُجب اس
ــنه، عُجب به  به مَلكات فاضله، عُجب به اعمال حس
ــتن اخلاقيات خوب. يك وقت عُجب مال عمل  داش
ــت بارك االله خودم، چقدر پيروزى نصيبم شده كه  اس
ــه اخلاقيات و  ــت، يك  وقت عُجب ب ــال عمل اس م
مَلكات است، يك  وقت عُجب به آن مراحل معنوى 
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است كه امام درجاتش را بيان مى فرمايند.
ــه امام  ــت ك ــوع عُجب آن عُجبى اس ــن ن بدتري
ــان خودش را پيشِ خدا مقرب  مى فرمايند: گاهى انس
ــود كُوس «البلاء للولاء» مى زند.  مى داند و گرفتار مى ش
مى گويد بلاء هميشه مال دوستان خدا است، خودش 
ــان  ــدا قلم مى زند. آن وقت ايش ــتان خ را جزء دوس
ــاً متصوفه  ــت كه نوع ــد كه اين مرضى اس مى فرماين
ــان را مُرشد  ــتند و خودش و دَراويش گرفتار آن هس
ــه اى از حقيقت و  ــيدن به يك مرحل ــد و رس مى دانن
ــتند و اين حالت  ديگر نماز و اينها را هم كنار گذاش
ــر به او  ــه ديگ ــت ك عُجب اس
اجازه نمى دهد كه نماز بخواند 
ــريعت  ــد من مرحله ش مى گوي
ــيدم به  ــردم و رس ــى ك را ط
ــيدم  حقيقت و طريقت و رس
ــت و طريقت هم به  ــه طريق ب
ــم كه  ــت ه ــت و حقيق حقيق
ــا همه چيز يكى  ديگر در آنج
ــود و وحدت واقعى هم  مى ش
ــان و خدا مى دانند  بين خودش
و تا جايى كه مى گويد بله من 
ــتم و آن حرف ها و  ــدا هس خ
مُهمَلاتى كه اينها دارند. ايشان 
مى فرمايند ريشه همان هم عُجب است كه انسان خودش 
ــولاء» بزند.  ــاند كه كُوس «البلاء و لل ــه جايى برس را ب
ــودش را از بندگان  ــت كه آدم خ مرحله بعد اين اس
ــر بالاتر بداند كه امام  ــاص و خالص و صالح ديگ خ
باز يك فصلى هم راجع به اين مسئله دارند كه انسان 
ــر بداند. چرا؟ چى  ــودش را از بندگان ديگر بالات خ
شده؟ گاهى آدم نگاه كند و خودش را ببيند. يك وقتى 
ــممان را روحانى مبارز گذاشته  بوديم و  بود كه ما اس
يا رويمان گذاشته بودند و از اين حرف ها، حالا اين 
ــيج و پاسدار را كه آدم مى بيند كه شب  برادرهاى بس
و روز توى بيابان گرسنه و با چه وضعى هستند كه نه 

ــد نه توى راديو،  دلش مى خواهد توى تلويزيون باش
ــى، با يك اخلاصى جوانى اش  نه هوا نه هوس هيچ
ــيطنتش است  را دارد صرف مى كند با اينكه وقت ش
ــت. عاشق حق است و جانش را  وقت شلوغى اش اس
ــم مى دهد، من چى؟ يك موى او به همه وجود من  ه
ــا را مى گيرد و خيال مى كنيم  مى ارزد. گاهى غرور م
ــديم. نخير، آدم بايد هميشه خودش را  ــى ش كه كس
كوچك تر از ديگران بداند. اين هم يك مرحله است 
ــد. مى فرمايند:«اهل كفر و نفاق  ــان مى فرماين كه ايش
ــت گاهى  ــركين صاحبان اخلاق و مَلكِات زش و مش
ــان به جايى رسد كه به سَيئات و اعمال زشت  كارش
ــطه آن داراى  خود هم عُجب كنند و خود را به واس
ــد، غير معتقد به موهومات  ــارج از تقلي روح آزاد، خ
ــهامت و مردانگى نيز  ــود را داراى ش ــمرده و خ ش
ــرايط را  ــد. ايمان را از موهومات و تعبد به ش مى دان
ــنه و مناسِك  از كوچكى فكر تصور  كند. اخلاق حَس
ــادات را از ضعف ادراك و نقُصانِ عقل و مصائب  عب
ــاء كند» كه اين  ــود را مدح و ثن ــوب كند و خ محس
ــته اى است كه كارهاى بد مى كنند و  اشاره به آن دس
احكام اسلام را خُرافه مى دانند. بعد اشاره به اين آيه 
ــريفه مى كنند مى فرمايد «قل هل ننبئكم بالاخسرين  ش
اعمالاً» بعد امام اين مطلب را مى فرمايند: «ريشه همه 
ــه همه اين گرفتارى ها  ــت» ريش اينها حبّ نفس اس
ــان خودش را  ــت كه انس كه ما داريم حبّ نفس اس
ــت دارد و چون خودش را دوست دارد گرفتار  دوس
اين مسئله مى شود، مى خواهد خودش را پيش مردم 
جلوه بدهد، گناهان خودش را مى خواهد ثابت بكند، 
كارهاى خلافش را كه نه اين كارهاى ما خلاف نبود 
ــت. آدم  ــه همه اين حرف ها حبّ به نفس اس و ريش
خودش را بگويد من و خودش را دوست داشته باشد 
ــود. بعد مى فرمايد: انسان  و گرفتار اين معاصى مى ش
ــودش را مى خواهد جلوه بدهد  ــد كه خ كارى مى كن
ــت از  ــرزنش مى كند هرچه بدى اس و به ديگران س
ديگران مى بيند و خودش را حاضر نيست بگويد كه 

ــه عمل  ــدام عُجبى اســت ك ك
ــد؟  خــوب آدم را فاســد مى كن
«العُجب درجات»  مى فرمايد  امام 
ــى دارد يكــى  از  عُجــب درجات
ــه آدم كار بد  آن ها اين اســت ك
ــال مى كند كار  ــد ولى خي مى كن

خوب مى كند
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اين كمال اســت كه آدم 
ــرده بگويد  ــتباه ك اگر اش
ــتباه كردم، من  كه من اش

تقصير كردم

ــن بد مى كنم. بعد مى فرمايد كه امام صادق در يك  م
حديث مى فرمايد «ان االله علم ان الذنب خير للمؤمن من 

العجب و لو لاذلك ما ابتلى مؤمناً بذنب ابداً». 
ــت براى مؤمن تا عُجب. گناه  يعنى گناه بهتر اس
مى كند مى گويد خدايا من سعى ام اين است كه ديگر 
ــاه نكنم ما را ببخش. اما عُجب مى گويد نخير من  گن
ــت و لذا مى فرمايد كه  ــتحقاق دارم كه بروم بهش اس
ــد هيچ  ــت از عُجب و اگر عُجب نباش ــاه بهتر اس گن

مؤمنى دچار گناه نمى شود.
ــرزنش كردن دارند و  ــك نكته ديگر راجع به س ي
ــرزنش نكنيد مى گويند  مى فرمايد كه: «ديگران را س
مرحوم شاه آبادى رحمة االله  عليه به ما مى فرمودند كه 
به كافر هم سرزنش نكنيد، نصيحتش بكنيد. شايد نور 
ــد و بشود او را هدايت  فطرت هنوز در او زنده باش
ــرد.» به هرحال من حالا بخواهم كه همه اين مقاله  ك
ــائل ديگر باز مى مانم. بنابراين يكى  را بخوانم از مس
از گناهانى كه فكر كردم امروز آن را تذكر بدهم اين 
ــه تا حديث هم راجع به گناهان ديگر  گناه بود. دو س
اشاره مى كنم فقط متن حديث را. ريشه عُجب و همه 
اين گناهان را فرمود: «هواى نفس» است. اين حديث 
ــرى، من اين را  ــم دارد در يك باب ديگ ــام ه را ام
ــتم از اصول كافى، بعد ديدم ايشان هم دارند. از  نوش
امام صادق(ع) مى فرمايد: «احذرو اهوائكم كما تحذرون 
ــاع اهوائهم  ــىء اعَدى للرجال من اتب ــم فليس ش اعدائك
ــاى خودتان  ــيد از هواه ــنتهم.»(8) بترس و حصائد الس
ــمنانتان مى ترسيد. همان طور كه  همان طور كه از دش
ــما را شكست  ــت دشمن هاى خارجى ش ممكن اس
بدهند بدانيد دشمن هايى كه در درون وجودتان است 
ــود. اين خيلى  ــت تان بش ــت باعث شكس ممكن اس
ــا بايد يك مقدار علل  ــت از امام صادق، م حرف اس
عدم موفقيت ها را در جنگ در اين حديث پيدا كنيم. 
ــپاهى ام تو ارتشى  ــانى، من، تو، من س هواهاى نفس
هستى، من پيش خدا مقرّب هستم، من خيلى انقلابى 
ــت من باشد، ارتشى آن طور،  ــتم، بايد فرمان دس هس

ــور، از اين حرف هايى كه در بين ماها وجود  آن آن ط
دارد و امام احساس خطر مى كند. به جاى اينكه همه 
ــار هم بگذاريم  ــمن كن ــان را در مقابل دش نيروهايم
بياييم نيروهايمان را صرف آبروريزى يكديگر بكنيم 

روى هواهاى نفسانى!

انتقاد از حوادث اتفاق افتاده در سپاه تهران
ــه داخل منطقه10  ــت از اين بچه ها ك ديروز يك مش
ــد كه وقت  ــن تلفن كردن ــد به م ــرارت كرده بودن ش
ــرارت  ــتيد ش ــات بدهيد. گفتم وقتى مى خواس ملاق
ــيم  ــت برويم بپرس بكنيد نگفتيد اين نماينده امام هس

ــت يا  ــرعى هس ببينيم آيا اين ش
ــالا مى خواهيد ملاقات  نه؟ ح
ــما كارى ندارم.  كنيد؟ من با ش
برويد، گوشى را گذاشتم زمين 
ــط  ــم ما در وس ــه مى گويي چ
جنگ؟! چه مى گوييم در مقابل 
ــتورات امام؟ در اطاعت از  دس
فرماندهى؟ در رعايت انضباط 
چه مى گوييم ما؟! چه مى گوييم 
در مقابل آن فريادهايى كه امام 
مى زند كه در سياست مداخله 
نكنيد، در دسته بندى ها مداخله 
ــى مى گويند؟!  ــد، براى ك نكني

ــى مى خواهيم  ــم؟! چرا؟! ك ــت نخوري چرا ما شكس
ــت فقيه  ــعار ولاي ــرا اين قدر ش ــويم؟ چ اصلاح بش
ــتورات امام مى ايستيم  مى دهيم و عملاً در مقابل دس
چرا؟! من نمى گويم اشتباه در كار نيست ممكن است 
همه اشتباه بكنند ولى ما راهمان اين نيست كه بياييم 
كار ضدانقلابى بكنيم، اين بساطى كه درست مى كنيم 
در بين لشكرها، در سازمان هاى رزمى. من خودم زجر 
مى برم، من در ميان فرماندهان لشكر در داخل قرارگاه 
ــى بخواهد دخالت بكند  گفتم هركس در امور سياس
ــى را داخل سازمان هاى رزمى بياورد  و مسائل سياس
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ــن. خُب اين  ــئوليتش هم با م ــدش بيرون مس بريزي
دستور امام بود من از خودم كه چيزى نمى گويم. اين 
مسائل سياسى چيه كه در سازمان هاى رزمى است؟! 
چه بايد بكنيم؟ ما در اينجاها بايد به اين كارها برسيم. 
داخل اين جلساتى كه مى نشينيم بايد برسيم خودمان 
ــجم نكنيم،  ــپاه را منس را اصلاح كنيم. ما تا درون س
ــپاه بيرون نريزيم، تا حبّ  ــائل سياسى را از س تا مس
ــرون نكنيم نبايد  ــت را از نفس هاى خودمان بي رياس
ــى مى گوييم ما؟! تمام  ــم جبهه، نبايد برويم. چ بروي
دنيا دارند ما را نابود مى كنند ما دور هم نشستيم، من 
همه كاره  بايد  محلاتى  مى گويم 
ــن بايد  ــد م ــد، او مى گوي باش
ــم، او مى گويد  ــه كاره باش هم
ــن او مى گويد تو  ــو چني كه ت
ــد تو چنين،  چنين، او مى گوي
ــلام  ــى ؟! امام عليه الس يعنى چ
ــد  ــث مى فرماين ــن حدي در اي
ــمنانتان  دش از  كه  ــور  همان ط
مى ترسيد كه شما را نابود كنند 
از هواهاى نفسانى تان بترسيد. 
ــانى است كه  اين هواهاى نفس
ــود مى كند  ــا را دارد ناب الان م
ــيد از  ــذروا اهوائكم» بترس «أح
ــيد  ــمنانتان مى ترس ــان همان طور كه از دش هواهايت
ــاع اهوائهم» چيزى  ــى ءً اعداى للرجال من اتب «فليس ش
ــانى و حصاد  ــردم از هواهاى نفس ــمن تر براى م دش
ــت، چيده هاى زبان، فرآورده هاى زبان،  السِنتَهم نيس
ــئله كه بايد به آن  زبانتان را كنترل كنيد. اين يك مس

توجه كنيم و خودمان را اصلاح كنيم.

ضرورت رعايت صداقت در برخورد با زير دستان
مسئله دوم اين گناهان كه گاهى آدم مشاهده مى كند 
ــت ـ برادرها  ــن حرفم با همه فرمانده ها اس ـ من اي
ــان مى دهند  گاهى يك وعده هايى به زيردست هايش

ــت، كلك  ــل نمى كنند. اين يك نوع حيله اس كه عم
ــد جبهه، وقتى  ــى اينها را مى برن ــت. با يك كلك اس
ــد مى بينيد به اين ها كلك زدند. ما بايد صريح  مى رون
ــذر و مكر يك چيز  ــا برخورد كنيم. اين ع ــا نيروه ب
ــت. من گاهى در گزارشات خواندم،  بسيار بدى اس
ــات است كه صاف و ساده صادقانه  گاهى در گزارش
ــيجى ها برخورد نمى شود يعنى با  ــدارها و بس با پاس
يك كلكى مى خواهيم كار انجام بدهيم. اين است كه 
يكى از گناهانى كه در سپاه پيدا شده مكر است، غدر 

و مكر، خدا با اين ها چه مى كند؟ 
عن ... عن ابى عبداالله عليه السلام قال، قال رسول االله(ص) 
(حضار: y) «... كلُّ غادر يوم  القيامه بامام ... حتىّ 
يدخل النار» هر مكر كننده اى را خدا در قيامت مى آورد 
ــش هم مى آورند چون  ــده و با امام كه دهنش كج ش
ــى را با  مى گويد «يوم يأتى كل اناس بامامهم» هر كس
امامش مى آورند نه آن امامى كه شعارش را مى دهد، 
ــرده. دنبالش مى آورند،  ــى كه از آن تبعيت ك آن امام
امامى كه دعوت به غدر بكند به حيله، او را با معاويه 
مى آورند نه با على. او را مى آورند در حالى كه دهنش 
ــر او را مى برند به آتش، توى  ــت و يكس هم كج اس
ــيد كه اين گناه  جهنم، آن كه مكر كرده. مواظب باش
را داخل سپاه مرتكب نشويد و به بچه ها حيله نزنيد. 
ــما را براى چى مى برند  ــاف بگوييد كه ش از اول ص
جبهه  و كجا مى بريد، يعنى چه؟! برادرها مگر پاسدار 
ــما مى دهند اينها گوسفندند؟!  ــيجى را كه به ش يا بس
ــن در قرارگاه  ــح صحبت مى كنم. م ــن خيلى صري م
ــر دادم و گفتم آقايان!  ــكر هم تذك به فرماندهان لش
اين نيروهايى كه آزاد مى شود و مى آيند بسيارى شان 
پاسدار هستند حالا غيرپاسدار، همه همين طور قبل از 
ــند مراكز آموزشى شان، مسائل شان و  آنكه اين ها برس
همه چيز را فراهم بكنيد بعد ببريد، از اين ها پذيرايى 
ــان بكنيد و از آنها استفاده كنيد. داخل  كنيد، احترام ش
ــين 700 نفر ريختند، كجا؟ باختران، نيم ساعت  ماش
ــاد رفتند و در  ــاد، مهاب ــد مى رويم مهاب قبل مى گوي

عليه الســلام  صــادق  ــام  ام
ــبُ إخوانى  ــد «احََ مى فرماين
ــى»  ــىَّ عُيوب ــدى إلَ ــن اهَ مَ
بهترين برادران من آن كسى 
اســت كه عيوب من را براى 

من هديه بياورد
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مرحوم شاه آبادى رحمة االله  عليه 
ــا مى فرمودند كه به كافر  به م
نصيحتش  نكنيد،  سرزنش  هم 
ــايد نور فطرت هنوز  بكنيد. ش
در او زنده باشد و بشود او را 

هدايت كرد

ــد كه نيرو برايتان  ــا مى بينند كه اصلاً خبر نكردن آنج
ــجد ريختند نه غذا، نه  ــتيم. آنها را داخل مس مى فرس
ــايل، فردا دعوايشان مى شود 400 نفر اسم نويسى  وس
مى كنند بقيه را همين طور بدون حفاظ، فكر نمى كنند 
ــان بكنند  ــت اين ها را كمين بزنند داغونش ممكن اس
ــان ريخته بشود، مى برند  و نابودشان بكنند و خونش
ــرف دو مرتبه  ــه آن ط ــا از اين طرف ب ــه آنج ارومي
ــدا با ما چه مى كند؟  ــان طرف ... خُب خ مى آورندش
مگر اينها گوسفندند؟! اين ها آمدند جانشان را بدهند 
بيشتر اين ها باكى ندارند از جان دادن، چرا ما با اين ها 
ــى كه  اين طور برخورد مى كنيم؟! مؤمن اند، اصلاً كس
مؤمن را تحقير كند خدا در قيامت او را تحقير خواهد 
ــدارد. آن  ــاب ن ــت كه حس كرد اين قدر روايت هس
ارتشى ها وقتى سرباز مى گيرند قبلاً جايشان را معين 
ــان را معين مى كنند، غذايش  مى كنند، مركز آموزشش
را و وسايلش را به تعداد نفرات آن موقع ما مى رسيم 
ــس چرا برُدى؟! دو روز  ــم كه غذا نداريم! پ مى فهمي
ــان  ــان بدهيد، چهار روز ديگر حركتش ديگر حركتش
ــلام و انقلاب هستند در  بدهيد، اين ها امانت هاى اس
ــمينار بررسى  ــت ما. خُب شما بايد توى اين س دس
ــازى نيرو كه داده  شد چگونه  كنيد اين دستور آزادس
ــد؟ توى منطقه، توى ناحيه ، توى  با نيروها برخورد ش
پاسگاه، توى جبهه چه جور با اين ها برخورد شد؟ خُب 
اين زشت است براى سپاه كه صد نفر صد نفر بگيرند 
تحويل دادستانى بدهند. آبرو نمى ماند براى سپاه. اين 
ــپاه عوض شد، فرهنگ پاسدار اين بود كه  فرهنگ س
ــى مى گفتند جبهه نمى رود او حاضر  اگر به يك كس
ــنود ـ يكى دو  بود انتحار بكند ولى اين حرف را نش
ــده و آزاد تمرد  ــد شكسته ش ، الان اين س ــال قبل ـ س
مى كند نه يكى نه دوتا نه صدتا اين ها را برسيد كه چه 
بكنيم؟ چرا مى گوييد شش ماه ما نگه مى داريم بعد از 
ــش ماه رها نمى كنيد؟! اين حيله است. خُب اين ها  ش
ــت كه فرماندهان بايد بنشينند و براى آن  مسائلى اس
ــتم من  راه حل پيدا بكنند. من در اين كارها وارد نيس

ــت مى كنم و باز مى دهم به  ــكايت ها را درياف فقط ش
ــكايت  ــاره اى هم ندارم. هِى ش ــى و هيچ چ فرمانده
مى كنند بعد از آن طرف مى دهم آقاى شمخانى، تلفن 
مى كنم يا مى آيند ايشان تو دفتر ما، يا من مى روم آنجا 
ــينم آقا اين گزارش رسيده خُب چه بكنم من؟  مى نش
اين مسائل است. مكر، خُدعه، دورويى نبايد در سپاه 
باشد، اين حديث را باز در باب نفاق نقل كردند ، امام 
هم نقل كرده در يك فصلى عن ابن يعفور عن ابى ابا 
عبداالله(ع) قال: «من لقى المسلمين بوجهين و لسانين جاء 
ــانان من نار» كسى كه با مسلمانان با  يوم القيامه ولهَُ لس
ــورد بكند فرداى قيامت  ــره و با دو زبان برخ دو چه

مى آورندش در حالى كه دو زبان 
از آتش دارد، شعله مى كشد از 
ــيد،  داشته باش زبان  يك  آتش! 
ــان و پنهان مان يكى  صورت م
باشد. صورت ظاهر يك  چيزى 
نباشد و در پنهان مان يك چيز، 
ــت مداران است  اين كار سياس
ــى  ــان هاى انقلاب ــه كار انس ن
ــت  ــلمان پش ــلامى! مس و اس
 پرده اش با عملش يكى است، 
ــت  ــو مدّاحى نمى كند پش جل
ــرف را  ــت بكند، ح ــر غيب س
ــى مى زند انتقادش هم اگر  علن

پشت سر جايز نيست نمى گويد، ما دو زبان نبايد داشته 
ــت كه ما با سياست مداران فرق  ــيم آن  وقت هس  باش
ــدار، پاسدار مشمول،  نمى كنيم. ما صريح بايد با پاس
ــيجى، با فرمانده خودمان ـ فرمانده كه مى گويم  با بس
ــت، شماها را مى گويم و همه  منظور فرمانده كل نيس
ــده بايد صادقانه و  ــتثناء ـ فرمان را مى گويم بدون اس
اينكه همه به هم ايمان داشته باشند نه اينكه دو چهره 
ــند . يعنى صورت ظاهر يك طور و باطنش  داشته باش
طور ديگر باشد. پس مكر، نفاق و عُجب از گناهانى 

است كه گاهى در بين ما پيدا مى شود.
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پرهيز از حبّ رياست
ــت هم  ــت حُبّ رياس گاهى خداى  نكرده ممكن اس
ــه كنارها پيدا بشود كه البته هست، در بين  اين گوش
ــما خيال كنيد نيست، اگر  ــت نه اينكه ش همه ما هس
يكى نداشته باشد ديگر او جزء صديقين است. چون 
ممكن است آدم از مال بگذرد اما گذشتن از رياست 
كار مشكلى است «و آخَر ما يخَرجُ من قلُوب الصديقين 
ــوب صديقين  ــزى كه از قل ــاه» آخرين چي ــبُّ الج حُ
ــت، حُبّ رياست است.  ــود حُبّ جاه اس پاك مى ش
ــى نداشته باشد معصوم است و همه ما  اگر آن را كس
ــد سعى كنيم باهاش  ــعى كنيم كم باش داريم منتها س
ــويم  ــود و تزكيه بش مقابله بش
ــا ذئبان  ــى فرمود: «م در حديث
ــس لها راع  ــان فى غنم لي ضاري
ــذا فى آخرها  ــذا فى اولها و ه ه
ــبّ المال و  ــا من ح ــرع فيه باس
الشرف فى دين المؤمن»(٩) "هيچ 
دو گرگ درنده اى نيست ـ كه 
كرده  محاصره  را  ــفندها  گوس
ــى از آخر  ــى از اول و يك يك
نمى خورد،  ــد،  مى كنن تكه تكه 
ــد ـ هيچ  ــه را نابود مى كن هم
ــت كه  دو گرگ درنده اى نيس
ــود بكند كه  ــفندى را ناب گوس
ضررش بيشتر باشد" از حبّ مال و حبّ شرف نسبت 
ــعى  ــه دين ما. اين جور دين ما را از بين مى برند. س ب
كنيم كه با اين صفت هم مقابله بشود كه ان شاء االله به 

صفر برسد والاّ هست. 
ــرود و تكبرّ  ــا غرور راه ب ــت آدم ب يكى كبِر اس
ــد. من يك حديث مى گويم، حديث ها را  داشته  باش
ــطرى انتخاب بكنم. يك  ــعى كردم كه يك س هم س
ــت كه حديث صحيح است: «عن زراه عن  حديث اس
ــداالله(ع): لن يدَخُلُ الجَنه مَن كان فى  ابى جعفر عن ابى عب

قلَبه مثقال ذرة من كِبر».(10)

ــك ذره كبر در دلش  ــى كه به قدر ي فرمود: "كس
 باشد بهشت جايش نيست." حالا ديگر حساب بكنيد 
ــت چيه؟ حالا  ببينيد اين صفات رَذيله كه در ما هس
ــه مال من نبود اين  ــرادران عزيز! اين نصيحت ها ك ب
نصيحت ها مال ائمه معصومين  اند كه خود من و شما 
ــدار هم كه ترجمه  ــتفاده كنيم. يك مق از آنها بايد اس
ــاز حديث را از  ــام بزرگوارمان بود كه ب ــردم از ام ك

ايشان ترجمه اى شنيده باشيد.
ما اول بايد يك مقدارى به خودمان برسيم و اين 
ــت. ببينيد كى مى تواند روى شما اثر  واقع مطلب اس
ــى مى بيند كه حرف در يك  معنوى بگذارد؟ هركس
ــر چه هم حرف  ــى ه ــى اثر مى كند اما يك كس كس
ــدارد. نمى گويم كه واعظتان  خوب بزند در او اثر ن
ــد ببينيد به كى معتقد هستيد و مى تواند در  كى باش
روح شما اثر بگذارد؟ هر روز آدم موعظه مى خواهد 
ــد پيش همان  ــك مرتبه بروي ــى لااقل هفته اى ي ول
ــنويد اين در عمل روزانه شما،  ــخص موعظه بش ش
ــت هايتان در همه چيز مؤثر  ــا زيردس ــان ب در رفتارت
ــه در ملكوت اعلا  ــى داريد ك ــما كارهاي ــت. ش اس
ــبيل االله كار آسانى نيست  ــير مى كنيد. جهاد فى س س
ــم يا خاصة اولياء االله»  ــلام عليك اين به تعبير امام «الس
ــأن  ــن قاصرم، زبان من، قلم من كه ش ــد م مى فرماي
ــت  ــبيل االله را ذكر بكند پس بهتر اس مجاهدين فى س
ــلام بر شما اى اولياء  ــما سلام كنم، س كه من بر ش
مخصوص خدا. آدمى كه آنجاها سير مى كند شيطان 
ــا آنهايى  ــيطان ب ــرد كه نرود ش ــش را مى گي گريبان
ــه كارى ندارد با  ــتند ك ــه دنبال هوا و هوس هس ك
شماها كار دارد. خيلى مراقب خودتان باشيد ارتباط 
ــان را با خدا قطع نكنيد و يك مقدارى ارتباط  خودت
با قرآن داشته باشيد. اين ها را هم مراقبت بكنيد خدا 
ــئوليت ها كمكتان  در جبهه كمك تان مى كند در مس
ــبلَُنا» اگر چنانچه  ــد «ومَن جاهد فينا لنهَدينهم سُ مى كن
واقعاً آدم خودش را بسپارد به خدا و خدايى باشد، 
ــته و دارد  ــته يا داخل اتاق نشس ــنگر نشس داخل س

مسلمان پشــت  پرده اش با 
عملش يكى است
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ــه جنگى مى ريزد روى همان نقشه خدا به فكر  نقش
ــمن  ــه اى مى ريزد كه دش آدم كمك مى كند يك نقش

شكست بخورد. اين يك مسئله بود.

تذكرات تشكيلاتى و ادارى
ــت بين  ــتركى اس ــمينار مش ــر: س ــد تذك ــالا چن ح
ــئولين دفاتر و فرماندهى. برادران عزيز! ما بياييم  مس
خداى نكرده جورى نباشد كه گفت «اجسادهم مجتمع 
ــد ولى  ــان كنار هم باش ــوا» بدن هايم ــم متفرقُ و قلوبه
ــم اگر روزى  ــد. واالله قس ــان از هم جدا باش دل هايم
ــپاه و روحانيت از هم تفكيك شدند، آن روز، روز  س
نابودى است. يك اتهامى كه به برادران سپاه مى زنند 
ــعارش  ــد اينها روحانيت را قبول ندارند، ش مى گوين
ــد. آن روحانى را  ــد ولى واقعاً قبول ندارن را مى دهن
قبول دارند كه مطابق ميل آنها هست. اين يك اتهامى 
است ديروز هم به آقاى شمخانى گفتم. حتى پريشب 
ــتيم كه آقايان روحانى و مسئولين  هم جلسه اى داش
ــى از آقايان اين ادعا  ــالاى مملكت هم بودند بعض ب
ــتند. صحبت كميته و سپاه بود مى گفتند كميته  را داش
ــت و احترام به  ــال زير بليط روحانيت اس على اى ح
ــت. سپاه  ــپاه اين طور نيس روحانى مى گذارند ولى س
هر روحانى كه گوش به حرفش بدهد و آلت دستش 
باشد او را قبول دارند، والا مرخص است. اگر مى بينيد 
شعار مى دهند براى يكى دو نفر از روحانيون عالى مقام 
مثل حضرت حجت الاسلام آقاى خامنه اى يا حضرت 
ــمى، اين ها را بهش احتياج  حجت الاسلام آقاى هاش
دارند و كارشان دستشان گير است والاِ اگر هم اين ها 
مطابق ميلشان نبود زيرآب اين ها را هم مى زدند. اين 
ــپاه مى زنند. من خيلى حرفم را ساده و  اتهام را به س
ــن مى زنم، من نمى گويم درست است. البته يك  روش
كمى اش در بعضى جاها درست است. خوب گوش 
ــا. برادرها توجه  ــى اش در بعضى جاه كنيد يك كم
ــد برادروار  ــتور امام بوده ما باي ــد امروز اين دس كنن
ــته  باشيم و در كنار هم باشيم  واقعاً به هم علاقه داش

ــت بلكه با همه  ــپاه هس نه تنها با روحانيتى كه در س
ــپاه نمى دانم 500 تا 600 نفر  روحانيت، امروز در س
ــند كه  ــايد روحانى باش ــند ـ من آمار ندارم ـ ش باش
ــئولين آموزش عقيدتى و  ــپاه هستند، مس فرمانده س
ــارات تبليغات هستند، مسئولين دفاتر نمايندگى  انتش
ــان  ــتند كه اكثر آقايان را اينجا در محضرش امام هس
ــتيم. عرض مى كنم كه اين آقايان هستند من دلم  هس
مى خواهد و اصلاً قربت إلى االله نمايش اش هم خوب 
است كه بچه هاى سپاه برداشت بكنند كه اين ها واقعاً 
يكى هستند. من نمى گويم كه ممكن نيست اختلاف 
پيش بيايد، نخير، ممكن است اختلاف پيش بيايد. ما 
ــوا مى كنيم ـ حالا آقاى  اينجا با فرماندهى گاهى دع
ــتند ـ اما كجا دعوا  ــمخانى و آقاى افشار هم هس ش
ــان هم قرار  ــته، با خودش مى كنيم؟ داخل اتاق دربسَ
گذاشتم و گفتم كه من داخل اتاق دربسته آزاد هرچه 
بخواهم به شما مى گويم. خودشان هم مى دانند گاهى 
ــود چون شايد توقع نداشته  ــان تنگ مى ش هم خُلقش
ــم اجازه داديم  ــند آنها هم همين طور به آن ها ه باش
يعنى گفتيم برادريم، شما هم اگر مسئله اى داريد من 
ــئولين دفاتر ما هم اگر  ــدارم بگوييد. از مس حرفى ن
ــيد كه حالا مثلاً يكى  ــى رسيد خجالت نكش گزارش
ــت نخير بگوييد. اما در بيرون هم حدود  اهل علم اس
بايد رعايت بشود براى اينكه من اگر حدود فرماندهى 
ــم او نمى تواند بجنگد.  ــل جامعه رعايت نكن را داخ
احترام فرماندهى واجب است بايد در مجامع عمومى 
ــود.]  ــداران [رعايت ش ــوص در بين پاس و به خص
اختلاف نظر هيچ مسئله اى نيست، نه  اينكه شما خيال 
كنيد اختلاف نظر مسئله اى است، دو مجتهد هم با هم 
اختلاف نظر دارند، به فرمايش امام تو مدرسه فيضيه 
ــه فيضيه  وقتى مى روى ملاحظه مى كنى داخل مدرس
ــونه با  طلبه ها با هم دعوا مى كنند. عَجب اين ها چِش
ــد. يك  ــت باش همديگر؟ بله اختلاف نظر ممكن اس
ــم  ــت بنده اصلاً به او معتقد نباش فردى را ممكن اس
ــى هم روى آن اصرار دارد ما هم نظرمان را  فرمانده
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مى گوييم اما در عين حال وقتى در مجلس قانون شد و 
امضاء شد بنده داخل مجلس بودم يك وقت مخالف 
ــد عين  ــودم با يك چيز، وقتى رأى آورد و قانون ش ب
آن كه خودم هم موافق هستم، شرعاً هم مكلف ام كه 
تبعيت كنم و اين طور فكر كنيد. برادرها! الان دشمن 
مى خواهد در ناحيه ها بين ما ايجاد اختلاف بكند، در 
درون سپاه ايجاد اختلاف بكند، بين فرمانده و مسئول 
ــر نمايندگى امام در ناحيه ها اختلاف ايجاد بكند،  دفت
ــند.  ــكر همين طور لذا برادرها! مراقب باش داخل لش
ــول  ــيم. اين جمله اى كه رس ــه خيرخواه هم باش هم
اكرم سلام االله عليه (حضار: y) در آخر عمرش 
ــن به غائبين  ــود در آن خطبه كه فرمود حاضري فرم
ــه چيز را فرمود: «ثلاَثٌ لا يقَلُّ  ــانند، آن  وقت س برس
ــلمْ إخلاصٌ عَمَل اللهِ و النصَيحَة  عَليهنَّ قلْب امْراً مُسْ
لأئمَة المُْسلمينْ وَ لزُوم الجَماعات» عرض مى كنم كه 
ــوده و روايت هم در اين باب  ــفارش پيغمبر ب اين س
ــت كه نبايد دل هر مُسلمى  ــت، سه چيز اس زياد اس
شك كند، اول اخلاص، يعنى همه را براى خدا انجام 
ــدا كار انجام بدهيد.  بدهيد، اخلاص العمل، براى خ
ــت در حجة الوداع در  ــن توصيه پيغمبر اس اين آخري
مسجد خيف كه فرموده حاضرينِ به غائبين برسانند 
ــت، يكى از آن ها «النصيحة للائمة  و خطبه مفصلى اس
ــت ما  ــلمين» نصيحت به معناى خيرخواهى اس المس
فارس ها نصيحت را با مُوعظه اشتباه مى كنيم، موعظه 
ــما  ــت. نصيحت يعنى خيرخواه، ش غير نصيحت اس
ــما را مى خواهم. آدم كه  خيرخواه من من هم خير ش
خير يك كسى را مى خواهد، نقص داشته باشد بهش 
ــد و همه جور خيرش  ــد، محبت بهش مى كن مى گوي
ــان را  ــد فرماندهان را خيرش ــد. مى گوي را مى خواه
بخواهيد، ائمه مسلمين، شما الان زمامداران مسلمين 
ــان زمامدار  ــدار مگرچيه؟ همه ت ــتيد. حالا زمام هس
ــله مراتب دارند. بنابراين يكى هم  ــتيد منتها سلس هس
لزوم جماعت است. بايد اجتماع، اتحاد «المؤمن إخوه 
تتَكَافئَهُ دمائهُم» اين ها بايد يك خون در بدنشان باشد 

«هُم يدَُ عَلى مَنْ سواهُمْ» جملات پيغمبر است. بايد به 
منزله يك دست باشند. بنابراين متقابل مسئولين دفاتر 
ــام در كارهاى اجرايى مداخله نمى كنند  نمايندگى ام
كار ما نيست. دو سه چيز جزئى هم هست كه قانون 
ــوراى عالى سپاه تصويب كرده مثل  معين كرده يا ش
ــيون متمردين يا كميسيون پيگيرى  شركت در كميس
فرمان امام، اين جور چيزها بقيه كارمان نظارت است. 
ــروران عزيز خودم حج اسلام  ــه به س البته من هميش
ــئولين محترم دفاتر نمايندگى امام توصيه  آقايان مس
ــه  ــما مى گويم و هميش كردم الان هم جلوى خود ش
ــيد، دخالت در  ــك فرماندهان باش ــم كه كم مى گوي
ــئوليت ها مشخص است،  كارهاى اجرايى نكنيد، مس
خيرخواه باشيد، راهنماى آن آقايان باشيد، بازويشان 
باشيد، كمكشان بكنيد. نظر من اين است كه مسئولين 
دفاتر حس بكنند مثلاً اين فرماندهان مى خواهند آن ها 
را در جريان نگذارند، گزارش ندهند و نگويند و يا با 
ــورت نكنند. از آن طرف هم مسئولين دفاتر  آن ها مش
ــت دخالت  ــد در كارى كه وظيفه ما نيس ــعى بكنن س
ــد به خصوص  ــى را تقويت بكنن ــد و فرمانده نكنن
ــى، در افكار، در اجتماعات و بازوى  در انظار عموم
ــيم. اين اولين  ــر و مكمل يكديگر ما بايد باش يكديگ
توصيه من و تقاضاى من و التماس من به آقايان است 
و اين خواسته حضرت امام است. اين يك مسئله، در 
ــه با درون خودمان در رابطه با خارج هم آقايان!  رابط
ــپاه را از درگيرى با امام  ــما را به خدا. بچه هاى س ش
ــتور امام  جمعه ها و روحانيون نجات بدهيد. اين دس
ــت كه خودتان را درگير اختلافات محلى نكنيد.  اس
ــدر امام به ما بفرمايند؟ ما چه توقع داريم كه بقيه  چق
ــداران كه  ــوش كنند و آن وقت پاس ــرف امام را گ ح
فرزندان خود امام هستند [نكنند]، آقا! امام مى فرمايند 
در اختلافات شهرها دخالت نكنيد! مى بينيد سپاه زير 
ــف امام جمعه و  ــام جمعه يا زير بليط مخال بليط ام
ــكيلات ما و  ــت و من و تش ــته بندى ها هس توى دس
خود فرماندهى كه بايد وقتش را صرف جنگ بكند، 
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ــكلات،  ــان را صرف بكنيم براى اين مش ــد وقتم باي
ــئله اى كه امام  ــتيم. خُب اين مس نيروهايمان را بفرس
ــپاه بايد مستقل باشد به خصوص در  فرمودند كه س
ــد اين در مورد  مورد اصفهان كه ديديد اعلام هم ش
ــپاه نبايد در اين درگيرى ها دخالت  همه جا است. س
ــذارد، در جذب نيرو  ــد. در مأموريتش اثر مى گ بكن
ــعى  ــذارد و ما را گرفتار مصيبت مى كند س اثر مى گ
كنيد برادرها شما را به خدا برادران پاسدار و برادران 

بسيجى را نجات بدهيد.

انتقاد از تنزل فرهنگ سپاهى گرى
ــپاه را الان  ــئله ديگر و خطرى كه موجوديت س مس
ــق به  ــپاه ايثارگرى و عش ــد مى كند، فرهنگ س تهدي
ــدا كرده. يك  ــت، اين فرهنگ تنزل پي ــهادت اس ش
ــابق جنگى نبوده و  مقدارش طبيعى بوده يعنى در س
اين قدر نيرو نمى خواستيم ولى الان اين قدر نيرو لازم 
داريم و اين قدر خوب هم نيست، چه بكنيم؟ برادرها! 
ــپاه ما چريك فدايى پيدا شده، در سپاه و بسيج  در س
ــوس پيدا شده،  ما و در جبهه هاى ما توده اى و جاس
ــرقت بالا رفته ـ خودمان هستيم  ــپاه ما آمار س در س
ــاد  ــت ـ يك مقدارى فس ديگر غريبه كه بين ما نيس
ــم؟ چگونه با آن مقابله  ــلاق اوج گرفته. چه بكني اخ
ــق به شهادت از  بكنيم؟ اگر فرهنگ ايثارگرى و عش
سپاه برود بيرون وامصيبت! من صريح گفتم نمى دانم 
ــيد بخوانيد يا نه؟ به فرماندهان لشكرها  شما مى رس
ــماً  و تيپ ها عرض كردم الان هم عرض مى كنم رس
ــتم تا جايى كه  ــرى گفتم، نامه نوش به پذيرش سراس
ــمخانى مى داند و اين نامه آخرى كه به آقاى  آقاى ش
ــتم:  ــتم كه در اين نامه آخرى نوش ظريف منش نوش
ــاتى كه  ــئولٌ عن رَعْيتَه» گزارش «كُلكُم راع و كلكم مس
ــرا به اين  ــتم خدايا م ــم تنگ بود، نوش ــتم خُلق داش
ــوزان  تقصيرها و قصورهاى اين برادرها در آتش نس
ــزار نيرو  ــود گفتم. چهل ه ــه وظيفه ام ب ــن آنچه ك م
مى خواهيم حق نداريد در را باز كنيد و هركس بدون 

ــپاه بشوند. درست  مراحل پذيرش همين طور وارد س
ما الان داريم نقطه مقابل قرآن حركت مى كنيم، آياتى 
ــنْ فئِةٍَ قلَِيلَةٍ  ــت «كَم مِ كه مربوط به كيفيت نيروها اس
ــرُونَ صَابرُِونَ  غَلَبتَْ فئِةًَ كَثيِرَةً»(11) ، «إنِْ يكُنْ مِنْكُمْ عِشْ
يغْلِبوُا مِائتَيَنِ»(١٢) قرآن رفته روى كيفيت آقا، 20 صابر 
ــراغ اين ها.  بر 200 نفر غلبه پيدا مى كند، آقا برويد س
ــن كانَ باذلاً مهجته فينا  ــين فرمود بر اينكه «مَ امام حس
فليدخل» من سياهى  لشكر نمى خواهم، آن كه حاضر 
ــا زور يا با آن  ــت خون بدهد بيايد. آخر آن كه ب اس
ــد گاهى نيرو مى خواهيد  وضعى كه خودتان مى داني
ــكند. پذيرش  ــما خط بش ببريد كه نمى تواند براى ش
ــد تا يقين  ــن جمله را دقت كني ــما حق ندارد، اي ش

ــان پيدا نكند به  نكند و اطمين
اينكه اين پاسدار مشمولى كه 
ــد از نظر خط  ــد بياي مى خواه
ــى و اخلاقى  عقيدتى و سياس
ــت، يك  وقت نقص  سالم اس
ــود  مى ش را  ــش  نقص و  دارد 
ــازش را  ــرد مثلاً نم جبران ك
ــد، مثلاً  ــى مى كن ــى كاهل گاه
ــت يا  ــورده ژيگول اس يك خ
ــت  مثلاً حزب الهى كامل نيس
خوب سپاه بايد اين قدر مقتدر 
ــه اين ها  ــد كه بتواند هم باش
ــن اين را به  ــت كند. م را تربي

برادران آموزش هم عرض كردم، آن وقت هايى كه ما 
منبر مى رفتيم آرزو مى كرديم 500 جوان گيرمان بيايد 
ــى  كه با اين ها حرف بزنيم و حتى اگر در يك مجلس
مى ديديم كه 500 جوان داخل آن بودند حاضر بوديم 
زندان برويم براى اين 500 نفر حرف هايمان را بزنيم، 
زندان هم برويم. الان خدا نصيب سپاه كرده كه ده ها 
ــه چيز از اين بهتر كه ما  ــزار جوان مى آيند خُب چ ه
ــه اين ها درس توحيد، درس معاد بدهيم و آموزش  ب
نظامى ياد بدهيم و اين ها را تربيت شان بكنيم. برادرها 

ــن قُلوب  ــا يخَرجُ م ــر م «و آخَ
ــن حُبُّ الجــاه» آخرين  الصديقي
چيزى كه از قلوب صديقين پاك 
مى شــود حُبّ جاه اســت، حُبّ 
رياست اســت. اگر آن را كسى 
نداشته  باشد معصوم است و همه 
ــم منتها ســعى كنيم كم  ما داري
باشــد ســعى كنيم باهاش مقابله 

بشود و تزكيه بشويم



122

مقالات
سخنراني حجت اسلام و المسلمين محلاتي نماينده حضرت امام در سپاه پاسداران

(در سمينار فرماندهان 1363/9/8)

سال يازدهم      شماره چهل و دوم      پاييز 1391

ــود اينكه در  ــيم كه كثرت نيرو باعث نش مراقب باش
درون سپاه و در درون جبهه ها نفوذى بيايد. پذيرش 
ــت، ارزيابى حين آموزش مرحله دوم  يك مرحله اس
است بعد وقتى اين ها داخل جبهه مى آيند بايد عيون 
ــت: يك وظيفه  ــان بگذاريد كه چند مرحله اس برايش
پرسنلى است كه بايد تمام نيرويشان را مصرف كنند 
ــئله ارزيابى و  ــد. مرحله بعدش مس ــوذى نياي كه نف
اين ها است و بعد حفاظت است. خوشبختانه جناب 
ــلام آقاى سعيدى كه در پرسنلى تشريف  حجت الاس
ــتند، فرماندهى ديگر گاهى ما چه كنيم خلاصه  داش
ــد چه  ــتبرد مى زن ــا دس ــه م ب
مى زند.  ــتبرد  دس بكنم؟  تعبير 
ــى از طريق خودمان  حالا گاه
گاهى هم ما دلمان به حالشان 
مى سوزد و بهترين نيروهايمان 
را مى دهيم، چون فرق نمى كند 
براى ما سپاه و مسئوليت دفتر 
ــد. عرض كنم كه  فرق نمى كن
ــن نيروهايى  ــر از بهتري دو نف
كه ما در ستاد مركزى در دفتر 
فرماندهى  ــتيم  داش نمايندگى 
ــاب  جن ــى  يك زد:  ــتبرُد  دس
سعيدى  آقاى  ــلام  حجت الاس
ــيد. خدا  ــنلى واقعاً زحمت زياد كش بود كه در پرس
ــان يك  ــرش بدهد من قبلاً به حكم وظيفه از ايش اج
تقديرنامه تاريخى نوشتم كه حقش را اداء كرده باشم 
شايد او 400 كلاس براى اين پذيرشى ها و ارزيابى ها 
گذاشت كه وظيفه اش فقط نظارت بود و اين ها نمونه 
ــد و در اين رابطه با برادر ظريف منش به قدرى  بودن
ــئول واحد و  صميمى بودند و اين صميميت بين مس
ــئول دفتر نمايندگى امام بود كه توانست پذيرش  مس
ــش و اين ها را اين طور عمل بكنند كه الان از  و گزين
ــتخدامى كشور آمده  بودند كه  اداره امور ادارى و اس

ــتفاده بكنند و واقعاً  ــان را ببرند كه از فكرش اس ايش
ــت. خلاصه ايشان با توجه به اينكه به  قابل تقدير اس
ــنل هم وارد بود به عنوان مسئول حفاظت  وضع پرس
ــوار روحى فداه  ــدند و حضرت امام بزرگ معرفى ش
ايشان هم تأييد فرمودند، فرماندهى حكم صادر كرد 
و حفاظت ما تشكيل شد. فقط از برادرها مى خواهم 
ــعيدى  ــار آقاى س ــان را در اختي ــن نيروهايش بهتري
ــم نفوذى در ما  ــه اگر يك وقتى ه ــد تا اينك بگذارن
پيدا شد بتوانيم سپاه را تسويه بكنيم. مسئله حفاظت 
يك مسئله بسيار مهمى است و حالا كه اطلاعات را 
گرفتند ولى حفاظت اطلاعات را بايد داشته  باشيم و 
بايد مراقب باشيم تا در سپاه ما گروه ها و گروهك ها 

نفوذ نكنند و فساد هم رخنه نكند. 
ــئله آموزش مان است. اگر كسى  مسئله ديگر مس
ــت اما كسان ديگر  ــد كه قابل هدايت نيس نفوذى باش
ــم. جناب  ــوزش هدايت كني ــيله آم ــه وس ــد ب را باي
حجت الاسلام آقاى رازينى كه در اينجا در خدمت شان 
هستيم كه معاون نمايندگى امام بودند در امور دفاتر و 
دفاتر مناطق و نواحى را سرپرستى مى كردند خلاصه 
ــى بردند. آموزش  ــان را هم براى آموزش عقيدت ايش
ــر سپاه بايد همه  عقيدتى ما الان طبق قانون در سراس
ــام. فرماندهان حق ندارند  ــند و تأييد ام روحانى باش
بدون تأييد، مسئول آموزش معين بكنند. بايد روحانى 
ــالا هم با اين  ــفانه ما نيرو كم داريم. ح ــند متأس باش
نيروى جوانى كه در رأس آموزش آمده، چون ايشان 
ــتند،  ــاً از هرجهت فعال و متحرك و جوان هس واقع
ــان هم خوب است، رفيق هم  يعنى فعالند و اخلاقش
ــين هم  ــاد دارند با حوزه هم مربوطند و با مدرس زي
مربوطند ان شاء االله اميدواريم كه با كمك شما برادرها 
ــه فرماندهى كه  ــاير آقايان و حمايت همه جانب و س
ان شاء االله خواهد بود و حمايت همه جانبه فرماندهى، 
ــاء االله آقاى رازينى هم موفق بشوند كه آموزش  ان ش
ــيج و همين طور پاسدارهاى  ــپاه، بس را در سطح س

ــه  موعظ آدم  روز  ــر  ه
ــد. اين در عمل  مى خواه
رفتارتان  در  شما،  روزانه  
در  زيردســت هايتان  ــا  ب

همه چيز مؤثر است
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ــر روزى  واالله قســم اگ
هم  روحانيت از  سپاه و 
روز،  آن  شدند،  تفكيك 

روز نابودى است

مشمولى كه مى آيند رونق بدهند. 
جناب حجت الاسلام آقاى باقى زاده ديروز هم با 
ــوخى مى كرديم و گفتيم بابا هرچه در دفتر  ايشان ش
نمايندگى امام در مركز است همه اش شيخ است يك 
ــاب تيمم و تبرك  ــيد و اولاد پيغمبر هم از ب ــا س آق
ــيم. به هرصورت  ــان باش لازم داريم كه آنجا خدمتش
ــلام آقاى  ــا در خدمت جناب حجت الاس در آنجا م
ــى زاده به جاى آقاى رازينى معاون نمايندگى امام  باق
ــتند. ان شاءاالله برادرها هر مشكلى  در امور دفاتر هس
كه دارند مسئولين دفاتر با ايشان در ارتباط هستند و 
ــاء االله مشكلات حل مى شود. يك تذكر كوچكى  ان ش
ــد  ــود و آن اينكه وقتى بنا ش و عرض من تمام مى ش
ــر در مناطق و نواحى  ــئولين دفات ــيم مس ما يكى باش
ــى نمى كند، گاهى  ــاى ديگر فرق ــور جاه و همين ط
برادرهاى ما يك نيرو مى خواهند نمى دهند، امكانات 
مى خواهيم نمى دهند. مى گويند خودمان هم نداريم، 
ــه خودمان يعنى دو تا  ــن خيال مى كند كه اين كلم اي
ــتيم. نه بابا ما دوتا نيستيم، آن سپاه است، اين هم  هس
ــپاه است ما يكى هستيم. بنابراين برادرها در تأمين  س
ــاء االله سعى كنند كه كوتاهى  نيازمندى هاى دفتر ان ش
نفرمايند. من خيلى معذرت مى خواهم كه يك خُرده 
هم تنُد صحبت كردم چون يك خُرده خُلقم تنگ است 
از بعضى مسائلى كه در سپاه اتفاق افتاده و ان شاء االله 
ــا لطف بكند و  ــه خداوند خودش به م اميدواريم ك
ــئوليتى كه بر عهده داريم ان شاءاالله انجام  بتوانيم مس
بدهيم. و آخر كلام من اينكه امروز همه كارهايتان را 
بايد كنار بگذاريد، مسئله جنگ. مسئله، مسئله است 
ــقوط كرده  ــب برويد انقلاب س ــگ يك قدم عق جن
ــان را بايد صرف جذب نيرو، آموزش  تمام نيروهايت
ــئله جنگ بكنيد. سپاه مسئوليتى فعلاً جز  نيرو و مس
ــئله جنگ ندارد و اين وظيفه اولمان است و  اين مس
ــاء االله خداوند موفقتان بدارد كه اين مسئوليت را  ان ش

به خوبى انجام بدهيد.
ــد اين يادداشت هايتان را  خُب بحث من تمام ش

هم ان شاء االله مى بينيم و برادرها از دادن گزارش هم به 
ما خوددارى نفرماييد. ما وظيفه امان است در خدمت 
شما باشيم. گاهى بعضى مسائل اتفاق مى افتد كه اگر 
ما مطلع بشويم فورى مى توانيم از همان ابتدا جلويش 
ــويم تا  را بگيريم مراجعه نمى كنند و ما مطلع نمى ش
ــود. بحث تمرّد، بحث حقوق  اينكه وضع تمام مى ش
ــپاه هست كه من ديگر  ــائل مهم هم در س و اين مس
ــث نمى كنم. عرض كنم كه آقاى ايزدى هم دارند  بح
ــتان را  ــه حالت گريه به من نگاه مى كنند، ما كردس ب
هيچ وقت فراموش نكرديم. وظيفه امان بوده داد زديم 
ــپاه)  فرياد زديم با فرماندهى دعوا كرديم با وزير (س

كرديم  خُلق تنگى  ــم  كردي دعوا 
ــاء االله خداوند  چه بكنيم؟ ان ش
ــودش كمك تان  كند. چندتا  خ
ــما هم ان شاء االله  دعا مى كنم ش
ــاى خير فراموش  ــا را از دع م

نفرماييد.
ــهدا  ش خون  ــه  ب ــا  خداي
سوگند ما را به مسئوليت هاى 
بزرگى كه بر عهده داريم ما را 

موفق بدار. 
(حضار: الهى آمين.) 

ــا را از لغزش ها  ــا م خداي
محافظت بفرما. 

(حضار: الهى آمين.)
ما را از شرّ هواهاى نفسانى مصون و محفوظ بدار.

(حضار: الهى آمين.)
خدايا ما را به خودمان وامگذار. 

(حضار: الهى آمين.)
خدايا راه پيروزى ما را بر كفار به ما نشان بده. 

(حضار: الهى آمين.)
خدايا امام بزرگوار ما را سلامتى كامل، طول عمر 

و عزت عنايت بفرما. 
(حضار: الهى آمين.)
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خدايا رزمندگان ما را به پيروزى نهايى برسان. 
(حضار: الهى آمين.)

خدايا به فكر فرماندهان عزيز ما، به انديشه اشان، 
به بازويشان قوت عنايت بفرما. (حضار: الهى آمين.)

ــپاريم خودت  خدايا ما همه اين ها را به تو مى س
در پناه خودت آن ها را محافظت فرما. 

(حضار: الهى آمين.)
صدام و كمك كنندگانش را ذليل و نابود فرما. 

(حضار: الهى آمين.)
پروردگارا مرضاى ما شفا عنايت بفرما. 

(حضار: الهى آمين.)
دعاهاى ما را مستجاب فرما. 

(حضار: الهى آمين.) 
برادرهاى فرمانده مواظب باشند، تا اضطرار پيدا 
ــان  ــان بروند جلو و خودش نكنند حق ندارند خودش
ــرار. حالا  ــد مگر در وقت اضط ــر بيندازن را به خط
ــون گاهى  ــرعى بدهم چ ــم حكم ش ــن نمى خواه م
ــى كل مى گويد  ــود كه فرمانده اضطرار ايجاد مى ش
ــم  ــلان فرمانده، خودت برو. اما از برادرها خواهش ف
ــا چقدر نيرو  ــدور بروند، م ــت كه حتى المق اين اس
ــقيد كه  ــماها داريم؟ من مى دانم برادرها عاش مثل ش
ــن برادر [مهدى]  ــان برويد جلوى جبهه، همي خودت
ــكر  زين الدين در قضيه [عمليات] خيبر وقتى كه لش
ــود خُب خداوند همه آن ها  رفت خودش هم جلو ب
ــما  ــور كند، اما ش ــاء االله محش ــين ان ش را با امام حس
برادران عزيز را من خواهش مى كنم به وجودتان نياز 
ــهادت و عشق به لقاء االله  ــت در عين عشق به ش هس
ــما هست تا اضطرار كامل پيدا نشود  كه در وجود ش
ــدور در مخاطره خودتان را نيندازيد. خدايا  حتى المق

ــت آشنا و  ــرعى امان هس همه ما را به آنچه وظيفه ش
موفق بدار. (حضار: الهى آمين.) 

دعاى هميشگى را مى خوانيم:
ــلاب مهدى خمينى  ــا خدايا تا انق حضار: خداي
ــلاب مهدى خمينى  ــا خدايا تا انق ــدار، خداي را نگه
ــا تا انقلاب مهدى خمينى را  را نگهدار، خدايا خداي

نگهدار. از عمر ما بكاهُ بر عمر رهبر افزا. 
صل على محمد، يار امام خوش آمد.
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گفتگو با پرستاران دوران دفاع مقدس

ــال هاى آغازين جنگ تحميلى شايد صراحتاً بتوان  س
ــن و پرخاطره ترين بخش  ــه پرمخاطره تري ــت ك گف

تاريخ جنگ تحميلى است.
ــهرهاى مرزى در تلاطم شايعات  در حالى كه ش
ــتانى گرم را پشت سر  ــتى تابس و اضطرابى زير پوس
گذاشته بودند , ناگهان با واقعيتى روبرو شدند كه جان 
و مال و سرنوشت نسل هاى بعدشان را دگرگون كرد.

ــه ى ارتش عراق به مرزها  اولين روزهاى حمل
ــهرهاى مرزى همه ى اقشار مردم را غافل گير  و ش
كرد و درحاشيه ى اين اتفاق حوادث بعضاً منحصر 
ــن و خاطره ى  ــايد درذه ــردى رخ داد كه ش به ف
ــده و  ــده وهرگز جايى ثبت نش ــا باقى مان خيلى ه

برگى از تاريخ را پر نكرده است.
ــتان ها در  ــه ى بيمارس ــنل وخدم خاطرات پرس
ــنيدنى و حتى تكان دهنده است. ــيار ش آن روزها بس
ــتارهايى كه بيشتر آن ها در حال گذراندن دوران  پرس
بازنشستگى هستند و گوشه ى ذهن شان از خاطرات 
آن روزها خالى نمى شود وهنوز اثرات آن التهاب ها و 
اضطراب ها را در زندگى شخصى شان يدك مى كشند.
برآن شديم كه با چند تن از پرسنل بيمارستان گپى 
دوستانه داشته باشيم و از خاطرات روزهاى جنگ بپرسيم.

خانـم كبـرى طلـوع بارانـى تكنسـين اتـاق عمـل 
درباره ى آن روزها مى گويد:

ــب قبل  ــده بود.از ش ــروع ش ــاران ش "...بمب ب
ــت.آن روزها شوهرم در  ــهر حالت غيرعادى داش ش
ــل كارمن در  ــادان كار مى كرد و مح ــتان آب بيمارس
ــتان امام (رضا پهلوى سابق) بود. ــهر بيمارس خرمش

ــرويس بيمارستان بودم  طبق روال هر روز منتظر س
ــى  كه هرچه صبر كردم نيامد.تصميم گرفتم با تاكس
ــتان برسانم.... ــيله ايى خودم را به بيمارس يا هر وس
ــتم از پل رد  ــدم.همان طور كه داش كنار پل پياده ش
مى شدم صداى مهيبى مرا ميخكوب كرد.روى زمين 
ــياهى رفت .بقيه مردم هم  ــم هايم س پهن شدم..چش
مثل من گيج و منگ بودند.خيلى ها مجروح شدند و 
بقيه در شوك بودند.اين شايد اولين تجربه و تصوير 
ــه ماهه  ــه در ذهن من نقش بست....س جنگ بود ك
ــودم و همان جا حس كردم به زمين دوخته  باردار ب
ــتم.بعضى ها بى اراده  ــده ام وتوان بلند شدن نداش ش
ــده از جا  ــد. فكر مى كردم بايد هر طور ش مى دويدن
ــوم و خودم را به بيمارستان برسانم.در ميان  بلند ش
ــان  ــدم و كش آن همه دود و خاك و فريادها بلند ش

كشان خودم را به بيمارستان رساندم.

راشين مختارى
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به محض رسيدن رفتم به طرف اورژانس و كنار 
ــن كردم.... ــروع به تحويل مجروحي ــم ش همكارهاي

مجروح ها مردم عادى بودند.پير, جوان, بچه....وحتى 
ــى از سرنوشت پدر و مادرهايشان  نوزادهايى كه كس

خبر نداشت!
هيچ كس حال خود را نمى فهميد.فقط مى دويديم.
ــم به هر نوعى  ــعى مى كردي به هم تنه مى زديم و س
ــا را از مرگ نجات  ــه مجروح ها كمك كنيم و آن ه ب
دهيم....لحظاتى چشم هايم سياهى مى رفت و تلو تلو 
مى خوردم.يكى از همكارها دستم را گرفت و گفت:

"حالت خوبه؟"
گفتم:
"نه..."

سرش را نزديك آورد و گفت:
"بچه ات.....خونريزى كردى..."

شوكه شدم...سرنگ و باند از دستم افتاد...صدايى 
در گوشم گفت:

ــين همين جا تا  ــه و زارى نيست.بش ــت گري "وق
برات آب بيارم."

صدايى دورتر :
"خانم, بچه ام...دستش...." 

يكى بهم تنه زد:
"خانم طلوع بجنب ...گاز وازلين مى خوام."

ــيد... صداها مرا به اين طرف و آن طرف مى كش
ــر پل از ذهنم بيرون نمى رفت.جايى كه كودك  تصوي

به دنيا نيامده ام را جا گذاشته بودم.....
ــك ريختن نبود وهنوز بعد از اين  اما فرصت اش
ــه اى از  ــال حس مى كنم بغضى كهنه در گوش همه س
ــه كارم ادامه دادم. ــدم و ب ــده ....بلند ش قلبم دلمه ش
ــه اى از ذهنم پيش پسر يك سال و نيمه ام  حالا گوش
بود. نمى دانستم حالش خوب است يا نه.جايش امن 

است؟ ترسيده ؟...
ــيل  ــعى كردم تمام تمركزم را به كارم بدهم.س س

ــتان سرازير بود.عده اى از مردم  مجروحين به بيمارس
آمده بودند كه كمك دست ما باشند اما مشكل اين جا 
ــود كه بعضى از آن ها حتى بلد نبودند نبض مريض  ب
را بگيرند.در آن بلبشو هيچ هماهنگى وجود نداشت.

در آن روزها نه رييسى داشتيم و نه كسى كه كارها را 
مديريت كند.پرستار وخدمه ودكتر همه هر كارى از 
دست شان برمى آمد انجام مى داد.همه به طور غريزى 
ــتند انجام مى دادند كه  هر كارى را كه صلاح مى دانس

طبيعى بود گاهى اشتباهات فاحشى ديده مى شد...
ــا نه به خانواده و بچه هايمان فكر  در آن روزه
ــيفت كارى...فقط  ــتگى و ش مى كرديم و نه به خس
روى پا مى ايستاديم و هركارى از دستمان برمى آمد 

انجام مى داديم...
ــى براى  ــى وقتى فرصت ــب در آن تاريك ــك ش ي
ــد تا از همكارها  ــتراحت پيش آمده بود من و چن اس
ــتان دراز كشيديم.يكى تصنيف  در چمن هاى بيمارس
غريبى زمزمه مى كرد و ما كه دلمان پربود از بغض هايى 
كه راه نفسمان را گرفته بود هق هق مان بلند شد...لابه 
ــنيديم.صدا  لاى زمزمه ى آن تصنيف صداى ناله اى ش
از سردخانه اى مى آمد كه چند روزى بود با قطع برق 
ــرد نبود....سراسيمه به طرف سردخانه رفتيم. ديگر س
ــريع  ــدم يكى درميان جنازه ها دارد ناله مى كند...س دي
او را بيرون كشيديم.متوجه شديم بعضى از نيروهاى 
ــيارى افراد شوك زده و  كمكى نمى توانند علايم هش
ــت تشخيص بدهند.بعضى ها در اثر  بى هوش را درس
انفجار و موج آن ,علائم هشيارى شان ضعيف مى شد 
و به همين علت به اشتباه آن ها را در ميان كشته شده ها 
ــردخانه مى گذاشتند....مجروح بيچاره چشم باز  در س

كرده بود و خودش را در سردخانه ديده بود!
ــدند. ــرعت خالى مى ش ــهر به س آبادان و خرمش
ــان بروند.من و  ــواده ام تصميم گرفتند به اصفه خان
شوهرم نگذاشتيم دانيال پسرمان را با خودشان ببرند.

ــم كرد كه بگذارم بچه از بمب باران ها و  مادرم التماس
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ــود. گفتم نه. اگر قرار است بميريم  راكدها دور بش
ــه با هم برويم.بچه ى بى پدر و  همان بهتر كه هر س

مادر چه سرنوشتى مى تواند داشته باشد!؟
شوهرم در بيمارستان آبادان بود من در خرمشهر 

و دانيال يك سال و نيمه سرگردان.....
حدود 20 روز يا يك ماه در بيمارستان خرمشهر 
ــهر  ــم....روزى كه به عنوان آخرين نيروها ش ماندي
ــت... ــم از ياد نرفتنى اس ــهر را تخليه كردي خرمش
ــتان بى وقفه بمب باران مى شد.نه آب داشتيم  بيمارس
ــتى.تنها چيزى كه  ــايل اوليه بهداش نه برق و نه وس
ــك بود و  ــده بود نان خش ــوردن باقى مان براى خ
ــا را در كف اتوبوس مى خوابانديم  خرما...مجروح ه
ــم نبود كجا,  ــتاديم به مكانى دورتر...مه و مى فرس
ــهر بيرون مى رفتيند.گاهى مجروحى  فقط بايد از ش
ــوار مى كرديم و مى گفتيم  ــت يك موتور، س را پش

فقط برو...
ــوزادى بود كه  ــا دخترك ن ــان مجروح ه از مي
بعدها اسمش را الهام گذاشتيم.تصور مى شد پدر و 
ــت داده و هيچ كدام از بستگانش  مادرش را از دس
ــش خودمان در  ــده بودند.او را پي ــه دنبال او نيام ب
ــتيم .يكى از خدمه بعد از چند  ــتان نگه داش بيمارس
ــت الهام و پيش خودش نگه  ــم او را گذاش روز اس
ــاعت كارى هر كس تمام مى شد مى رفت  داشت.س
ــرى به الهام مى زد ,شيرى برايش درست مى كرد  س
ــرد و او را مى خواباند.در  ــش را عوض مى ك يا لباس
واقع الهام بچه ى همه ى ما بود! حتى آخرين روزى 
كه بيمارستان خرمشهر را ترك كرديم او هم همراه 

ما به بيمارستانى در آبادان منتقل شد...
روزهاى آخر وضعيت طورى بود كه هيچ كارى 
ــت مان بر نمى آمد.خوب يادم است كه وقتى  از دس
ــى جا مى دادم  ــتم مجروحى را در كف اتوبوس داش
ــاد كه لا به لاى  ــر جوان اعزامى افت ــمم به دكت چش
صندلى ها خودش را جمع كرده بود و نگاه خيره ى 

مرا كه ديد با بغض گفت:

ــم آدمم,  ــوع ...آخه من ــم طل ــه بريدم خان "ديگ
مى ترسم."

سرم را برگرداندم و رفتم كه مجروح ديگرى را 
بياورم.در قلبم او را شماتت نكردم. آستانه ى طاقت 
ــرق دارد و در آن لحظات پرالتهاب  ــا با هم ف آدم ه
ــى آن هايى كه  ــان بودند حت ــه در نگاهم قهرم هم

مى دويدند و نمى دانستند كجا مى روند....
ــنل به آبادان منتقل شديم. بالاخره همه ى پرس
ــه در يك  ــال هر س ــوهرم و داني ــن و ش ــالا م ح
بيمارستان كنار هم بوديم .اين براى مان بزرگترين 
ــه اتفاق هاى ناگوار  ــى بود كه در ميان آن هم اقبال

لبخند به لب هايمان آورد.
ــادان كمى بهتر  وضعيت آب
ــهر بود....خرمشهر به  از خرمش
ــاده بود و  ــت عراقى ها افت دس

آبادان در آستانه ى حصر...
ديگر كسى خانه و زندگى 
بيمارستان  همان  در  ــت.  نداش
كار مى كرديم , مى خوابيديم و 

دوباره كار مى كرديم...
بى وقفه صداى بمب و راكد 
ــر مى آمد و ما ديگه عادت  و تي
كرده بوديم و مثل روزهاى اول 

از جا نمى پريديم..
ــاعاتى كه در اتاق عمل مشغول به كار بودم  س
ــده بود از دانيال  ــان تمام ش همكارهايى كه كارش
گودال هايى  ــدن  خوابي مى كردند...براى  ــت  مراقب
ــتان كنده  ــر زير درخت هاى حياط بيمارس مثل قب
ــب ها در اين گودال ها مى خوابيديم.... بوديم و ش

ــبانه ى ما شده بودند  ــتراحتگاه ش اين قبرها كه اس
ــت .مورچه هاى  ــاى ناخوانده اى هم داش مهمان ه
ــدر تن مان را  ــح آن ق ــا صب ــه ت ــتى ك زرد و درش
مى گزيدند كه همه ى پوستمان از تاول هاى ريز و 

قرمز و آزاردهنده پر بود.

خانم كبرى طلوع بارانى:
ــن تجربه و  ــايد اولي اين ش
تصوير جنگ بود كه در ذهن 
من نقش بســت .... سه ماهه 
باردار بودم و همان جا حس 
كردم به زمين دوخته شده ام 

وتوان بلند شدن نداشتم
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ــن گودال ها  ــه در همي ــال 18 ماه ــب ها داني ش
ــش را مى خاراند....صبح  ــد و همه روز تن مى خوابي
ــد .مجروح ها مى آمدند و  ــروع مى ش دوباره كار ش
ــروى دشمن  ــان خبرهاى تلخ از پيش همراه خودش
ــده و گلوهايى كه  ــم هاى تار ش ــا چش مى آوردند.ب
ــان ادامه مى داديم  ــرده بود به كارم ــض ورم ك از بغ
ــت به  ــان به الهام كوچولو خوش بود كه داش و دلم
ــد و خنديدن را به تازگى ياد  ــرعت بزرگ مى ش س

گرفته بود.
ــت  ــاعت 12 درس ــا اين كه يك روز راس س ت
ــنل  ــرار بود پرس ــى كه ق وقت
ــف ببندند  ــپزخانه ص كنار آش
ــان را بگيرند  و جيره ى غذايش
ــد... ــتان بمب باران ش بيمارس
ــپزها  ــبختانه آن روز آش خوش
ــير و پياز دعوايشان  بر سر س
ــاعت  ــده بود و غذا يك س ش
ــد و همين امر  ديرتر آماده ش
ــادى  ــات زي ــد تلف ــث ش باع
ــيم.چرا كه پرسنل  نداشته باش
ــع نكرده  ــاى باز تجم در فض
بودند...موقع بمب باران من در 
اتاق عمل بودم.صداها چنان رعب انگيز بود كه همه 
ــتيم .به هم  ــت از كار برداش براى چند لحظه اى دس

نگاه مى كرديم...صدا از بيرون اتاق آمد...
"حياط پشتى رو زدن....خدا رو شكر غذا امروز 

دير آماده شد..."
حياط پشتى...حياط...دانيال...دانيال...

جيغ كشيدم و داد زدم:
"دانيال"

ــودم او در حياط  ــا كه من در اتاق عمل ب روزه
ــد و بازى  ــت مى پلكي ــتى كه حالت پارك داش پش
مى كرد. مى دانستم همكارها حواس شان به او هست. 

ــت رفته ديدم. اما آن روز انگار لحظه اى او را از دس

ــمم ديدم. ــه اى زندگى ام بدون او را جلو چش لحظ
ــيمه خودم را پرت كردم تو حياط....جيغ هايم  سراس

قطع نمى شد.
ــه جا خاك بود و دود و صداهاى نامفهوم... هم

ــداى فرياد من در آن ميان مثل جيغى در زير آب  ص
بود...بالاخره در ميان انبوه مردم وحشت زده دانيال 
ــم پيدا كردم... ــار يكى از همكارهاي كوچولو را كن

ــبيده  بغلش كردم.قلب هردوى مان انگار به هم چس
ــود و تند تند مى زد و موهاى لطيف و نرمش طعم  ب
ــتم.در آن  ــال غريبى داش ــاروت مى داد.ح خاك وب
روزها فكر مى كردم آهن آب ديده شده ام.كوهى كه 
ديگر نه خون ,نه مرگ ,نه انفجار و نه ترس او را از 
جا تكان نمى دهد ولى آن روز ديدم چه قدر شكننده 
ــده ام...چقدر ضعيف و بى جانم.دلم مى خواست  ش
ــتم و فرياد مى زدم ديگر بس  رسا ترين صدا را داش

است....
ــاگردش  ــى كه ش ــان موقع راننده ى اتوبوس هم

مجروح شده بود مرا با آن حال ديد وپرسيد:
"اين بچه اين جا چه كار مى كنه؟!"

گفتم:
"چاره چيه؟بايد پيش من و پدرش بمونه."

ــه صورت دانيال خيره  مرد راننده حيرت زده ب
ــه بايد اين بچه را به  ــود و به من اصرار مى كرد ك ب

جايى امن بفرستيم.
"خانم مگر نمى بينيد اينجا جنگه؟ جاى بچه كه 
ــش ...بعد از ظهر  ــت! بذاريد من با خودم ببرم نيس
ــافر مى زنم و مى رم اصفهان...شما هم  ساعت 4 مس
ــى رو داريد كه من بچه رو به اون  بچه را بياريد.كس

تحويل بدم؟"
ــدم.در آن لحظه قدرت  ــخ ش حس مى كردم مس

هيچ تصميم گيرى را نداشتم....
ــال را به ترمينال  ــرم داني ــاعت 4 همراه همس س

خانم كبرى طلوع بارانى:
صداى مهيبى مرا ميخكوب كرد. 
ــن پهن شــدم.. چشــم  روى زمي

هايم سياهى رفت
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ــيمه  سراس ــان  برديم.چن
ــده  ــه رانن ــان را ب خودم
يادم  حتى  كه  ــانديم  رس
رفت لباس و شير خشك 
ــراه خودم ببرم. او را هم

پوش  ــر  زي يك  ــال  داني
ــود و  ــش ب ــرت تن و ش

شيشه ى خالى از شير....
ــود  ب ــر  پ ــوس  اتوب
پشت  به  پشت  .مسافرها 
ــوس  اتوب ــروى  راه در 
را  ــه  بودند.بچ ــتاده  ايس
ــده اى  رانن ــه  ب ــپردم  س
را  ــمش  اس ــى  حت ــه  ك

نمى دانستم....
من  ماهه ى  ــال 18  داني

ــم هاى  ــد و من با چش ــوار بر اتوبوس دور مى ش س
نمناك اتوبوسى را بدرقه مى كردم كه تكه اى از جانم 
ــان مردمى بود كه حتى يكى از آن ها  در آن بود و مي

را نمى شناختم...
دو هفته بعد وقتى براى مرخصى به اصفهان رفتم 

ديدم دانيال لباس هاى نو به تن دارد .پرسيدم:
"اين لباس ها رو كى خريده؟"

مادرم گفت:
ــل گرفتيم اين  ــده تحوي ــه رو از رانن ــى بچ "وقت
لباس ها و قوطى شير همراه او بود.راننده گفت وقتى 
رسيده اند به اليگودرز هوا سرد شده و مسافرها براى 

دانيال لباس خريده اند و شير خشك..."
ــاده دارم از آن  ــال چه س حالا بعد از اين همه س
روزها مى گويم در حالى كه همه ى اين اتفاقات چنان 
ــتيم باور  لرزه اى به تن مان مى انداخت كه نمى توانس
كنيم روزى مى آيد كه همه ى اين داستان ها به خاطره 
ــود.خاطره اى كه حتى شايد قطره اشكى  تبديل مى ش

را به چشم كسى نياورد!!

 وقتى به آبادان بر گشتيم با كلى پرس وجو راننده 
را پيدا كرديم و خواستيم از او تشكر كنيم كه مرد زد 

زير گريه و گفت:
ــهرى هاى خودتون بچه  ــير همش "تو همه ى مس
ــك كردند...من اين وسط به چى مى تونم  رو تروخش
افتخار كنم وقتى شماها اين جورى داريد كار مى كنيد 

و...."
ــگ روز به روز ابعاد جديدترى پيدا مى كرد.   جن
ــنامه آمد كه  ــقوط آبادان بود.بخش هر لحظه خطر س
ــنل هاى زن بايد هر چه سريع تر از آبادان خارج  پرس

شوند...
ــلام در چند  ــه كمپ فجر اس ــدم ب من منتقل ش
ــر بود.به  ــت آرام ت ــا وضعي ــرى اهواز....آنج كيلومت
ــال را آوردم پيش  ــدم داني ــتقر ش محض اين كه مس
خودم...الهام هم همراه ما به كمپ آمد.هر كدام از ما 
ــراى الهام كوچولو لباس,  كه به مرخصى مى رفتيم ب
النگو, عروسك و شكلات مى آورديم....ديگه داشت 
ــيرين زبانى هايش  ــاد مى گرفت و ش ــرف زدن ي ح

ــيجي در  ــيدن صورت يك رزمنده بس حضرت آيت االله خامنه اي رئيس جمهور با لباس نظامي به هنگام بوس
بيمارستان؛ اهواز؛ 1367/05/10
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ــتگى را از تن ما درمى آورد ...الهام چهار ساله  خس
ــد و همراه  ــك روز زن و مرد جوانى آمدن ــد. ي ش
ــان را ببرند.  ــدرك گفتند آمده اند دخترش با كلى م
ــه مى كرديم.مادر دخترك  روز غريبى بود.همه گري
ــده اش اين قدر بزرگ  ــد نوزاد گم ش باورش نمى ش
ــده...آن ها هم فكر مى كردند دخترشان مرده ولى  ش
يكى از همسايه هاى قديمى به او گفته بود كه ديده 
بچه را برده اند بيمارستان....همه ى اين سال ها دنبال 
ــره در كمپ  ــته تا بالاخ ــده اش مى گش نوزاد گم ش
ــم او را  ــلام پيدايش كرد....خدمه اى كه اس فجراس
الهام گذاشته بود و همه ى اين سال ها پيش خودش 
ــته بود حاضرنبود بچه  نگه داش
بدهد...همه ى  ــش  والدين به  را 
ما, مرد و زن گريه مى كرديم و 
ــك الهام را بدرقه كرديم. با اش

ــكى كه هم اشك شادى بود  اش
ــرك معصوم  ــم غم....دخت و ه
ــا  ــال ها كنارم ــه ى آن س درهم
بزرگ شده بود و چه روزهايى 
ــاى خودمان  كه صورت بچه ه
را در چهره ى ظريف و معصوم 
ــان صدقه  ــم و قرب او مى ديدي

هايمان را نثارش مى كرديم...
ــتان هاست  جنگ و واقعيت هايش همين داس
ــازند و در  ــه هاليوودى مى س ــه آن چيزهايى ك .ن

فيلم ها مى بينيم...
بعد ار چهار سال كمپ فجر اسلام بسته شد .به 
ــا گفتند مى توانيم هر نقطه اى از ايران را به دلخواه  م
انتخاب كنيم وآنجا مشغول به كار شويم...اما خيلى 
ــتان برويم.گفتيم  ــديم از خوزس ــا حاضر نش از ماه
ــا را داريم كه برويم؟ اينجا خانه و  كجا برويم؟ كج
زندگى مان است و مى مانيم تا روزى كه جنگ تمام 

شود و به خرمشهر برگرديم....

ــتان رازى منتقل كردند و تا  مرا به اهواز بيمارس
آخر جنگ همان جا ماندم...

ــم در  ــن خاطرات ــه فردتري ــر ب ــى از منحص يك
ــروح بد حالى  ــتان رازى روزى بود كه مج بيمارس
ــديد ى داشت.سريع به  آورده بودند و خونريزى ش
ــگ زدم .گروه خونى مجروح  بخش بانك خون زن
ــرعت كيسه خون را به من  را گفتم و آن ها هم به س
رساندند....همين طور كه داشتم طبق روال كار براى 
آخرين بار گروه خونى را چك مى كردم. ديدم اسم 
و فاميل مريض و اهدا كننده ى خون خيلى شبيه هم 
است! دوباره خواندم.سيد محمود....سيد احمد.......
ــوندش يكى بود! زنگ زدم به بانك  فاميل ها با پيش
خون كه مبادا اشتباهى شده باشد.گفتند نه.همه چيز 

درست است...
ــاعت  خون را به مجروح وصل كردم و چند س
بعد به هوش آمد و آماده براى اعزام به شهرى ديگر 
ــيدم سيد احمد  ــرش و از او پرس بود.رفتم بالاى س

ف... نسبتى با تو دارد؟ گفت برادرم است...
ــبه هاى خداوند  ــردم محاس ــس ك ــه اى ح لحظ
ــان انبوه  ــرت انگيز...در مي ــت و چه حي چه زيباس
ــن و صدها و هزاران خون اهدايى , خون  مجروحي
ــود و از مرگ  ــرادر ديگر تزريق مى ش ــرادرى به ب ب

حتمى نجات پيدا مى كند.....
ــته و من  ــال ها گذش ــه همه ى آن روزها و س بل
حالا در دوران بازنشستگى دست به گريبان بيمارى 
ــرطان هستم و هنوز خواب هاى من از آن روزها  س
ــتگى هاى آن روزها از تنم  دل نكنده اند...هنوز خس
ــيرين ترين خاطراتم اتفاقات  ــه است.ش بيرون نرفت
ــت كه در آن روزها دلم را خوش  ــاده اس بعضأ س
مى كرد و لبخند به صورتم جان تازه مى داد...دانيال 
ــده ...او حالا دامپزشك  حالا براى خودش مردى ش
ــى از جوانان منتظر  ــت كه مثل خيل علاقه مندى اس

فرصت شغلى مناسب است....

ــتان  ســيل مجروحين به بيمارس
سرازير بود. عده اى از مردم آمده 
بودند كه كمك دســت ما باشند 
اما مشكل اينجا بود كه بعضى از 
آنها حتى بلد نبودند نبض مريض 

را بگيرند 
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جنگ با همه ى افت خيزها و حماسه هايش تمام 
شد و دريغ از يك خسته نباشيدى كه ما از دست اند 

ركارها بشنويم.......
ــارى يكى ديگر از پرســنل  ــم جانى مخت خان
ــتان رازى اهواز بود كه در طول هشت سال  بيمارس
ــغول  ــتان مش ــتان هاى خوزس دفاع مقدس دربيمارس
ــمت هاى  ــال ها س به خدمت بودند.او در طى اين س
ــوپروايزر  ــوول اتاق عمل و س مختلف از جمله مس
ــته.خاطرات زيادى  ــتان رازى را به عهده داش بيمارس
ــته  ــاى اول جنگ دارد....او كه حالا بازنشس از روزه
ــال ها گرفتار  ــختى كار در آن س ــت و به خاطر س اس
بيمارى هاى متعدد مى باشد هنوز با هيجان خاصى از 
ــيرين را در  ــا ياد مى كند.خاطرات تلخ و ش آن روزه
ــد  ــت آخر آهى مى كش كنار هم به ياد مى آورد و دس

و مى گويد:
ــانى كه اون روزها كنار من شب و  "خيلى از كس

روز كار مى كردند حالا در كنار ما نيستند..."
ــاى اول جنگ و حال و  ــم مختارى از روزه خان

هواى اهواز مى گويد:
ــبت آرام تر از  "...چند روز اول جنگ اهواز به نس
ــترده ى ارتش  مناطق مرزى بود...قبل از حمله ى گس
عراق به ما آموزش هاى اوليه را دادند.ما نمى دانستيم 
ــت...همين  ــفيد و زرد چيس ــر قرمز و س ــى آژي معن
ــد كه ما  ــه اى مهم مى دادن ــر از واقع ــا خب آموزش ه
نمى توانستيم گستره ى آن را حدس بزنيم.براى همين 
ــاهد وقايعى  ــگ در ناباورى ش ــاى اول جن در ماه ه
ــم كه انگار مثل يك كابوس ناتمام بود كه ما هر  بودي

شب انتظار پايانش را مى كشيديم...
ــروع شد,  ــكل تمام عيارش ش وقتى جنگ به ش
ــوس با مرزهاى خاكى  اهواز هر چند فاصله اى محس
داشت. ولى خيلى زود مورد حمله ى توپ خانه هاى 

عراقى ها قرار گرفت.
ــا مصمم بودند كه مقاومت كنند و هيچ  اهوازى ه

كس به فكر تخليه شهر نبود.روزهاى اول مجروح ها 
ــتر  ــد كه لحظه به لحظه بيش ــردم عادى بودن فقط م
ــدند.اما ما با يك برنامه ريزى نسبتاً خوب سعى  مى ش
مى كرديم به بهترين نحو از عهده ى كارها بر بيايم.تا 
ــه يك روز بمب باران ها در حدى بود كه همه ى  اينك
شيشه ها خرد شد وعملاً كار در اتاق عمل غير ممكن 
ــم گرفتيم اتاق عمل را از طبقه دوم به زير  بود.تصمي

زمين منتقل كنيم و كار را در آن جا ادامه بدهيم.
ــده بودند و ما  ــن خيلى زياد ش ــداد مجروحي تع
ــه مى داديم. ــه كار ادام ــتراحت ب بدون لحظه اى اس

ــدام بمب باران  فلكه راه آهن م
ــن مركز  ــد و نزديك تري مى ش
ــتان  درمانى به راه آهن بيمارس
ما بود.مجروحين مردم عادى يا 
مسافرانى بودند كه مى خواستند 
با قطار به شهرشان برگردند.زير 
زمين پر شده بود از مجروحينى 
ــان فضا را  كه صداى ناله هايش
ــه اى قطع  ــرده بودو لحظ پر ك
در  صدا  اين  ــد.مدت ها  نمى ش
ــى ماند و  ــاى من باق خواب ه
ــب به اين فكر مى كردم  هر ش
كه چند تا از آن ها بالاخره زنده 

ماندند؟!
فرصت درمان قطعى يا بسترى كردن نبود.كارهاى 
ــريع آن ها رابراى انتقال  ــه را انجام مى داديم و س اولي
ــترس بود  ــيله اى كه در دس آماده مى كرديم.با هر وس
ــهرهاى ديگر منتقل مى كرديم.از قطار و  آن ها را به ش
اتوبوس گرفته تا آمبولانس و ماشين هاى شخصى و 

حتى موتور...
ــتان ها  اگر آن روزها مردم اهواز به كمك بيمارس
نمى آمدند يا بهتر بگويم به داد ما نمى رسيدند هرگز 
ــيم. ــوى آن همه مجروح باش ــتيم جوابگ نمى توانس

پرستار وخدمه ودكتر همه هر 
كارى از دستشــان برمى آمد 
ــد. همه به طور  انجام مى دادن
غريزى هر كارى را كه صلاح 
مى دانستند انجام مى دادند
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ــا آردى براى پخت نان  ــتر نانوايى ه در حالى كه بيش
ــم بود مردم برايمان  ــتند و مواد غذايى خيلى ك نداش
آنقدر نان محلى مى آوردند كه در آشپزخانه تا سقف 
ــير از روستاهاى اطراف  ــده بود.ماست و ش چيده ش
ــت كه دبه هاى ترشى برايمان  مى آمد و حتى يادم اس
مى آوردند و هيچ گوشتى از بيرون خريدارى نمى شد 
.روستايى ها احشامشان را مى آوردند و همان جا سر 

مى بريدند! 
ــهر مى بينم هيچ كس  حالا وقتى تو خيابان هاى ش
ــت ندارد. باورم نمى شود  حتى در رانندگى هم گذش
ــال هاى جنگ  ــت كه من در س ــهراهوازى اس اين ش

مى شناختم!!
ــار از  ــا اگر سرش آن روزه
ــخ و تكان دهنده  ــرات تل خاط
ــانى و نوع  بود, حس هاى انس
دوستى چنان زيبا نمود مى كرد 
ــختى را قابل تحمل  ــه هر س ك
مى كرد.به ما اين حس را مى داد 
ــان و يك  كه به عنوان يك انس
ايرانى توانى مضاعف و قدرتى 

معجزه آسا داريم....
به خاطر فشار كار تصميم 
ــيفت كارى  ــد كه ش بر اين ش
12 ساعته بشود.از هفت صبح 
ــه ماهه  ــودم در حالى كه س ــر پا ب ــب س تا هفت ش
ــتم.اما هيچ كس  ــاعدى نداش باردار بودم و حال مس
ــرد. نه اضافه  ــخصى اش فكر نمى ك ــكلات ش به مش
كارى بود و نه كسى چشم داشتى داشت.فقط به اين 
ــر مى كرديم كه كارها خوب پيش برود و حداكثر  فك

راندمان را داشته باشيم.
ــد.عراقى ها  ــترده تر ش ــم بمب باران ها گس كم ك
ــدند.اولين  ــهر به اهواز نزديك مى ش از جاده خرمش
ــر همان بمب باران هاو  ــاى بچه ام را در زي حركت ه

ــه ها حس كردم.دستم را  ــتن شيش خمپاره ها و شكس
روى شكمم مى گذاشتم و زير لب به موجود كوچكى 
كه جان گرفتنش همراه با جيغ ها و دلهره هاى من بود 

مى گفتم:
ــود...همه چيز براى تو  ــت مى ش "همه چيز درس

بهتر خواهد بود..."
و اشك مى ريختم....

ــت چه اتفاقى  ــاى اول هيچ كس نمى دانس روزه
ــتان مرتب مارش مى زد و  دارد مى افتد! راديو خوزس
هيچ اطلاع رسانى نمى كرد.از طرف ديگر راديو عراق 
مدام اعلام مى كرد كه ما داريم مى آييم! هر مجروحى 

كه از طرف خرمشهر مى آمد مى پرسيديم:
ــا كجا  ــديد؟عراقى ها ت ــروح ش ــما كجا مج "ش

پيشروى كرده اند؟"
قلب هايمان فشرده مى شد وقتى خبرها حاكى از 

پيشروى عراقى ها بود....
تا اين كه آن روز اتفاقى افتاد كه ناگهان شالوده ى 
شهر به هم ريخت...ساعت 3 بعد از ظهر بود.صداى 
انفجار آمد...انفجارهايى كه عجيب به نظر مى رسيد! 
ــيد دور باشد.نمى  ــد و نه به نظر مى رس نه قطع مى ش
ــمت و سوى صداها را تشخيص بدهيم. توانستيم س
به نظر مى آمد حمله ى همه جانبه ى عراقى هاست....
صداها آنقدر مهيب بود كه وحشت را همه گير كرده 
بود.مردم به اين طرف و آن طرف مى دويدند.ماشين ها 
ــهر مى رفتند در عرض چند  به طرف خروجى هاى ش
ــهر خالى شد.مريض ها از وحشت سرم به  ساعت ش
ــت , با كيسه خون , سر شكسته , شكم پاره شده  دس
ــاختمان راديو  ــه فقط پا به فرار مى گذاشتند...س , هم
ــط صداى قرائت قران  ــده بود و از راديو فق خالى ش
ــيد بدترين روز جنگ  مى آمد.اگر از هر اهوازى بپرس
چه روزى بود قطعاً همين روز را به خاطر مى آورد.

ــاده و  ــه اتفاقى افت ــت چ ــس نمى دانس ــچ ك هي
ــتان  عجيب تر از همه اين بود كه مجروحى به بيمارس

ــراى خوردن  ــزى كه ب ــا چي تنه
ــى مانده بود نان خشــك بود  باق
در  را  ــا  مجروح ه ــا...  خرم و 
ــوس مى خوابانديم و  كــف اتوب
ــتاديم به مكانى دورتر...  مى فرس
مهم نبود كجا، فقط بايد از شــهر 

بيرون مى رفتند 
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نمى آوردند...در حالى كه 
بيمارستان  ــتند  داش همه 
ــرك مى كردند دكتر  را ت
ــاكى كه بى شك يكى  س
پزشكان  كار ترين  فدا  از 
جنگ محسوب مى شود, 
ــاع و احوال  در آن اوض
ــى از درد  ــى ديد زن وقت
زايمان در خود مى پيچد 
او را با خودش برد پشت 
ــواز و آنجا  ــتان اه قبرس
ــاى هولناك  ــر صداه زي
ــه اش را به  انفجارها بچ

دنيا آورد.
من و همسرم ساعت 

ــم كار  ــت كرديم.تا چش ــهر حرك ــه طرف ماهش 5 ب
ــافرهايى كه همه  ــرد جاده پربود از ماشين...مس مى ك

وحشت زده بودند.
ــاعت از 12 شب هم  ــيديم ماهشهر س وقتى رس
ــاى عادى  ــهر در روزه ــواز تا ماهش ــته بود.اه گذش
مسيرى كمتر از دو ساعت بود ولى آن روز با همه ى 

روزها فرق مى كرد.
وقتى رسيدم منزل برادرم تازه فهميدم چه اتفاقى 
ــه بوده...گويا  ــاى مهيب چ ــاده و آن همه صداه افت
ــت راه آهن منفجر شده بود ...حتى  انبار مهمات پش
عراقى ها هم خبر از اين اتفاق نداشتند والا به راحتى 
ــهر را بگيرند و  ــتند بدون هيچ مقاومتى ش مى توانس

خدا با ما بود كه اين اتفاق نيفتاد.... 
ــب وقتى خبر به همه رسيد , آن  ــاعت 12 ش س
جمعيت شوك زده دوباره به شهر برگشت...روز بعد 
ــروع شد و ديگه فرصت نبود به روز قبل  كار از نوش

و آن همه هول و هراس فكر كنيم....
ــى در همان زير زمين تاريك  عمل هاى اورژانس
ــى دوباره  ــك روز وقت ــن كه ي ــد تا اي ــام مى ش انج

ــروع شده بود من از اتاق عمل بيرون  بمب باران ها ش
ــورم و براى عمل بعدى  ــت هايم را بش آمدم كه دس
ــوم كه در اثر انفجار پرت شدم روى سيلندر  آماده ش
ــم وقتى  ــه از حال رفت ــراى چند لحظ ــيژن و ب اكس
ــم هايم را باز كردم ديدم يكى از همكارهايم مرا  چش
ــداى قلب بچه را  ــعى مى كند ص خوابانده و دارد س
ــنيدم كه همكارم به  ــنود.در آن ازدحام صدا ها ش بش

دكتر مى گفت.:
"خونريزى كرده دكتر...صداى قلب بچه..."

اولين بچه ام بود و نمى خواستم به اين آسانى او 
را از دست بدهم...

ــق دادند.بچه جان  ــتراحت مطل ــم 10 روز اس به
ــت قوى تر و  ــا داش ــم مثل م ــت.او ه ــاره گرف دوب
ــد.دوباره مشغول به كار شدم....بعد از  محكم تر مى ش
ــنل هاى زن كه باردار هستند  مدتى اعلام كردند پرس
مى توانند به شهر ديگرى منتقل شوند.بچه ى من ديگه 
ــابى بزرگ شده بود و به اضطراب ها و جيغ ها و  حس
خستگى هاى مفرط مادرش عادت كرده بود.با همان 
ــاعت بدون استراحت به  ــكم بزرگ گاهى 12 س ش

بمباران مناطق مسكوني - يك زن مجروح شده از ناحيه دست و صورت كه روي برانكارد در يك بيمارستان 
توسط پزشكان زن تحت معالجه قرار گرفته است؛ اهواز؛ 1365/10/23



134

گفتگو

گفتگو با پرستاران دوران دفاع مقدس

سال يازدهم      شماره چهل و دوم      پاييز 1391

عنوان دستيار دكتر در اتاق عمل روى پا مى ايستادم...
دكتر ساكى گفت:

ــن بچه طاقت  ــن الانش هم اگر اي ــا همي "برو...ت
آورده مثل يك معجزه است."

ــتانى در ماهشهر منتقل شدم .دلم   من به بيمارس
نمى خواست مسافت بيشترى از شهرم دور باشم.

ــهر ماندم و دوباره به اهواز  تا تولد بچه در ماهش
برگشتم....

بيمارستان هاى اهواز در طول جنگ و مخصوصاً 
ــرعت  در عمليات ها نقش مهمى را ايفا مى كردند. س
عمل ما و مهارت پرسنل مى توانست به مجروح هاى 
ــانس زندگى دوباره  بد حال ش
ــال آن ها  ــرعت در انتق بدهد.س
ــهرهاى امن اهميت بسيار  به ش
ــت.گاهى جراح ها كارشان  داش
ــك بود تا  ــتر نزدي ــه هنر بيش ب
.خوب يادم  يك جراحى ساده 
است يكى از روزهايى كه سيل 
ــتان سرازير  مجروح به بيمارس
ــده بود ,پسرجوانى را آورده  ش
بودند كه عملاً قسمت هاى مهم 
ــر  ماهيچه و عروق گردن از س
ــده بود.زير زمين پر بود  جدا ش
ــد.  ــروح .اتاق هاى عمل لحظه اى خالى نمى ش از مج
ــفيان در راهرو راه مى رفت و جراحى هاى  دكتر يوس
ــم را انجام  ــى جراحى هاى مه ــرپايى و حتى گاه س
ــى داد و مريض را براى اعزام آماده مى كرد. فرصت  م
كم بود. بعضى ها نفس هاى آخر را مى كشيدند. يكى 
ــرك بود! كنار دكتر بودم .نگاهى به  از آن ها همان پس

سرتقريبأ جدا شده از گردن او انداخت آرام گفتم :
"دكتر كارى از ما بر نمى آيد."

ــال او نگاه كرد و  ــن و س دكتر به صورت كم س
بى آنكه برگردد به من گفت:

"يه ست بخيه به من بده ."

گفتم:
"دكتر..."

سرش را تكان داد و گفت:
"ست بخيه را بده و برو به بقيه كمك كن."

ــانس  ــردم ميان آن همه مجروح كه ش فكر مى ك
زنده ماندن دارند چرا دكتر دارد وقت براى مجروحى 

مى گذارد كه تا چند دقيقه ى ديگر تمام مى كند.
ــرف و آن طرف مى دويدم و مجروح ها  به اين ط
را براى اعزام آماده مى كرديم .دكتر هنوز روى زمين 
نشسته بود و با ظرافت كامل دانه به دانه رگ ها را به 
ــعى مى كرد جلوى خونريزى را  هم وصل مى كرد .س
ــتيم اين عمل بايد در اتاق عمل  بگيرد .همه مى دانس
ــرفرصت انجام شود...هر  با تجهيزات كامل آن هم س

كس از كنار دكتر رد مى شد مى گفت :
"دكتر مجروح هاى ديگه...."

دكتر سرش را بالا نمى گرفت.پسرك در اغما بود. 
دكتر كارهاى اوليه را كرد و مرا صدا زد:
"براى اعزام به تهران آماده اش كن."

چشم هايم پر از اشك بود .نمى دانستم مى توانيم 
اميد به زنده ماندنش داشته باشيم يا نه.خود دكتر هم 

مطمئن نبود.
ــال ها بعد يك روز دكتر  اين ماجرا گذشت و س
ــن جوانمرد رو  ــت اي ــدا زد و گف ــفيان مرا ص يوس

مى شناسى؟
با ترديد گفتم :
"نه آقاى دكتر."

دكتر دستى به شانه اش زد و گفت :
"اين همان مجروحى است كه ...."

ــى لاغرتر و  ــرك كه حالا كم ــاورم نمى شد.پس ب
چهره ى پخته ترى پيدا كرده بود برايمان تعريف كرد 
كه در آن روز به محض رسيدن به تهران جراحى هاى 
تكميلى روى او انجام شده و نزديك به 2 سال بسترى 
بوده تا التيام كامل پيدا كرد. مى گفت همه ى پزشك ها 
ــده و عكس هاى او را  ــال ها هر وقت پرون در اين س

ــرك  دخت ــا  مجروح ه ــان  مي از 
نوزادى بود كه بعدها اســمش را 
الهام گذاشتيم. تصور مى شد پدر 
و مادرش را از دست داده و هيچ 
ــه دنبال او  كدام از بســتگانش ب
نيامده بودند. او را پيش خودمان 

در بيمارستان نگه داشتيم
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خوشبختانه آن روز آشپزها بر 
سر سير و پياز دعوايشان شده 
بود و غذا يك ســاعت ديرتر 
آماده شــد و همين امر باعث 
تلفات  بمب باران،  براثر  شــد 

زيادى نداشته باشيم

ــى كه كار اوليه را روى  ــد مى گويند آن جراح مى بينن
ــو انجام داده معجزه كرده و عمر دوباره ات را به او  ت

مديونى....
ــفيان را پيدا كند و از او  حالا آمده بود دكتر يوس

تشكر كند...
ــم هايش برق  ــه دكتر نگاه كردم كه چش خيره ب

مى زد و در دلم گفتم:
ــم نمى داند دكتر  ــچ كس جز ما كه آنجا بودي "هي

درچه وضعيتى اين شاهكار را انجام داده...."
ــزه آفرينى ها كم  ــن جمله مهارت ها و معج از اي
ــت.گاهى  ــود از آن ها كتابى نوش نبود كه حتى مى ش
ــدا كردن عروق كم  ــك بهيار چنان تخصصى در پي ي
ــت كه همه حيرت مى كرديم....حتى يك  ــار داش فش
ــريان اصلى كه خون را از  بار مجروحى آوردند كه ش
ــده بود. ــن به پا مى برد در اثر موج انفجار پاره ش لگ
ــريانى كه موقع پاره  پا غرق خون بود و پيدا كردن ش
ــدن مثل فنر عمل مى كند كار غير ممكنى بود.هيچ  ش
دكترى نمى توانست در درياى خون رگ را پيدا كند. 
ــتيم با  دكترى كه كمتر به مهارت هايش اطمينان داش
ــت پاى او را گذاشت  ــردى روى زمين نشس خونس
ــروع كرد به نبض گرفتن....مسير  روى شانه اش و ش
ــت  رگ را پيدا كرد و در عين ناباورى چاقو را درس
ــت كه سر شاهرگ بود....همه ميخكوب  جايى گذاش
ــاى آن جوان قطع  ــد پ بوديم.با اين كارش باعث ش
ــر مى كرديم براى نجات  ــود در حالى كه همه فك نش
ــل بايد پايش را  ــش و قطع خونريزى بدون تعل جان

قطع كنيم...
ــتى به شانه ى دكتر زدند و  پزشك هاى ديگر دس

احسن گفتند....
ــوب و بدش ادامه  ــه ى روزهاى خ جنگ با هم
ــروع شد.... ــهر ش ــت تا عمليات آزادى خرمش داش

ــهر  ــراى آزادى خرمش ــتيم عمليات ب ــا نمى دانس م
ــيد كه عراقى ها دارند به عقب  ــت.خبرها مى رس اس
ــهر حس و حال غريبى داشت.هر  رانده مى شوند.ش

ــتان  ــد و مى آمد بيمارس رزمنده اى كه مجروح مى ش
همه دورش جمع مى شديم و مى پرسيديم:

"شما از كجا آمديد؟"
ــن كه خبر  ــحال مان مى كرد. تا اي ــا خوش خبره
آزادى خرمشهراز راديو پخش شد.خوب يادم است 
ــم زير گريه. زن و  ــن تو اتاق عمل بودم.همه زدي .م
ــتگانش در  ــاكى كه بس ــت.دكتر س ــرد فرقى نداش م
هويزه اسير بودند از اتاق عمل بيرون آمد روى زمين 
ــت و گريه كرد.انگار خستگى همه ى آن روزها  نشس
ــال ها از تنمان بيرون آمده بود....كمك هاى مردم  و س
غير قابل توصيف بود.همه مى آمدند دم در بيمارستان 

ــا  ــتند م ــانه مى خواس و ملتمس
ــه آن ها بدهيم و كمكى  كارى ب
ــله  ــا حليم و ش بكنند.بعضى ه
ــاى  مى آوردند...بازارى ه زرد 
ــفيد و  اهواز طاقه هاى پارچه س
سبز برايمان مى آوردند.زن هاى 
عرب زبان آمدند و يك شلنگ 
آب از حياط بيمارستان كشيدند 
تو خيابان و برانكادرهاى خونى 
ــتند و تا خبر آزادى  را مى شس
ــنيدند شروع به  خرمشهر را ش
ــه كنان  ــد و يزل كل زدن كردن

خوشحالى مى كردند....ديگه هيچ وقت اين صحنه ها 
ــهرى  ــد.همكارهاى خرمش ــكوه تكرار نش با اين ش
ــك  ــى مان همديگر را بغل كرده بودند و اش و آبادان

مى ريخنتد....
ــراى عراقى  ــتر مجروح ها اس  روزهاى بعد بيش
ــگاه مى كردند.يكى  ــارا ن ــت زده م ــد كه وحش بودن

احتياج به عمل داشت .به عربى مى گفت :
"مى خواهيد مرا بكشيد؟"

ــان دادم او را نجات  ــد زدم و اطمين ــش لبخن به
ــا حليم آورده اند و  ــى ديد مردم براى م مى دهيم.وقت
ــم به هم قطارى اش كه حالش بهتر بود  از همان حلي
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داديم شوك زده مرا نگاه مى كرد و مى گفت :
"يعنى شما ما رو نمى كشيد؟"

ــران اعزامش  ــه بيرون آمد به ته ــاق عمل ك از ات
ــد چهره ى مرا به  كرديم و مطمئنم اگر هنوز زنده باش

خاطر دارد كه با اطمينان بهش گفتم:
"تو خوب مى شى.جنگ هم به زودى تمام مى شه 

و مى رى خانه ات...."
جنگ بالاخره تمام شد.بى آنكه كسى از مسئولين 
به ما خسته نباشيدى بگويد ما به زندگى مان و كار در 
بيمارستان ادامه داديم.در حالى كه نيروهاى پزشك و 
پرستارى كه به اهواز اعزام مى شدند حق ماموريت و 
تقدير نامه مى گرفتند, نيروهاى بومى بى هيچ ادعايى 
ــالا هم خيلى  ــد و ح كار كردن
هستيم....اين  بازنشسته  ما ها  از 
روزها مثل خيلى از همكارهايم 
با دردهاى عضلانى و مشكلات 
ــى و صد جور مرض داريم  قلب
زندگى را سر مى كنيم كه قطعأ 
خيلى از اين دردها هديه جنگ 
ــراه انبوهى از  به ما بود كه هم
خاطرات منحصر به فرد تا گور 

با ماست.....
ــى از  ــده لشــكر آراي فري
عمــل  ــاق  ات تكنســين هاى 
ــه در تمام دوران  ــتان رازى اهواز بودند ك بيمارس
ــده  ــهر تقريباً تخليه ش ــى روزهايى كه ش جنگ حت
ــغول به خدمت بوده....او كه  ــتان مش بود در بيمارس
روزهاى اول جنگ دخترى جوان و مجرد بوده حالا 
روزهاى بازنشستگى خود را هم در اهواز مى گذراند 
ــوز وقتى از آن  ــال هن ــتن اين همه س و بعد از گذش
ــد لحظه هاى تلخ و  روزها مى گويد دلش نمى خواه

سخت را به خاطر بياورد...به شوخى مى گويد:
"آلزايمر گرفته ام...تاريخ ها , اسم ها و حتى بخشى 

ازحوادث را هم به ياد نمى آورم..."

از او در مورد روزهاى اول جنگ مى پرسم.كوتاه 
و مختصر مى گويد:

"دم در بيمارستان بودم كه اولين بمب باران شروع 
ــن كه در بخش  ــيل مجروح آوردند .م ــد...مثل س ش
ــاق عمل كار مى كردم طاقت نياوردم و همراه يكى  ات
ــرف اورژانس....تنها تصوير  ــا دويدم به ط از جراح ه
ــا در ذهنم باقى مانده تن به  واضحى كه از آن روزه
ــته ى دخترك دو ساله اى است كه در يك  خون آغش
ــت ما دادند نه  ــه پيچانده بودند و وقتى به دس پارچ

نبض داشت و نه اميدى به احياى او بود...."
ــده بود  ــات منفجر ش ــار مهم ــه انب "از روزى ك

بگوييد."
ــتند  ــد....همه داش "....صداى انفجار قطع نمى ش
فرار مى كردند...مجروحى آورده بودند كه كبدش پاره 
شده بود و نمى توانستيم عمل را به تعويق بندازيم.به 
ــام كرديم.آن روزها من  ــر بدبختى بود عمل را تم ه
مجرد بودم و با برادر و مادرم زندگى مى كردم.مادرم 
ــتاده بود دم در بيمارستان...در  برادر كوچكم را فرس
هجوم آن همه صداهاى هولناك هر چه پول در كيفم 
بود دادم به برادرم و دستش را سفت فشردم و گفتم:

"همراه مادر برو."
گفت:

" كجا؟"
گفتم:

ــهر برويد بيرون.هر آن  ــت ...فقط از ش "مهم نيس
ممكن است عراقى ها برسند:

"برادر كوچكم با بغض گفت:
"پس تو چى؟"

لبخند زدم و در حالى كه نگاهم تار شده بود سرم 
را تكان دادم و گفتم:

ــيد.فقط خودتان را به جاى امنى  "نگران من نباش
برسانيد."

ــتان  فكر مى كرديم عراقى ها هر لحظه به بيمارس
ــند....نمى دانستيم چه بايد بكنيم , كجا برويم  مى رس

ــت خيزها و  ــا همه ى اف جنگ ب
حماســه هايش تمام شد و دريغ 
از يك خســته نباشيدى كه ما از 

دست اند ركارها بشنويم... 
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دارد  ــى  اتفاقات ــه  چ و 
ــر كس چيزى  مى افتد.ه
مى گفت بالاخره تصميم 
گرفتيم كمد ها را دور تا 
ــم و خودمان  دور بچيني
ــى  مخف آن  ــل  داخ را 
ــن مى رفت  ــم اي كنيم.بي
ــه عراقى ها  ــه هر لحظ ك
ــتان حمله ور  به بيمارس
عملاً  ــتان  شوند.بيمارس
ــود و هيچ  ــده ب خالى ش
كس نمى دانست ما چند 
ــض بد حالى  نفر با مري
ــوش آمده  كه تازه به ه
ــا محبوس  ــان كمد ه مي

شده ايم....صداهاى هولناك 
ــانده بود.بالاخره رئيس  ــابى ترس انفجارها ما را حس

بيمارستان آمد سراغ ما و گفت:
"شما هنوز اينجا هستيد؟ همه رفتند. ديگه ماندن 

جايز نيست...."
پزشك جراح و بيهوشى با صدايى لرزان گفتند:
"بايد تانك بياوريد تا ما از اينجا خارج شويم..."

ــايد دم در  فكر مى كرديم عراقى ها تو خيابانند .ش
بيمارستان....براى همه محرز بود كه اين صدا ها خبر 
ــعى  ــتان س از آمدن عراقى ها مى دهد...رئيس بيمارس
كرد ما را آرام كند و همراه يك ماشين ريوى ارتشى 
ــهيد چمران....ماشين  ــتان ش ــتاد به بيمارس ما را فرس
ــرى مريض بد حال را با خود برد.نمى دانم كجا  ديگ
ــر مى كردند كه فقط از  ــه همه به اين فك .در آن لحظ

شهر دور شوند...
ــيديم همراه  ــتان شهيد چمران كه رس به بيمارس
بقيه همكارها به خارج از شهر رفتيم...جايى نزديك 
ويس ملاثانى....مردم سرگردان و مستأصل در بيابان 
ــا با همان  ــده بودند. م ــراف پراكن ــتاهاى اط و روس

ــل منتظر بوديم كه خبرى  ــاى خونى اتاق عم لباس ه
ــب گذشته بود كه راديو  از اهواز بيايد...از نيمه ى ش
اعلام كرد هيچ حمله اى در كار نبوده و آن همه صدا 

به خاطر انفجار انبار مهمات بوده!
شبانه همه برگشتيم به شهر...تا يك ماه از خانواده 
ام خبرى نبود. نمى دانستم كجا هستند. بالاخره بعد از 
ــافر خانه اى در مشهد بهم زنگ زدند و  يك ماه از مس

صدايشان را شنيدم....
ــد  ــه نكرده باش ــا را تجرب ــه آن روزه ــى ك كس
نمى تواند احساس ما را درك كند.زير بمب باران هاى 
ممتد كار مى كرديم.خبرهاى تلخ از پيشروى عراقى ها 
مى آمد و از خانواده هايمان هم هيچ خبرى نداشتيم.
ــنيديم خانواده هايمان  از آن بدتر وقتى بود كه مى ش
در وضعيت بسيار سختى به عنوان جنگ زده آواره ى 
ــهر شده اند وبعضأ با نا مهربانى ها و  اين شهر و آن ش

خصومت هاى عده اى روبرو شده اند....
ــل به كارمان  ــتيم در اتاق عم ــه نمى توانس ديگ
ــن منتقل  ــل را به زير زمي ــاق عم ــه بدهيم...ات ادام

ــتار زن در حال تزريق و مداواي  ــتان صحرايي، و چند پرس چند رزمنده مجروح روي برانكارد در يك بيمارس
آن مي باشند؛ محور شوش؛ 1361/11/28
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ــا كار مى كرديم و مى خوابيديم.... كرديم و همانج
ــى از بستگانم  من ديگه نه به خانه مى رفتم و نه كس
ــهر عملاً خالى شده بود. ــهر مانده بودند...ش در ش

ــديم  ــتان را زدند مجبور ش يك روز وقتى بيمارس
آنجا را هم تخليه كنيم.

ــتان ديگه در وضعيتى نبود كه بتوانيم كار  بيمارس
ــم. مريض ها را مى آوردند در  را در آن جا ادامه بدهي
يك پارك و ما درمان هاى سرپايى را انجام مى داديم. 
ــذا مى پخت...بعد از  ــتان براى مان غ تلفنچى بيمارس
ــم در يكى از  ــد روز رفتي چن
سالن هاى ورزشى شهر مستقر 
ــه در آنجا  ــديم و اتاقكى ك ش
ــود را با امكانات اوليه تبديل  ب
ــم! بعد از  ــاق عمل كردي به ات
ــاختمان نيمه  ــى به يك س مدت
ــديم.زير  ــك منتقل ش كاره بان
ــاختمان را با امكانات  زمين س
ــه اتاق عمل  ــزى تبديل ب ناچي
كرديم. سه تا تخت گذاشتيم و 
با كف پوش پلاستيكى آنجا را 
فرش كرديم...شب و روز فرق 
ــدام در حال جراحى بوديم. هر مجروحى  نمى كرد م
ــنگين  ــت دنياى غم دل مان را س ــت مى رف كه از دس
ــن وقايع تلخ عادت  ــتيم به اي مى كرد و هرگز نتوانس
ــت  ــتار و بهيار ديگه معنايى نداش كنيم...دكتر و پرس
ــان بر مى آمد با چشم هاى  همه هر كارى از دست ش

سرخ و گونه هاى خيس انجام مى دادند.
ــر شهيد رجايى همراه دختر آقاى  يك روز همس
ــفبار را كه  ــى به آنجا آمدند...اين وضعيت اس طالقان

ديدند سخت منقلب شدند.گفتند:
"شما با اين وضع داريد اينجا خدمت مى كنيد! به 

ما بگوييد چه انتظارى از مقامات داريد؟"
همه ى ما متفق القول گفتيم:

ــكايتى نداريم و با جان  ــا از اين وضع هيچ ش "م
ــما ملتمسانه  و دل به كارمان ادامه مى دهيم ولى از ش
ــيد...خبرها  مى خواهيم به وضع خانواده هايمان برس
ــد كه در بعضى از شهرها به بدترين وضع از  مى رس
ــواره هاى  ــده! از فقرو بدبختى گوش آن ها پذيرايى ش
ــند .بعضى جاها شبانه آب  ــان را مى فروش بچه هايش

زير چادرهايشان انداخته اند...."
ــت خانم طالقانى و رجايى سخت  خوب يادم اس
ــرف هايمان را به  ــدند و به ما قول دادند ح متأثر ش

گوش امام مى رسانند...
ــده بود و جز  ــهر تقريباً خالى ش در آن روزها ش
ــيار فقيرى كه امكان رفتن  ــبه و مردم بس تعدادى كس
ــه بودند.  ــهر رفت ــتند بقيه از ش ــه هيچ جا را نداش ب
ــهر  ــكلات جدى در آن روزها امنيت ش يكى از مش
ــابى فعال است و به  ــتون پنجم حس بود. مى گفتند س
ــتان در شهر تردد  همين خاطر ما با لباس فرم بيمارس
مى كرديم و وقتى خريد داشتيم و بازار مى رفتيم تنها 
ــهر بوديم و همين موضوع خطرساز شده  زن هاى ش
ــيجى دم در اقامتگاه ما كشيك  ــب ها دوتا بس بود. ش
ــگ ها مى آمد و شهر  مى دادند. تنها صداى زوزه ى س

در خاموشى بسر مى برد.
ــبانه روزى همراه با اضطراب  بعد از مدتى كار ش
ــرى از خانواده هايمان  ــى و دورى و بى خب و دلواپس
ــتراحت از  يك هفته به ما مرخصى دادند تا براى اس
ــويم... همراه همكارهايم به اصفهان  ــهر خارج ش ش
ــهرها كه ترجيح مى دهم  رفتيم .بين راه در يكى از ش
ــم آن را نبرم .ايستاديم تا بنزين بزنيم. تا ديدند ما  اس
ــتان هستيم و لهجه ى خوزستانى  با لباس فرم بيمارس
داريم اجازه ندادند ماشين مان را بنزين بزنيم. گفتند:

ــم بودند كه  ــا مصم اهوازى ه
ــد و هيچ كس به  مقاومت كنن

فكر تخليه شهر نبود
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در حالى كه بيشــتر نانوايى ها 
آردى براى پخت نان نداشتند 
ــى خيلى كم بود  و مواد غذاي
مردم برايمان آنقدر نان محلى 
مى آوردند كه در آشپزخانه تا 

سقف چيده شده بود

ــهرتان را خالى  ــما از جنگ فرار كرديد و ش "ش
كرديد .به ترسوهايى مثل شما بنزين نمى دهيم."

بغضم تركيد.خدا مى دانست با آن سن كمم چند 
ــت قطع كرده بودم.چند بار شاهد شهادت  تا پا و دس
ــى جلوى رويم  ــه بودم. حالا يك ــوان و پير و بچ ج

ايستاده بود و به من مى گفت ترسو....
ــر ارتش به پمپ بنزين آمد.  همان موقع يك افس
ما را ديد و شاهد نامهربانى آن ها بود ,آن قدر عصبانى 

شد كه به آن مرد گفت :
ــا را پر نكنى  ــين اينه ــر همين الان باك ماش "اگ
استاندارتان را از خواب بيدار مى كنم و مطمئن باش 

رفتار ناشايست شما را بى جواب نمى گذارد..."
ــد ولى تا اصفهان همه ساكت  ــين پرش باك ماش
ــرو مى داديم كه هنوز  ــى را در گلو ف ــم و بغض بودي
ــرف مى زنم يك  ــال ها وقتى راجع بش ح بعد از س
ــيل از چشم هايم سر ريز  ــك نريخته مثل س دريا اش

مى شود.
ــتگى و  ــه و از جان گذش جنگ پر بود از حماس
ــى از آن طرف  ــار مردم ول ــاى همه ى اقش مهربانى ه
ــايد هرگز جايى  ــانى كه نامهربانى شان ش بودند كس
ــى جز محضر خداوند  ــد و هيچ دادگاه عادل ثبت نش
ــت نخواهد كرد ولى من بعد از اين  آن ها را بازخواس
همه سال زخم هايم التيام پيدا نكرده و هنوز نمى دانم 
ــهرهايى كه  ــردم اينقدر با هم فرق دارند و ش چرا م
ــهيد دادند و آن همه مرد رشيد به جبهه ها  آن همه ش
ــا بودند كه بدترين  ــتادند چطور عده اى در آنج فرس

رفتارها را با خانواده هاى ما داشتند....
ــم اتفاقات خوبى  ــن خاطرات بد كه بگذري از اي
هم افتاد.من در سال 61 در همين شهر اهواز ازدواج 
ــتيم.رفتيم عقد كرديم و  ــن عروسى نداش كردم. جش
ــن  ــروع كرديم.نه حال و هواى جش زندگى مان را ش
ــت و نه امكانات آن مهيا بود....بهتر از آن  وجود داش

ــهر  ــايد بهترين خاطره ام از جنگ آزادى خرمش و ش
ــتگى و همدلى در ميان مردم بود كه  بود. اوج همبس
ــن هرگز در هيچ مقطع زمانى و مكانى آن را تجربه  م
ــتگى هيچ  ــبانه روز كار مى كرديم و خس نكردم...ش

معنايى نداشت.
ــه بيش از  ــود ك ــره ام روزى ب ــن خاط تلخ تري
ــهر بمب باران شد و بيمارستان را مورد  50نقطه ازش

حمله قرار دادند.
ــب مثل باران  ــل بودم. انگار بم ــن در اتاق عم م

ــت.  ــهر مى ريخ ــر ش روى س
ــا به  ــى از بمب ه ــان يك ناگه
محوطه بيمارستان اصابت كرد.

صدا ها مى پيچيد....
"مهد كودك را زدند....مهد 

كودك..."
ــه ى  محوط ــان  هم در 
ــتان مهد كودكى برقرار  بيمارس
ــنل بچه  ــه پرس ــود ك ــده ب ش
مى گذاشتند.... آنجا  را  هايشان 

ــاله ام را  ــن هم دخترك 2 س م
آنجا گذاشته بودم. فاصله ى بين 

ــاختمانى كه اتاق عمل در آن بود تا مهد كودك در  س
روزهاى عادى مسير صد قدمى بود.

ــيمه از اتاق عمل  ــن و يكى از همكارها سراس م
ــرون آمديم.در آن انبوه خاك و دود و فرياد ها هيچ  بي
ــاى برهنه از كنار ديوارها به  ــد...با پ چيز ديده نمى ش
ــيدن غير  ــمت مهد كودك مى رفتيم .اما انگار رس س
ــمن بيمارستان را به رگبار  ممكن بود. هواپيماى دش
بسته بود.راه آنقدر طولانى به نظر مى رسيد كه رسيدن 

غير ممكن بود!
ــراى حال خودم در آن لحظه  نمى توانم واژه اى ب
ــود ومن به او  ــد مترى من ب ــدا كنم.بچه ام در چن پي
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ــودم را دم در مهد  ــى خ ــر بدبخت ــيدم....به ه نمى رس
رساندم.شيشه ها شكسته بودند.عصرانه ى بچه ها روى 
زمين ريخته بود .بچه ها ترسيده بودند.جيغ مى كشيدند 
ــاختمانى  .از كنار ديوار يكى يكى آن ها را برديم تو س
ديگر و در اتاق رئيس بيمارستان نگه شان داشتيم...برق 
ــى را تجربه  رفته بود.ژنراتور كار نمى كرد.بچه ها ترس
كرده بودند كه طاقتش براى ما بزرگ ترها سخت بود 
چه برسد به آن ها...براى بچه ها شمع روشن كرديم و 
در را روى آن ها بستيم و رفتيم سر كارمان... مثل سيل 
ــتان مى آوردند. ديگه يادمان رفت  مجروح به بيمارس
ــى دارند...جنگ  بچه ها چه حال
ــك وقت هايى  ــت .ي همين اس
ــن  وبى پناه تري ــن  عزيزتري از 
ــتيم  مى گذش خانواده مان  عضو 
ــيم و بيشترين  تا به كارمان برس

بازدهى را داشته باشيم....
همان روز بيژن چراغ على 
متبحر ترين  ــن  بهتري از  ــى  يك
همكارمان را نيز از دست داده 

بوديم....
ــته  ــى از آن دس ــراغ عل چ
پرسنلى بود كه هيچ وقت ابراز 
ــتيم بدون  ــتگى نمى كرد و اگر مجروح زياد داش خس
ــيف كارى اش مى ماند و كمك مى كرد.آن  توجه به ش
ــو اتاق عمل بود كه برادرش از تهران زنگ زد.  روز ت
همكارمان خانم عماد پور گوشى را برداشت و گفت:
ــاعت ديگه زنگ بزنيد مى توانيد با خودش  يك س
صحبت كنيد ولى خيالتان راحت...حالش خوب است."

آن روز بعد از تمام شدن شيفت كارى اش لباسش 
را عوض كرد و رفت...بهش گفتم:

"كجا مى روى ؟"

گفت:
ــا بچه ها بروم فوتبال .از كار  " مى خواهم امروز ب

خسته شدم."
براى اولين بار بود كه او ابراز خستگى مى كرد....

ــراغ على  ــد.همه دنبال چ ــاران تمام ش وقتى بمب ب
ــد  ــهر كه باش ــتيم هر كجاى ش ــتند. مى دانس مى گش
ــاند تا كمك حال ما  ــتان مى رس خودش را به بيمارس
باشد...خبرى از او نشد.خيلى تعجب كرده بوديم...تا 
ــيد زمين فوتبال را به رگبار بسته اند و  اينكه خبر رس
چراغ على مجروح شده و او را برده اند به بيمارستان 
ــهيد رجايى...قطعى برق باعث شده بود او قبل از  ش
ــود....اين خبر آنقدر  ــيدن به اتاق عمل شهيد ش رس

سخت بود كه روحيه ى همه ى ما را بهم ريخت...
ــرادرش از تهران زنگ زد  ــاعت بعد ب وقتى يك س
تاب اين را نداشتيم كه خبر فوت برادرش را به او بدهيم.

عدم حضورش در اتاق عمل تا سال ها مشهود بود و 
هر وقت ياد آن جوان رشيد و خوش اخلاق مى افتاديم 

انگار چيزى راه نفس همه ى ما را مى گرفت...
ــد و ما بازنشسته شديم و  جنگ بالاخره تمام ش
ــين .اما جنگ چيزى نيست كه با تمام شدن  خانه نش

و بازنشسته شدن از ياد برود.
فاطمه عماد پور از تكنسين هاى بخش اتاق عمل 
ــود را اينگونه بازگو  ــرات خ ــتان رازى خاط بيمارس

مى كند:
ــه ى مردم نه  ــد مثل هم ــروع ش "وقتى جنگ ش
ــت و نه از پيامدهاى آن خبر  ــتم جنگ چيس مى دانس
ــم ريخت.اما در هر  ــبه همه چيز به ــتم...يك ش داش
وضعيتى زندگى جارى بود.زير بمب باران ها ازدواج 
مى كرديم بچه هايمان را به دنيا مى آورديم آرزوهايمان 
رنگ مى گرفت , بى محابا اشك مى ريختيم و كم نبود 
لحظه هايى كه براى خنديدن غنيمت مى شمرديمش...

گاهى جراح ها كارشــان به 
ــك بود تا  هنر بيشــتر نزدي

يك جراحى ساده
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وقتى جنگ شد من دخترى مجرد و پر شور بودم 
كه هرگز تصور نمى كردم روزى براى ازدواجم مجبور 
شوم به شهر ديگرى بروم چرا كه در اهواز هيچ محضر 

دارى وجود نداشت كه عقد ما را ثبت كند....
ــال 59 در همان گيرو دارى كه اهواز  ــفند س اس
ــده بود, من و شوهرم به تهران آمديم  عملاً تخليه ش
ــن, به  ــى و جش ــم و لباس عروس و بدون هيچ مراس
ــك هفته بعد هم به  ــر رفتيم و عقد كرديم و ي محض
اهواز برگشتيم و به كار مشغول شديم.....شهر پر بود 
از نيروهاى نظامى و ما شايد از معدود زن هايى بوديم 

كه در شهر زندگى مى كرديم.
ــا بچه هايم در جنگ به دنيا آمدند و در حالى  دوت
ــتان را لحظه اى ترك  ــاى بيمارس كه كار طاقت فرس
ــيدم و زير هجوم  نكردم بچه هايم را به نيش مى كش

بمب باران ها و خمپاره ها بزرگ كردم.
ــفر  يكى از جالب ترين خاطراتم برمى گردد به س
كوتاهى كه به تهران داشتم براى درمان مشكل شديد 

تنفسى شوهرم...
طبق روال هر روز , بيماران را بعد از درمان هاى 
ــرپايى آماده ى اعزام به شهرهاى ديگر مى كرديم... س

ــتان موظف بود  ــنل بيمارس ــى از پرس ــر روز يك ه
ــن را به فرودگاه ببرد.آن روز نوبت من بود. مجروحي

شوهرم را هم همراه خودم بردم تا به تهران اعزامش 
كنم....وقتى مجروحين را سوار هواپيما كرديم خلبان 
و مسئولين پرواز از سوار شدن من و شوهرم ممانعت 

كردند. با دلخورى به آن ها گفتم:
ــب و روز كار كردم. "از روز اول جنگ تا حالا ش
ــتم حالا كه  ــتراحتى داش ــه مرخصى رفتم و نه اس ن
ــوهرم را مى خواهم براى درمان به تهران ببرم شما  ش

مانع مى شويد؟!
بحث مان بالا گرفت.خلبان مى گفت جاى اضافه 

براى من ندارد.در همين حين صداى مردى از پشت 
سرم آمد كه گفت:

"اينجا چه خبر است؟"
برگشتم.ديدم مرد روحانى ايستاده پشت سر من 
ــح داد من هم با دلخورى  ــكل را توضي ....خلبان مش

گفتم:
ــبانه روزى , مى گويند جا  "بعد از اين همه كار ش
ــت....مرد روحانى رو كرد به مسئولين  براى من نيس

پرواز و گفت:
ــن خانم را ببريد جلوى هواپيما و جاى من را  "اي

به او بدهيد..."
ــتم چه  ــه نمى دانس آن لحظ
ــى دارد پا در ميانى مى كند  كس
ــرام گفته ى كى مرا در  و به احت
هواپيما جا دادند .در حين پرواز 
مى شنيدم كه آن مرد روحانى را 
"آقاى خامنه اى " صدا مى زنند!!!
ــى  ــا خيل ــت پروازه وضعي
سخت و دشوار بود.چند ساعتى 
ــتيم تا  ــا ى 330 نشس در هواپيم
بالاخره اجازه ى پرواز گرفتيم و 
از آن طرف جنگنده هاى دشمن 

ــمان اهواز را خالى نمى كردند.....بالاخره  لحظه اى آس
ساعت 10 شب به فرودگاه قلعه مرغى تهران رسيديم...
دكتر آقايى كه چند وقتى بود در بيمارستان رازى 
با ما كار مى كرد به اصرار من و همسرم را با خودش 
ــديدى  ــاً دى ماه بود و برف ش ــه برد...تقريب به خان
مى آمد.دكتر نگذاشت آن موقع شب در سرما و برف 

ما به دنبال هتل بگرديم...
ــدون صداى  ــى آرام و ب ــب وقتى در اتاق آن ش
ــود شبى را  ــد كه مى ش انفجار خوابيدم باورم نمى ش

روزى  ــره ام  خاط تلخ ترين 
ــود كه بيــش از 50 نقطه  ب
از شــهر اهواز بمباران شد 
و بيمارستان را مورد حمله 

قرار دادند
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ــب  ــاند....از نيمه ى ش ــدون اضطراب به صبح رس ب
گذشته بود كه تخت فنرى كه روى آن خوابيده بودم 

لرزيد و من با وحشت پريدم و گفتم:
"چى شده؟ كجا را زده اند؟"

شوهرم آرامم كرد و هى تكرار مى كرد:
"هيچى نيست...آرام باش .اينجا اهواز نيست..."

صبح كه بيدار شدم مادر دكترآقايى گفت كه شب 
قبل زلزله آمده!

شوهرم لبخندى زد و گفت:
ــده.بهش نگفتم زلزله  "زنم فكر كرد بمب باران ش
آمده .حقش بود بعد از اين همه سختى يك شب را با 

آرامش به صبح برساند..."
ــود زندگى  ــان رفته ب يادم
ــت و چطور  ــادى چطور اس ع

بايد باشد!
خاطراتم  از  ــر  ديگ ــى  يك
ــه روزى كه زن  ــردد ب برمى گ
ــتان  بيمارس ــه  ب را  ــاردارى  ب
آوردند كه تركش از يك طرف 
ــده بود و از  ــكمش وارد ش ش

طرف ديگه زده بود بيرون.
دكتر گفت:

"سريع برود اتاق عمل .بايد بچه ى مرده را هر چه 
زودتر در بياوريم..."

من به عنوان دستيار دكتر رفتم تو اتاق.سزارين را 
ــريع انجام داديم و وقتى طنين صداى گريه ى بچه  س
ــى تاب نياورد كه در حيرت  تو اتاق پيچيد ديگر كس
اين معجزه جلوى اشك هايش را بگيرد....بچه دست 
ــت و مانده بوديم معطل كه حرفى  ــت مى گش به دس
ــدا كنيم....مادر بچه يك  ــراى اين معجزه پي واژه اى ب

ــخت و  ــت داد و بعد از يك عمل س پايش را از دس
طولانى به زندگى برگشت ....

ــت و چه مى كند و  نمى دانم حالا آن بچه كجاس
ــا مى داند چه نيروى مضاعفى به ما داد وقتى اولين  آي

صداى گريه اش در اتاق عمل پيچيد......
ــاد داد اين  ــزى كه جنگ به ما ي ــن چي بزرگ تري
ــه قدرتمند تر از نيستى است و  بود كه زندگى هميش
درهمان روزهايى كه شهر خالى از سكنه بود و فقط 
ــلام مى كرديم و سربازها  ــربازها س ما بوديم كه به س
ــا مى آمدند.  ــه دني ــد, بچه ها ب ــلام مى كردن ــه ما س ب
همكارهاى مان ازدواج مى كردند و حتى برايمان مهم 
ــر كار  بود صبح به صبح با لباس مرتب و تميز به س
ــاى دختر بچه هاى مان  ــرى كه به موه بياييم...گل س

مى زديم لبخند را به لب هاى رهگذران مى نشاند.....
ــا آوردم فقط  ــم را به دني ــه ى اول ــه بچ روزى ك
ــق زندگى ام  ــاعت از حضور بزرگ ترين عش چند س
ــت كه بمب باران شروع شد و سيلوى اهواز  مى گذش
ــت مورد  ــيار كمى با خانه ى من داش كه فاصله ى بس
اصابت بمب قرار گرفت و من با نوزاد چند ساعته ام 
از پله هاى طبقه ى سوم پايين آمديم و ترس لحظه اى 
ــه هايمان را  ــت....ما اينجورى بچ ــان را نگه داش زم

بزرگ كرديم و جنگ را از سر گذرانديم...
ــت. روزهاى جنگ لحظه به لحظه اش خاطره اس

روزى كه دكتر چمران را آوردند بيمارستان نمى دانيد 
ــى كارى از  ــد وقت ــدر متأثر ش ــتان چق كادر بيمارس
ــهيد شد...روز  ــتش بر نيامد و اين مرد بزرگ ش دس
آزادى خرمشهر, خبر پايان جنگ و... حالا بعد از اين 
همه سال حس مى كنم من بدون اين خاطرات چطور 
ــم زندگى كنم!! جنگ هرگز در ذهن من تمام  مى توان

نشد و نخواهد شد...

ــته  دس آن  از  ــى  عل چــراغ 
ــه هيچ وقت  ــنلى بود ك پرس
ابراز خســتگى نمى كرد و اگر 
ــتيم بدون  مجــروح زياد داش
ــه شــيف كارى اش  توجــه ب

مى ماند و كمك مى كرد
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ــته امير  ــن رونمايى كتاب «نبرد طريق القدس» نوش آيي
ــت ويكم آذر ماه 91)  ــه شنبه (بيس رزاق زاده، عصر س
ــان  ــوت و محقق ــان پيشكس ــور فرمانده ــا حض ب
ــناد و  ــالن همايش هاى مركز اس دفاع مقدس در س

تحقيقات دفاع مقدس برگزار شد. 
ــناد و  ــتانى، رييس مركز اس ــين اردس دكتر حس
ــم اظهار  ــدس در آغاز اين مراس تحقيقات دفاع مق
داشت: تدوين كتاب «نبرد طريق القدس» بيش از دو 
سال طول كشيد و با انتشار اين اثر، يكى از وظايف 
مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس تحقق پيدا كرد.

ــناد و  ــن مركز در دو بخش اس ــه داد: اي وى ادام
ــام داده و يكى از  ــى انج ــات، كارهايى اساس تحقيق
ــز در آينده،  ــى و ذاتى مرك محورهاى پژوهش اساس
ــاى دوران دفاع مقدس خواهد  پرداختن به عمليات ه
ــى از عمليات هاى  ــات طريق القدس، يك ــود. عملي ب
ــازى است كه پس از عمليات  ميانى در راهبرد آزادس
ــتان را آزاد  ــت آزادگان و بس ثامن الائمه(ع)، منطقه دش

كرد و پس از فتح المبين و بيت المقدس، سرزمين هاى 
ــاى حزب بعث عراق  ــغالى ايران از وجود نيروه اش

تاحدود زيادى پاكسازى مى شود. 
اين راوى جنگ، كتاب «نبرد طريق القدس» را 
ــتان پردازى و قلب  به دور از تحريف، دروغ، داس
ــاب مبتنى  ــت و تاكيد كرد: اين كت ــت دانس واقعي
ــات دفاع مقدس و  ــناد و تحقيق ــناد مركز اس بر اس
ــمار  ــى چون روزش با تكيه بر پژوهش هاى اساس
ــناد صوتى و  ــراق، اطلس ها، اس ــگ ايران و ع جن
ــا و مصاحبه  با  ــگ، كالك ه ــاى راويان جن دفتره

فرماندهان تدوين شده است. 
ــناد  ــتانى در ادامه، پژوهش هاى مركز اس اردس
ــاى  ــه دور از نگاه ه ــدس را ب ــات دفاع مق و تحقيق
ــپاه  صنفى خواند و تصريح كرد: هدف ما دفاع از س
ــت. البته آن جايى كه سپاه نقش موثر  پاسداران نيس
داشته، مورد حمايت قرار مى گيرد،اما تدوين تاريخ 

واقعى دفاع مقدس، هدف اصلى ماست. 

سخنرانى سردار سرلشكر غلامعلى رشيد 
در مراسـم رونمـائى كتـاب

نبرد طريق القـدس 
(1391/09/27)

مقدمه

تنظيم و آماده سازى
زهرا ناظرى
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سخنرانى سردار سرلشكر پاسدار دكتر غلامعلى رشيد در مراسم رونمائى كتاب
نبرد طريق القدس

ــرد  ــاب «نب ــنده كت ــر رزاق زاده، نويس ــپس امي س
ــنادى مركز  ــاره به حمايت هاى اس طريق القدس» با اش
ــناد و تحقيقات دقا ع مقدس، سپاه پاسداران، ارتش  اس
ــازندگى در زمينه تدوين اين اثر  ــران جهاد س و ايثارگ
خاطرنشان كرد: اين كتاب به پرسش هاى اساسى درباره 
اوضاع، زمينه ها و شرايط كشور در زمان اجراى عمليات 
طريق القدس پاسخ مى دهد. اين عمليات، نخستين نبرد 
ــتراتژى دفاعى ايران، موسوم به  از سلسله نبردهاى اس
سلسله عمليات هاى كربلاست. در فصل نخست كتاب 
ــرايط كشور را در آن  «نبرد طريق القدس»، اوضاع و ش
دوران تبيين كرده ايم تا خواننده بداند كه چرا تا 14 ماه 
ــراق عليه ايران، عمليات  بعد از آغاز جنگ تحميلى ع

بزرگ يا استراتژى دفاعى نداشته ايم. 
ــاس منابع دست  وى تاكيد كرد: اين كتاب بر اس
ــناد و تحقيقات  ــز اس ــيو مرك ــود در آرش اول موج
ــيم ها و با نگاهى ملى  دفاع مقدس چون صداى بى س
تدوين شده است. پيش از تدوين كتاب، سه همايش 
بومى در دشت آزادگان برگزار كرديم و سير تحقيق و 

نگارش آن، حدود پنج سال طول كشيد. 
ــرد  ــاب «نب ــدس، كت ــن راوى دوران دفاع مق اي
ــپاه  طريق القدس» را حاصل زحمات راويان جنگ س
ــه در اين گونه كتاب ها  ــت و گفت: اميدوارم ك دانس

بتوانيم براى نسل هاى آينده الگوسازى كنيم. 

در ادامه آيين رونمايى كتاب «نبرد طريق القدس» 
ــيد، جانشين  ــدار غلامعلى رش ــردار سرلشكر پاس س
رييس ستاد كل نيروهاى مسلح با تقدير از مركز اسناد 
ــاس تدوين اين كتاب  ــات دفاع مقدس به پ و تحقيق
ايراد سخنرانى نمود كه مشروح آن ذيل آمده است .

ــرد طريق القدس»  ــن آيين، كتاب «نب ــان اي در پاي
توسط سرداران محمدجعفر اسدى، غلامعلى رشيد، 
ــنده كتاب  ــئول مركز و نويس ــى و مس ــين علاي حس

حسين اردستانى و امير رزاق زاده رونمايى شد.

ــك يا ابا  ــلام علي ــم االله الرحمن الرحيم الس بس
ــلام مى فرستيم بر روح  عبدااالله درود و صلوات و س
ــد و ملكوتى حضرت امام(ره)، بنيانگذار جمهورى  بلن
اسلامى ايران، با نام و ياد شهداى 8 سال دفاع مقدس 
ــخن خود را آغاز مى كنم و سپاسگزار تلاش مركز  س
اسناد و تحقيقات دفاع مقدس سپاه هستم و از همه ى 
ــم رونمايى از  ــيدند و مراس عزيزانى كه زحمت كش
كتاب طريق القدس را انجام و ترتيب دادند. از همه ى 
ــكر مى كنم به ويژه از برادر عزيزم جناب  عزيزان تش

آقاى دكتر اردستانى رياست محترم مركز.
ــه در خدمت عزيزان  ــت كوتاهى ك ــن فرص در اي
ــاه مى خواهم خدمت  ــه در بحث كوت ــتم، دو نكت هس
ــتن و  ــزان مطرح كنم. يكى هدف از گفتن و نوش عزي
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ــى در اين زمينه حتى تلاش هاى  ــاً هر نوع تلاش اساس
ــاس چه  ــت ؟ و ما بر اس ــرى درباره ى جنگ چيس هن
ــت هايى درباره ى جنگ و براى توسعه  مفاهيم و سياس
ــتاوردهاى دفاع  ــول و ارزش ها و دس ــترش اص و گس
ــخن  ــدس بايد اقدام كنيم؟ وقتى درباره ى جنگ س مق
ميگوييم، چيزى مى نويسيم، كار هنرى، فيلم سينمائى، 
ــهيد بزرگوار حسن  ــبيه همين مستند ش تلويزيونى ش
باقرى كه همه مان اين روزها ديده ايم، چه نكاتى را بايد 
ــر فرصت بود، در باب  ــت كنيم ؟ نكته ى دوم اگ رعاي
خود عمليات طريق القدس نكاتى را بيان خواهم كرد.

بازنمايى تفكر حاكم بر فرماندهان و سياستمدران
ــه دهه از آغاز جنگ و دو دهه از اتمام  نكته ى اول س
ــام هفته ى دفاع  ــت. معمولاً در اي ــته اس جنگ گذش
مقدس و يا در سالروز عمليات ها، مثل همين آذرماه 
ــالروز عمليات طريق القدس است يا روز هفتم  كه س
ــت، همچنين  ــروى دريايى ارتش اس آذر كه روز ني
ــيارى از  ــال معمولاً به دليلى كه بس در نيمه ى دوم س
سرداران و فرماندهان ما شهيد شدند، اين ايام سالروز 
ــم و مواجه  ــنگين مى گيري ــا را همايش هاى س اين ه
ــا – مصاحبه ها  ــويم با حجم انبوهى از گفته ه مى ش
ــريال ها و  ــته ها – مقالات گاهى هم فيلم و س – نوش
ــتندهاى تلويزيونى. واقعاً پرسشى كه پيش روى  مس
ــدف از اين گفتار  ــت كه ه ــا قرار مى گيرد، اين اس م
ــت؟  ــتار و هر گونه اقدامى در اين زمينه چيس و نوش
ــخ به اين پرسش مشخص خواهد كرد كه ما چه  پاس
بايد بگوييم؟ چه نكاتى را بايد رعايت كنيم؟ چيزى 
كه هم اكنون گفته مى شود آيا كافيست؟ چه مزيت ها 
ــه اينجانب توفيق  ــد ب ــتى هايى دارد؟ خداون و كاس
ــتم.  ــال دفاع مقدس حضور داش داد و در طول 8 س
ــته كه اينجانب حضور نداشته  صحنه اى وجود نداش
ــم به عنوان رزمنده – مسئول – فرمانده و شاهد  باش
همه ى صحنه هاى جنگ بودم. من فكر مى كنم بتوانم 
ــه خدمت عزيزان  ــى ك ــخ به پرسش نكاتى را در پاس

ــاس  ــرح كردم بيان كنم. مطلب اول اين كه بر اس مط
ــى ما مى توانيم درباره ى جنگ  ــه ملاحظه ى اساس س
سخن بگوييم، يا چيزى بنويسيم، كتابى منتشر كنيم، 
ــر كنيم يا اقدامات و تلاش هاى هنرى  مقاله اى منتش
ــان ارزش هاى دينى و  ــيم. نكته ى اول بي ــته باش داش
ــئولين  ــلامى حاكم بر تفكر و رفتار مس انقلابى و اس
ــت. هدف از  ــلوك رزمندگان ماس – فرماندهان و س
ــخنان ما بايد اين باشد كه، ارزش هاى  نوشته ها و س
ــر فرماندهانمان را و رفتار حتى دولت  حاكم بر تفك
ــد و رزمندگانمان را در  ــئول بودن مردانمان را كه مس
ــيم،  ــته باش جنگ بيان كنيم و به اين نكته توجه داش
ــرات ما در دوران 8  ــاكله ى كليه ى رفتارها و تفك ش
سال دفاع مقدس هم در سطح فردى و هم در سطوح 
سازمانى و در حوزه هاى مختلف سياسى – نظامى – 

اجتماعى بر سه ركن استوار بود :
1. جنبه ى معنوى 2- بعُد حماسه و 3- عقلانيت 
ــم بر جنگ كه معنويت را الحمداالله به حد كافى  حاك
ــدازه اى، ولى واقعاًُ در  ــه را تا ان پرداخته ايم و حماس
ــده  ــبه گرى در جنگ جفا ش حق عقلانيت و محاس
ــردار محمد جعفر اسدى يا  ــت. برادر عزيزم، س اس
ــتند،  ــى، كه در جنگ حضور داش ــردار دكتر علائ س
ــات گاهى  ــا براى يك عملي ــتند. واقعاً م ــا هس اينج
ماه ها وقت صرف مى كرديم فكر مى كرديم، محاسبه 
مى كرديم. چشمه هاى خيلى ضعيفى در مستند شهيد 
ــهادت يك  ــوزاند براى ش ــود كه دل مى س ــرى ب باق
ــيجى و به اين راحتى تسليم نمى شد  بسيجى، دو بس
ــب شناسائى بريد. اين سه  و مى گفت حتماً بايد امش
ــئولين– فرماندهان  ــطحى هم كه اشاره كردم: مس س
ــتند.  ــطح جنگ هس ــه س و رزمندگان در حقيقت س
ــئولين يعنى همه ى دولتمردان و سياستمداران و  مس
ــر جنگ مديريت كلان  ــان عالى رتبه اى كه ب فرمانده
ــان بود. از  ــه ى جنگ در اختيارش مى كردند و صحن
خود حضرت امام گرفته تا شخص رئيس جمهور و 
ــوراى عالى دفاع و فرماندهان عالى رتبه اى  اعضاى ش
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كه در آن شورا شركت مى كردند. اين سطح راهبردى 
ــطح دوم فرماندهان  ــتراتژيك جنگ ماست. س و اس
ــطح عملياتى جنگ از فرمانده نيرو گرفته تا  يعنى س
ــگرها و قرارگاه ها و يگان ها و تيپ ها.  فرماندهان لش

سوم رزمندگان كه سطح تاكتيكى جنگ است.

رعايت صداقت و راستگويى در بيان خاطرات
هم اكنون در عرصه ى انتشار خوشبختانه يا متأسفانه 
ــت. اگر كه خداى  كتاب خاطرات غلبه پيدا كرده اس
نكرده رعايت تقوا، راستگويى و صداقت را درست 
ــاع مقدس  ــم ارزش هاى دف ــه نكنيم، اين جا ه پيش
ــنيدم كه  ــردار بلالى ش ــود. بنده از س تحريف مى ش
ــرباز  ــم كه الان س مى گفت: "من فردى را مى شناس
ــته است اما با  ــت و طبعاً در جنگ حضور نداش اس
ــودش را مى گذارد جاى  ــتفاده از قوه ى خيال، خ اس
ــت. اين  ــد. اين خيلى خطرناك اس ــماها و مى باف ش
ــد در حالى كه در خلق  ــى خاطره تحريف مى كن يعن
هيچ كدام از صحنه هاى جنگ نه تنها نقشى نداشته، 
ــت. خاطره هم كه مى گوييم  ــته اس حضور هم نداش
ــد من خاطره مى گويم.  ــتند باش بايد خاطرات ما مس
ــدى  ــيروس لطفى خاطره مى گويد. آقاى اس آقاى س
ــن رضائى خاطره مى گويد، ولى خاطرات ما  و محس
ــينيم همين طور  ــتندات باشد. نمى شود بنش بايد مس

براى خودمان ببافيم.

تجزيه و تحليل عميق از 8 سال دفاع مقدس
ــه دومى كه بايد رعايت كنيم اين كه ما دنبال  ملاحظ
ــزرگ تاريخى،  ــك واقعه ى ب ــه از ي ــتيم، ك اين هس
ــته  ــه و تحليل عميقى داش ــى تجزي ــى و نظام سياس
ــار اين گونه كتاب ها مثل كتاب "نبرد  ــيم. با انتش باش
طريق القدس" براى فهم عميق تر و كامل تر از جنگ، 
ــتيم. بنابراين ملاحظه دوم اين كه  ما به دنبال اين هس
ــال  ــت به يك تجزيه و تحليل عميق 8 س ما بايد دس
ــه ، هر مقطع و هر  ــدس بزنيم حالا هر واقع دفاع مق

ــال دفاع مقدس. در اين  عملياتش يا كل دوران 8 س
زمينه هم ما متون مناسب و جامعى مشاهده نمى كنيم. 
تلاش هايى هم صورت گرفته اميدواريم اجازه بدهند 
اين ها چاپ شود شايد اين ها بتواند متن جامع و مانع 

را ايجاد كند انشااالله.

بررسى درس ها و دستاوردهاى8 سال دفاع مقدس
ــى درس ها و دست آوردهاى 8  ــوم بررس ملاحظه س
ــرايط مشابه تهديد  ــال دفاع مقدس است براى ش س
ــا و حتى براى  ــاً براى ما نظامى ه ــگ، خصوص و جن
ــلامى ايران. همواره  ــردان نظام جمهورى اس دولت م
ــتانه ى احتمالى وقوع يك  ــد تصور كنيم ما در آس باي
جنگ هستيم. وقتى اين همه تهديد پيش روى ما قرار 
مى گيرد. ده سال است كه طبل جنگ عليه ما مى زنند. 
بيست ماه بين پيروزى انقلاب اسلامى تا آغاز جنگ 
ــتيم؟ چه  فاصله ى زمانى بود. چه دركى از جنگ داش
ــواره بايد  ــتيم؟ هم ــتراتژيكى از جنگ داش درك اس
ــت سال ديگر، 50  ــال، بيس تصور كنيم جنگى ده س
ــد. بنابراين بايد  ــت اتفاق بيفت ــال ديگر ممكن اس س
بتوانيم درس ها و دستآوردهاى 8 سال دفاع مقدس را 
به گونه اى تبيين كنيم كه به درد امروز ما و آينده ى ما 
بخورد. بتوانيم در شرايط مشابه شرايط ماقبل جنگ، 
ــرايط سال 1358، 6 ماهه ى اول سال 1359 تصور  ش
كنيم هستيم. خيلى خوب حالا اين جنگ مى خواهد 
اتفاق بيفتد چكار بايد بكنيم؟ اين را مى توانيم از گنج 
ــتخراج كنيم. اين 3 تا  ــال دفاع مقدس اس عظيم 8 س
ملاحظه اى بود كه عرض كردم ما بايد رعايت كنيم .

مطلب دوم جنگ تحميلى عراق عليه ايران براى 
ــلامى ايران، در حقيقت به  نظام مقدس جمهورى اس
معناى آزمون قدرت انقلابى و دينى اين ملت مسلمان 
ــت و فرماندهى حضرت  ــون مديري ــود و البته آزم ب
ــوا، مرجع و رهبر و  ــه عنوان فرمانده كل ق ــام(ره) ب ام
ــال كه در حقيقت  ــه بعد از 1200 س ــن ولى فقي اولي
ــوار  براى دفاع در برابر متجاوز بايد از اين آزمون دش
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ــام(ره)، هم  ــه الحمداالله هم ام ــق بيرون مى آمد ك فائ
ملت بزرگوار و هم نيروهاى مسلح ارتش، نيروهاى 
ــپاه همه ى عزيزانى كه در جنگ بودند  بسيجى و س
از اين آزمون دشوار، پيروز و سربلند بيرون آمدند.

دفاع صحيح از پيش برنده گان جنگ
ــت كه ارزش ها و دستاوردهاى  اين نكته مهمى  اس
ــدس با دفاع  ــال دفاع مق ــى و راهبردى 8 س تاريخ
ــدا رحمت كند  ــد. خ ــدگار خواهد ش ــب مان مناس
ــريعتى اين جمله اش در ذهنم  مرحوم دكتر على ش
ــلام خوب دفاع كنيد  ــان مى گفت: از اس مانده. ايش
ــى بد دفاع كند مثل حمله است، گويى دارد  اگر كس
ــوى كسانى  ــلام حمله مى كند." به ويژه از س به اس
ــا با دفاع  ــتند م ــان در جنگ حضور داش كه خودش
مناسب قادريم جنگ را ماندگار كنيم. نكته ى بعدى 
دفاع مناسب از تفكرات، رفتارها و تصميمات همه  
ــى-  ــاختار سياس ــطح س جانبه ى جنگ ما در دو س
نظامى و سطح رزمندگان است كه نيازمند چند اقدام 
ــى و مناسب مى باشد، تا اين كه دفاع  و روش اساس
ــرات و تصميمات و رفتارهاى  ــبى از اين تفك مناس
ــم فرماندهان و هم رزمندگان مان  هم دولتمردان، ه

صورت گيرد.

مقابله  با تحريف و مبالغه گويى در بيان وقايع جنگ
ــف و مبالغه گويى ، در  ــه ى اول مقابله با تحري نكت
ــن مهم اكنون  ــفانه اي ــال دفاع مقدس كه متأس 8 س
ــود.  ــرد و با تحريف مقابله نمى ش ــورت نمى گي ص
ــود، بيان و  ــم عظيمى از مطالبى كه گفته مى ش حج
نوشته مى شود، مقاله، كتاب و حتى در فيلم ها واقعاً 
ــم در خدمت دكتر  ــت. ديروز ه تحريف جنگ اس
ــفاهى جنگ بوديم.  ــه تاريخ ش ــتانى در جلس اردس
ــه اى  همين بحث پيش آمد كه تصميم گرفتيم جلس
ــردار جعفرى داشته باشيم و تصميمى  در خدمت س
ــود هم براى سپاه باشد هم در سطح ستاد  گرفته ش

ــلح بتوانيم آن را پياده  كل و براى كل نيروهاى مس
كنيم. تحريف هم 3 نوع است :

بيان راست و كامل واقعيت هاى جنگ
ــات و آن چيزى كه رخ داده به  ــى تحريف واقعي يك
اين معنى كه يا غلط بيان مى شود يا بد گفته مى شود 
ــود. ديروز مجله صف  يا ناقص يا دروغ گفته مى ش
ــردار سيروس  ارتش را مى خواندم. برادر عزيزم، س
لطفى، تحت عنوان "فتح الفتوح به روايت فرمانده" 
ــان در  ــيرينى بيان كرده ولى ايش خيلى خاطرات ش
ــايى، از بنده و امير نياكى نام برده اند.  توضيح شناس
ــهيد نياكى هيچ نقشى  در حالى كه بنده و مرحوم ش
نداشتيم. ايشان گفته اند: "6 نفر از ارتش و سپاه در دو 
ــردار رشيد و مرحوم نياكى شناسايى  تيم زير نظر س
مى كردند تا راه كار را پيدا كردند." حال آن كه نه من 
نقشى داشتم نه مرحوم نياكى. اين نمونه ى روايت بد 
يا ناقص است. اين شناسايى ها زير نظر شهيد حسن 
ــيده و روز به روز هفته به  باقرى بود. او زحمت كش
هفته پيشرفت كار را گزارش مى داد و خدا رحمتش 
ــپاهى  ــينى به همراه ده نفر س ــهيد على حس كند ش
ــيجى، 5 نفر بومى و 6 نفر سربازان  ديگر،20 نفر بس
ارتش كه جمعاً 40 نفر بودند. تحت مديريت شهيد 
حسن باقرى كار مى كردند. كسى كه در صحنه بالاى 
ــينى بود. چه  ــهيد على حس ــر اين 40 نفر بود، ش س
ــمالى را تا عمق  ــيدند تا اين محور ش زحماتى كش
ــت اين گونه هم  ــايى كردند. ممكن اس چزابه شناس
ــنيده هايش را جمع كرده و  ــاق بيفتد و فردى ش اتف
ــه آقاى لطفى  ــل اين مورد ك ــا را بيان كند. مث آن ه

زحمات شهيد باقرى را پاى بنده نوشته است.

پرهيز از برداشت جديد از واقعيت هاى جنگ
تحريف نوع دوم، برداشت جديد از واقعيات است. 
ــردار رشيد، با توجه به فهم و ادراكى كه الان  من س
ــال بعد از جنگ، به سردار علايى  پيدا كردم، 20 س
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بگويم كه من در عمليات بيت المقدس اين گونه فكر 
ــت رشيد را بايد  مى كردم. اين هم نوعى تحريف اس
برد در آن دوران همان گونه كه فكر مى كرده و همان 

پيشنهادى كه داشته است. 
ــت من حرف هايى  ــتند هم هس و البته اين ها مس
ــناد ضبط است.  كه زدم، در همين نوارهاى مركز اس
ــت،  ــتم و در دفترچه خاطراتم هس چيزهايى كه نوش
ــاى ديگرى ببافم كه  ــتر از اين حق ندارم چيزه بيش
ــات بيت المقدس  ــوار عملي درك امروز خودم را س
ــم. چيزهاى جديدى بيان كنم، كه اصلاً آن موقع  بكن
فكر من به آن ها نمى رسيده است. از اين نوع روش ها 
ــه كند به خاطر  ــردى كتب را مطالع ــم داريم كه ف ه
ــازمان خودش را  ــه نقص خودش را و عيب س اين ك
بر طرف كند برداشت جديد از واقعيات كند اين هم 

نوعى از تحريف است. 

تغيير ندادن مفاهيم دفاع مقدس
ــوم تغيير مفاهيم دفاع مقدس است.  تحريف نوع س
اين موضوع الان مديريت نمى شود و البته مقصر هم 
ــت، هم بنياد حفظ آثار  ــتيم، هم ستاد كل اس ما هس
ــر مى دانم و هم رأس  ــت. من اول خودم را مقص اس
سپاه و رأس ارتش و رأس همه ى اين دستگاه ها را.

اجتناب از اختلاف و مناقشه در طرح زحمات
ــه در طرح  ــه ى دوم اجتناب از اختلاف و مناقش نكت
ــلح است. ما بايد از اين پرهيز  زحمات نيروهاى مس
ــم. زيرا كه هيچ چيزى گير ما نمى آيد يعنى واقعاً  كني
ــپاه نه به نيروهاى  ــد نه س نه خيرش به ارتش ميرس
ــر و حيرت  زده  ــوان امروزى متحي ــلح. چون ج مس
ــود. مى بيند ارتش يك چيزى  مى ماند و دل زده مى ش
مى گويد، سپاه يك چيزى مى گويد، فرمانده يك چيز 
ــت كه  ديگرى. پس جوان هم مى گويد: «معلوم نيس
ــور روايت از يك  ــن همه چه مى گويند و چند ج اي
واقعه مى كنند؟ بعد دلزده مى شود و مى رود به طرف 

ــومى گوش مى دهد. خداى نكرده مى شود دشمن.  س
اين مورد هم امروز مديريت نمى شود.

ايجـاد ظرفيـت نقدپذيـرى و گفت وگـو درباره ى 
مسائل اصلى جنگ

ــوم ايجاد ظرفيت نقدپذيرى و گفت وگو درباره ى  س
ــائل اصلى جنگ است. ما بايد اين  موضوعات و مس
ظرفيت را در خودمان ايجاد كنيم. يكى از راه هايش، 
نشست مشترك است. گلايه و شكايت چيزى را حل 
ــت كه رسم شده هر كس هر  نمى كند. الان مدتى اس
حرفى مى زند به محض اين كه شخص و يا سازمانى 
ــكايت مى كند به  ــود او نيست بلافاصله ش ديد به س
ــدم  ــر فرمانده معظم كل قوا. من اخيراً مواجه ش دفت
ــردار عزيز جعفرى، كه سى سال قبل  با مصاحبه ى س
ــان آن موقع از  ــن مصاحبه را كرده و مصاحبه ايش اي
ــت. مركز اسناد پاى  ــنگرد تازه بوده اس حادثه سوس
ــان را گرفتند  ــتند و خاطراتش ــان نشس صحبت ايش
ــته و چه اتفاقاتى افتاده  ــنگرد چه گذش كه در سوس
ــه ى نگين ايران چاپ  ــت؟ حالا آمدند در فصلنام اس
كردند. تابستان امسال، ارتش برنتابيده است و با اين 
ــت، به  ــده اس عنوان كه در اين جا ارتش تضعيف ش
فرمانده معظم كل قوا شكايت كرده است. حال آن كه 
ــف مى كنند و  ــان را تعري ــردار جعفرى خاطراتش س
مشاهداتشان را بدون ايراد بيان مى كنند. ذات اقدس 
پروردگار بى عيب و نقص است ارتش و سپاه عيب و 
نقص داشتند درست است هم حضرت امام(ره) و هم 
حضرت آقا فرمودند كه تضعيف ارتش و سپاه حرام 
ــل جوان  ــت اما بيان عيب ها و نقص ها براى نس اس
ــربازان آينده ى ما  ــران و درجه داران و س امروز، افس
چيز خوبى است. بايد بيان كنيم و بايد ظرفيتى داشته 
باشيم بتوانيم نشست مشترك بگذاريم. اين كتاب در 
ــر در جامعه  ــك ماه ديگ ــده، ده روز، 20 روز، ي آين
ــار پيدا مى كند. ارتش ممكن است به آن ايرادى  انتش
بگيرد، راهش اين نيست گلايه و شكايت كند، راهش 
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ــد به دكتر اردستانى و آقاى  اين است كه نامه بنويس
عزيز جعفرى، بگويد من لازم و ضرورى مى دانم در 
ــائل مطرح شده در كتاب به  مجلسى مثل اين جا مس
ــود. چه ايرادى دارد  ــته شود. گفت وگو ش نقد گذاش
اگر كه دوستان ارتشى ما كتاب را نقد كنند. هر كتاب 
ــرار بگيرد، كتاب  ــتر مورد نقد ق ــر ميزانى كه بيش ه
ــود. ما بنشينيم حرف ها را  قوى تر و پر بارترى مى ش
ــتند حرف بزنيم. ارتش و سپاه  گوش دهيم ولى مس
ــناد دارند. اسناد سپاه كه بى نظير است ولى  خيلى اس
ــد. بگويند  ــتند باش هر كس هر چيز بيان مى كند مس
ــتباه كرديد. نقش ما  ــناد، شما اين جا اش برابر اين اس
ــت.  ــده اس ــم كرديد يا كم گرفتيد يا كم بيان ش را ك
هيچ ايرادى ندارد. نشست مشترك يكى از راه حل ها 

است. راه حل شكايت و گله نيست.

تبيين و تدون متون آموزشى
ــى،  ــن متون آموزش ــن و تدوي ــارم تبيي ــه ى چه نكت
ــردم و محافل  ــم تخصصى براى م ــم عمومى و ه ه
ــگاهى است. اين كار هم بايد صورت بگيرد. در  دانش
مورد مطالب 8 سال دفاع مقدس در اين زمينه هم باز 

كار اساسى نشده است. 

بررسى كتاب "نبرد طريق القدس"
ــن بحث كه خدمت عزيزان مطرح  در چهارچوب اي
ــرد طريق القدس" را به  ــردم، ما مى توانيم كتاب "نب ك
ــده؟  بحث و گفت وگو بگذاريم. آيا اين ها رعايت ش
ــردم، در اين كتاب بيان  ــى كه من عرض ك ملاحظات
شده است. برادر عزيزم، جناب آقاى امير رزاق زاده، 
ــى به خرج داده  ــيده و همت عال زحمت زيادى كش
ــاهد زحماتش در اين دو سه سال اخير  است. من ش
ــيد. من  ــت من رس ــال پيش دس بودم. كتابش دو س
ــاب را مطالعه كردم و از ديد خودم نكاتى  همه ى كت
ــيه نوشتم و تقديم كردم. تمركز  كه لازم بود در حاش
كتاب "نبرد طريق القدس" بيشتر روى ماه هاى آغازين 

ــال 1360است. به خصوص ماه  ــتان س جنگ تا زمس
ــت. فعاليت ها شدت  مهر، آبان و آذر قله ى كتاب اس
ــات مى رويم. در  ــد و ما براى انجام عملي پيدا مى كن
اين اثر ارزشمند، آقاى رزاق زاده، تلاش كرده تصوير 
روشن و شفافى از عمليات طريق القدس بيان كند كه 
ــار، مردم، رزمندگان و حتى  واقعاً به درد همه ى اقش
ــجويان نظامى و غير نظامى به عنوان يك كتاب  دانش

مرجع مى خورد و مى تواند انتشار پيدا كند .

وضعيت جنگ و پيش روى نيروهاى دشمن در سال اول 
جنگ

ــازى  ــدس، دومين عمليات آزادس عمليات طريق الق
بزرگ ما در سال دوم جنگ نه در سال اول جنگ بود. 
اگر ما بخواهيم عظمت و برجستگى ها و ويژگى هاى 
ــد و ناچاراً بايد با  ــال دوم جنگ را درك كنيم، لاب س
ــه اش كنيم. ما نبايد بگوييم، بنويسيم  سال اول مقايس
ــال اول  ــال دوم هم مثل س و مصاحبه كنيم كه نه، س
بود. ما سال اول خيلى دوران تلخ و مشكلات زيادى 
داشتيم. باهمه ى فداكارى هايى هم كه صورت گرفت، 
ــيدند،  ــپاه و نيروهاى مردمى زحمت كش ــش، س ارت
ــروى ارتش  ــلاش كردند تا جلوى پيش مقاومت و ت
ــى در پايان مهر و آبان1359 عراق را بگيرند، اما وقت
دشمن را در خاك خودمان مى بينيم، 20 هزار كيلومتر 
ــمن رفته،  8 - 9 -10 تا شهر به  ــغال دش مربع به اش
اشغال رفته، خرمشهر، موسيان، دهلران، مهران، بستان، 
ــومار چه بايد بگويم؟ بايد بگوييم  ــيرين و س قصرش
ــمن آمده و  ــمن در خاك ما نيامده؟! دش ــه خير دش ن
ــروى كرده  ــا 100كيلومتر پيش ــى از محوره در بعض
ــه 20 كيلومتر جلو مى آمد.  ــى در 5 روز، روزان و حت
ــمن را نتوانستيم در نقطه ى  حتماً بايد بپذيريم ما دش
ــمن را نتوانستيم بعد از  صفر مرزها خفه كنيم. ما دش
ــروى اوليه به سرعت به خاك خودش برگردانيم  پيش
ــا تأخير ايجاد  ــروى بعضى از محوره و فقط در پيش
ــد تأثيرگذارى بر عقب  ــم ولى اين اقدامات فاق كردي
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سخنرانى سردار سرلشكر پاسدار دكتر غلامعلى رشيد در مراسم رونمائى كتاب
نبرد طريق القدس

ــمن بود. حتماً ما در ايجاد هماهنگى و به  نشينى دش
ــاى قدرتمان و به خصوص  كارگيرى همه ى مؤلفه ه
در مسأله ى نيروى انسانى ضعف داشتيم. در ماه سوم 
ــروزى مى زديم  ــمن دم از پي ــگ هم ما و هم دش جن
ــما براى  ــديم دليل ش عراقى ها مى گفتند ما پيروز ش
ــهرهاى متعددى را ما در اشغال  پيروزى چيست؟ ش
داريم و اسم شهرها را مى بردند: «خرمشهر، موسيان، 
ــق مهم مرزى و  ــيرين. مناط دهلران، مهران و قصرش
نقاط استراتژيك در چنگ ماست.» عراقى ها مى گفتند، 
راست هم مى گفتند، ارتفاعات ااالله اكبر در خوزستان، 
ارتفاعات ابوسلبى، برقازه، بازى دراز و ميمك همه ى 
اين ها در مشتشان بود. آبادان هم تحت محاصره شان 
ــود از دريا وگرنه  ــك راه باريك مانده ب ــود. فقط ي ب
از 360 درجه، 340 درجه اش محاصره بود، عراقى ها 
ــهرها دور كرده  مى گفتند: "آتش ما، ايرانى ها را از ش
ــت هم مى گفتند. ما چى مى گفتيم؟ ما  ــت.» درس اس
ــاد كرديم.  ــمن تأخير ايج ــروى دش مى گفتيم در پيش
ــمن را در بعضى محورها متوقف كرديم و  بله، ما دش
بعضى جاها هم مى گفتيم سه تا كار مى خواهيم كنيم. 
ــال اول جنگ از  ــت مصاحبه اى را در س من يادم هس
شهيد فلاحى، جانشين رئيس ستاد مشترك ارتش، كه 

ــمن را تثبيت كنيم يك مرحله،  مى گفت: «ما بايد دش
ــوم آفند  دوم توان او را كاهش بدهيم، در مرحله ى س

مى كنيم كه بر اين اساس اقداماتى صورت گرفت. 

وضعيت كلان كشور در ابتدا و سال اول جنگ
ــر چى  ــديم دعوا س ــا بايد بپذيريم كه غافل گير ش م
ــطح عملياتى  ــطح كاربردى و س ــم. ما در س مى كني
غافل گير شديم. در سطح تاكتيكى به فرمايش سردار 
ــديم. فكر مى كرديم باران نم نم  ــدى غافل گير نش اس
ــطح كلان،  ــيل آمد. دولتمردان ما در س مى آيد، اما س
ــران ارتش و  ــوراى عالى دفاع، رئيس جمهور، س ش
سران كشور آن ها هم غافل گير شدند. حتى در سطح 
عملياتى ما ادراكى از جنگ نداشتيم. لشكر 16 ارتش 
ــر جايش است در قزوين، زنجان و همدان، لشكر  س
ــهد است، تيپ 55  ــكر 77 در مش 21 در تهران، لش
هوابرد در شيراز است، گروه هاى متعدد توپ خانه ى 
ــده پس چرا اين ها اين جا  ما در اصفهان اند، جنگ ش
ــش مى گويند: «ما  ــرادران عزيز ارت ــتند؟! بله، ب هس
ــت كه ما  ــم به مقامات.» من هم عرضم اين اس گفتي
ــطح راهبردى  به لحاظ تاكتيكى رفتيم، گفتيم، ولى س
ــر تصميم مى گرفتند،  ــور تصميم نگرفته بود. اگ كش
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ــكر 16 حركت كند، لشكر  ــتند بگويند لش مى توانس
ــاى توپ خانه حركت كنند.  ــت كند گروه ه 77 حرك
ــه گونه ايى  ــرايط ب ــالا بعضى عزيزان مى گويند ش ح
ــاق افتاده بود كه چهار تا تانك هم از يك پادگان  اتف
مى آمد بيرون، مردم مى آمدند جلوى مان را مى گرفتند 
و مى گفتند مى خواهيد كودتا كنيد. اين قابل حل بود. 
ــور حمايت  ــه مى داد، رئيس جمهور كش امام(ره) بياني
ــد، مى گفتند:  ــاع مى كردن ــرد، ائمه ى جمعه دف مى ك
«تانك هاى ارتش را بگذاريد برود سمت مرز، جنگى 
ــت، رزمايش انجام نمى دهيم.»  در حال رخ دادن اس
ــطح راهبردى و  ــه ى اين ها دليل دارد كه ما در س هم
ــد بپذيريم كه با وجود  ــديم. باي عملياتى غافل گير ش
مقاومت امكان جلوگيرى از اشغال خاك ايران فراهم 
ــكال داشت، دكترين ما اشكال  نشد. استراتژى ما اش
ــت. پيامدهاى  ــكال داش ــت، تاكتيك هاى ما اش داش
ــتان:  ــران در 5 اس ــاك اي ــى از خ ــغال بخش هاي اش
ــتان و آذربايجان  ــتان، ايلام، كرمانشاه، كُردس خوزس
ــت هم مخدوش  ــه تأثيرات مقاوم ــد ك غربى اين ش
ــد. دوباره دعوا و مناقشات سياسى و تناقض هاى  ش
ــلح  ــك طرف نيروهاى مس ــش آمد از ي ــى پي فراوان
ــروى ارتش  ــد: «مقاومت كرديم جلوى پيش مى گفتن
عراق را گرفتيم.» مردم مى گفتند: «پس اين همه شهر 
ــده؟ چرا اين همه سرزمين در اشغال  ــغال ش چرا اش
ــخ بايد مى داديم. ضرورت آزادسازى و  دشمن؟ پاس
ــمن هم مورد تأكيد حضرت امام(ره)  بيرون راندن دش
ــازى نيازمند زمان  و هم ملت بزرگ ايران بود. آزادس
بود. زمان، با آزادسازى در تناقض بود. زمان مى گفت 
صبر كنيد، ولى دشمن آمده بود، خيلى جاها را گرفته 
بود. امكان نداشت صبر كند. اصلاً عراقى ها از كارون 
ــتند در جزيره آبادان بروند  عبوركردند، وقتى نتوانس
ــتند، منطق حكم مى كرد، برگردند ولى  بايد برمى گش
ــمال بهمنشير، ماندند  ماندند بالاى آبادان، ماندند ش
در شرق كارون. بعدها كه سرهنگ نذار، رئيس ركن 
ــه زرهى آن ها، اسير شد، ما مى گفتيم:  سوم لشكر س

ــت: «ما به  ــرجاتون؟» گف ــتيد س ــراى چى برنگش «ب
ــت، منطق  ــات گفتيم، ماندنمان جاى بى ربطيس مقام
نظامى ندارد.» آن ها گفتند: «ايرانى ها قادر نيستند شما 
ــرجايتان.» نتيجه، اين 4 تا  ــرون كنند، بمانيد س را بي
ــد و گرنه چرا  ــت خورديم، ش عملياتى كه ما شكس
بايد اين ذهنيت نادرست را ارتش عراق پيدا كند كه 
ما از انجام تعرضات و تهاجمات بزرگ ناتوانيم. اين 
ــغال واقعاً اگر ادامه پيدا مى كرد، آينده ى  پديده ى اش
ــور و انقلاب در معرض خطر قرار  نظام سياسى كش
مى گرفت. يك سال اول جنگ اين سؤال پيش روى 
ــادر به حل معضل  ــه آيا ايران ق ــت ك همه قرار داش

ــغال برپايه ى توانمندى نظام  اش
ــؤال  ــد بود يا نه ؟ اين س خواه
ــم جنگ در  ــاه پنجم، شش در م
ــش مى آمد  ــا پي ــن خيلى ه ذه
كنيم؟  ــكار  چ مى خواهيم  ــه  ك
ــود كه تحول  ــال دوم ب و در س
ــى نبايد  بزرگى اتفاق افتاد. كس
بگويد خيلى عادى پيش رفتيم، 
ــى كرديم، تصميم  روزها را ط
ــزى كرديم،  ــم، طرح ري گرفتي
ــه خير اتفاقات  حمله كرديم. ن
ــائل  ــى رخ داد تا اين مس بزرگ

پيش آمد. گاهى اوقات در بخشى از اين جلسات من 
اشاره مى كنم به خاطرات شهيد بزرگوار، شهيد على 
ــد- فرمانده نيروى  ــيرازى-خدا رحمتش كن صيادش
ــه ى سال دوم و سال اول ايشان  زمينى ارتش، مقايس
در كتاب ناگفته هاى جنگ، صفحه ى 195. مى گويد: 
«سال اول جنگ تحميلى، اوضاع به گونه اى گذشت 
ــه و جريان  ــى كه در صحن ــد از زبان آن هاي ــه باي ك
ــى ها، قديمى ها و سپاهى ها كه آن دوران  بودند ارتش
ــت را بيان كنند. براى برادران سپاه  ــان هس تلخ يادش
ــند،  ــته باش ــه ى عمل كه ميدانى براى كار داش صحن
ــال توقف دلالت  ــان ايجاد نمى كردند. يك س برايش

شاكله ى كليه ى رفتارها و تفكرات 
ما در دوران 8 ســال دفاع مقدس 
هم در سطح فردى و هم در سطوح 
ــازمانى و در حوزه هاى مختلف  س
ــى – اجتماعــى  سياســى – نظام

بر سه ركن استوار بود :
1. جنبه ى معنوى
2. بعُد حماسه
3. عقلانيت
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ــم كم دارند  ــه نيروهاى خودى ك ــر اين مى كرد ك ب
ــمن را در  ــند كه بتوانند حداقل دش به يأس مى رس
خاك خودمان نابودش كنند و يا او را بيرون كنند و 
اطراف بنى صدر را مشاورينى گرفته بودند كه به جز 
يك مقدار آگاهى هاى تئوريك از علم نظامى چيزى 
ــتند بنى صدر را اميدوار كرده بودند كه به  نمى دانس
زودى حساب دشمن را خواهيم رسيد، و همه واقعاً 
با همان روحيه، علائم و نمادهاى ناسيوناليستى بود. 
هيچ نمادى از فرهنگ عاشورا و اسلام در سال اول 
ــتانى بودند در جنگ حتى در  ــت. دوس وجود نداش
ــمن  اتاق هاى جنگ، خيلى راحت طرح نابودى دش
ــا  ــد. فلش ه ــان مى دادن را نش
روى نقشه نشان دهنده ى اين 
بود كه دشمن منهدم مى شود. 
ــان مى كرد  ــدر هم گم بنى ص
فلش ها كه روى نقشه كشيده 
ــده، روى زمين فردا راحت  ش
انجام مى شود. او فكر مى كرد 
ــى رود به  ــا م ــى از فلش ه يك
سمت فكه و ديگرى مى رود به 
سمت چنانه دو سه تا عمليات 
ــد. در تكى كه  هم انجام دادن
ــايد  ــد، ش در هويزه انجام ش
ــير گرفتيم  ــر اس 700-800 نف
ــرمان آمد.  ــش را در نياوردند، چه بر س ولى صداي
ــمن زد و چگونه عقب زده شد و قتل  پاتكى كه دش
ــپاه شدند. وقتى نتيجه تلاش ها  عامى كه بچه هاى س
اين گونه شد، يك سال گذشت و به جايى نرسيديم، 
ــرد بنى صدر را گرفته  همان طراح هاى نظامى كه گ
بودند، برآورد دادند كه دليل توقف ما و دليل اين كه 
ــت كه توان رزمى ما  ــم جلو برويم اين اس نمى تواني
ــبت به دشمن در سطح پائين ترى است و با اين  نس
ــود جنگيد. ما بايد توان رزمى خودمان  توان نمى ش

را بالا ببريم. ما هواپيما و تانك مى خواهيم. توپ و 
ــات و جنگ افزارهاى متعدد ديگر مى خواهيم.  مهم
اگر مى رفتيم در اين عرصه بايد تسليم مى شديم. سال 
ــد. يك هواپيما،  دوم، يك تانك هم به ما اضافه نش
يك هلى كوپتر يك توپ، هيچ چيز به ما اضافه نشد. 
با اين وجود در سال اول، با عمليات هايى كه انجام 
ــادى از امكانات مان را هم از  ــم، بخش زي داده بودي
دست داده بوديم. سال دوم جنگ، وحدت به وجود 
ــؤال را از مقام معظم رهبرى-  آمد. يك بار همين س
ــال1361 و  ــه رئيس جمهور بودند در س دوره اى ك
ــهر- مى پرسند : «آقا به نظر شما  پس از فتح خرمش
ــال اول جنگ هم خرمشهر را آزاد  ــتيم س مى توانس
ــد.» بعد  ــم؟» آقا فرمودند: «بله من معتقدم مى ش كني
ــروش خواندم و  عبارتى دارند كه من در مجله ى س
ــپاه  در بعضى دفترچه ها دارم، مى فرمايد: «وجود س
ــازترين عوامل موجود در اين  يكى از سرنوشت س
كشور است. هر كس اين عامل را ناديده بگيرد و در 
ــبات خود فرض نكند، يقيناً شكست خواهد  محاس
خورد. يكى از جاهايى كه اين اتفاق افتاد در همين 

جنگ تحميلى  است.» 

وضعيت جنگ در سال دوم
ــال اول فرقى نداشت. امام(ره)  ــال دوم جنگ با س س
ــعارها  ــان امام(ره) بود، امت همان امت، همان ش هم
وجود داشت. تفاوت در اين بود در سال اول جنگ، 
ــد و  ــپاه در صحنه ى جنگ فرض نمى ش حضور س
ــبه و  ــد و نتيجه اش نبود محاس جدى گرفته نمى ش
محاسبه هاى اشتباهى بود كه اتفاق افتاد. وقتى سپاه 
ــت شد.  آمد در كنار ارتش اين تركيب مقدس درس
پيروزى حاصل شد. ما چرا اين ها را ناديده بگيريم. 
ــال اول بود. هيچ  ــپاه نمى آمد به واالله عين س اگر س
ــال هاى بعد هم اتفاق نمى افتاد.  اتفاقى نمى افتاد. س
ــيرازى - خدا  ــهيد صيادش ــده اى قبل از ش ــك ع ي

بايد دســت به يك تجزيه و 
ــل عميق 8 ســال دفاع  تحلي
ــدس بزنيم حــالا درباره  مق
ــر واقعه ، هر مقطــع و هر  ه
ــا كل دوران 8  عملياتــش ي

سال دفاع مقدس
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ــدت نبودند. اين جا  ــش كند- موافق اين وح رحمت
هم ايشان مى گويد كه متأسفانه مسئولين رده بالاى 
ارتش در سال اول به شدت مخالف به وجود آمدن 
ــپاه بودند و مى گفتند  ــدت بين ارتش و س اين وح
ــى ندارند.  ــم هماهنگ ــا ارگان با ه ــن دو ت ــه اي ك
ــتند، تخصصى  ــاى تازه كار هس ــدارها چهره ه پاس
ندارند. امكانات ندارند. در حالى كه ارتش سازمان 
ــات دارد. نبايد  ــت، تخصــص دارد امكان يافته اس
ــورد. نتيجه اش  ــاع به هم مى خ ــا بيايند، اوض اين ه
ــد، من اين حرفى كه مى زنم مستند است،  همان ش
ــا عمليات در 6 ماهه ى  اول كه  وقتى مى گوييم 4 ت
ــت خورد، از كتب  بنى صدر فرماندهى كرد، شكس
ــم، در دو صحنه اش من خودم  ارتش عرض مى كن
ــات بود عمليات 23 مهر  ــتم. 4 تا عملي حضور داش
1359، در كتاب هاى ارتش آمده است، كتاب نقش 
ــدس در نبردهاى غرب  ــال دفاع مق ارتش در 8 س
دزفول و كرخه در صفحه ى 129، جلد دوم يا سوم 
ــته شده است  (جلدهايش را فراموش كرده ام) نوش
ــد. حمله، ساعت 7  ــتور عقب نشينى داده ش كه دس
ــروع شد، 12 ظهر دستور عقب نشينى داده  صبح ش
ــد، واحدها به مواضع اوليه برگشتند. عملياتى كه  ش
نتايج آن درخشان پيش بينى مى شد، نتيجه معكوس 
ــارات  ــدن صدمات و خس ــلاوه بر وارد ش داد و ع
ــاى خودى هم  ــراوان در كاهش روحيه ى نيروه ف
ــودم آنجا  ــت. بنده خ ــر وافرى به جاى گذاش تأثي
ــتم. عمليات بزرگى بود. به واالله، شب  حضور داش
ــت توصيف  ــش مرحوم ظهيرنژاد صحنه را داش قبل
مى كرد. در پايگاه چهارم شكارى دزفول بنا بود كل 
ــكر 21 با آن  ــه را آزاد كنيم. لش ــن غرب كرخ زمي
ــت بنا بود حمله كند و  ــى كه آن موقع داش تيپ هاي
برود ارتفاعات رادار را بگيرد. ارتفاعات على گرزد 
ــكر 16 كه تازه رسيده بود در نزديكى  را بگيرد، لش
ــتفاده كرده و از  ــك، بنا بود از موفقيت اس انديمش
ــد مى گفتند كه  ــا فكه برود. بع ــط عبور كند و ت خ

ــيد يا به  ــتور رئيس جمهور، به فكه كه رس بنابر دس
ــمت العماره يا به دست چزابه، وارد خاك عراق  س
ــه، چهار ساعت، پس  ــود. اين عمليات شد س مى ش
ــه ى خودمان. نقل  ــه مواضع اولي ــتيم ب از آن برگش
ــده در  ــده در اين كتاب از زبان من گفته ش قولى ش
ــت خورديم. يا عمليات سوم آبان  4 عمليات شكس
1359 در شرق كارون كه بناست جاده ى ماهشهر - 
آبادان را آزاد كنيم. پيشانى جنگى ارتش عراق، دارد 
ــمت جزيره آبادان، كه ما بسيج شديم آن  مى رود س
را منهدم كنيم، چيزى كه خود برادران عزيز نوشتند 
ــت كامل مواجه شد. در  سرانجام عمليات با شكس
سطر 18، جلد سوم، صفحه ى 158 كتاب، دلائل را 
ــمن و نبود  هم گرمى هوا و واحدهاى خودى و دش
اطلاعات دقيق از دشمن، مى گويد. يا عمليات سوم 
ــات توكل" كه در اين عمليات  20 دى 1359"عملي
ــرق كارون، دو جاده ى آبادان- اهواز  هم بنا بود ش
ــم. از كارون عبور  ــادان را آزاد كني ــهر– آب و ماهش
ــهر را بگيريم باز هم توضيح  ــم و برويم خرمش كني
ــوم مفصل نوشته، آخر  مى دهد مى گويد در جلد س
ــن عمليات هيچ  ــه ى 204 مى گويد در اي در صفح
موفقيتى به دست نيامد و با تحمل تلفات سنگين به 
مواضع قبلى خود عقب نشينى كرديم. اين ها مستند 
ــت و دركتاب هاى ارتش آمده است يا عمليات  اس
ــاه را هم توضيح مى دهند. عمليات چهارم  15دى م
ــاب نبردهاى غرب  ــه ى 133 جلد دوم كت در صفح
ــنگرد، عمليات نصر از صفحه ى 110  اهواز و سوس
ــا 133 به اين عمليات مى پردازد در صفحه ى 133  ت
ــان روز 17 دى ماه بعد از  ــاً در پاي ــد نهايت مى نويس
ــخت و طاقت فرسا وضعيت  ــيار س 4 روز نبرد بس
ــاز عمليات  ــل از آغ ــرايط قب ــه ى نبرد به ش منطق
برگشت و تلاش لشكر 16 زرهى به نتيجه نرسيد و 
ــكر با تحمل تلفاتى سنگين مجبور به عقب  اين لش
نشينى مواضع پدافندى قبل از آغاز تهاجم شد. اين 
4 تا عمليات را از كتب ارتش بيان كردم. در بعضى 
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ده سال است كه طبل جنگ را 
ــا مى زنند. همواره بايد  عليه م
ــال،  تصور كنيم جنگى ده س
بيســت ســال ديگر، 50 سال 
ديگر ممكن است اتفاق بيفتد

مصاحبه ها از زبان من نقل قول شده و گفته شده.
من معتقدم در سال دوم جنگ تحولات بزرگى 
ــال اتفاق نيفتاد  اتفاق افتاد البته اين تحول از آغاز س
ــت از زمانى كه اين عمليات ها شكست خورد  درس
ــتور  ــلامى دس ــدر به ارتش حمهورى اس و بنى ص
ــتراتژى پدافندى  ــما ديگر آفند نكنيد، اس داد كه ش
ــن فرماندهان ارتش و  ــد، آرام آرام در بي اتخاذ كني
ــپاه اين تحول شكل گرفت اين كه بياييم شيوه ى  س
ــان را عوض كنيم، بياييم جور ديگرى حمله  جنگ م
كنيم و آرام آرام عمليات هاى محدودى انجام داديم 
ــاز  ــديم و در آغ ــروز ش و پي
ــز بزرگ  ــال دوم جنگ خي س
ــت  شكس عمليات  ــتيم.  برداش
بعدى  عمليات  ــادان،  آب حصر 
فتح المبين  بعدى  طريق القدس، 
ــه اين  ــا ب ــدس. ام و بيت المق
ــود، از جمله  ــم نب ــادگى ه س
ــى كه در اين پيروزى ها  كارهاي
ــيار مؤثر بود. دو تا انتصاب  بس
ــه خيلى  ــارك بود ك ــيار مب بس
ــن  كمك كرد. يكى آقاى محس
ــاله  ــى، يك جوان 27 س رضائ
ــهريور 1360هنوز عمليات  ــت در روز 20 ش درس
ــه را انجام نداديم كه حضرت امام(ره) او را  ثامن الائم
به فرماندهى كل سپاه منصوب كرد. فرمانده جوان با 
فكر راهبردى، قدرت و هنر فرماندهى، سعه ى صدر 
ــت و اين كه فرمانده مقتدرى بود،  بسيارى كه داش
ــد و انتصاب دوم فرمانده  به اين سمت منصوب ش
ــهيد  ــروى زمينى ارتش - خدا رحمتش كند- ش ني
على صيادشيرازى جوان بود. ايشان را مقايسه كنيد 
ــكرهاى ارتش، ايشان جوان بود و  با فرماندهان لش
ــت، در حالى كه فرماندهان لشكرهاى  35سال داش
ــتند، آن ها اين جوان  ــال سن داش ارتش 57 يا60 س
ــرژى و پر  ــيار منضبط پر ان ــر نمى تابيدند، بس را ب

ــيرازى  ــهيد صيادش تحرك كنار هم قرار گرفتند. ش
ــپاه را در شمال غرب، در  نعمت تركيب ارتش و س
كُردستان چشيده بود. وقتى منصوب شد آمد جنوب 
ــويم، بايد با  ــنهاد بدهيد بايد يكى بش و گفت: «پيش
ــپاه كارى نمى تواند  ــش بدون س ــم كار كنيم، ارت ه
ــش نمى تواند كارى كند،  ــپاه هم بدون ارت بكند، س
ــيم.» آمد و دست دوستى داد. سپاه  ما بايد با هم باش
ــد.  ــترك ش ــتقبال كرد و طرح ها، اين جا مش هم اس
طرح ها بى عيب و نقص بود، ما دو گروه طرح ريزى 
ــتيم يكى در ارتش يكى در سپاه. زمين  مستقل داش
ــرار مى گرفت به  ــايى ق ــمن دقيق مورد شناس و دش
ــن باقرى كه در  ــان هايى مثل شهيد حس بركت انس
رأس تشكيلات اطلاعات - عملياتى بود و خودش 
ــاى تهاجمى از دل  ــذارى كرده بود، راهكاره بنيانگ
ــد. تغيير در دكترين و  ــايى ها بيرون مى آم اين شناس
ــال دوم  ــا و تاكتيك ها به وجود آمد. در س روش ه
ــب مى جنگيديم به جاى  ــگ، به جاى روز ما ش جن
استفاده از آتش تهيه از سكوت كامل با غافل گيرى به 
مواضع عراقى ها نزديك مى شديم و رخنه مى كرديم. 
ــازى  ــت خطوط عراق را باز مى كرديم و پاكس پش
مى كرديم. اسمش عمليات خط شكنى شد و هنرش 
ــيجى بود. خبرى از دوگانگى  در اختيار بچه هاى بس
ــات از رأس تا ذيل  ــتراتژى نبود. تمامى مقام در اس
يك استراتژى را دنبال مى كردند. برخلاف سال اول 
ــتراتژى داشتيم، يك فرماندهى  كه دوگانگى در اس
ــوذ و مقتدرى بر  ــد و يك پارچه و صاحب نف واح
ــگ و در صحنه ى عمليات  ــگ، در صحنه ى جن جن
حاكميت داشت. از راه كارهاى غير قابل پيش بينى 
استفاده مى كرديم. كل راه كارهايى كه در 4 عمليات 
بود ارتش عراق مى دانست از كجا مى خواهيم حمله 
ــورد كه تصور نمى كرد.  ــم. اين جا از جاهايى خ كني
ــتان را ببينيد كه ما  ــه نبرد طريق القدس، بس از جمل
ــك احاطه اى نزديك  ــديم با يك ت از جلو موفق ش
ــا و رفتيم عقبه ى  ــر برويم تو رمل ه ــت كيلومت بيس
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ــمن را بستيم اين  دش
ــمن  دش را  ــكار  راه
ــور نمى كرد و در  تص
ــا  عمليات ه ــى  تمام
ــن راه كارها  ــا از اي م
استفاده كرديم. برويد 
ــن را مطالعه  فتح المبي
را  بيت المقدس  كنيد، 
ــمن  مطالعه كنيد. دش
ــور نمى كرد ما از  تص
ــور كنيم و  كارون عب
مى كرد  ــور  تص بلكه 
ــوا و نه  ــى از ق بخش
ــوا، در حد  عمده ى ق
ــكر بيايد و نه  يك لش

ــكر  ــن كه 5 - 6 لش اي
ــه. اصلاً تصور  ــد در رقابي ــوم بياورن از كارون هج
ــهيد مهدى باكرى  ــود مثل ش نمى كرد مردى پيدا ش
ــرادران ارتش  ــاده و يك گردان از ب ــا دو گردان پي ب
ــاقط  ــرود 20 كيلومتر دور بزند تنگه ى رقابيه را س ب
ــه لشگر زرهى،  كند. من هر موقع به فرمانده ركن س
ــپ 91 پياده يا  ــه عنوان فرمانده تي ــرهنگ نزاع، ب س
ــتت را بستند، مى گفت:  96 مى گفتم چه جورى پش
ــاده كرديد (در حالى كه  ــما با هلى كوپتر نيرو پي «ش
ــت تو  ــتيم.) امكان نداش ما آن جا هلى كوپترى نداش
ــروى كنيد و عقبه ى  ــا بتوانيد 20 كيلومتر پيش رمل ه
ــا با خط اول  ــتادها و فرماندهى ه ــن را ببنديد. س م
ــت. ما تو برديه بوديم! نمى دانم  فاصله اى با هم نداش
بهتر است كه آقاى رزاق زاده بگويد كه برديه تا خط 
اول چقدر بود. سنگرى كه آن جا ساختيم، 4 تا بلوك 
ــيمان نبود و ما نشسته  بود كه ملاتش هم گِل بود، س
بوديم. به فرمايش شهيد صيادشيرازى: «گلوله توپ 
ــتادهاى  كه مى زدند مثل اين كه روى آب بوديم.» س
ــتيم. ستادها  ــپاه داش طرح ريزى قوى در ارتش و س

هم پاى يگان ها حركت مى كردند. روح كلى دكترين 
ما پرهيز از نقاط قوت حمله به نقاط ضعف بود. در 
همه ى اين عمليات ها و به جاى كلمه ى برو كلمه ى 
ــت. فرمانده  ــكل گرف ــا در فرماندهان ش ــاى بي زيب
ــهيد  ــكر به فرمانده گردانش مى گفت بيا جلو، ش لش
ــهيد  ــابله، ش ــيرازى جايى رفت روى پل س صيادش
ــد- فكر مى كنم فرمانده  مخبرى - خدا رحمتش كن
ــود، او اعتراض كرد و گفت:  ــردان 124 مكانيزه ب گ
ــما  ــا اين جا؟ گفت: «آمدم به ش ــراى چه آمدى ت «ب
درجه بدم.» زير آتش خمپاره و رگبار گلوله ها واقعاً 
ــى مى رفتندكه فرمانده اعتراض  فرماندهان ما جاهاي
ــما فرمانده  ــا؟ ش ــدى اين ج ــراى چه آم ــرد ب مى ك
ــهيد بزرگوار على  ــتى؟! به فرمايش ش نيروى ما هس
ــر كيفيت هاى رزمى  ــاى تكيه ب ــيرازى به ج صيادش
ــاى رزمى  ــت كيفيت ه ــيك كه حقيقتى نداش كلاس
جديدى در صحنه ى جنگ ظهور كرده بود از جمله 
ــپاه و در نتيجه روحيه و  ــب مقدس ارتش و س تركي

انگيزه فوق العاده بود.

رونمايى از كتاب نبرد طريق القدس؛ از راست: دكتر حسين علايى، دكتر حسين اردستانى، سردار سرلشكر 
دكتر غلامعلى رشيد، سردار اسدى، امير رزاق زاده (نويسنده كتاب) و احمد حق طلب/
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وضعيـت نيروها و روحيه و انگيزه ى آن ها در سـال 
دوم جنگ

ــال دوم جنگ ماه محرم بود كه عمليات انجام  در س
ــدم واقعاً  ــوى كتاب خوان ــزى من ت ــم. چي مى دادي
گريه ام مى گيرد. آقاى على حسينى البته از قول برادر 
ديگرى، مجيد توكلى كه همراهش بوده مى گويد كه 
ــبز، يك  ما در محل رويش درختان گز و گياهان س
چاه آب كنده بوديم در ايام ماه محرم و روز عاشورا 
ــين(ع) زيارت مى خوانديم و  به ياد تشنگى امام حس
به سينه مى زديم. شب عاشورا كه همه ى ملت ايران 
ــينى - خدا رحمتش  ــيد على حس عزادار بودند، س
كند- فرمانده شناسايى بود، دور چاه آب مى چرخيد 
ــان اضافه  ــى زد. بچه ها يكى يكى به ايش ــينه م و س
شدند و در شب عاشورا در دل سياه شب همه دور 
ــنگى امام حسين(ع)  چاهى كه نماد آب بود به ياد تش
ــينه مى زدند. ماه محرم اين  و يارانش و خاندانش س
ــاره  اتفاق افتاد. من گاهى به خطبه ى نهج البلاغه اش
مى كنم كه در جنگ صفين، مثل دوستان ما كه جمع 
ــويم دور هم خاطره نقل مى كنيم، بنده معتقدم  مى ش
ــل اين كه خاطره  ــه را گويى امام على(ع) مث آن خطب
نقل كرده است. ياد جنگ هايى مى كند كه در ركاب 
پيغمبر بوده است. مى فرمايد: «لقد كنا مع رسول االله 
ــت، حضرت  ــا و ابنائنا.» خيلى عجيب اس و اخوانن
على(ع)مى گويد كه ما بوديم در ركاب رسول خدا(ص) 
و مى جنگيديم و پدران، برادران، عموها و فرزندان 
ــتيم. چون جبهه دو بخش شده بود.  خود را مى كش
يك عده مى ماندند در جبهه ى كفر و يك عده آمده 
بودند كنار پيغمبر، آن طرف فرزند بود و اين طرف 
ــرف خواهرزاده  ــود، آن ط ــو. اين طرف دايى ب عم
ــيم شده بودند. مى گويد كه ما فرزند  بود، يعنى تقس
ــتيم.  خودمان را در جبهه مقابل مى ديدم ولى مى كش
ــتيم. بعد مى فرمايد: «وقتى خدا  پدر خود را مى كش

ــازل كرد و  ــر خودش را ن ــا را ديد نص ــت م صداق
ــتولى كرد و ما را پيروز  ــت را بر دشمن مس شكس
ــال دوم جنگ صداقت  كرد.» واقعاً رزمندگان در س
عجيبى در جنگشان بود. من خودم در اين عمليات 
طريق القدس مسئول و فرمانده بودم، شهيد خرازى 
ــور را خيلى  ــهيد ردانى پ ــم. ش ــى مى شناس را خيل
مى شناسم خيلى با اين ها محشور بودم، 5 سال كنار 
شهيد خرازى بودم، به واالله اين كتاب رامى خواندم، 
گريه مى كردم. خدايا اين ها چه كردند در اين شب ها. 
اين شهيد بزرگوار به چزابه كه رسيد و در شب دوم 
عمليات، بچه ها را جمع مى كند، عادتش هم اين بود 
كه مى زد رو زانويش و مى گفت: «گوش كنيد، فردا 
ــره. فردا ننه  ــت، هر كس نمى تونه ب اين جا كربلاس
من غريبا در نياريد نگيد مهمات و گلوله و خمپاره 
ــا بگيريد، بجنگيد،  ــگ نداريم بايد از عراقى ه و تفن
فردا تو چزابه كربلاس بايد بجنگيم و بمانيم اين جا 
ــد تلاش و مجاهدت  ــظ كنيم.» اگر 20 درص را حف
ــد فرماندهان ما هدف را مى گرفتند. به واالله  مى كردن
ــتر به خرج  80 درصدش را بايد روزهاى آينده بيش
ــمن دو روز  ــع پاتك هاى دش ــد و براى دف مى دادن
ــواب مى دادند. اين  ــد، 20 روز پاتك ج مى جنگيدن
ــديم. شما بريد  بود دامنه ى عمليات كه موفق مى ش
4 تا عمليات را ببينيد، 4 ساعت، 6 ساعت يك روز 
ــان نمى مانيد.  ــر جايت دو روز ول مى كردند. چرا س
ــدم. اگر همين عادات و  ــه اين ها را من خوان در هم
اخلاقيات وجود داشت كه، در سال اول جنگ بود، 
ــتيم. اما ماندند  ــاره در طريق القدس ما برمى گش دوب
ــروح را بعد از  ــهيد و مج ــترين ش و جنگيدند. بيش
رسيدن به هدف داديم نه روزهايى كه داريم مى ريم 
ــمت هدف. يك شب ما مى رفتيم و دو شب بعد  س
مى رسيديم، ده روز، 20 روز پاتك دشمن را جواب 

مى داديم و ابتكار و خلاقيت بود كه موج مى زد. 
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نكاتى درباره ى عمليات طريق القدس
ــه دارم درباره ى عمليات طريق القدس يكى  دو نكت
ــايى  ــزى و يكى راجع به شناس ــه طرح ري راجع ب
ــطح  ــرى در س ــلاف نظ ــون اخت ــزى. چ طرح ري
ــپاه)و برادران  ــا (برادران س ــان بود بين م فرمانده
ــهيد صيادشيرازى آخر  ارتش قبل از آمدن حتى ش
خرداد1360 كه بنى صدر هم رفته بود. داماد امام(ره) 
مرحوم آقاى اشراقى - خدا رحمتش كند- آمد در 
لشكر 92 جلسه اى گرفتيم، همه بودند، حتى شهيد 
ــهيد  ــود. فردايش يعنى 31 خرداد ش چمران هم ب
شد. شهيد فلاحى، مرحوم ظهيرنژاد، آقاى اشراقى، 
ــن باقرى،  ــهيد حس ــمخانى، ش ــم صفوى، ش رحي
ــما چكار  ــد ش ــهيد نياكى و بنده بوديم. گفته ش ش
ــد. چون امام مدام مى فرمود كارى  مى خواهيد بكني
كنيد. ما پيشنهادى كه داديم، گفتيم: «ما فكر مى كنيم 
اول عمليات هاى محدودى كه شروع كرديم از سه 
ــا عمليات آفندى  ــش، ادامه بدهيم بعد دو ت ماه پي
داشته باشيم. يكى در شرق كارون يكى در بستان.» 
ــا اولى موافقم ولى  ــوم ظهيرنژاد گفت: «من ب مرح
ــد: «چرا؟» گفت:  ــتم.» گفته ش با دومى موافق نيس
ــما مى خواهيد تا  ــمن نزديك اهواز است، ش « دش
ــتان را بگيريد. لشكرهاى دشمن  چزابه برويد و بس
ــگرها  را نزديك اهواز رها كنيد. بعدها تازه اين لش
ــمن حمله مى كند و  را هم ببريد جاى ديگرى، دش
ــار،  اهواز را مى گيرد.» به ظهيرنژاد مى گفتيم: «تيمس
اين طور نيست. پشت آبگرفتگى ست، غرق است در 
ــتحكامات خودش. 6-7 ماه است كه  مواضع و اس
در لاك دفاعى رفته است و بيرون نمى آيد.» ايشان 
قبول نداشت و اين در بررسى هاى كتب ارتش هم 
ــن را انتخاب كرديم،  ــود دارد. چرا ما اين زمي وج
ــرق كارون را به دليل تناسب زمين با توان  يعنى ش
ــتيم سراغ منطق ديگرى برويم  خودمان، نمى توانس
نمى توانستيم اول برويم غرب كرخه را شروع كنيم 

ــتيم. تناسب  و غرب دزفول را. چنين توانى ما نداش
ــمن با توان خودى، اين اولين  زمين و استعداد دش
ــرد به انتخاب  ــا را هدايت مى ك ــه اى بود كه م نكت
ــن بعد از تهاجم  ــن زمين ها. امكان پدافند مطمئ اي
ــروى و رسيدن به هدف. در هر دو عمليات  و پيش
ــكان پدافند  ــيديم به جاهايى كه ام ــت كنيد رس دق
ــت كارون. در چزابه دشمن  ــيديم پش ــت. رس هس
ــت كه بينش رمل،  نمى تواند حمله كند، تنگه اى اس
ــر مى خواهد بيايد  ــش اينور آب از دو كيلومت بالاي
ــاع كن. اين ها بود  ــل خوب اين دو كيلومتر دف خي
ــاور و اطمينان از امكان  ــه ما را هدايت مى كرد. ب ك
ــريع به عقبه ى دشمن. اين ها بود ما را  دسترسى س
ــتن از دشمن، ضعف هاى  كمك مى كرد. جناح داش
ــمن، تجارب عمليات هاى قبلى و اعتماد  متعدد دش
به نفس فرماندهان كه در 6 ماه دوم سال اول جنگ 
ــرده بوديم و عوامل  ــاد به نفس عجيبى پيدا ك اعتم

ديگرى كه وجود داشت.
ــرض مى كنم در  ــتند ع ــا بود كه من مس اين ه
ــال  ــش ارتش در 8 س ــاب "نق ــه ى 388 كت صفح
ــاب يعنى  ــده، بعد از انتس ــته ش دفاع مقدس" نوش
ــيرازى، فرمانده نيروى زمينى،  ــهيد على صيادش ش
ــروى زمينى  ــرارگاه مقدم ني ــر1360، از ق در 9 مه
ــا و نظريات خود  ــت كه طرح ه ــوب خواس در جن
ــرح آفندى در  ــه ى چگونگى اجراى ط را در زمين
ــتان به وى ارائه كند. قرارگاه مقدم  منطقه ى خوزس
ــتان  ــات در دو منطقه ى دزفول و بس اجراى عملي
ــنهاد داد. گروه طرح ريزى، دوستان ارتشى  را پيش
ــتان. به  ــه مى گفتند كه اول دزفول بعد بس ما هميش
ــت كه فكر مى كنم مرحوم ظهيرنژاد  همين دليل اس
ــت. اين ها هم همين اعتقاد را داشتند.  اعتقاد نداش
بعد گفته بودند با اين تفاوت اين بار نيروهاى سپاه 
ــده بودند تدبير  ــداران را با خودمان داريم. دي پاس
ــالا بردن توان  ــود و اين براى ب ــهيد صياد چه ب ش
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رزمى ارتش خيلى مهم بود. فرمانده نيروى زمينى، 
ــران قرارگاه  بعد از مراجعت به تهران دو نفر از افس
ــدم را احضار كرد. تدبير كلى اش را داد و گفت:  مق
ــورد اين دو تا نقطه طرح بديد.» مى گويد كه  «در م
ــريع در جبهه ى  ما طرح داديم. گفتيم: «ابتدا تك س
ــتان و باز هم من  ــول و بعد تك در جبهه ى بس دزف

اين پيشنهاد را دادم.»
تقريباً روز 13 مهرماه من و شهيد حسن باقرى 
ــهيد صياد يعنى 4-5 روز بعد  رفتيم تهران پيش ش
ــيزدهم، آن جا، ايشان گفتيم  ــابش نهم تا س از انتس
ــودش مى گفت:  ــان خ ــت، البته ايش نظرمان چيس
ــن مى خواهم ركن دو و ركن  ــان را بدهيد م «نظرت
سه انتخاب كنم. فرمانده قرارگاه جنوب مى خواهم 
انتخاب كنم. شما بچه ها را بهتر از من مى شناسيد.» 
ــوى قويدل، را  ــزم امير موس ــع برادر عزي آن موق
ــرهنگ مفيد را  ــنهاد داديم براى ركن سه و س پيش
ــان پذيرفت.  ــنهاد داديم كه ايش براى ركن دو پيش
ــت: «نظرتون  ــا را صدا زد، بعد گف ــريع همين ه س
ــار [صياد  راجع به عمليات ها چيه؟» گفتيم: «تيمس
ــون دوره اى كه بنى  ــيرازى] ما، از 6 ماه قبل چ ش
صدر اخراجش كرده بود اومد تو سپاه» گفت: «چه 
ــور ارتش؟» گفتيم:  ــد كنيد بدون حض كار مى تواني
ــرق كارون» كه رفت مطرح كرد با  «عمليات در ش
حضرت آقا و برگشت گفت: «آقا قبول نمى كنند.» 
ــرت امام  ــع نماينده ى حض ــا آن موق ــرت آق حض
ــان فرموده  ــوراى عالى دفاع. گفت: «ايش بود در ش
ــد.» گفتم: «از آن روزى  عمليات بايد مشترك باش
ــم معتقديم اين كه پيروز  ــما گفتيم، الان ه كه به ش
ــتان بعد دزفول بعد  ــديم در ثامن الائمه الان بسُ ش
ــان گفت: «من قبول كردم. شهيد  غرب كرخه.» ايش
ــتند است. در  ــته. اين مس باقرى اين مطلب را نوش
ــته.  ــت خطش 13 مهر1360 را ببينيد چى نوش دس
ــيد رفتيم خدمت سرهنگ  ــته من و آقاى رش نوش

ــيرازى و اين ها را مطرح كرديم به رمز هم  صيادش
نوشته، نوشته به او گفتيم: «اول عزيز جعفرى يعنى 
ــم نياورده، دوم رئوفى يعنى  ــنگرد، اس غرب سوس
ــوم على هاشمى يعنى جنوب غرب  غرب كرخه س
ــرهنگ موافقت كرد. بعد  اهواز بيت المقدس.» و س
ــئولين مى گويد:  ــه موافقت مى كند مى رود به مس ك
ــول.» نمى دانم! برآوردى هم  ــتان بعد دزف «اول بسُ
ــت مربوط به 25  ــت در اختيار من. سندى اس هس
ــات كه همين  ــل از عملي ــان 1360؛. 12روز قب آب
ــوم  ــت و س ــدم جنوب، با اين كه بيس ــرارگاه مق ق
ــتان، بعد دزفول،  ــت اول بسُ مهر به اين ها گفته اس
ــد، آقا اول دزفول  ــر اين برآورد مى گوي باز سراس
ــتان متقاعد نمى شوند، كه  بعد بسُتان، باز هم دوس
نهايتاً پيشنهاد مى كنند خيلى خوب چون جنابعالى 
ــتان. اين را آقاى رزاق زاده  ــتور داديد اول بسُ دس
ــرآورد وضعيت  ــرده، اين طرح و اين ب نقد هم ك
ــر اين  ــى را هم، جالب نقد كرده كه سراس عمليات
ــد نكن نكن  ــيرازى مى گوي ــرح دارد به صيادش ط
ــت، عيب دارد،  نكن، عمل نكن اين به ضررت اس
ــمارى مى كند و مدام  عيب هاى متعددى دارد. برش
ــت  ــده مى گويد كه عمليات اين جا شكس به فرمان
ــويم. اصلاً اين جا  ــا موفق نمى ش مى خورد، اين ج
ــر مى گويد  ــمن مى خواهد حمله كند. آخر س دش
ــد هنوز هم، ما بر  ــه خيلى خوب به نظر مى رس ك
ــتيم اول تك كنيم در منطقه دزفول  اين اعتقاد هس
ــت مى گويد كه خيلى خوب  ــتان و در نهاي بعد بسُ
پيشنهاد تك در منطقه بسُتان اول. پيشنهادش اصلاً 
ــرآورد نمى خواند. يك مقدارى  صدر و ذيل اين ب
ــود. اين دست خطش  ــهيد صياد برآشفته مى ش ش
است. پى نوشت شهيد صيادشيرازى، روى برآورد 
ــك، 25 آبان  ــرح كربلاى ي ــت عملياتى ط وضعي
ــت و امضاكنندگانش هم هستند:  1360 موجود اس
((برادر عزيزم آقاى بختيارى  است كه هنوز در قيد 
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ــت هنوز هم مطلب مى نويسد. سرهنگ محمدزاده و  حيات اس
ــتند دادند و شهيد  ــنگ بهرامى) اين سه نفر نوش ــرهنگ هوش س
ــته.  نياكى به عنوان فرمانده آفندى قرارگاه نزاجا در جنوب نوش
ــتحضار داده به شهيد صياد. شهيد  فرمانده معظم نزاجا جهت اس
ــام  ــنيدم خاطره اى از برادر عزيزم، آقاى حس صياد بعدها من ش
ــديم چه  ــب دور هم جمع ش ــد كه ما يك ش ــمى، گفته ان هاش
ــت كه دارد با  ــن اولين برخوردى  اس ــى به اين بدهيم، اي جواب
فرمانده جوان صورت مى گيرد. حالا فرمانده بايد تصميم بگيرد. 
ــانند  ــرآورد مى گويد اين جا عمل نكن مدام او را مى ترس ــن ب اي
ــش ما موفق  ــپاه در كنار ارت ــت با حضور س ــى او يقين داش ول
ــت خط مبارك شهيد على  ــته است كه: اين دس ــويم. نوش مى ش
ــت، كه از روى آن مى خوانم ايشان مى گويد:  ــيرازى اس صيادش
ــران ستاد  ــم االله الرحمن الرحيم، من به نوبه ى خودم از افس «بس
ــم. همان طورى كه كراراً  ــكر مى كن تهيه كننده ى اين برآورد تش
ــيك يگان هاى  ــيارى از كيفيت هاى رزمى كلاس تذكر داده ام، بس
ــت مى گذارند،  ــا حقيقت ندارد. چون دارند روى اين ها انگش م
ــيارى كيفيت هاى  ما چه كم داريم؟ مهمات كمبود داريم؟ و بس
ــه برادرانم  ــاى رزم ظهور كرده ك ــدى در صحنه ه ــى جدي رزم
ــناخت كاملى از آن ها ندارند و در برآوردهاى خويش منظور  ش
ــپاه يكى  نمى كنند. تركيب مقدس نيروهاى رزمنده ى ارتش و س
از كيفيت هاى رزمى جنگ است.» اين را مى نويسد و گويى خدا 
به او الهام كرده و محكم مى ايستد و مى گويد كه اول بسُتان. 13

ــر، با ما توافق كرده بود و حالا 25 آبان بود. ميخواهم بگويم  مه
كه چنين اختلاف نظرى بين ما و برادران ارتش بود تا پايان، ولى 

عمل شد و الحمداالله به حول و قوه ى الهى ما موفق شديم.
نكته ى مهم (كه نقدى بود بر پيشنهاد ارتش و آن زمان هم مطرح 
ــرق كارون "عمليات  ــن بود به اصطلاح پريدن از ش مى كرديم) اي
ثامن الائمه" و رفتن به غرب كرخه و دزفول "عمليات فتح المبين"، 
ــبى منطقى بايد مى بود با  ــا در توان ما نبود. يعنى تناس در آن روزه
ــمن كه وجود نداشت مثل برداشتن گام ها. عمليات در  زمين و دش
غرب دزفول و كرخه يعنى 15 الى20 برابر عمليات در شرق كارون 
[به لحاظ وسعت جغرافيايى] و نيازمند 4 لشكر از ارتش و حداقل 
4 الى 5 لشكر از سپاه مى بوديم. اين نيرو را سپاه نداشت و ارتش 

هم بايد نيروهايش را آزاد مى كرد كه امكان نداشت.
برادران ارتش در همين كتاب "ارتش در 8 سال دفاع مقدس" 

ــد دوّم، ص189 اين نكته منطقى را تأييد كردند كه: از دلايل  جل
ــتان) بر عمليات در جبهه  برترى عمليات در جبهه ميانى (در بس
ــازى  ــب تجربه عملياتى و آماده س ــمالى [غرب دزفول]، كس ش
ــه عمليات در  ــات بزرگ تر بود. مى پذيرند ك ــا براى عملي نيروه
ــكل تر است. زيرا عمليات در جبهه ى  غرب كرخه بزرگ تر و مش
ــات در جبهه ى  ــبت عملي ــى (عمليات طريق القدس) به نس ميان
ــا جنوبى [غرب   ــه] (فتح المبين) و دزفول ي ــمالى [غرب كرخ ش
ــدس) در مقياس و ابعاد كوچك ترى صورت  كارون] (بيت المق

مى گرفت و طرح ريزى و هدايت و كنترل نيروها ساده تر بود.
ــپاه و ارتش در لابه لاى نوشته ها و  همين اختلاف نظر بين س
اسناد هست و حق هم با نظر سپاه بود و با اين كه در همين كتاب 
نوشته (در صفحه 189كه در تاريخ 21مهر1360 پيش نويس طرح 
با اين تغيير كه در مرحله ى اوّل تك در محور بستان اجرا شود ابلاغ 
گرديد. ولى در برآورد وضعيت عملياتى طرح كربلاى1 صادره از 
ــوب در تاريخ 25 آبان1360 (35 روز  ــرارگاه مقدم نزاجا در جن ق
بعد) و 12 روز مانده به عمليات، معايب را (در صفحه ى11) 8 تا 

عيب مى شماره (معايب عمليات در منطقه بستان): 
ــات طريق القدس) يك ضربه  ــت در اين طرح (عملي 1- موفقي

كارى بر دشمن وارد نمى آورد.
ــكر 16 و 92 هر چه بيشتر از اهواز دور مى شوند و  2- دو لش

اين يكى از اهداف عراق مى باشد؟!
3- تلفات پرسنلى و ضايعات تجهيزاتى ما بسيار شديد برآورد 

مى شود. 
4- با موفقيت در اين عمليات (طريق القدس) هنوز براى دشمن 

امكانات تك به دزفول و اهواز وجود دارد.
ــروزى، نيروى قابل توجهى را  ــد كه پس از پي 5- به نظر نمى رس
بتوان از اين جبهه برداشت كرد و وارد منطقه غرب كرخه نمود.

ــى به تلافى اين پيروزى، شهرهاى  6- دشمن خونخوار و وحش
اهواز و دزفول را با توپ خانه، موشك و هواپيما ويران مى نمايد. 
ــت يا پيروزى)  7- با تعيين تكليف در اين جبهه (اعم از شكس
ــت مى آورد كه با خيال راحت خود را  دشمن فرصتى به دس

در جبهه ديگر (كه حمله محتمل است) متمركز نمايد.
8- چنانچه سپاه در غافل گيرى و شكستن خاك ريزها (خطوط 
مقدم) موفقّ نشود امكان پيروزى يگان هاى زرهى و مكانيزه 
ــد و قبول بايد بكنيم كه مهمات و  ــش بعيد به نظر مى رس ارت
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ــات، براى ما به  ــده براى اين عملي ــنل مصرف ش تجهيزات و پرس
قيمت بسيار گزافى و آن هم بدون نتيجه تمام مى شود.

و در صفحة پايانى، مى نويسد:
ــروزى در اين طرح آن چنان مزيت  ــت اگر بپذيريم كه پي منطقى اس
تاكتيكى و برترى نسبت به دشمن كه مورد نظر است به ما نخواهد داد. 
براى حصول به نظريه ى اخير، بهترين كار؟! معلق نگه داشتن و بلاتكليف 
ــتان) است و هم زمان  ــمن در جبهه طرح كربلاى1 (بسُ باقى گذاردن دش

تجهيز خودى براى اجراى طرح كربلاى2 (غرب دزفول) مى باشد.
البته در پيشنهاد نوشته، پيشنهاد : 

ــراى اجراى طرح  ــى در جنوب به طرح ريزى و تهيه ب ــروى زمين ني
ــرح كربلاى2 (غرب  ــد.... و هم زمان ط ــتان) ادامه مى ده كربلاى1 (بس
ــاعت (س) روز (ر)  ــتور در س دزفول) هم آماده اجرا مى گردد. بنا به دس
ــع ارتباط جبهه غرب كارون با  ــتان) به منظور قط عمليات كربلاى1 (بس
غرب كرخه اجرا گرديده و بلافاصله آماده اجراى طرح كربلاى2 مى گردد.

ركن سوّم قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب 
گروه افسران بررسى كننده : محمد زاده، نوايى، بختيارى

شناسايى عمليات طريق القدس
ــه در كتاب "نبرد  ــايى عمليات ك ــه ى ديگر هم در باب شناس ــك نكت ي
طريق القدس" به آن پرداخته شده است، شهيد بزرگوار، حسن باقرى، كه 
مسئول اطلاعات- عمليات بود، در ستاد جنوب در گلف، پايگاه منتظران 
ــهادت، تيمى را گذاشته بود در رمل هاى شمال بسُتان و مسئولش هم  ش
آقاى شهيد على حسينى بود. ده تا پاسدار همراهش بود، 20 نفر بسيجى، 
ــينى، پورولى،  ــرباز از ارتش گرفته بود. على حس 5 نفر بومى و 5 نفر س
ــم درچه اى، سيد جواد جعفرزاده  ــيدى، عزيزى، سيدهاش توكلى، جمش
ــدارانى اند كه همراه على حسينى اند. 20 نفر  ــين مؤمنى اين ها پاس وحس
ــر بودند. اين ها  ــرباز كه جمعاً 20 نف ــر بومى و 5 نفر س ــيجى، 5 نف بس
شناسايى مى كردند. چون دشمن تكيه داده بود به رمل ها، تصور نمى كرد 
ــان حمله كنيم. در همين بحث هايى كه عرض مى كنم  ما از رمل ها بهش
اختلاف نظر وجود داشت. فرمانده تيپ 3 لشكر 92، سرهنگ هوشنگ 
ــود. (محور  ــى، مخالفت مى كرد. مى گفت اين محور موفق نمى ش بهرام
رمل را مى گفت). بهترين امكان در اختيار ما بود. ما يقين داشتيم اگر اين 
تك دورانى را انجام بدهيم، موفق مى شويم به احاطه اى يك طرفه. حتماً 
ــت، من و شهيد باقرى پيشنهاد  ــان گفت من  قبول ندارم و يادم هس ايش
ــيرازى، بارها در خاطراتش اين مطلب را گفت. آقا  داديم شهيد صيادش
محسن بود و شهيد صيادشيرازى، مى خواستند تصميم بگيرند ما گفتيم: 

«جناب سرهنگ شيرازى پيشنهاد داريم.» گفت: «بفرماييد.» گفتيم: «ما به 
ــهيد باقرى  ــرهنگ بهرامى و نياكى و لطفى 4 تايى به همراه ش همراه س
برويم شناسايى كنيم، اين سه تا ديدگاه را ببينيم، هر نتيجه اى كه گرفتيم، 
شما بايد تصميم بگيرى.» ايشان گفت: «خيلى خوبه.» ما فردا صبح رفتيم 
مقر تاكتيكى شهيد نياكى و شب آن جا خوابيديم. من و شهيد باقرى صبح 

كه بيدار شديم ديديم، شهيد نياكى حاضر است.
ــون هنوز اختلاف  ــد، چ ــر مى كنم ده روز قبل از عمليات باش فك
نظر بود تا ده روز قبل از عمليات (بايد بگردم در يادداشت هاى شهيد 
ــهيد نياكى) آماده  ــم يا تو دفترچه خودم). ديديم او (ش ــرى پيدا كن باق
ــلام و عليك كرديم گفتيم: «كو لطفى.» گفت:  ــت، آمديم بيرون، س اس
ــو بهرامى.» گفت: «نيامده.»  ــرده ما نمى آييم نيامده.» گفتيم: «ك «فكر ك
ــهيد باقرى نشست پشت جيپ ميو ايشان  فرمانده تيپش نيامده بود. ش
ــتم و حركت كرديم گاهى هم جيپ گير  ــت و من هم نشس هم نشس
ــل مى داد جيپ در  ــالش بود. ه ــهيد نياكى 58 س مى كرد تو رمل ها. ش
ــايى  ــوم را شناس ــد. رفتيم ديدگاه اول، ديدگاه دوم و ديدگاه س مى آم
كرديم. ديدگاه سوم، در عمق بود، نزديك تنگه ى چزابه بود. باور كنيد 
ــت  ــت. دوربين در اختيارش بود و داش هنوز اين صحنه در ذهنم هس
ــا رو به من كرد و گفت:  ــت تكيه داد رو رمل ه نگاه مى كرد كه برگش
ــيد، ما آماده ايم، (شهيد صياد هم صدبار اين خاطره را نقل  «برادر رش
كرده است.) او گفت: «آمدند برادر رشيد.» يك جورى مى گفت، نياكى 
ــده بود، مدام مى گفت: «ما پيروزيم، من اطمينان پيدا كردم.»  شكفته ش
ــيد گفت: «من هم  ــح داد. بعد برادر رش ــى بگو.» توضي ــم: «چ مى گفت
برادران ارتش را قبول كردم. من هم مطمئن هستم فرماندهان مى توانند 
ــائى ها به اين ترتيب بود.  ــاركت كنند.» شناس در اين عمليات با ما مش
ــيروس لطفى، اين خاطرات را طور ديگرى گرفته است و بيان  آقاى س
ــيد و در محور شمال  ــائى ها به نتيجه رس مى كند. به هر حال اين شناس
ــتيم و دو تيپ از نيروهاى اصفهان. خود  ــكر 92 را داش تيپ 3 از لش
ــود. تيپ 14 امام  ــيم كرده ب ــهيد خرازى يگانش را به دو تيپ تقس ش
ــت كرد و بعدش  ــجاد(ع) اين دو تيپ را، درس ــين و تيپ امام س حس
ــى - خدا رحمتش  ــن عمليات، به فرمانده ــش كرد. در پايان اي منحل
ــكر بودند، كه خيلى  كند- عباس كرداول بود (ده ها فرمانده در اين لش
شجاع بودند) كه شب عمليات به شهادت رسيد. دو سه ساعت قبل از 
عمليات رفت روى مين به شهادت رسيد. كه ماجراهاى ايشان و شهيد 
ردانى پور در اين كتاب نوشته شده است. اين هم در مورد شناسائى ها، 
كه خواستم اين نكته را عرض كنم. خيلى مسدع اوقات شريف برادران 
عزيز شدم و اذان هم گفته شد بر محمد و آل محمد صلوات بفرستيد.
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نيروهاى جيش الشعبى 
" ارتش خلقى عراق "

مهدى خداوردى خان *

ــى تعيين  ــاى اطلاعاتى در پ ــى نيروه ــر جنگ در ه
ــمن بالقوه خود هستند. آن ها  ــه ها و مقاصد دش نقش
ــايى و  ــزار و روش هاى مختلف به دنبال شناس ــا اب ب
ــتعداد رزمى آرايش جنگى،  ــب اطلاعات از اس كس
ــى، جا به جايى نيرو،   تجهيزات و فنآورى هاى نظام
ــمن هستند و معمولاً پس  تاكتيك و تكنيك هاى دش
ــزارش به رده مافوق ارائه  از جمع آورى در غالب گ
ــات، كمك به  مى دهند و مقصود آن ها از تهيه گزارش
ــخ گويى به دو سؤال  فرماندهان تصميم گير براى پاس

اساسى است.
1. موقعيت و وضعيت واحدهاى خودى چه قدر 

آسيب پذيرند؟
ــمن من چه قدر توانايى و چه مقدار و در  2. دش

كجا آسيب پذير است؟
ــاخص هاى  ــن رو اطلاعات نظامى درباره ش از اي
فوق الذكر و نيز آسيب پذيرهاى بالقوه فرصت مغتنمى 
ــت تا فرماندهان به اين پرسش ها پاسخ منطقى تر  اس
ــيعى از راه كارها براى مقابله با آن  بدهند و طيف وس

يا بازدارندگى مقاصد دشمن اتخاذ نمايند. 
چرا كه اطلاعات جمع آورى شده علاوه بر روشن 
ــمن،  ــود بالقوه خودى و دش ــاختن امكانات موج س
ــت جديدترى را براى تصميمات عالمانه تر پيش  ماهي

روى فرماندهان قرار مى دهد. به ويژه آن كه فرماندهان 
ــتفاده از نيروهاى شان در نبرد با دشمن  در رابطه با اس
ــاى مقابل خود و  ــايى مؤثر از توانايى ه نيازمند شناس
ــتند. آنان  ــات فورى يا كوتاه مدت هس براى تصميم
ــل فعاليت ها، ميزان  ــى درباره نيرو، مح نيازمند آگاه
آمادگى هاى دشمن و ... هستند تا متناسب با آن بتوانند 
تاكتيك و آرايش جنگى نيروهايشان را به بهترين نحوه 
ــازمان دهند و با تاكتيك و تكنيك  ممكن سامان و س

جديد بر مواضع آسيب پذير دشمن حمله ببرند.
ــلاً مطالعه  ــوق، آنچه ذي ــت به مطالب ف ــا عناي ب
ــاى اطلاعات نيروى  ــد، نتيجه ى تلاش نيروه مى كني
ــلامى است كه در  ــپاه پاسداران انقلاب اس زمينى س
تاريخ 1365/3/10 از تركيب و سازمان نيروى ارتش 
خلقى عراق (كه به نيروهاى "جيش الشعبى" شهرت 
ــند كه با  ــتند) تهيه و تنظيم نموده اند. در اين س داش
ــعبى  ــرحى بر چگونگى نيروى جيش الش عنوان "ش
ــى محرمانه تهيه  ــش خلقى)" با طبقه بندى خيل (ارت
شده است. درباره ى تاريخچه ى تشكيل و شكل گيرى 
ــترش و استعداد  ــازماندهى اين نيرو، نحوه ى گس س
ــيوه  ــى و ضعف هاى تاكتيكى، آموزش، ش آن، تواناي
پشتيبانى، شايستگى رزمى و فرماندهى آن مطالبى را 

خواهيد خواند.

مقدمه

* راوى و نويسنده مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس.
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معرفى كتاب
درباره پايان نامه اى كه كتاب شد

قدرت طبقه متوسط سنتى ايران در انقلاب و جنگ
مقدمه

احد گودرزيانى

ــال اخير تاريخ ايران آن قدر فراز  تحولات يكصد س
و نشيب دارد كه هر چه درباره ى آن ها گفته و نوشته 
ــود، باز هم جا دارد. اين بازتاب از پس پژوهش ها  ش
و آثار مكتوب همواره خودنمايى مى كند و نسل هاى 

جديد را هم به تكاپوى علمى واداشته است.
به راستى چرا چنين است؟ شايد جزييات اين تاريخ 
ــاى مكتوب  ــد به پرداخت ه ــدر كه كفايت كن آن ق
ــى تاريخ اين  ــتره ى بررس ــيده است، شايد گس نرس
ــه بديهى آن ها با  ــرزمين از نگاه بيگانگان و فاصل س
واقعيت هاى تاريخى ايران باعث شده است كه هنوز 
ــايد  ــد و ش جاى نگاه عميق به اين عرصه خالى باش
ــرزمين، طبقه بندى و ارزيابى  ــول تاريخ اين س در ط
ــده تا بديهى ترين  ــع تاريخى، اين قدر رايج نش مقاط
ــد كه بيشتر ما ساكنان ايران بدانيم  نتيجه اش اين باش

كجاى تاريخ ايستاده ايم.
ــلامى، جنگ  از اين منظر كتاب هايى مانند «انقلاب اس
ــنتى در ايران»  ــط س ايران و عراق: قدرت طبقه متوس
ــتين نگاه توجه برانگيزند. اين كتاب عنوانى  در نخس
ــنده يى جوان  ــبت با حجم اثر) و نويس فراگير (در نس
ــاس  ــد 1359) دارد. آن عنوان به دو مقطع حس (متول
ــال هايى كه سير و سرعت تحولات  تاريخ ايران در س
ــاره دارد و اين نويسنده در حالى كه  كم نظير است اش
اقتضاى سنى درك نزديك تحولات را نداشته از منظر 
ــت.  ــوب به موضوع مورد نظر پرداخته اس منابع مكت
ــداى از جنبه هاى  ــن حركتى ـ ج ــل انگيزه چني عوام
شخصى ـ هم به جاى خود محل بحث و بررسى دارد.
ــيارى  ــلامى درآثار بس زمينه هاى تاريخى انقلاب اس
مورد توجه قرار گرفته و مؤلفانِ اين آثار هم به نوعى 

هم رأى با نويسنده اين اثرند كه طبقه اى از آن زمينه ها 
برخاست و 22 بهمن 1357 به حكومت شاهنشاهى 
و سلطنتى در ايران پايان داد. اما دامنه ى توانايى ها و 
كارنامه اين طبقه در سال هاى پس از پيروزى انقلاب 
ــژه در دوره ى جنگ تحميلى عراق  ــلامى و به وي اس
ــت. به اين ترتيب  ــى شده اس عليه ايران كمتر بررس
ــارى قرار داد كه  ــر جديد را در رديف آث مى توان اث
ــبت تازه يى را گشوده اند، اما به اختصار  مدخلِ به نس
ــته شده و فقط در حدود يكصد صفحه از  گام برداش
ــولات پس از پيروزى  ــامل تح اثر به اين مدخل (ش
ــت. در  انقلاب و به ويژه جنگ) اختصاص يافته اس
ــذارى آن بر جامعه  ــگ و تأثيرگ ــى كه ابعاد جن حال
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ــاز دارد. زيرا اين وضعيت  ــه پردازش عميق ترى ني ب
ــات انقلاب  ــاى ثب ــت آن، زمينه ه ــى و مديري بحران
ــل و جزييات  ــم تقويت كرد. اما عوام ــلامى را ه اس
بسيارى در آن دخيل بوده كه حتى به صورت مرورى 
ــوند، ممكن  ــر ثبت و طبقه بندى و تحليل نش هم اگ
است باز هم پاى افسوس تاريخى از جنس سوال ما 

كه در كجاى تاريخ ايستاده ايم؟ به ميان بيايد.    
ــرايط پسا انقلابى و تجاوز  جنگ و تثبيت قدرت، ش
ــراق (با توجه به:  ــراق، رهبرى و جنگ ايران و ع ع
ــت  ــلامى از جنگ، ماهيت تقابل و سياس قرائت اس
ــى از جنگ)، جنگ و  ــگ، قرائت مردم خارجى جن
ــلامى،  ــا توجه به: جريان ليبرال اس ــاير گروه ها (ب س
حزب توده، سازمان مجاهدين خلق) و جنگ اسلامى 
ــنتى (با توجه  ــط س ـ مردمى و نيروهاى طبقه متوس
ــپاه پاسداران و بسيج مستضعفين، روحانيون و  به: س
ــده كه  ــلامى) اين منظر ايجاد ش حزب جمهورى اس
ــجام بالاى  جنگ تحميلى عراق عليه ايران باعث انس
ــار طبقات سنتى و مذهبى ـ قشرى كه بيش ترين  اقش
ــلامى را در خود جاى داده بود  هوادار جمهورى اس
ــته و باعث فراگيرى، قدرتمند و گسترده شدن  ـ گش

گفتمان مذهبى در جامعه گرديد.              
ــلامى، جنگ ايران و عراق: قدرت  كتاب «انقلاب اس
ــط سنتى در ايران» نوشته حُجر اردستانى  طبقه متوس
ــل پايان نامه مقطع  ــده و حاص در 5 فصل تدوين ش
ــته علوم سياسى  ــد نويسنده در رش ــى ارش كارشناس
ــوم پايان نامه ها،  ــبك مرس ــن و به س ــت. بنابراي اس
ــاى اول و دوم و پنجم، طرح تحقيق و مبناى  فصل ه
ــام گرفته اند و فصل هاى ميان  نظرى و نتيجه گيرى ن
ــنتى؛ پيشينه و  ــط س اين ها با عنوان هاى «طبقه متوس
ــت يابى و تثبيت قدرت  اعتراضات اجتماعى» و «دس
ــنتى» خوانده شده اند. در عنوان هاى  طبقه متوسط س
ــران در  ــولات تاريخى اي ــا، تح ــى اين فصل ه فرع
ــال هاى پيش و پس از پيروزى انقلاب اسلامى و  س
ــى و نظامى بر  ــذاران اجتماعى، مذهبى، سياس تأثيرگ

آن ها ديده مى شوند.

ــه ويژه  ــاى ب ــرى از نظريه ه ــا بهره گي ــتانى ب اردس
ــى در قالب  ــوى تلفيق ــه الگ ــانه و اراي جامعه شناس
ــد كه پيروزى انقلاب  ــا به اين نتيجه مى رس نموداره
ــط سنتى  ــال 1357 طبقه متوس ــلامى ايران در س اس
ــر قدرت طبقه  ــاند. به بيانى دقيق ت ــه قدرت رس را ب
ــنتى ايران پس از انقلاب خصلتى رسمى  متوسط س

و ساختارى پيدا كرد. 
ــت كه پروسه دست يابى طبقه  اين پژوهش معتقد اس
فوق به قدرت سياسى بيش از هر عاملى در پرتو دو 
ــرمايه اجتماعى بالاى اين طبقه  متغير اصلى يعنى س
و رهبرى روحانى و كاريزماى انقلاب ايران صورت 
ــوده اى و حذف  ــيج ت گرفت. عواملى كه قدرت بس
ساير رقبا از ميدان سياست را به اين طبقه اعطا كرد.

ــنده همين زمينه را در سال هاى پس از پيروزى  نويس
ــراق عليه ايران  ــلامى و جنگ تحميلى ع انقلاب اس
ــيج طبقه  ــال مى كند و در مى يابد در اين دوره بس دنب
ــنتى موجب تفوق بر گروه هاى واگراى  ــط س متوس
ــن نيروى رزمنده براى اعزام به جنگ،  داخلى و تأمي
ــازمان هاى مردمى - ارزشى و ورود عناصر  ايجاد س
ــى تصميم گيرى  ــنتى به حوزه هاى اصل مذهبى - س
ــر را هرچه  ــد و قدرت اين قش ــت ش جنگ و سياس

بيشتر تثبيت و نهادمند كرد.
در فصل سوم اين پژوهش مقطع زمانى جنبش تنباكو 
تا قيام 15 خرداد 1342 مرور و سوابق تاريخى بسيج 
ــنتى و  ــط س ــار و گروه هاى طبقه متوس مردم و اقش
ــارم از دو  ــود. در فصل چه ــد جمع بندى مى ش جدي
دهه واپسين حكومت پهلوى تا پايان جنگ تحميلى 
ــراق عليه ايران واكاوى و در دو مقطع پيش و پس  ع
ــى ايران و نوع  ــروزى انقلاب وضعيت اجتماع از پي
ــى و اجتماعى و گروه ها و  تأثير متقابل رهبران سياس

احزاب سياسى و مردم بررسى مى شود.  
ــلامى، جنگ ايران و عراق: قدرت  كتاب «انقلاب اس
طبقه متوسط سنتى در ايران» از سوى نشر مرز و بوم 
ــمارگان 2 هزار نسخه و بهاى  در 232 صفحه و با ش

90 هزار ريال در پاييز 1391 منتشر شد.
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نقد و بررسى كتاب 
شهيد محمدرضا ملكى

احد گودرزيانى

طرح جلد كتاب و عنوانى كه روى آن نوشته شده است 
ــاده تر از آن است كه نسبتى با  س
محتوايى كه بعد به دست مى آيد 
ــوان گفت به  برقرار كند. نمى ت
ــايد ناخواسته به طرح  عمد، ش
جلد كتاب هاى جنگى اواخر دهه 
1360 و دهه 1370 شبيه است. 
ــيرى  ــخصات هيچ مس اين مش
براى خواننده ايجاد نمى كند كه 
ــن باز كند. در حالى  راهى به مت
ــد كتاب  ــت جل كه طراحى پش
ــيده  تمام اين بار را به دوش كش
و اى كاش روى جلد مى نشست. 
عكس «محمدرضا ملكى» و دو 
ــند به خودى خود گويا  برگ س
شده اند. بخصوص چهره شهيد 
كه مشخصات ظاهرى نسلى را 
ــه حالا ديگر  نمايش مى دهد ك
ــده اند و به نظر مى رسد  كيميا ش
ــتين كتاب «راويان صحنه  نخس

نبرد» از همين زاويه گوشه چشمى گشوده است.
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ــمان  ــاب «به روايت گرى كه دل در گرو آس كت
ــنِ خواننده  ــت. به نظرِ م ــده اس ــت» تقديم ش داش
ــاده ترى به جاى اين عبارت  ــت س ــد  برداش مى ش
جايگزين كرد كه كليدى باشد در دست خوانندگان 
ــرفته و روزمرگى اگر  امروزى كه طبيعت زمين پيش
فرصت شان دهد گاهى به آسمان نگاه كنند و همان 
ــت با جوانى  ــت. آنان قرار اس تك نگاه غنيمت اس
ــايگى هزاران هزار جوان  ــوند كه در همس آشنا ش
جنوب  شهر تهران، جنگ و دفاع دهه 1360 را چنان 
اداره كردند كه كوچه ها براى نامگذارى يادشان كم 
ــتند  ــمان داش ــد. در اين كه آنان دل در گرو آس آم
شكى نيست، مى خواهيم به امروزى ها بگوييم آنان 
ــد. از كوچه هايى مانند  ــهر و ديار بودن از همين ش
ــتانك» در سى مترى جى تهران كه بعد «شهيد  «گلس

ــد.  محمدرضا ملكى» خوانده ش
ــان كهن (تدوين كننده كتاب) در آغاز  مجيد س
ــيوه گردآورى كتابش نوشته و بعد مقدمه اى  از ش
ــان جمله  ــياق هم ــبك و س كوتاه و وصفى در س

تقديم، آورده است. 
ــان داده مقدمه هاى  ــده نش ــه ى منِ خوانن تجرب
ــا نهفته اند و  ــن روايت ه ــگ در مت ــرات جن خاط
ــف كنند. ورود   ــدگان خود، بايد آن ها را كش خوانن
ــر در آغاز اين آثار قضاوت  وصفى نويسنده و ناش
پيش از وقت است و مى توان آن ها را به پايان كتاب 
منتقل كرد؛ زمانى كه خواننده با اطلاع كافى از متن 
ــت اندركاران راى دقيق ترى دهد،  ــاوت دس به قض
ــد. اگر همين  ــر چهره اثر را مى شناس آنجا كه ديگ
ــروع  ــل دوم: خواهرانه، مادرانه» ش ــاب با «فص كت
ــد و اگر طرح جلد با دريافت دقيق ترى از اثر  مى ش
ــد، خواننده از راه آرايش يافته ترى به  ترسيم مى ش

اين اثر وارد مى شد.
ــهيد)، سلما  خاطرات خديجه ملكى (خواهر ش
ايمانى (مادر شهيد)، مهرداد شريف كاظمى (همسايه 
ــهيد)،  ــن رخصت طلب (همرزم ش ــهيد)، محس ش
ــهيد) و ام البنين  ــت ش ــى (دوس ــا فراهان حميدرض
ــهيد) در اين كتاب  (معصومه) عسگرى (همسر ش
ــط مركز اسناد و تحقيقات دفاع  هشت فصلى توس
مقدس منتشر شده است كه پنجره هايى را به دنياى 
ــوده و خواننده بيش  ــن راوى جنگ گش جوانى اي
ــود از زمانه  ــه با روايت گرى او روبه رو ش از آن ك
ــهيد مطلع مى شود. اسناد و عكس هاى  و زندگى ش
ــت كه به نظر  ــان اين اثر مجموعه ى گويايى اس پاي
مى رسد هدف كتاب، معرفى ويژگى هاى شخصيتى 
يك راوى جنگ است و نه معرفى فن روايت گرى 
ــاب جزيى نگرانه و  ــه اين كت ــاى زنان او. روايت ه
ــا ملكى» را  ــت زندگى «محمدرض ــه، واقعي ظريفان

وصف مى كنند.
ــى چنين جوانانى  ــه زمان بگذرد زندگ هر چ
جذاب تر به نظر خواهد رسيد. بزرگ تر از سن و 
ــان به جست وجوى ايده آل هايى  فراتر از زمان ش
ــت  ــران هنوز كه هنوز اس ــه متفك ــتند ك برخاس
ــخن مى گويند تا  ــند و س ــاره آن ها مى نويس درب
ــاى درونى اش را  ــان بتواند دغدغه ه ــايد انس ش
ــان آن قدر  ــوى ديگر زندگى ش ــد. از س آرام كن
ــا روز به روز  ــتن از آن ه ــه نوش ــوده ك ــاده ب س
ــود. همين است كه نوشتم كلمه ها  سخت تر مى ش
ــايد  ــى ناكار آمدند. ش ــط وصف ــاى فق و جمله ه
ــاوت را به خواننده  ــط بايد روايت كرد و قض فق
سپرد. زيرا فاصله  آفت باورپذيرى است و از آن 
روزها فاصله گرفته ايم، هم ظاهرى و هم باطنى! 
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ــهيد  ــييع جنازه «ش ــتان 1365 و روز تش از زمس
ــال خاطره  ــاله. از آن س محمدرضا ملكى» 25 س
ــام آخر» را به روايت خديجه ملكى (خواهر  «ش

شهيد) بخوانيد. 

شام آخر 
ــب هاى آذر ماه بود. هوا سوز داشت. من  يكى از ش
و مامان در اتاق نشسته بوديم. يك چراغ علاءالدين 
ــن بود و شعله آبى قشنگى داشت.  جلوى مان روش
ــت.  مامان فتيله آن را خيلى خوب تميز نگه مى داش
محمد هر وقت شعله اين چراغ را مى ديد، مى گفت: 
«عجب شعله اى! به جاى هفت تا مشعل كار مى كند.» 

خيلى از آن خوشش مى آمد.
آن زمان لوله كشى گاز نداشتيم، از بخارى نفتى 
ــان چراغ علاءالدين  ــم خبرى نبود. اتاق را با هم ه

گرم مى كرديم.
ــعود و مرتضى و زهرا و محمدصادق، كنار  مس
اتاق خوابيده بودند. مامان يك چادر شب روى شان 
ــال  انداخته بود. هردومان تو فكر بوديم. بابا يك  س
ــر من هم چند  ــم بود كه فوت كرده بود. همس و ني
ــده بود. باردار هم بودم؛ ايام  ماهى بود كه شهيد ش

خيلى سختى بود.
آن شب شش نفر در اتاق بوديم كه چهار نفر از 
ما يتيم و صغير بودند. حدود ساعت ده شب بود كه 
چراغ راهرو روشن شد، نور از شبكه پنجره اتاق به 
ــو ببين كيه؟  داخل تابيد. مامان به من گفت: «بلند ش

شايد مستاجر پايينى باشه.»
در را باز كردم. كسى گفت: «يااالله.» خودش بود، 
محمد؛ مثل هميشه صدايش پيش از خودش مى آمد. 
هيچ كجا بدون خبر نمى رفت. اول خبر مى كرد، بعد 

ــد، حتى خانه مامان. با صدايى آهنگين،  وارد مى ش
ــعود  ــا را صدا مى زد: «مرتضى، مس ــان و بچه ه مام
كجاييد؟ ننه، ننه هستى؟! خوابيد... بيداريد؟» محمد 
ــم: «بفرماييد!» از  ــدا مى كرد. گفت ــان را «ننه» ص مام
ــد، يك پيش دستى سفيد ملامين  پاگرد پله نمايان ش
دستش بود پر از شلغم، براى من آورده بود. سرماى 
سختى خورده بودم، حالم خيلى خراب بود. پا به ماه 
ــهادت شوهرم  بودم و نزديك زايمانم بود. بعد از ش
ــت. هيچ وقت عاطفه اش را  خيلى هواى من را داش
نسبت به خودم از ياد نمى برم. خيلى با شعور بود.

ــلام وعليكى كرديم و آمد  ــيد دم در اتاق ، س رس
ــت او  ــر و دس ــد س داخل. مامان را كه ديد خم ش
ــركى به آن ها  ــراغ بچه ها، س ــيد و رفت س را بوس
ــتيم به من  ــان نكرد. وقتى نشس ــيد، اما بيدارش كش
ــلغم آوردم، بخورى خوب مى شى،  گفت: «برات ش
آنتى بيوتيك خالصه، بخورى خوب خوب مى شى.»

ــلغم متنفر بودم. اگر اعدامم مى كردند،  من از ش
ــت،  ــك گاز بزنم. جلوى من نشس ــر نبودم ي حاض
پيش دستى را گذاشت دم پام. شلغم ها كوچك بود. 
ــمزه  ــروع كرد به خوردن، مى گفت: «بخور خوش ش
است.» نمى خواستم دلش را بشكنم. با خودم گفتم: 
ــده و زحمت  ــه را بالا آم ــن، دو طبق ــه خاطر م «ب
ــيده.» گفت: «راستى دوست دارى؟» گفتم: «آره  كش
ــلغم هاى ريز را مى گذاشتم توى  ــت دارم.» ش دوس
ــى دادم و براى اين  ــم و قورت م ــم، اول حلق دهان
ــى مى گفتم: «خيلى  ــت بياورم، ه كه دلش را به دس

خوشمزه است، حتما تا صبح خوب مى شم.»
ــر كيف آمده بود،  ــحالى من س او كه از خوش
ــت هم شلغم ها را مى خورد و مى گفت: «بخور  پش
ــى.» بعد از اين كه زوركى چند  تا زود خوب بش
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ــتى شلغم را كنار  ــلغم به خوردم داد، پيش دس تا ش
ــرد و گفت:  ــاره ك ــت و به ديوار بالكن اش گذاش
ــتم روى ديوار،  ــتم، گذاش ــم رو شس ــن، ژاكت «ببي
ــه من بده، آبش رو بگيرم.» خيلى  فقط يه كمكى ب
ــنگين بودم. حال رو پا ايستادن هم نداشتم، ولى  س
ــراى محمد هر كارى حاضر بودم بكنم. دو نفرى  ب
ــم توى بالكن. يك طرف ژاكت را من گرفتم،  رفتي
ــم. رمق  ــابى چلاندي ــر را او. حس ــرف ديگ يك ط
ــتانم از سرما ذُق ذُق مى كرد و  نداشتم. نوك انگش

خودم را نگه داشتم.
محمد همان طور كه داشت ژاكت را مى چلاند، رو 
به من گفت: «آبجى زحمت خشك كردنش هم با تو، 

مى خوام تا فردا صبح خشك بشه، من فردا عازمم.»
ــد؛  ــه گفت عازمم، توى دلم خالى ش همين ك
ــاد. بار اولش  ــور افت تكان عجيبى خوردم. دلم ش
ــتان، جنوب،  ــوريه، افغانس ــه مى رفت. س ــود ك نب
ــود. خيلى از زير  ــى جاها رفته ب ــتان و خيل كردس
ــيده بوديم،  ــتش آب پاش ــرآن ردش كرده و پش ق
ــغلم آوردنش،  ــب، طور ديگرى بود. ش ولى آن ش
ــن با آن حال خراب  ــن صحبتش، اين كه از م لح
ــك كنم؛  ــت كه ژاكتش را آب بگيرم و خش خواس

خيلى مرا نگران مى كرد.
ــمم،  ــودم نياوردم. گفتم: «روى چش به روى خ

درست و حسابى و صاف برات خشك مى كنم.»
ــود. دنبال يك جاى  ــتش ب آمديم تو. ژاكت دس
مطمئن مى گشت. روى نجس و پاكى خيلى حساس 
ــود. اگر پايش خيس بود، روى فرش، با تيغه پا راه  ب
ــال زياد داشتيم، احتمال  مى رفت. خوب بچه خردس
ــت.  ــودن بعضى از جاهاى خانه وجود داش نجس ب
ــاق به طرف ديگر  ــان بند رختى از يك طرف ات مام

ــته بود و رخت هاى خودمان و بچه ها را روى آن  بس
ــد رخت انداخت،  ــن مى كرد. محمد نگاهى به بن په
ــت را روى آن پهن كند.  ــيد ژاك انگار دلش نمى كش
ــر لب با خودش مى گفت: «يه جاى تميز، يه جاى  زي
ــت. مامان گفت:  ــال جاى مطمئن مى گش تميز.» دنب
ــت من،  ــداز روى رختخواب.» ژاكت را داد دس «بين
ــت: «واقعاً  ــتم پهن كنم، دوباره گف ــن كه خواس همي
تميزه؟» مامان گفت: «آره پسرم، ملافه به اين سفيدى 

و تميزى نجس نيست كه!» 
ــتيم. محمد بين  ــت را پهن كردم و بعد نشس ژاك
ــگاه كرد و گفت:  ــت و به مامان ن من و مامان نشس
«ننه!» مامان آرام و خيلى معمولى گفت: «بله.» محمد 
ــش دانگ حواس مامان را مى خواست؛ گفت: «ننه  ش
ــت رو به محمد و گفت:  ــتم.» مامان برگش با تو هس
ــرم، بگو گوش مى دم.» محمد گفت: «من  «خوب پس

فردا عازم هستم، دارم مى رم جبهه.»
ــكوت كرد و گفت: «آخه من به تو  مامان كمى س
چى بگم، تو خودت الآن دو تا بچه دارى، خواهرت 
ــم پابه ماهه و يك بچه ديگه هم داره، بابات هم به  ه
رحمت خدا رفته. من هم بى سرپرست با سه تا صغير. 
ــوند  ــه دنيا بياد روى هم مى ش ــه  خواهرت هم ب بچ
ــر ما  ــايه ات بالاى س پنج تا، خدا تو را حفظ كند، س
ــد، به من برسد. اگر فكر ما  ــد. به تو آسيب نرس باش
ــتى، فكر بچه هاى خودت باش، فكر زن جوانت  نيس

باش، فكر عليرضا و مرضيه را بكن.»
ــت. كى تا  محمد گفت: «خدا ارحم الراحمين اس
ــته كه بخواد شما رو  ــى رو تنها گذاش حالا، خدا كس
تنها بگذاره؛ بچه هاى تو را، بچه هاى من را، بچه هاى 

خواهرم را تنها بگذاره.»
ــدا ارحم الراحمين  ــت كه خ مامان گفت: «درس
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است، ولى مادرجان، آن برادرت كه اميديه اهوازه و 
به ما دسترسى نداره. الآن مسئوليت چند خانوار روى 
دوش توست.» محمد خنديد و گفت: «ننه، يك عمر 
ــكى ما زمان امام حسين(ع) بوديم تا همين  گفتى كاش
ــى» ما يارى اش  ــن ناصر ينصرن ــه مى گفت «هل م ك
ــو نبودى كه مى گفتى اى كاش نينوا  مى كرديم. مگر ت
بوديم و به آقا امام حسين(ع) لبيك مى گفتيم. ننه، الان 
تاريخ تكرار شده؛ الان ايران، كربلاست؛ شمر، صدام 
ــركردگى امريكا. هر زمانى براى  تكريتى است به س
خودش يك امام حسين(ع) دارد، امام حسين(ع) ما هم 
ــت. الان مجتهد ما، فقيه ما، رهبر ما، امام  خمينى اس

ــتور داده، ما هم بايد برويم.» خمينى است. به ما دس
ــت؟»  ــراى تو واجب اس ــت: «مگر ب ــان گف مام
ــى غيرت داره، شرف داره، الان  گفت: «ببين هر كس
ــت ...» گريه اش گرفت و گفت:  ــتادن اس وقت ايس
ــما نمى دانيد آنجا چه خبر است، من امام را تنها  «ش
ــويد، عليرضا و  ــماها ناراحت نش بگذارم كه مثلاً ش
مرضيه ناراحت نشوند. ننه، شما هستى، خدا هست، 
ــتم برمى آيد، بايد  كمك مى كند. من كارى كه از دس

انجام بدهم.»
ــت به  نرمى، به  ــروع كرد با دس اين را گفت و ش
ــوخى مى  كرد. با لحنى  بازوى مامان زدن؛ با مامان ش
ــت دل  ــه، ننه، ننه.» مى خواس ــه مى گفت: «نن كودكان
مامان را به دست بياورد. رضايت مى خواست؛ مامان 
ــده بود، مى گفت:  بى رمق خنديد. محمد كه موفق ش

«ننه زانوت را بيار.»
ــود، به رختخواب  ــوز كمى دلگير ب مامان كه هن
ــت محمد!»  ــكا اونجا هس ــرد و گفت: «مت ــاره ك اش
ــرم را بگذارم روى زانوت،  ــت: «نه، مى خواهم س گف
ــوش را داد  ــفاهى دارم.» مامان زان ــد تا حرف ش چن

ــرش را گذاشت روى زانوى  طرف محمد. او هم س
ــروع كرد  ــان و صورتش رو به من بود. مامان ش مام
ــت: «ننه، ننه.»  ــش را نوازش كردن. محمد گف موهاي
ــت: «فقط يك  ــت: «بگو بچه م.» محمد گف مامان گف
ــم، الان اون هايى كه تو جبهه  ــز مى خوام بهت بگ چي
ــوند، بعضى ها جنازه هاشان مى آد، بعضى   شهيد مى ش
ــر، بعضى ها در  ــوند مفقودالاث ــاد كه مى ش هم نمى ي
ــوند، بعضى در جزاير مجنون. حالا  باتلاق گم مى ش
يك دفعه ديدى محمد يكى از اين ها شد، ننه جان اگر 
جنازه ام را نديدى، خداى نكرده، به امام و انقلاب بد 
و بيراه نگى ها. اجرت را از بين نبرى ها. اگر جنازة من 
نيامد، براى من گريه نكن، توى دلت روضة حضرت 
ــرت زهرا گريه كن.  ــوان. براى غريبى حض زهرا بخ
ــت صورتت را چنگ نيندازى. خواهرم پابه ماه  يك وق

است. اين ها را زجر ندهى.»

ــدن فرزندم  ــه قبل از دنيا آم ــت ك انگار مى دانس
شهيد مى شود.

ــت هايت من را بگذار توى قبر،  «خودت با دس
ــرا نزد خدا  ــذار روى قلبم تا م ــك قرآن هم بگ ي
شفاعت كند. تا به خدا بگويم. خدايا من گنهكارم، 
ولى قرآن و دست مادرم را براى شفاعت آورده ام. 
اگر من در حق خانواده ام، مادرم، پدرم، خواهرم، 
ــرم، همسايه  ها و اهل محل كوتاهى  برادرانم، همس
ــادرم ببخش.  ــه خاطر قرآن و م ــرده ام، من را ب ك
ــن كار را برايم بكنى.  ــم كه اي ــش مى كن ازت خواه

گريه هم نكن.»
ــمش روان بود، ولى  ــك از كنار چش دانه هاى اش
ــش به من هم بود. مى خواست  باز مى خنديد؛ حواس

غصه نخورم...



192

سال يازدهم      شماره چهل و دوم      پاييز 1391

Abstracts

6. Reporting the Air Assault against Mehrabad Airport by Iraqi Army in the Begin-
ning of Imposed War
Amin Davari

Abstract: 

Relying on the west and east superpowers, the Iraqi Baathist regime invaded the Islamic Republic 
of Iran territory in September 1980 and started the longest war of the 20th century in which the 

Iraqis mainly suffered the serious destruction, but the Iranian nation maintained its territorial integ-
rity and came out of sovereign divine test victorious. In this unrelenting battle, more than seventy 
countries cooperated with Saddam and for example we can point out to the citizens from 13 differ-
ent countries captured by the Iranians as the prisons of war. This was only a bit of world support 
from Iraqi Baath Party. Dispatching ammunitions, providing military intelligence by spy planes and 
satellites as well as the financial assistance granted by the Persian Gulf and other Arab countries 
such as Egypt, Sudan, Jordan and some other countries is so high that explaining each of them re-
quires an independent book. In September 22, 1980 the Iraqi Baath regime invaded several airports 
and air bases of our country and declared war formally. More than 9 Iranian citizens were killed in 
this cruel attack. From the first hours of invasion of Islamic Republic of Iran territory, the Baathist 
enemy targetted the urban areas and non-military circles to force the Iranian government to accept 
its illegitimate demands. During the Iraqi attacks to the Mehrabad Airport and the 1st attack base of 
Iranian air force, one of the bands in this base was destructed completely and three military airplanes 
and some of the shelters were damaged. But this enemy attack was retaliated and the brave air force 
of Islamic Republic of Iran only two hours later did a retaliatory attack. In the morning of 23 Sep-
tember, 140 Iranian fighter-bombers did an overwhelming attack against several military, industrial 
and economic vital circles of enemy. The enemy invaded Iran in a condition that the mass media 
supporting the enemy censored the news of resistance of the Iranian oppressed nation severely.

 7. The Speech of Hojatoleslam Valmoslemin Mahallati the Imam representative  in 
IRGC (in the IRGC Commanders Conference)
Choosing an Extracted Recorded Tape:
 Mohhamad Allahyari

Abstract: 

Since the beginning so far, the IRGC is holding an annual seminar in which the IRGC command-
ers participate and discuss the important and strategic affairs of the country. The debates of the 

lecturers in the seminars of the Holy Defense era mainly have related to the war. 
In this volume of Negin quarterly (N:42), the speech of martyr Ayatollah Mahallati (the representa-
tive of Imam Khomeini in IRGC) at the 1984 seminar has been included to be used by the research-
ers. In this seminar held in 1984, 29 November, martyr Mahallati criticized the process of recruiting 
of the IRGC and emphasized on the paying attention seriously to this process to prevent the entrance 
of the infiltrators into the IRGC. He also spoke about the certain ethical subjects such as “insolence, 
arrogance and selfishness”.
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3. Military Study of the War from the Beginning to the End of 1982 (the Sessions Summary)
Conducting the Materials Extracted from a Recorded Tape: Hassan Dorry

Abstract: 

After the Preliminary Valfajr Operation in the first day of 1983, the IRGC commander-in-chief 
held a meeting in Khatam Headquarters to study the strengths and weak points of the war until 

that time. The headquarters was around the city of Shush. A few months ago, Martyr Baqaei was the 
commander of this headquarters. The meeting was held to review the experiences of the IRGC com-
manders in the past operations from the beginning until that time and to determine the future opera-
tional strategy of war upon the conclusions therein.
In this meeting, Gholam Ali Rashid the then operational deputy of the IRGC chief-in-commander ex-
plained the operations executed in the southern front from the beginning to the end of 1982 and pointed 
out to the strengths and weak points of the units and the combat power, the enemy, displacements, and 
so on. In the end of the meeting, some of the commanders presented their own opinions, too. 

4. The Causes of Reaching a Deadlock during Kurdistan Negotiations
Reza Sadeqi

Abstract: 

Emergence a crisis in the Kurdish region of Iran in the early days after the victory of Islamic Revo-
lution in this country forced the Iranian new regime to use a large deal of its strength to control 

this crisis and to prevent spreading it to the other ethnic regions. Therefore, immediately after the first 
spark of the crisis in Kurdistan the negotiation delegations were sent thereto by Imam Khomeini, the 
transition government, as well as the Revolutionary Council. But the old or new emerged groups and 
parties some of them were affected by the certain active groups throughout the country only wanted 
autonomy and believed in weapons, so after gaining a deal of weapons and munitions, they organized 
their advocate military and did not pay attention to the solutions presented by central government 
relating to the autonomous plans. Thus, the multi-stage negotiations held in Kurdistan all became 
fruitless and remained no way for the regime except to confront the groups to re-establish the security 
in Kurdistan.
Now which several years have passed since that period, some Kurdish groups and parties have laid 
down arms, but speak about that period for the youth generation in a way that they have been seek-
ing the peace and negotiation from the very beginning and it has been the Islamic regime which has 
ignored the various solutions and has chosen the military one to fight them. 
In this paper, the events of the early period of Islamic Revolution victory are reviewed to reveal the 
real performance of the groups and parties in that era and determine the causes of reaching the nego-
tiations to a deadlock and why the war started in Kurdistan region.

5. The Overview of Major Military and Political Events of the Imposed War; August 
23 - October 22, 1982
Ali Reza Lotfollahzadegan

Abstract: 

This article is the preface of 21th volume of Chronology of Iran-Iraq War under title "Muslim 
ibn-Aqeel Operation" in which the operational, political and social affairs of the September and 

October of 1982 have been studied.
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Abstracts

Essays

1. Performance Evaluation of the Ministry of State of Islamic Republic of Iran Re-
lating to the Outbreak of Iraq War against Iran
Mohhamad Javad Akbarpur Zanjani

Abstract: 

The Iran-Iraq War took place because of changing the balance of power and intensification of con-
flicts between two countries during 1979 January to 1980 September, but undoubtedly the effects 

of the chaos of foreign policy of Iran to prevent Iraq invasion to this country could not be ignored. In 
fact, the situation of diplomatic and military power as two important tools of foreign policy in Iran was 
changed after the Islamic Revolution and the foreign policy of the country became unstable and vola-
tile because of the developments caused by the revolution in the structure, agent and requirements of 
the transition era. Obviously, from the victory of the revolution to outbreak of war, the Iranian foreign 
policy has been sedentary and passive because a several factors such as the lack of strategy in foreign 
relations, changing four ministers in the ministry of state and the lack of a minister therein one month 
before the outbreak of war. In contrast, Iraq with an active and stable diplomacy was quickly paving 
the grounds to start the war against Iran. In this study, the reasons of the failure of Islamic Republic 
foreign policy to prevent the Iraq war against Iran during the era of 1979 to 1980 have been studied.

2. Perceptions and Narratives Of Security; The Iranian Revolutionary Guards Corps 
and the Iran-Iraq War
Author: Annie Tracy Samuel
Translator: Abdolmajid Heidari

Abstract: 

This paper explores the importance of the Iran-Iraq War for the Islamic Revolutionary Guards 
Corps (IRGC) by analyzing how the Guards have used the war to present their positions on 

Iran's national security. It examines how the Revolutionary Guards have constructed a particular 
history or narrative of the war based on their experiences in and understandings of the conflict. 
Drawing on IRGC publications and statements by Revolutionary Guards commanders, it argues that 
the IRGC narrative emphasizes key features about Iran's experience in the war and presents a set of 
lessons to guide Iran's national security policies. In both the IRGC narrative and in the public dis-
course of the Islamic Republic, the war is given two specific appellations: the Imposed War, because 
it was imposed on Iran by Iraq; and the Holy or Sacred Defense, because Iran was defending not just 
the country but the Islamic regime and even Islam itself. The IRGC narrative is shaped by several 
key features that shed light on how the Revolutionary Guards view Iran's security. These features in-
clude the role of the West in the war, the continuation of the Holy Defense after the formal end of the 
Iran-Iraq War, and the expansion of Iranian power as a result of the war. According to IRGC leaders, 
the experience and results of the Iran-Iraq War hold important lessons for Iran's security. Together, 
the lessons form a national security doctrine that combines ideological and military components. 
These components include a culture of Holy Defense, the idea that religious devotion and ideologi-
cal cohesion play an essential role in guaranteeing Iran's security; unity under the Supreme Leader; 
independent deterrence, which is meant to ensure that Iran can independently maintain a deterrent 
capability to prevent future attacks; faith and firepower, which represents the interconnectedness of 
the religious and military aspects of Holy Defense; aggressive defense, which is the idea that Iran 
must pursue its enemies to ensure their defeat; and the exportation of the Holy Defense to other na-
tions in the hope that those outside Iran will understand the Iranian experience in the Iran-Iraq War.
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